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 پیش گفتار 

بود. یکی از رفقا پیام داد گفت قراره برای یکی از اردوهای آموزشی معارف اسلامی یه کتاب    1403زمستان  

کار مباحثه آماده کنیم که شرکت کنندگان در اردو بعد از رفتن سر درس اساتید بر اساس این کتاب کار دروس  

این کتاب کار تهیه شد و از این کتاب رو با هم مباحثه کنند. کتاب حاضر برای تهیه محتوای پشتیبان برای  

 الحمدلله برخی آیات و روایات و خاطرات و بیانات علما درباره مباحثه در آن کتاب کار منعکس شد. 

 برای اقناع طلاب برای ضرورت مباحثه هم این رساله می تواند مفید باشد. 

 شاخه پژوهشی گروه طلبگی تا اجتهاد  –شهر مقدس قم   1404تیرماه  

 

 ضرورت پژوهش 

مباحثه در رسوخ علم در جان آدمی بسیار موثر است تا جایی که خواحه نصیر الدین طوسی رحمه الله در آداب  

المتعلمین فرموده اند: مطارحه ساعه خیر من تکرار شهر .... یک ساعت مباحثه از یک ماه مطالعه و مرور بهتر  

 است. 

گرچه در ابتدای طلبگی برای طلاب از شیوه های مباحثه و ضرورت آن گفته می شود ولی وقتی اقناع بیشتر 

حاصل می شود که مستند به آیات و روایات و اقوال علما و افعال آنها باشد و لذا این رساله در همین راستا  

 لازم آمد که الحمدلله تنظیم شد.

 

  



 واژه شناسی مذاکره و مباحثه علمی –الف( فقه الکلمات 

 مباحثه

 ( 342، ص: 3الطراز الأول، ج ) المُباحثََةُ: المناظرةُ، و هی مدافعةُ الکلامِ من الجانبین إظهاراً للصَّوابِ.

)فرهنگ   [ هُ: با او بحث و مناظره کرد، با وى گفتگو نمود، با او مجادله و مناقشه کرد.مُبَاحثَةً ]بحث  -بَاحثََ

 ( 172ابجدی، متن، ص: 

 تباحث 

[ القومُ: آن قوم با هم مباحثه و مجادله و گفتگو کردند. )فرهنگ ابجدی، متن، ص:  تَبَاحُثاً ]بحث  -تَبَاحثََ

204 ) 

 مذاکره 

 (226کرد حدیث را )مقدمة الأدب، متن، ص:  یاد آورد سخن را ، مذاکرهه ب : الحَدِیثَ ذَاکرََهُ

 (2285، ص: 4-مذاکرة الحدیث. )شمس العلوم، ج   ]المُذَاکرََةُ[: هی

 (406ى چیزى با وى سخن گفت. )فرهنگ ابجدی، متن، ص: مُذَاکَرةًَ ]ذکر[ هُ فی أمرٍ: درباره -ذاکَرَ

 

 تذاکر 

بآءَ: آن قوم  تَذَاکُراً ]ذکر[ القومُ الشی  -تَذَاکَرَ با هم    -یاد هم آوردند،ه  ن چیز را  فى الأمرِ: در آن کار 

 ( 219)فرهنگ ابجدی، متن، ص:  و تبادل نظر کردند. مذاکره

 مکالمه

 (716. )فرهنگ ابجدی، متن، ص: نمود و پاسخ گفت [ هُ: با او مذاکرهمُکالَمةَ ]کلم -کالمََ

 تکلیما: وجّه الحدیث إلیه. و تکالما: تحدّثا بعد تهاجُر. المخاطبة: خاطبه  : خاطبه، و کلَّمهالمُکالمة: کالمه

فى الأمر: حدّثه بشأنه. و تخاطبا: تکالما و   إلیه کلاما، و خاطبه مخاطبة و خِطابا: کالمه و حادثه و وجهّ  

 (209، ص: 1: الکلام. )الإفصاح، ج تحادثا. و الخطاب

 



 مفاوضه

یکدیگر. )فرهنگ ابجدی، با دانشمندان و تبادل علم و دانش با    »مُفَاوضةَُ العُلَماءِ«: گرد هم آئى و مذاکره

 (846متن، ص: 

 تحدیث 

حدیث    به معنی نو کردن یادآوری و مرور و ذکر مجدد است.حدث و حدثان به معنای نو شدن است. تحدیث هم  

 را هم از این باب که سخن نویی است که آورده می شود حدیث می گویند. 

فالنظر الى جهة الوقوع، و الغرض مذاکرة الأحادیث   .بِما فتََحَ اللَّهُ  ، ... أَ تُحَدِّثُونهَمُْفَحَدِّثْ  وَ أَمَّا بنِِعْمةَِ رَبِّکَ

 (178، ص: 2الناس. )التحقیق فى کلمات القرآن الکریم، ج المربوطة و تجدیدها بالذکر فی قبال 

فی الفقه و غیره معروفة،   و الأحادیثُ  .أی کثیر الحدِیث  حِدثٌْ  تحدیثاً. و رجُلٌ  المُحَدِّثُ  به  : ما یُحدِّثُالحَدِیثُ

 : الجدیدُ من الأشیاء.و الحَدِیثُ   : فتَیُِّ السِّنِّ.حَدَثٌ  و قال اللیث: شابٌ   أُحدُْوثة.  الأحادیثقلت: واحدة  

 (234، ص: 4. )تهذیب اللغة، ج الأحادیث  أُحدُْوثةًَ أی أکثروا فیه و یقال: صار فلانٌ

نَفسَْه أن:    -عن فلان: از فلانى حدیث روایت کرد،  -تَحدِْیثاً هُ کذا و بکذا: او را از چیزى خبر داد،  -حَدَّثَ

تهُْ نَفسُْهُ )ب(: به چیزى    -نَفسَْه ب: خود را با امید و آرزو سرگرم کرد،  - به خاطرش خطور کرد یا اندیشید،

 (321احساس کرد. )فرهنگ ابجدی، متن، ص: 

 

 محادثه 

 ( 225فت با او )مقدمة الأدب، متن، ص:  گاو ، سخن ا حدیث کرد ب حَادَثَهُ

 تحادث 

 ( 201، ص: 1: کالَمه. )الإفصاح، ج : تکلم، و أخبر و حادثهتحادث 

 ( 211[ القومُ: آن قوم با یکدیگر سخن گفتند. )فرهنگ ابجدی، متن، ص: تَحَادُثاً ]حدث -تَحَادثََ 

 (264تَحَادَثُوا : با یکدیگر حدیث کردند )مقدمة الأدب، متن، ص: 

 (1370، ص: 3-تحادثوا: أی حدَّث بعضهم بعضاً. )شمس العلوم، ج 



 به الناس   أی لا أتکلم به. و الْأُحدُْوثَةُ: ما یَتَحَدَّثُ  " بلسانه  لا أحَُدِّثُ  "بعضهم بعضا. و قولهم  تَحَادَثُوا: حَدَّثَ

 (246، ص: 2)مجمع البحرین، ج  و منه

 (208، ص: 1به من کلام و خبر. )الإفصاح، ج  : کل ما یتحدث: کالمه. و الحدیثتحادثوا: تحدّثوا. و حادثه 

 

 مقارئه 

 ( 183، ص: 3[. )مفردات الفاظ قرآن، ج کردمکردیم و درسش گفتم ]و آنرا مطالعه  : با هم مذاکرهقَارَأْتُهُ

 مدارسه 

 ( 222المتداولة، ص: و یذاکره( )معجم الأفعال  أخاه فی علوم الفقه. )یقارئه کان زیدٌ یُدَارِسُ )فیه( دَارَسَهُ 

 (215، ص: 1فلانا مُدارسة و دِراسا: قارأته و ذاکرته. )الإفصاح، ج  دارَست

قال مجاهد و سعید بن جبیر:   مدارسة الکتب. و قرأ ابن کثیر و أبو عمرو: و لیقولوا دارست:  ]المدارسة[: هی

 ( 2083، ص: 4-أی قارأت و ذاکرت. )شمس العلوم، ج 

حتى   مُدارسَة، و تدارسوه  ، و دارستْهُ الکتابغیره  درساً و دراسة، و درَّس   الکتابَ للحفظ: کرّر قراءته  دَرَسَ

 (186. )أساس البلاغة، ص: حفظوه

دِرَاساً ]درس  -دَارَسَ براى دیگرى  مُدَارَسةًَ و  کتابها را خواند، مطالعه کرد، کتاب را هر یک  الکتبَ:   ]

 ( 382خواند. )فرهنگ ابجدی، متن، ص:  

 

 مناظره

 (814، ص: الْمنَُاظرََةُ: المُبَاحثََةُ و المُبَارَاةُ فِی النَّظَرِ، و استِْحْضَارُ کلِّ ما یَرَاهُ بِبَصِیرَتهِِ )مفردات ألفاظ القرآن

تنَُاظرَِ أَخاکَ فی أَمرٍْ إِذا نَظرتُمَا فیه معاً کیف تأَْتیاَنه. و هو مَجاز. و المنَُاظرََة: المُبَاحثَةَُ و المُبارَاة   المنَُاظرََة: أَنْ

نَظَرٌ، و لیس   النَّظَر، و استِْحْضاَرُ کلِّ ما یَراه ببصَیرَته. و النَّظَر: البَحثُْ و هو أَعمُّ من القِیَاس، لأَن کلّ قِیاس  فی

 ( 542، ص: 7نَظرٍ قیاساً. کذا فی البصائر. )تاج العروس، ج  کُلّ 

 



 مطارحه 

 ( 4102، ص: 7الکلام. )شمس العلوم، ج  ]المطارحة[: یقال: طارحه 

 (42، ص: 4. )الطراز الأول، ج العلمَ، و الغنِاء: طَرَحَ کلٌّ منهما على الآخرِ ما عنده فیه، و قد تَطاَرَحاهُ  طارَحَهُ 

زیدٌ و سعدٌ تطارحا الحدیث. )تحاورا  زیدٌ سعدا الحدیث. )حاوره و بادله إیّاه( تَطَارَحَاهُ )إیّاه( طَارَحَ طَارَحَهُ 

 (456و تناظرا( )معجم الأفعال المتداولة، ص: 

 ( 226)مقدمة الأدب، متن، ص:  الکَلَامَ مناظره کرد باو سخن را، سخن در سخن او انداخت طَارَحَهُ 

 موادعه 

. لعل المراد المباحثة و المذاکرة و المناظرة، لأن جمیع ذلک حفظ "وَ مَأْویَ العِْلمَْ الْمُوَادَعَةُ  "فیِ الْحَدِیثِ 

 (401، ص: 4. و هو تصحیف. )مجمع البحرین، ج "وَ مَاء العلم الْمُوَادَعَةُ "للعلم، وَ ضَبَطهَُ بَعْضُ الْمُعَاصِرِینَ

ظاهرا به معنی به ودیعه گذاری متقابل است یعنی هر یک از محدثین روایات خود را پیش دیگری به عنوان  

 امانت الهی تقدیم کند. در روایت دیگری آب حیات علم مذاکره خوانده شده است که در ادامه  می آید. 

 مفاتحه 

أی لا تحاکموهم،   ."لَا تُفَاتِحُوا أَهْلَ الْقدََرِ  " مثِلُْهُ  أی لا تحاکموه، و  ."مَنْ سبََّ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ فَلَا تُفَاتِحُوهُ  "فِیهِ

 الْمُفَاتَحةَِ و هی المحاکمة، و کأن المراد اسکتوا عنهم معرضین و لا تبدوهم بالمجادلة و المناظرة. و مثله  من

 (395، ص: 2مجمع البحرین، ج ) ."مَنْ شَکَّ فِیمَا نَحنُْ فِیهِ فَلَا تُفاَتِحوُهُ " فِی حَدِیثِ یَحْیىَ بْنِ أُمِّ الطَّوِیل

بسته،  جهنم  درهاى  و  میشود.  گشوده  آسمان  ابواب  که  رمضان  دعاى  متن  در  البحرین  مجمع  صاحب 

یعنى اگر کسى به اولیاء خدا ناسزا گفت از او دورى کنید و   «»من سب اولیاء اللهّ فلا تفاتحوه  نویسد:  مى

هرگز با چنان کسى مناظره و مجادله ننمائید و در حدیث یحیى بن ام طویل آمده است که: »من شک فیما 

ننمائید.    نحن فیه فلا تفاتحوه« با کسى که در محتواى اسلام شک و تردید روا دارد نیز مناظره و مباحثه

 (. 394ص  2مجمع البحرین ج ، به نقل از  6، ص: 3ترجمه مفردات الفاظ قرآن، ج پاورقی )

 آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی *** آن است جوابش که جوابش ندهی )سعدی در گلستان( 

المناظرة. )النهایة فی   الحدیث بالمجادلة و  القدر« أی لا تحاکموهم. و قیل: لا تبدأوهم  تُفَاتحُِوا أهل  »لا 

 (407، ص: 3غریب الحدیث و الأثر، ج 



 مقاوله

کردند. )فرهنگ ابجدی، متن، ص:    قوم در آن کار با هم مذاکره[ القومُ فی الأمرِ: آن  تَقَاوُلًا ]قول  -تَقَاوَلَ 

247 ) 

 مخابره 

 (351مُخَابرََةً ]خبر[ هُ: با او سخن گفت و مباحثه نمود. )فرهنگ ابجدی، متن، ص:  -خابَرَ

 محاوره 

 (287، ص: 3و المُحَاوَرَة: مراجعة الکلام. )کتاب العین، ج 

 (146، ص: 5المُحَاوَرَةُ: مراجعة الکلام فی المخاطبة )تهذیب اللغة، ج 

، ص: 3-و یقال: المحاورة المخالطة )شمس العلوم، ج   ]المحاورة[: المجاوبة ، قال اللهّ تعالى: وَ هُوَ یُحاوِرُهُ

1635 ) 

حَوَاراً و حِواراً و مُحاوَرةًَ و حَوِیراً و مَحُورَة، بضم الحاء، بوزن مَشُورةَ أیَ جواباً. و أَحارَ   کلَّمته فما رَجعََ إلَِیَ

حَوِیرَهما   المُحاوَرةَِ الحَوِیرُ، تقول: سمعت   له جواباً و ما أَحارَ بکلمة، و الاسم من  علیه جوابه: ردَّه. و أَحَرتُْ

و حِوَارَهما. و المُحاوَرَة: المجاوبة. و التَّحاوُرُ: التجاوب؛ و تقول: کلَّمته فما أَحار إِلیَّ جواباً و ما رجع إلِیَّ 

فی حدیث    أیَ استنطقه. و  خَوِیراً و لا حَوِیرةًَ و لا مَحُورةًَ و لا حِوَاراً ]حَواَراً[ أیَ ما ردَّ جواباً. و استحاره 

حَوْراً   أَی بجواب ذلک؛ یقال: کلَّمته فما رَدَّ إلِیَ  لیکما ابناکما بحَِوْرِ ما بَعثَْتُما بِه.: یرجع إِعلی، کرم الله وجهه

 ( 218، ص:  4لسان العرب، ج )أیَ جواباً؛ 

تَحَاوَرَ الرجلان   [ أی یخاطبه. و التَّحَاوُرُ: التجاوب. و المُحَاوَرَةُ: المجاوبة، یقال 34/  18* ]: وَ هُوَ یُحاوِرُهُ

. أی  "مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ  مُحَاوَرَاتِ  دَعْ  "إذا رد کل منهما على صاحبه. و منه ناظرته و حاورته. وَ فیِ الْحَدِیثِ

 (279، ص: 3دع الخوض معه فی الکلام. )مجمع البحرین، ج 

 تسائل 

 (3313، ص: 5-شمس العلوم، ج ، 318، ص:  11لسان العرب، ج) تسََاءَلُوا: سَأَل بعضهُم بعضاً.

 (321المتداولة، ص: *. )یسأل الواحد منهم الآخر( )معجم الأفعال یتَسَاءَلُونَ بَعْضٍ وَ أَقْبَلَ بَعْضهُمُْ علَى

 



 

 مجادله 

 (1653، ص: 4، و هو شدّة الخصومة. )الصحاح، ج الْجَدَلُ ، أى خاصمه، مُجَادلََةً و جِدَالًا؛ و الاسمو جَادلََهُ

«. أی و فِی الْحَجِ مُجادلةً( و )جدالًا( و هو شدّة الخصام و مراجعة الکلام، و فی التنزیل: »وَ لا جِدالَ )جادلَهُ

 (135، ص: 1لا مِراءَ مع الرُفَقاء و المُکارِینَ. )المغرب، ج 

: و مِجْدال  و مِجْدَل  جَدِل  مُجَادَلةًَ و جدَِالًا. و رجل   : اللَّدَدُ فی الخُصومة و القدرةُ علیها، و قد جَادلََهُالجَدَل

 إِذا کان أَقوى فی الخِصام. و جَادلََهُ   جَدِلٌ  جدَْلًا أیَ غلبته. و رجل  فجدََلتُْهُ  الرجلَ  شدید الجَدَل. و یقال: جَادَلتُْ

قومٌ إِلَّا   الجَدَلَ  : ما أُوتیَ، و هو شدَّة الخصومة. و فی الحدیثالجَدَل  مُجَادَلةًَ و جِدالًا، و الاسم  أیَ خاصمه

: مقابلة الحجة بالحجة؛ و المجادلة: المناظرة و المخاصمة، و المراد به فی الحدیث الجدََلُ على ضَلُّوا. ؛ الجَدَل

. و بِالَّتیِ هیَِ أَحْسَنُ  لا إَظهار الحق فإِن ذلک محمود لقوله عز و جل: وَ جادِلهْمُْالباطل و طَلبَُ المغالبة به  

. و سورة المُجَادلََة: سورة قد سمع الله  و قد جَادَلَ  لمَجْدُول  إِذا کان شدید الخصِام، و إنِه  لَجَدِل  یقال: إنِه

فی ذلک الأَمر. و قوله   ؛ و هما یتََجَادَلانفیِ زوَْجِها وَ تشَتَْکِی إِلىَ اللَّهِ  تُجادِلُکَ  لقوله: قدَْ سَمعَِ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی

؛ قال أَبو إِسحاق: قالوا معناه لا ینبغی للرجل أَن یجادل أَخاه فیخرجه إِلى ما لا فیِ الْحَجِ  تعالى: وَ لا جِدالَ

 (105، ص: 11ینبغی. )لسان العرب، ج 

 و تخاصم  مخاصمه

 خَصْماً: غلبه بالحجة، و الخُصومةَُ الاسم من   یَخْصِمهُ  خِصاماً و مُخاصَمةًَ فَخَصَمَهُ   الخُصومَةُ: الجَدَلُ. خاصَمَه

 ، و جمعه یُخاصِمُکَ  : الذیالقومُ و تَخاصَموا، و خَصْمُکَ  : معروف، و اخْتَصمََ. و الخَصمُْو الاخْتِصامِ  التَّخاصمُِ

قد یکونخُصُومٌ الْخَصمِْ  الخَصمُْ  ، و  نَبَأُ  أَتاکَ  هَلْ  وَ  العزیز:  التنزیل  المؤنث. و فی  الجمع و  إِذْ   للاثنین و 

 (180، ص: 12)لسان العرب، ج  تسََوَّرُوا الْمِحْراب

  



 یات  الآ فقه (ب

بیرون می انجامد و باعث رشد   محکم شدن دانش و هماهنگی نگاه از درون و نگاه ازگفتگوی علمی و رفت و برگشت دانشی به  

گاهی گفتگو در قرآن کریم با تعبیر تسائل و    در قرآن کریم آیاتی درباره گفتگوی علمی وارد شده است.  علمی طرفین می شود.

ترجمه ها از زحمات استاد انصاریان حفظه الله انتخاب شده مناجات آمده است.  گاهی هم  تحاور و گاهی با تعبیر مجادله و تخاصم و  

 اند. 

 لزوم شنیدن قول دیگران علاوه بر فکر و تعلیم: یک: 

 (18زمر  ) بابالَّذینَ یسَتَْمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتََّبِعُونَ أَحسَْنَهُ أوُلئِكَ الَّذینَ هَداهمُُ اللَّهُ وَ أوُلئِكَ همُْ أُولُوا الْأَلْ

 کنند، اینانند کسانى که خدا هدایتشان کرده، و اینان همان خردمندانند. شنوند و از بهترینش پیروى مىرا مى آنان که سخن 

 جدال احسن مرحله سوم از کارهای علمی: دو: 

إلِى وَ    ادعُْ  الْحسَنَةَِ  الْمَوْعِظةَِ  وَ  بِالْحِکْمةَِ  ربَِّكَ  أَعْلمَُ    بِالَّتی  جادِلهْمُْسَبیلِ  هُوَ  وَ  سَبیلهِِ  عَنْ  بِمَنْ ضَلَّ  أَعْلمَُ  هُوَ  رَبَّكَ  إِنَّ  أَحسَْنُ  هیَِ 

 (125نحل  ) بِالْمهُتَْدین

[ بپرداز، یقیناً ]مردم را[ با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن، و با آنان به نیکوترین شیوه به بحث ]و مجادله

 اند و نیز به راه یافتگان داناتر است.پروردگارت به کسانى که از راه او گمراه شده

 مشاوره پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلّم با صحابه:سه: 

 ( 38 الشورى) بَینْهَمُْ وَ مِمَّا رَزَقنْاهمُْ یُنْفِقُونَ شُورىوَ الَّذِینَ استَْجابُوا لِرَبِّهمِْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمرُْهمُْ 

و آنان که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند و نماز را برپا داشتند و کارشان در میان خودشان بر پایه مشورت است و از آنچه  

 کنند ایم، انفاق مىروزى آنان کرده

 (159آل عمران ) فِی الْأَمْرِ شاوِرْهمُْوَ 

 و در کارها با آنان مشورت کن

 مباحثه اصحاب کهف در غار: چهار: 

ثتْمُْ فَابْعَثُوا أحََدَکمُْ بِوَرِقِکمُْ بَینْهَمُْ قالَ قائِلٌ منِهُْمْ کمَْ لَبِثتُْمْ قالُوا لَبثِنْا یَوْماً أوَْ بَعْضَ یَوْمٍ قالُوا رَبُّکمُْ أَعْلمَُ بِما لَبِ  لِیتََسائَلُواوَ کذَلِكَ بَعثَنْاهمُْ  

 ( 19کهف  ) طَعاماً فَلْیَأتِْکمُْ بِرِزقٍْ منِْهُ وَ لْیَتَلَطَّفْ وَ لا یشُْعرَِنَّ بِکمُْ أَحَدا  هذهِِ إِلىَ الْمَدینَةِ فَلْینَْظُرْ أَیُّها أَزْکى



[ بپرسند. [ بیدارشان نمودیم تا میان خود از یکدیگر ]از حادثه اتفاق افتاده و همان گونه ]که با قدرت خود خوابشان کردیم، از خواب 

ایم. ]و برخى دیگر[  اى از روز را مانده[ گفتند: یك روز یا پارهاید؟ ]برخى[ ماندهاى از آنان گفت: چه اندازه ]در خوابگوینده

اید، داناتر است، پس یکى از خودتان را با این پولتان به شهر روانه کنید و او باید با تأمل  اى که ماندهگفتند: پروردگارتان به اندازه

تر است؟ پس غذایى از آن برایتان بیاورد، و او باید ]در رفت، برگشت و داد داران شهر[ غذایش پاکیزهیك ]از مغازهبنگرد کدام

 لطف نشان دهد و احدى را از حال شما آگاه نکند.   و ستد[ دقت و نرمى و

 مباحثه و جدال احسن حضرت یوسف علیه السلام در زندان: پنج: 

ما تَعبُْدوُنَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّیْتُمُوها أنَتْمُْ وَ آباؤُکمُْ ما أنَْزَلَ    (39یا صاحِبیَِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ متَُفَرِّقُونَ خَیرٌْ أَمِ اللَّهُ الْواحدُِ الْقَهَّارُ )

 (40یوسف ونَ )  لکِنَّ أَکثَْرَ النَّاسِ لا یعَْلَمُاللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُکمُْ إِلاَّ للَِّهِ أَمرََ أَلاَّ تَعبُْدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ذلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ

اثر و هایى ]بىپرستید جز نامشما به جاى خدا نمى  اى دو یار زندان! آیا معبودان متعدد و متفرق بهتر است یا خداى یگانه مقتدر؟

[ آنها نازل نکرده است. حکم فقط اید، و خدا هیچ دلیلى بر ]حقّانیتّ وپرستش[ که شما و پدرانتان آنها را نامگذارى کردهمعنىبى

ویژه خداست، او فرمان داده که جز او را نپرستید. دین درست و راست و آیین پابرجا و حق همین است، ولى بیشتر مردم ]حقایق  

 دانند. را[ نمى

 جعل شعوب برای تعارف و معرفت مشارکتی و مقابله ای: شش: 

حجرات   )  إِنَّ أَکْرَمَکمُْ عنِدَْ اللَّهِ أَتْقاکمُْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیر  لتَِعارَفُواوَ جعََلْناکمُْ شُعُوباً وَ قَبائلَِ    یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقنْاکمُْ مِنْ ذَکرٍَ وَ أنُثْى

13) 

ترین شما نزد  تردید گرامىاى مردم! ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. بى

 خدا پرهیزکارترین شماست. یقیناً خدا دانا و آگاه است.

 ( 45یونس : ) بَینْهَمُْ قدَْ خَسِرَ الَّذینَ کَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ وَ ما کانُوا مهُتَْدین یتََعارَفُونَوَ یَوْمَ یَحشْرُُهمُْ کَأَنْ لمَْ یلَْبَثُوا إِلاَّ ساعةًَ مِنَ النَّهارِ 

اند، آنان  آورد، در حالى که گویا ]در دنیا[ جز ساعتى از روز درنگ نکرده[ گرد مىو یاد کن روزى را که خدا آنان را ]در قیامت

]به گونهمیان   دنیا مىخودشان یکدیگر را  دیدار ]قیامتشناختند[ مىاى که در  یقیناً کسانى که  [ خدا ]و محاسبه شدن شناسند 

 [ را تکذیب کردند، سرمایه وجودشان را تباه نمودند و از راه یافتگان نبودند. اعمالشان

 هفت: تعبیر جمع برای دراست کتب الهی  

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لکِنْ کُونُوا رَبَّانِیِّینَ بِما کنُتْمُْ تُعلَِّمُونَ    ما کانَ لِبشَرٍَ أَنْ یُؤْتِیهَُ اللَّهُ الْکِتابَ وَ الْحُکمَْ وَ النُّبُوَّةَ ثمَُّ یَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لی

 (79آل عمران ) تدَْرُسُونَالْکتِابَ وَ بِما کنُتْمُْ 



او را کتاب و حکمت و نبوتّ دهد، سپس به مردم بگوید: به جاى خدا بندگان من باشید. بلکه ]تکلیف هیچ انسانى را نسزد که خدا  

خواندید،  دادید، و به سبب آنکه آن را مىکند به مردم بگوید:[ به خاطر آنکه کتاب خدا را تعلیم مىالهى و انسانى او اقتضا مى

 [ باشید.دانشمندانِ »الهى مسلك« ]و کاملان در دین

وَ یَقُولُونَ سَیُغْفرَُ لَنا وَ إِنْ یَأْتهِمِْ عَرضٌَ مثِْلُهُ یَأْخذُُوهُ أَ لمَْ یُؤخَْذْ عَلَیهِْمْ    فَخَلَفَ مِنْ بَعدِْهمِْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْکتِابَ یَأخُْذوُنَ عَرضََ هذَا الْأَدنْى

 ( 169اعراف ما فیهِ وَ الدَّارُ الْآخِرةَُ خَیْرٌ لِلَّذینَ یتََّقُونَ أَ فلَا تَعْقِلُونَ ) دَرَسُوامیثاقُ الْکتِابِ أَنْ لا یَقُولُوا علََى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَ 

[ متاع پست  [ را به ارث بردند به جاى ایشان قرار گرفتند، ]آنانپس بعد از آنان جانشینانى ]ناشایسته وگناهکار[ که کتاب ]تورات

گویند: به زودى آمرزیده  [ مىزنند و ]به ناحق[ به چنگ مىو از دست رفتنى این دنیا ]ىِ زودگذر[ را ]از هر راه نامشروعى

[ آن را به  [ اگر متاع نامشروعى دیگر همانند متاع اول به آنان برسد ]باز همخواهیم شد. و ]به سبب دنیاگرایى وغفلت از حقایق

اند، پیمان ]محکم و استوار[  [ در حالى که آنچه را در آن است مکرر خوانده و فهمیدهزنند آیا از آنان در کتاب ]توراتچنگ مى

کارى به آنان تعلق خوارى و زشتیند؟! ]پس چرا آمرزشى که بدون توبه از حرامگرفته نشده است که نسبت به خدا جز حق نگو

پرهیزند، بهتر است دهند؟[ و سراى آخرت براى کسانى که ]همواره از مال نامشروع و نسبت ناروا[ مىگیرد به خدا نسبت مىنمى

 اندیشید؟آیا نمى

 ( 44سبا وَ ما أَرْسَلنْا إِلَیهْمِْ قَبْلَكَ مِنْ نَذیرٍ ) یَدْرُسُونهَاوَ ما آتَینْاهمُْ مِنْ کتُبٍُ 

دروغى ساختگى بدانند[، و پیش  ایم که آن را بخوانند ]تا به تکیه بر آن قرآن را  [ هیچ کتابى به آنان ندادهو ]این در حالى است که

 از تو هیچ پیامبرى نفرستادیم تا ]با اعتماد به گفتار او[ نبوتّ تو را انکار کنند،

 آفات مجادله علمی و مجادلات باطل: ت : شه

 مجادله فی الحق

 (6الأنفال  ) فیِ الْحَقِّ بَعدَْ ما تَبَیَّنَ کَأنََّما یسُاقُونَ إِلىَ الْمَوتِْ وَ همُْ یَنْظرُُون یُجادِلُونَكَ

کنند ]تا هاى رفتنت به جنگ بدر[ روشن شد با تو در این حقّ ]روشن و آشکار[ مجادله و ستیزه مىپس از آنکه حق ]بودنِ انگیزه

رأى خود را در ترك جنگ به عنوان اینکه جنگى نابرابر است، تحمیل کنند چنان از شرکت در جنگ ترسیده بودند[ که گویا به 

 بینند!! شوند و آن را با چشم خود مىسوى مرگ رانده مى

 مجادله بین الادیانی 

نا وَ إِلهُکمُْ واحدٌِ  هِیَ أَحسَْنُ إِلاَّ الَّذینَ ظَلَمُوا مِنهْمُْ وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذی أُنْزِلَ إلَِیْنا وَ أنُْزِلَ إِلَیْکمُْ وَ إِلهُ   أَهْلَ الْکتِابِ إِلاَّ بِالَّتی  تُجادِلُواوَ لا  

 ( 46عنکبوت  ) وَ نَحْنُ لهَُ مُسْلِمُون



کنند ]تا هاى رفتنت به جنگ بدر[ روشن شد با تو در این حقّ ]روشن و آشکار[ مجادله و ستیزه مىپس از آنکه حق ]بودنِ انگیزه

رأى خود را در ترك جنگ به عنوان اینکه جنگى نابرابر است، تحمیل کنند چنان از شرکت در جنگ ترسیده بودند[ که گویا به 

 بینند!! شوند و آن را با چشم خود مىسوى مرگ رانده مى

آذانهِمِْ وَقْراً وَ إِنْ یرََوْا کُلَّ آیةٍَ لا یُؤْمِنُوا بِها حتََّى إِذا جاؤُكَ    قُلُوبهِمِْ أَکنَِّةً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَ فی  وَ منِْهمُْ مَنْ یسَْتَمعُِ إِلَیْكَ وَ جَعلَْنا علَى

 ( 25انعام یَقُولُ الَّذینَ کَفرَُوا إِنْ هذا إِلاَّ أَساطیرُ الْأوََّلینَ ) یُجادِلُونَكَ

هایى قرار دادیم که آن را نفهمند،  هایشان پوشش[ بر دلدهند، و ما ]به کیفر لجاجت وکفرشان گروهى از آنان به سخنانت گوش مى

آورند تا آنجا که وقتى  هاى حق را ببینند باز هم به آن ایمان نمىهایشان سنگینى نهادیم ]تا نشنوند[. و اگر همه نشانهو در گوش

هاى پیشینیان  [ جز افسانهگویند: این ]قرآنکنند، کافران ]از روى لجاجت وعناد[ مىآیند با تو مجادله وستیزه مىبه محضرت مى

 نیست. 

 مجادله فی الله 

 (3الحج  ) فیِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلمٍْ وَ یَتَّبعُِ کُلَّ شَیْطانٍ مرَیدٍ یُجادِلُوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ 

[ پایه [ درباره خدا ]با اصرار بر یك اعتقاد بى[ بدون هیچ دانشى ]بلکه از روى جهل و نادانىاند که ]هموارهمردمو برخى از  

 نمایند. کنند، و از هر شیطان سرکشى پیروى مىبرخورد خصمانه و گفتگوى ستیزآمیز مى

 (8الحج  ) فیِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلمٍْ وَ لا هُدىً وَ لا کتِابٍ منُیر یُجادِلُوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ 

[ و بدون هیچ هدایتى، و هیچ کتاب روشنى و از مردمان کسى است که همواره بدون هیچ دانشى ]بلکه از روى جهل و نادانى

 کند. درباره خدا مجادله و ستیزه مى

فیِ اللَّهِ بِغَیرِْ    یُجادِلُوَ باطنِةًَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ  أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکمُْ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرضِْ وَ أَسْبَغَ عَلَیْکمُْ نِعَمهَُ ظاهرَِةً  

طانُ یَدْعُوهمُْ  وَ إِذا قیلَ لهَمُُ اتَّبِعُوا ما أنَْزَلَ اللَّهُ قالُوا بلَْ نتََّبعُِ ما وَجدَْنا عَلَیهِْ آباءَنا أَ وَ لَوْ کانَ الشَّیْ  (20عِلمٍْ وَ لا هُدىً وَ لا کتِابٍ مُنیرٍ )

 (21لقمان عَذابِ السَّعیرِ ) إلِى

ها و آنچه را در زمین است، مسخرّ و رام شما کرده، و نعمت هاى آشکار و نهانش را بر اید که خدا آنچه را در آسمان آیا ندانسته

[ و بدون هیچ  بدون هیچ دانشى ]بلکه از روى جهل و نادانىاند که همواره  شما فراوان و کامل ارزانى داشته، و برخى از مردم

و چون به آنان گویند: از آنچه خدا نازل کرده است، پیروى کنید،   کنند.هدایتى و هیچ کتاب روشنى درباره خدا مجادله و ستیز مى

یافتهکنیمگویند: ]پیروى نمىمى بلکه ما از آنچه پدرانمان را بر آن  کنیم. آیا ]کورکورانه از گذشتگان پیروى ایم، پیروى مى[ 

 کنند[ و هرچند که شیطان آنان را با این پیروى به عذاب فروزان دعوت کند؟مى

 مجادله فی آیات الله



  کُلِّ قَلبِْ مُتَکبَِّرٍ جَبَّارٍ   لىآیاتِ اللَّهِ بِغَیرِْ سُلْطانٍ أَتاهمُْ کَبرَُ مَقْتاً عنِْدَ اللَّهِ وَ عنِدَْ الَّذینَ آمَنُوا کَذلِكَ یَطْبعَُ اللَّهُ عَ  فی  یُجادِلُونَالَّذینَ   

 (35غافر  )

[ نزد خدا و نزد اهل ایمان کنند ]این عمل زشتشانآنکه دلیلى براى آنان آمده باشد، مجادله و ستیزه مىکسانى که در آیات خدا بى

 نهد [ مىبختىگونه خدا بر دل هر گردنکش زورگویى، مهُر ]تیرهمایه دشمنى بزرگ است این

غافر  )  صُدُورِهمِْ إِلاَّ کِبرٌْ ما هُمْ بِبالِغیهِ فَاستَْعذِْ بِاللَّهِ إنَِّهُ هُوَ السَّمیعُ الْبَصیر  آیاتِ اللَّهِ بِغَیرِْ سُلْطانٍ أَتاهمُْ إِنْ فی  فی  یُجادِلُونَإِنَّ الَّذینَ  

56) 

بىبى آیات خدا  در  که  را  آنان  مىتردید  ستیزه  مجادله و  باشد،  آمده  آنان  براى  دلیلى  سینهآنکه  در  و  و  کنند  کبر  هایشان جز 

 رسند پس به خدا پناه ببر زیرا او شنوا و بیناست.نمایى نیست به آن ]بزرگى و عزت و سلطنتى که در آرزویش هستند[ نمىبزرگ

 ( 70غافرالَّذینَ کَذَّبُوا بِالْکتِابِ وَ بِما أَرْسَلنْا بِهِ رُسُلنَا فسََوْفَ یَعْلَمُونَ ) (69آیاتِ اللَّهِ أنََّى یُصْرَفُونَ ) فی یُجادِلُونَأَ لمَْ تَرَ إِلىَ الَّذینَ 

شوند؟ همانان که [ برگردانده مىکنند، ننگریستى که چگونه ]از حق به باطل آیا کسانى را که در آیات خدا مجادله و ستیزه مى

 قرآن و دینى را که پیامبران خود را به آن فرستادیم، انکار کردند، پس به زودى ]نتیجه انکار خود را[ خواهند دانست 

 و محاوره  نه: تحاور

 (1مجادلهإِنَّ اللَّهَ سَمیعٌ بَصیرٌ )  تَحاوُرَکُماإلَِى اللَّهِ وَ اللَّهُ یسَْمعَُ  زوَْجِها وَ تشَتَْکی تُجادلُِكَ فی قدَْ سَمعَِ اللَّهُ قَوْلَ الَّتی

شنود  کرد، شنید و خدا گفتگوى شما را مى[ را که درباره همسرش با تو گفتگو داشت و به خدا شکایت مىبه راستى خدا گفتار ]زنى

 زیرا خدا شنوا و بیناست.

کلِْتَا الْجنََّتَیْنِ آتتَْ أُکلَُها وَ لمَْ  (32هُما زَرْعاً )اضْربِْ لَهمُْ مَثلَاً رَجُلَیْنِ جَعلَْنا لِأَحَدِهِما جنََّتَیْنِ مِنْ أَعنْابٍ وَ حَفَفنْاهُما بنَِخْلٍ وَ جَعلَْنا بَینَْوَ  

وَ دَخَلَ جنََّتَهُ   (34أَنَا أَکثْرَُ منِْكَ مالاً وَ أَعزَُّ نَفَراً ) یُحاوِرُهُوَ کانَ لهَُ ثَمرٌَ فَقالَ لِصاحِبهِِ وَ هُوَ  (33تَظْلمِْ منِْهُ شَیْئاً وَ فَجَّرنْا خِلالَهُما نهََراً )

قالَ   (36بِّی لَأَجدَِنَّ خَیْراً منِْها مُنْقلََباً )رَ وَ ما أَظُنُّ السَّاعةََ قائِمَةً وَ لئَِنْ رُدِدْتُ إلِى (35وَ هُوَ ظالمٌِ لِنَفسِْهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبیدَ هذهِِ أَبدَاً )

لکِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّی وَ لا أُشرِْكُ بِرَبِّی أَحدَاً    (37لهَُ صاحِبهُُ وَ هُوَ یُحاوِرهُُ أَ کَفَرتَْ بِالَّذی خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثمَُّ مِنْ نُطْفةٍَ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجلُاً )

رَبِّی أَنْ یُؤْتِیَنِ خَیْراً مِنْ  فَعسَى (39وَ وَلدَاً )وَ لَوْ لا إِذْ دخََلتَْ جنََّتَكَ قُلتَْ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ باِللَّهِ إِنْ ترََنِ أَنَا أَقَلَّ منِْكَ مالاً  (38)

فَتُصبِْحَ صَعیداً زَلَقاً ) بثَِمَرهِِ   (41أوَْ یُصبِْحَ ماؤُها غَوْراً فلََنْ تسَتَْطیعَ لهَُ طَلَباً )  (40جنََّتِكَ وَ یُرْسِلَ علََیْها حسُْباناً مِنَ السَّماءِ  وَ أُحیطَ 

 (42کهف لَمْ أُشرِْكْ بِرَبِّی أَحَداً ) عُرُوشِها وَ یَقُولُ یا لَیتْنَی ما أنَْفَقَ فیها وَ هیَِ خاوِیةٌَ علَى فَأصَْبَحَ یُقَلِّبُ کَفَّیهِْ علَى

اند[ مثََلى بزن: دو مرد را که به یکى از آنان دو باغ  زنند و دل به دنیاى فانى بستهو براى مشرکان ]که از معبودان باطل دم مى

هر یك از این   (32انگور دادیم و اطراف آن دو باغ را با درختان خرما پوشاندیم و فاصله میان آن دو باغ را کشتزارى قرار دادیم )

و براى او میوه   (33[ روان کردیم. )کاست، و میان آن دو باغ، نهرى ]پر آبداد و چیزى از آن میوه نمىاش را مىدو باغ میوه 

کرد، گفت: من مال و ثروتم از تو بیشتر است و از جهت  [ به رفیقش در حالى که با او گفتگو مى[ بود، پس ]مغرورانه]فراوان



[ بر خویشتن ستمکار بود، به باغش وارد شد ]و[ گفت: گمان  و در حالى که ]به سبب غرور و عصیان  ( 34نَفَرات نیرومندترم. )

[ به پروردگارم بازگردانده شوم،  کنم که قیامت برپا شود، و اگر هم ]بر فرضو گمان نمى  (35برم که این باغ هرگز نابود شود )نمى

کرد به او گفت: آیا به آنکه تو  رفیقش در حالى که با او گفتگو مى  (36یقیناً در بازگشت، جایگاهى بهتر از این را خواهم یافت. )

من ]اقرار قلبى دارم    (37اى؟ )را از خاك سپس از نطفه آفرید، آن گاه تو را به صورت مردى درست و نیکو درآورد، کافر شده

و چرا وقتى به باغ خود وارد شدى، نگفتى: آنچه    (38گیرم )دگارم شریك نمىکه:[ اوست خدا پروردگار من و هیچ کس را با پرور

بینى.  پذیرد[ و هیچ نیرویى جز به وسیله خدا نیست اگر مرا از جهت ثروت و فرزند کمتر از خودت مىخدا بخواهد ]صورت مى

امید است پروردگارم بهتر از باغ تو را به من عطا کند و از آسمان آسیبى دقیق و حساب شده بر باغ تو فرستد تا به صورت    (39)

]عاقبت آن      (41یا آب آن در زمین فرو رود که هرگز نتوانى آن را به دست آورى. )  (40گیاه و لغزنده شود )زمینى صاف و بى

ها روى تاك   ها فرو ریخته، ]وهایش از بین رفت، پس در حالى که همه داربست مغرور مشرك، به عذاب خدا دچار شد[ و تمام میوه 

گفت: اى کاش من احدى را  کرد، مى[ متحمل شده بود، دو دستش را زیر و رو مىهاى ]فراوانى که[ هزینهآن بود[ و در ]حسرت

 (42با پروردگارم شریك نگرفته بودم. )

 ده: تواصی 

 (17بلدبِالْمَرْحَمةَِ ) تَواصَوْابِالصَّبرِْ وَ  تَواصَوْاثمَُّ کانَ مِنَ الَّذینَ آمَنُوا وَ 

 اند اند و یکدیگر را به صبر و مهربانى سفارش کردهکسانى باشد که ایمان آورده[، از  [ این ]تکالیف علاوه بر ]انجام

 (3عصرباِلصَّبرِْ ) تَواصَوْابِالْحَقِّ وَ  تَواصَوْا إِلاَّ الَّذینَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ  (2خسُْرٍ ) إِنَّ الْإنِسْانَ لَفی

اند و یکدیگر را به حق مگر کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده  کارى بزرگى استتردید انسان در زیان [ بى ]که

 اند. توصیه نموده و به شکیبایى سفارش کرده

 یازده : مرابطه 

 ..که عموما با بیان و کلام است مرابطه یعنی محکم کردن متقابل

 ( 200آل عمرانوَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعلََّکمُْ تُفْلِحُونَ ) رابِطُوایا أَیُّهَا الَّذینَ آمنَُوا اصْبرُِوا وَ صابرُِوا وَ 

[ شکیبایى کنید، و دیگران را هم به شکیبایى وادارید، و با یکدیگر ]چه در حال آسایش چه در بلا اى اهل ایمان! ]در برابر حوادث

 [ پیوند و ارتباط برقرار کنید و از خدا پروا نمایید تا رستگار شوید.و گرفتارى

 روایات مرابطه هم آورده شود

 ابنا بسطام  

 مرابطون شیعتنا



 دوازده : محاجّه 

 (  139بقره فیِ اللَّهِ وَ هُوَ رَبُّنا وَ رَبُّکمُْ وَ لنَا أَعْمالُنا وَ لَکمُْ أَعْمالُکمُْ وَ نَحْنُ لهَُ مُخْلِصُونَ ) تُحَاجُّوننَاقُلْ أَ 

کنید؟! در حالى که او پروردگار ما و شماست ]و همه کارهایش  منطق و احتجاج نادرست مىبگو: آیا با ما در باره خدا گفتگوى بى

[ و اعمال ما مربوط به خود ما و اعمال شما منطق و احتجاج نادرست نیستبر وفق حکمت و مصلحت است، و جاى گفتگوى بى

 ورزیم. [ براى او اخلاص مىمربوط به خود شماست، و ما ]در ایمان، اعتقاد، طاعت و عبادت

ها أنَْتمُْ هؤُلاءِ حاجَجتْمُْ فیما لَکمُْ    (65إِبْراهیمَ وَ ما أنُْزِلتَِ التَّوْراةُ وَ الْإنِْجیلُ إِلاَّ مِنْ بَعدِْهِ أَ فلَا تَعْقلُِونَ )  فی  تُحَاجُّونَیا أَهْلَ الْکتِابِ لِمَ  

ما کانَ إِبْراهیمُ یَهُودِیًّا وَ لا نَصْرانِیًّا وَ لکِنْ کانَ حَنیفاً (  66)بهِِ عِلمٌْ فَلمَِ تُحَاجُّونَ فیما لَیسَْ لَکمُْ بهِِ عِلمٌْ وَ اللَّهُ یعَْلمَُ وَ أنَْتمُْ لا تَعْلَمُونَ  

 (67آل عمران مسُْلِماً وَ ما کانَ مِنَ الْمشُْرِکینَ  )

دانید، و شما گروه نصارى، او را نصرانى  کنید ]شما قوم یهود، او را یهودى مىاى اهل کتاب! چرا درباره ابراهیم مجادله و ستیز مى

آگاه باشید! شما کسانى هستید که درباره آنچه به    اندیشید؟!شمارید[ در حالى که تورات و انجیل بعد از او نازل شد آیا نمىمى

آن آگاهى داشتید مجادله و ستیز کردید، ]ستیز شما یهودیان با نصارى این بود که مسیح، فرزند خدا نیست، و ستیز شما نصارى با 

ن آگاهى ندارید ]و آن یهودیان این بود که عیسى داراى مقام نبوتّ است و ایمان به او واجب است،[ پس چرا درباره آنچه به آ

ابراهیم نه یهودى بود و نه نصرانى، بلکه یکتاپرست و    دانید.داند و شما نمى! و خدا مىکنید؟[ مجادله و ستیز مىآیین ابراهیم است 

 گرایى تسلیم بود، و از مشرکان نبود. حق

ءٍ عِلْماً أَ فلَا فیِ اللَّهِ وَ قدَْ هدَانِ وَ لا أَخافُ ما تشُْرِکُونَ بهِِ إِلاَّ أَنْ یشَاءَ رَبِّی شَیْئاً وسَعَِ رَبِّی کُلَّ شَیْ   تُحاجُّونِّیوَ حاجَّهُ قَوْمهُُ قالَ أَ  

 (80انعامتتََذَکَّرُونَ )

کنید و حال آنکه او منطق و ستیز مىمنطق و ستیز برخاستند، گفت: آیا درباره خدا با من گفتگوى بى قومش با او به گفتگوى بى

[ بخواهد، ترسم مگر آنکه پروردگارم چیزى را ]درباره من دهید نمىمرا هدایت کرد؟ و من از آنچه که شما شریک او قرار مى

 شوید؟ دانش پروردگارم همه چیز را فراگرفته است، آیا ]براى فهم توحید[ متذکرّ نمى

وَ أُمیتُ قالَ إِبْراهیمُ  وَ یُمیتُ قالَ أَنَا أُحْیی رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ رَبِّیَ الَّذی یُحْیی إِبْراهیمَ فی حَاجَّأَ لَمْ تَرَ إلَِى الَّذی 

 (258بقره ) بِالشَّمسِْ مِنَ الْمشَْرِقِ فَأتِْ بِها مِنَ الْمَغْربِِ فَبهُِتَ الَّذی کَفَرَ وَ اللَّهُ لا یهَْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمینَ فَإِنَّ اللَّهَ یَأْتی

[ ننگریستى به کسى که چون خدا او را پادشاهى داده بود ]از روى کبر و غرور[ با ابراهیم درباره پروردگارش  آیا ]با دیده عبرت

میراند ]او[ کند و مىمنطق پرداخت؟! هنگامى که ابراهیم گفت: پروردگارم کسى است که زنده مىبه مجادله و ستیز و گفتگوى بى

میرانم. ]و براى مشتبه کردن کار بر مردم، دستور داد دو زندانى محکوم را حاضر کردند، یکى را  کنم و مىگفت: من هم زنده مى

[ گفت: مسلماً خدا خورشید را از مشرق بیرون  آزاد و دیگرى را کشت.[ ابراهیم ]براى بستن راه مغالطه و تزویر به روى دشمن



گر را ]به خاطر تجاوز، ستم،  آورد، تو آن را از مغرب برآور! پس آنکه کافر شده بود، متحیر و مبهوت شد. و خدا گروه ستممى

 کند [ هدایت نمىپافشارى بر عناد و لجاجشان 

فسَُنا وَ أنَْفسَُکمُْ ثُمَّ نَبْتهَِلْ فنََجْعَلْ فیهِ مِنْ بَعدِْ ما جاءَکَ منَِ العِْلمِْ فَقُلْ تَعالَوْا نَدعُْ أَبنْاءَنا وَ أَبنْاءَکمُْ وَ نسِاءَنا وَ نسِاءکَمُْ وَ أنَْ  حَاجَّکَفَمَنْ 

 (61آل عمرانلَعنْتََ اللَّهِ عَلَى الْکاذِبینَ )

[ علم و آگاهى آمد، مجادله و ستیز  [ پس از آنکه بر تو ]به واسطه وحى، نسبت به احوال وىپس هر که با تو درباره او ]عیسى

کند، بگو: بیایید ما پسرانمان را و شما پسرانتان را، و ما زنانمان را و شما زنانتان را، و ما نفوسمان را و شما نفوستان را دعوت  

 . کنیم سپس یکدیگر را نفرین نماییم، پس لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم

إِنْ أَسْلَمُوا فَقدَِ اهتَْدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإنَِّما فَقُلْ أَسْلَمتُْ وَجهْیَِ للَِّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ وَ قُلْ للَِّذینَ أُوتُوا الْکتِابَ وَ الْأُمِّیِّینَ أَ أَسْلَمْتمُْ فَ  حَاجُّوکَفَإِنْ  

 (20آل عمرانعَلَیْکَ الْبلَاغُ وَ اللَّهُ بَصیرٌ بِالْعِبادِ )

ایم. [ بگو: من و همه پیروانمْ وجود خود را تسلیم خدا کردهآمیز کردند، ]فقط در پاسخشانپس اگر با تو جدال و گفتگوى خصومت

اند، و اگر روى  اید؟ پس اگر تسلیم شوند، قطعاً هدایت یافته[ بگو: آیا شما هم تسلیم شدهسوادانِ ]مشرکو به اهل کتاب و به بى

 گرداندند ]برتو دشوار و سخت نیاید[ که آنچه بر عهده توست فقط ابلاغ ]پیام خدا[ است و خدا به بندگان بیناست.

بِیدَِ اللَّهِ   یُحاجُّوکمُْأَحدٌَ مثِْلَ ما أُوتیتمُْ أوَْ    هُدَى اللَّهِ أَنْ یُؤْتى  وَ لا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبعَِ دینَکمُْ قُلْ إِنَّ الهُْدى عنِدَْ رَبِّکمُْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ 

 (73آل عمرانیُؤْتیهِ مَنْ یشَاءُ وَ اللَّهُ واسعٌِ عَلیمٌ )

کند اطمینان نورزید ]تا دیگران هدایت نیابند[. بگو: یقیناً [ جز به کسى که از دینتان پیروى مىو ]نیز گفتند: در توضیح حقایق

[ داده شده  هدایت، هدایت خداست. سپس گفتند: گمان نکنید آنچه به شما اهل کتاب ]از نبوّت، معجزه، قبله مستقل و آیات آسمانى

توانند نزد پروردگارشان با شما محاجهّ و گفتگو کنند. ]در پاسخ  [ داده شود، یا اینکه مؤمنان مىبه کسى ]از عرب و غیر عرب

[ به دست خداست، به هر کس بخواهد هایش نبوّت، کتاب، معجزه و قبله است[ بگو: فضل و رحمت ]که از جلوه هاى آنان یاوه

 دهد و خدا بسیار عطا کننده و داناست.مى

 (16شوری )فیِ اللَّهِ مِنْ بَعدِْ ما استُْجیبَ لهَُ حُجَّتهُمُْ داحِضةٌَ عِندَْ رَبِّهِمْ وَ عَلَیهِْمْ غَضبٌَ وَ لهَُمْ عَذابٌ شَدیدٌ  یُحَاجُّونَوَ الَّذینَ 

کنند،  [ اجابت شده مجادله و ستیزه مىکسانى که درباره خدا پس از آنکه دعوتش ]از سوى مردم منصف با تکیه بر عقل و فطرت

 [ نزد پروردگارشان باطل است و از سوى خدا خشمى بر آنان است و براى آنان عذابى سخت خواهد بود.دلیلشان ]بر ضد حقایق

بهِِ عنِدَْ رَبِّکمُْ أَ فلَا تَعْقلُِونَ   لِیُحَاجُّوکمُْ بَعْضٍ قالُوا أَ تحَُدِّثُونهَمُْ بِما فتََحَ اللَّهُ عَلَیْکمُْ    وَ إِذا لَقُوا الَّذینَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إذِا خلَا بَعْضهُمُْ إلِى

 ( 76بقره)

کنند ]از روى اعتراض و ایراد[ به یکدیگر  گویند: ما ایمان آوردیم. و چون با هم خلوت مىو هنگامى که با مؤمنان دیدار کنند، مى

گویید تا ]روز قیامت با این [ براى شما بیان کرده به مؤمنان مىگویند: چرا حقایقى را که خدا ]در تورات درباره پیامبر اسلاممى



کنید ]که نباید زمینه استدلال بر ضد خود را در اختیار  [ در پیشگاه پروردگارتان بر ضد شما استدلال کنند؟ آیا تعقلّ نمىحقایق 

 مؤمنان گذارید؟![ 

 سیزده: تحدیث 

 (11ضحیوَ أَمَّا بنِعِْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ )

 و نعمت هاى پروردگارت را بازگو کن. 

 چهارده: تفکر جمعی

 (46ما بِصاحِبِکمُْ مِنْ جنَِّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذیرٌ لَکمُْ بَیْنَ یَدیَْ عَذابٍ شَدیدٍ )  ثُمَّ تتََفَکَّرُوا  وَ فُرادى  أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مثَْنىقُلْ إِنَّما أَعِظُکمُْ بِواحِدةٍَ  

 بار استعمال ریشه فکر در قرآن کریم فقط یک بار صیغه مفرد آورده شده است که آن هم در مقام تقبیح و توبیخ است. 18از 

 حضرت علامه مصباح یزدی رحمه الله می فرماید: 

تحصیل علم نسبت به   شود که راهپس از آنکه معلوم شد که علم، شرط ایمان است، این سؤال مطرح مى

لازم است انسان تلاش گوییم: در این زمینه  چیست؟ در پاسخ مى  -توحید، نبوتّ و معاد    -متعلقات ایمان  

کند تا برایش علم قطعى و برهانى حاصل شود و این مشروط بر آن است که انسان از حال غفلت خارج 

شود، بخواهد حقّ را بشناسد و در جستجوى یافتن حقّ باشد. در این صورت، قادر است از براهین استفاده 

بنابراین، کلید علم و بینش، فکر و اندیشه  و در زمینه شناخت حقّ، فکر و اندیشه خویش را بکار گیرد.  

است. براى شناخت حقّ و حقیقت درباره خدا، صفات خدا، نبوتّ و معاد بیندیشیم و با استفاده از براهین 

پرسش دیگرى که لازم است در اینجا   .یقینى به نتیجه قطعى برسیم که این راه طبیعى تحصیل علم است

گوییم:  ر قرآن به این موضوع توجهّ شده است؟ در پاسخ به این پرسش مىجواب داده شود این است که آیا د

در یک سرى      .کنیمهایى از آنها اشاره مىآرى در این زمینه آیات فراوانى در قرآن آمده که به نمونه

کند درباره توحید، نبوت و معاد بیندیشند تا حقّ را بشناسند و از این از آیات، خداوند مردم را ترغیب مى

شناسى درباره توحید قبلا به هنگام بررسى آیات خداشناسى و جهان   ....رهگذر بر ایمان به آنها دست یابند

گفتیم: یکى از نکاتى که براى بیان آیات در خود قرآن به آن اشاره شده، این است که انسان باید به آنها 

آیات بیان کننده  همه آنها )  به طور کلى …دتوجّه و درباره آنها فکر کند تا خدا و یگانگى خدا را بشناس

کنند که اندیشه  انسان را ترغیب و بر این نکته تأکید مى  نشانه های موجود در آفرینش الهی برای تفکر(

خویش بکار گیرد تا در زمینه توحید و دیگر صفات و اسماء خداوند و نیز درباره معاد، به شناخت قطعى 

 .شدَیدثمَُّ تتَفََکَّرُوا ما بِصاحِبِکمُْ مِنْ جنَِّة اِنْ هُوَ الِاّ نَذیرٌ لَکمُْ بَیْنَ یَدىَْ عَذاب  »  .…بخش نایل آیدو آرامش

بیم  سسپ جز  او  نیست  ندارد  جنون  شما  همدم  که  عذابى بیندیشید  وقوع  از  قبل  شما  براى  رسانى 



براى      .سخت است  مردم  ترغیب  آن  اصلى  دارد ولى هدف  عامىّ  معناى  آیه  از جملات  برخى  گرچه 

فرماید من یک توصیه به شما دادم فکر کنید ببینید آیا این پیامبر اندیشیدن درباره نبوتّ. در صدر آیه مى

که براى خدا       اَنْ تَقُومُوا لِلهِّ مَثنْى وَ فُرادى ثمَُّ تتََفَکَّرُوا:  هست یا نه؟ البتّه، در مقدّمه آیه آمده است که

ولى، این یک مطلب جداگانه نیست؛ چرا که اگر دو مطلب     دو نفرى و یک نفر بپا خیزید سپس بیندیشید؛

که است  آمده  آیه  خود  در  که  صورتى  در  نیست  واحد  توصیه  دیگر  باشد  هم  از  اَعِظُکمُ  :  جداى 

به یک چیز      بِواحدَِة را  مى  شما  اگر   .کنمنصیحت  تَقُومُواللِّه (و  »و   (اَنْ  باشد  مطلب  تتفکروا« یک 

گیریم که یکى مطلبى دیگر جداى از آن، دیگر این دو جمله یک موعظه نخواهد بود. بنابراین، نتیجه مى

ثمَُّ تَتَفَکَّرُوا ما بِصاحِبِکمُْ مِنْ :  از این دو جمله مقدّمه جمله دیگر است؛ یعنى، اصل تفکرّ است که در جمله

بیانگر مقدمه اندیشیدن است که دو تا دوتا یکى یکى    اَنْ تَقُومُوا لِلهِّ مَثنْى وَ فُرادى:  آمده و جمله   جنَِّة

بگو آن اجرى را که از شما درخواست        .قُلْ ماسَأَلتُْکمُْ مِنْ اَجرْ فهَُوَ لَکمُْ: گویددر آیه بعد مى .بیندیشید

دگى وى بیندیشند  که این هم درباره پیامبر است تا خوب در اطراف و جوانب زن.کردم به نفع خود شماست

و بدانند او که چهل سال با کمال عقل و درایت و زیرکى در بین مردم زیسته است، از این نسبت نارواى 

دادند بسیار دور است و نیز طمع در مال و مطامع دنیوى وى را جنون که بعضى از مشرکین به وى مى

وادار به این دعوت نکرده؛ زیرا، جز آنچه را که به نفع مردم است چیزى براى خود از مردم نخواسته و 

آورند یا مزد و اجرتى در مقابل اینهمه تلاش، درخواست ننموده است. پس اینکه برخى به وى ایمان نمى

کنند او دیوانه است، ولى، او کاملا داراى استقامت فکر است و جنونى ندارد به لحاظ آن است که فکر مى

گوید کلام مقام است که این هم درست نیست و یا در اینکه آنچه مى  و یا بر این باورند که دنبال مال و 

  مانداى براى این شکّ و تردید نیز باقى نمىخدا باشد در شکّ و تردید هستند؛ ولى، با دقتّ و مطالعه زمینه

گوید: جمله نخست آیه که فرموده الله علیه در ذیل آیه مورد بحث مىمرحوم علاّمه طباطبایى رضوان  ... 

کند که تفکرّ لازمست در در واقع، این حقیقت را گوشزد مى اَنْ تَقُومُوا للِّهِ مَثنْى وَ فُرادى ثُمَّ تتََفَکَّرُوا:  است

جوىّ آرام و دور از جوّسازیهاى سیاسى اجتماعى منحرف کننده انجام شود تا به نتیجه مطلوب برسد و 

عى سیاسى قادرند انسان را بدون آنکه بر افکار خود راه درست فکرى پیموده شود؛ چرا که، امواج اجتما

به این سو و آن  این اتکاء کند و حقّ را بشناسد  به  با توجهّ  سو بکشند و او را گمراه سازند. آیه فوق 

دهد که خود را از جوّ اجتماعى دور سازید و دو نفرى و یا به تنهایى به حقیقت، مخاطبین را فرمان مى

یکدیگر فکر بهترى داشته و به   توانند با کمک فکرى بهتفکرّ و اندیشه بپردازید و از آنجا که دو نفر مى

نتیجه مطلوبترى برسند، بدون آنکه تحت تأثیر جوّ اجتماعى هم قرار گرفته باشند، مثنى را بر فرادا مقدّم 

چنین آمده   داشته است. چنانکه نظیر این آیه در یادآورى نکته مورد بحث، آیه دیگرى است که در آن،

اند؟  آیا با خود نیندیشیده.اللهُّ السَمواتِ وَاْلاَرضَْ وَ ما بَینَْهُما اِلاّ بِالْحَقِّاوََلمَْ یَتَفَکَّرُوا فى انَْفسُِهمِْ ما خَلَقَ:  است

منظور آیه این است که در      .خداوند آسمانها و زمین و آنچه را در بین آن دو است نیافریده مگر به حقّ



جاى خلوت و پیش خود فکر کنید و اندیشه خویش بدست دیگران نسپارید که آن فکر نیست؛ چرا که، 

حقیقت فکر حقیقتى درونى است یعنى کارى است مربوط به مغز و روح شما. در فکر و اندیشه، هدف ما 

گیریم درک شود و مسیر درستى براى تشخیص اى که از آن مىاین است که رابطه مقدمات برهان با نتیجه

گویند و بدون دقتّ، سربسته بین باشیم و ببینیم دیگران چه مىحقّ روشن گردد و به قول معروف نباید دهان

 1)اخلاق در قرآن علامه محمد تقی مصباح یزدی ج    .آن را بپذیریم که این فکر نیست؛ بلکه، تقلید است

 ( 161تا  157ص 

 پانزده: مخاصمه و تخاصم 

 در برخی آیات از گفتگوهای جدلی و دشمنانه از تعبیر خصم و تخاصم استفاده شده است.

 ( 64إِنَّ ذلِکَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أهَْلِ النَّارِ )

 شدنى است.این گفتگو و مجادله اهل آتش حتمى و واقع

أقَْلامهَُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَریَْمَ وَ ما کنُْتَ لَدَیْهِمْ إذِْ یَختْصَمُِونَ  ذلکَِ منِْ أَنبْاءِ الغَْیْبِ نُوحیهِ إِلَیکَْ وَ ما کنُْتَ لَدَیهِْمْ إذِْ یلُْقُونَ  

 ( 44آل عمران)

هاى خود را ]به عنوان  کنیم. و تو هنگامى که آنان قلم[ از خبرهاى غیبى است که به تو وحى مىاین ]حقایق

انداختند که کدامیک از آنان سرپرستى مریم را عهده دار شود، و نیز زمانى که ]براى [ مىقرعه زدن در آب 

 کردند، نزد آنان نبودى. کفالت او[ با یکدیگر جدال و ستیز مى

 ( 19حجرَبِّهمِْ فَالَّذینَ کَفَرُوا قُطِّعَتْ لهَُمْ ثِیابٌ منِْ نارٍ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤسُهِِمُ الْحَمیمُ ) هذانِ خصَمْانِ اختَْصمَُوا فی 

این دو ]گروهِ حق پیشه و باطل گرا[ دشمن یکدیگرند که درباره پروردگارشان در جدال و ستیزند ]گروه حق  

ستایند که  گرا او را به امورى مىکنند که شایسته اوست و گروه باطل پیشه، پروردگار را به صفاتى وصف مى

[ بریده شده و از هایى از آتش ]به اندازه اندامشان [، پس کسانى که کافر شدند براى آنان لباس سزاوار او نیست 

 شود،[ ریخته مى بالاى سرشان مایع جوشان ]به روى آنان

تَاللَّهِ إِن کنَُّا لَفىِ ضَلَالٍ    ( 96قَالُواْ وَ هُمْ فِیهَا یختََصمُِونَ)   (95وَ جنُُودُ إبِْلِیسَ أجَْمعَُونَ)(  94)   فَکُبکِْبُواْ فیِهَا هُمْ وَ الغَْاوُن

بِرَبّ   (97مُّبِینٍ) نُسَوِّیکُم  المُْجْرِمُونَ)  (98العْاَلَمِینَ)  إذِْ  إِلَّا  أَضَلَّنَا  مَا  شَافعِِینَ)  (99وَ  منِ  لنََا  لَا صَدِیقٍ    (100فمََا  وَ 

 (102شعراء فلََوْ أَنَّ لنَاَ کَرَّةً فنََکوُنَ مِنَ المُْؤْمِنِینَ) (101حَمِیمٍ)



با همه سپاهیان    (94شوند، )پرستیدند[ به رو در آتش افروخته افکنده مى ها و گمراهان ]که آنها را مى پس آن بت 

به خدا    (96گویند: )[ مىکنند ]و به بتان[ با هم ستیز و نزاع مىدر حالى که در آن ]آتش افروخته   (95ابلیس، )

دادیم،  که شما را با پروردگار جهانیان برابر و مساوى قرار مى   (97سوگند که ما در گمراهى آشکارى بودیم، )

(98)  ( نکردند،  نه شفیعانى است، )  (99و ما را جز مجرمان گمراه  براى ما  نتیجه  نه یک دوست    (100در  و 

 ( 102شدیم. )پس اى کاش براى ما بازگشتى ]به دنیا[ بود تا از مؤمنان مى (101نزدیک و صمیمى، )

 ( 45نملثمَُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإذِا همُْ فَریقانِ یَختَْصمُِونَ ) وَ لَقَدْ أَرسَْلنْا إِلى

همانا به سوى قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم که: خدا را بپرستید. پس ناگهان آنان دو گروه ]مؤمن و  

 کردندمىکافر[ شدند که با یکدیگر نزاع و دشمنى

 (49یس تَأخُْذُهُمْ وَ همُْ یَخِصِّمُونَ )ما ینَْظُرُونَ إِلاَّ صیَْحةًَ واحِدَةً  

کشند که آنان را در حالى که سرگرم مجادله و ستیز ]در [ را انتظار نمىاینان جز یک فریاد مرگبار ]آسمانى

 [ اند فراگیرد. امور دنیاى 

 در برخی آیات داستان یک تخاصم ساختگی برای ابتلای حضرت داود علیه السلام بیان شده است: 

نَبَؤُاْ الْخصَْمِ إِذْ تسََوَّرُواْ الْمِحْراَبَ)وَ   أَتَئکَ   دَاودَُ فَفزَِعَ منِهمْْ  قَالُواْ لَا تَخَفْ  خصَمَْانِ بغَىَ  إِذْ دخََلوُاْ عَلىَ  (21هَلْ 

تِسعُْونَ  22سَوَاءِ الصِّراَطِ)  وَ لَا تشُْططِْ وَ اهْدِنَا إِلىَ  بعَضٍْ فاَحْکُم بیَنْنََا بِالْحَقّ   بعَْضنَُا عَلىَ  (إِنَّ هَاذَا أَخىِ لَهُ تِسْعٌ وَ 

نعَِاجِهِ  وَ إِنَّ    قَالَ لَقَدْ ظلََمکََ بِسؤَُالِ نعَْجتَکَِ إِلىَ  (23نعَْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَکفِْلنِْیهَا وَ عَزَّنىِ فىِ الخطَْابِ)  نعَْجَةً وَ لىِ

بعَضٍْ إِلَّا الَّذِینَ ءَامنَُواْ وَ عَملُِواْ الصَّالِحَاتِ وَ قَلِیلٌ مَّا هُمْ  وَ ظنََّ دَاوُدُ أَنَّمَا فتَنََّاهُ    مْ عَلىَکَثِیرًا مِّنَ الخْلَطَاءِ لَیَبغْىِ بعَْضهُُ

 ( 24صفَاستْغَفَْرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رَاکعًِا وَ أَنَابَ )

زمانى که   (21و آیا خبر مهم آن دادخواهان هنگامى که از دیوار بلند نمازخانه او بالا رفتند به تو رسیده است؟ )

[ بر داود وارد شدند، و او از آنان هراسان شد، گفتند: نترس ]ما[ دو گروه دادخواه و شاکى ]به طور ناگهانى

[ ستم روا مدار،  هستیم که یکى از ما بر دیگرى ستم کرده است بنابراین میان ما به حق داورى کن و ]در داوریت 

این برادر من است، نود و نه میش دارد و من یک میش دارم، گفته   (22و ما را به راه راست راهنمایى کن. )

گفت: یقیناً او با درخواست افزودن    (23است: این یکى را هم به من واگذار. و در گفتگو مرا مغلوب ساخت. )

هاى خود بر تو ستم روا داشته است، و قطعاً بسیارى از معاشران و شریکان به یکدیگر ستم  میش   میش تو به



اند. و داود دانست که ما  اند و اینان اندککنند، به جز کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده مى

درنگ به حالت خضوع  ایم، در نتیجه از پروردگارش درخواست آمرزش کرد و بى [ آزموده او را ]در این حادثه 

 (24به رو در افتاد و به خدا بازگشت. )

 (58زخرفوَ قالُوا أَ آلِهتنُا خَیْرٌ أَمْ هُوَ ما ضَرَبُوهُ لکََ إِلاَّ جَدلَاً بلَْ هُمْ قَومٌْ خَصمُِونَ )

[ آنان این مقایسه را به عنوان مثل براى تو نزدند مگر از روى جدال و گفتند: آیا معبودان ما بهتراند یا او. ]ولى

جو ]و در جدال باطل  [، بلکه اینان گروهى ستیزه اىجویى ]تو معبود بودن عیسى را نپذیرفته منطق و ستیزه بى

 [ هستند بسیار سرسخت 

 (28ققالَ لا تخَتَْصمُِوا لَدیََّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَیْکُمْ بِالْوَعیدِ )

[ را پیش از این ]از طریق  تردید من تهدید ]به عذاب گوید: در پیشگاه من با یکدیگر ستیزه مکنید، بى]خدا[ مى 

 [ به شما اعلام کرده بودموحى و پیامبران 

 ( 69ص إِذْ یَختَْصمُِونَ ) ما کانَ لیَِ مِنْ عِلْمٍ بِالمَْلَإِ الْأعَْلى

 کردند، هیچ خبرى ندارم. [ مجادله مىمن از ملا اعلى هنگامى که ]درباره آفرینش آدم

  



 روایات فقه ال( ج

 یک: اهمیت و برکات مباحثه 

 علمی مذاکره . 1

 1الإمامُ الباقرُ علیه السلام: تَذاکرُُ العلِمِ ساعَةً خَیرٌ منِ قِیامِ لَیلَةٍ.

 امام باقر علیه السلام: یك ساعت مذاکره علمى، بهتر از یك شب عبادت است. 

بَینَ عِبادی ممِّا تَحیا عَلَیهِ القلُوبُ المَیِّتَةُ إذا هُمُ   صلى الله علیه و آله: إنَّ اللَّهَ عز و جل یَقولُ: تَذاکُرُ العِلمِ  رسول الله

 2أمری.  انتَهَوا فیهِ إلى 

هاى مرده را  فرماید: »گفتگوى علمى در میان بندگانم، دل پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: خداوند عز و جل مى

 بخشد، آن گاه که در آن به امر من برسند«. حیات مى

 3. فَإِنَّ بِالعِلمِ تعَرِفونَ الحَلالَ مِنَ الحرَامِ  رسول اللَّه صلى الله علیه و آله: عَلَیکُم بِمُذاکَرَةِ العِلمِ

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: همواره در حال گفتگوى علمى باشید؛ چرا که با دانش، حلال را از حرام، باز  

 شناسید.مى

 4دِراسَةٌ، وَالدِّراسَةُ صَلاةٌ حَسَنَةٌ.  الإمام الباقر علیه السلام: تَذاکرُُ العِلمِ

 اى از درس است و درس، نمازى نیکو. امام باقر علیه السلام: مباحثه علمى، گونه 

صلى الله علیه و آله: تَذاکَروا وتلَاقَوا وتَحَدَّثوا، فَإنَِّ الحَدیثَ جلِاءٌ لِلقلُوبِ، إنَّ القلُوبَ لتََرینُ کمَا یَرینُ    رسول الله

 5السَّیفُ، جِلاؤهَُا الحَدیثُ. 

 
 . 245الاختصاص:  1

بحارالأنوار:  ،  71ح    78ص    4، عوالی اللآلی: ج  68عن عبداللَّه بن سنان عن الإمام الصادق علیه السلام، جامع الأحادیث للقمّی: ص    6ح    40ص    1الکافی: ج    2

 . 17ح  203ص  1ج 

 . 21ح  203ص   1عن الإمام علیّ علیه السلام، بحارالأنوار: ج  195ح  110جامع الأخبار: ص   3
 . 37ح  206ص  1، بحارالأنوار: ج 170عن منصور الصیقل، منیة المرید: ص  9ح  41ص  1الکافی: ج  4
 . 16ح  202ص   1، بحارالأنوار: ج 70ح  78ص  4، عوالی اللآلی: ج 372، منیة المرید: ص 8ح  41ص   1الکافی: ج   5



هاست.  پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: با هم مذاکره و دیدار کنید و حدیث بگویید؛ چرا که حدیث، جلاى دل 

 گیرند و جلاى آنها حدیث است. ها نیز مانند شمشیر، زنگار مىدل 

 6الإمام علیّ علیه السلام: تَزاورَوا وتَذاکَرُوا الحَدیثَ، إلّاتَفعَلوا یَدرُس. 

  شود. امام على علیه السلام: به دیدار یکدیگر بروید و حدیث را به یاد هم بیاورید. اگر چنین نکنید، کهنه مى

 )احادیث در گذر زمان مندرس می شوند(

علیه السلّام: اتّقوا اللّه، و کونوا إخوة بررة، متحابّین فی اللّه، متواصلین، متراحمین؛ تزاوروا و تلاقوا،    الصادق  قال

 7و تذاکروا أمرنا و أحیوه .

یکدیگر را دوست  امام صادق علیه السلام به اصحاب خود: از خدا بترسید و برادرانى نیکوکار باشید. در راه خدا  

[ بدارید، به یکدیگر بپیوندید، با هم مهربان باشید، یکدیگر را ببینید و به دیدار یکدیگر بروید و مسئله ]امامت 

 ما را به یکدیگر یادآورى کنید و آن را زنده نگه دارید. 

قُلتُ: وما إحیاؤهُُ؟ قالَ: أن یُذاکِرَ بِهِ أهلَ الدّینِ وأهلَ    علیه السلام یَقولُ: رَحِمَ اللَّهُ عَبداً أحیَا العِلمَ. قالَ: الامام الباقر  

 8الوَرَعِ. 

: خداوند رحمت کند بنده اى را که دانش را زنده کند. گفتم: زنده  ودندمى فرمپیوسته  امام باقر علیه السلام  

 کردنش چگونه است؟ فرمود: اینکه با اهل دین و پرهیز از آن گفتگو کند.

جَ  ماؤُها  التُّربِ  عنَِ  انقَطَعَ  فإَِذاَ  ماؤُها،  وَالمُذاکَرَةُ  غَرسُها،  وَالعلِمُ  تُربٌ،  القلُوبُ  السلام:  علیه  الصادق  فَّ  الإمام 

 9غَرسُها. 

 
 . 34ح  151ص  2، بحارالأنوار: ج 32ص   2کنز الفوائد: ج   6
و زاد فیه» متواضعین« بعد» متواصلین« و کلهّا عن شعیب العقرقوفی،    179/  2، تنبیه الخواطر:  8/  137، مصادقة الإخوان:  1/  175/  2( الکافی:  5)    7

 . 45/ 401/ 74عن أبی عبید، بحار الأنوار:  87/ 60الأمالی للطوسی: 
 . 169، منیة المرید: ص 7ح  41ص   1الکافی: ج   8
 .1908ح  419ص  2الجامع لأخلاق الراوی: ج   9



ها همچون خاك است و دانش نهالی است که در این خاك کاشته می شود و گفتگو  امام صادق علیه السلام: دل 

نهال ریخته می شود و نهال را رشد می دهد.پس هرگاه آب به خاك  و مباحثه همچون آبی است که به پای این  

 شود.  نرسد، نهالْ خشك مى

 ت علمی مدارس. 2

 10لَذَّةُ العلَُماءِ. مُدارسََةُ العِلمِعلی علیه السلام: الامام 

 امام على علیه السلام: گفتگوى علمى، مایه لذّت دانشمندان است. 

 . 11لَم ینَسَ ما علَِمَ، وَاستَفادَ ما لَم یعَلَم منَ أکثَرَ مُدارسََةَ العِلمِ علی علیه السلام: الامام 

دانسته  برد و آنچه را نمىهرکس بسیار به ]درس خواندن و[ مباحثه علم بپردازد، آنچه را فرا گرفته، از یاد نمى

 گیرد. فرا مى 

 .12مُدارسَتََهُ تَسبیحٌ، وَ البَحثَ عنَهُ جهِادٌ له و سلّم )فی توصیف العلم(: آصلی الله علیه و  رسول الله

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: علم بیاموزید؛ زیرا که آموختن علم، کار نیك است و مباحثه آن )گفتگو در باره  

 . است آن(، تسبیح است و جستجوى آن، جهاد

 13غنیمة الاکیاس مدارسة الحکمة. الامام علی علیه السلام: 

 حکمت است.  امام على علیه السلام: غنیمت زیرکان، آموختن

 علیه السلام: وَالْصقَْ بِاهَْلِ الْوَرعَِ وَ الصِّدْقِ ... وَ اَکْثِرْ مُدارسََةَ العُْلمَاءِ. قالَ  

 
 وفیه »الأولیاء« بدل »العلماء« 8940ح  485، عیون الحکم والمواعظ: ص 9755غرر الحکم: ح  10
 . 7506ح  434، عیون الحکم والمواعظ: ص 8916غرر الحکم: ح  11
؛  7ح    166ص    1کلاهما عن الإمام علیّ علیه السلام، بحار الأنوار: ج    13، روضة الواعظین: ص  982ح    713، الأمالی للصدوق: ص  28تحف العقول: ص    12

 . 28867ح  167ص  10عن معاذ بن جبل نحوه، کنز العمّال: ج  2237ح  41ص  2الفردوس: ج 

به    غنیمت زیر کان مدارسه حکمت است، »غنیمت« در اصل مالى را گویند که در جنگ بدست آید و شایع شده استعمال آن در هر منفعت عمده، و مراد  13

آن با یکدیگر و سخن گفتن در آن بهر نحو که   »حکمت« علم راست درست است، و مراد به »مدارسه آن« درس گفتن آنست یا درس خواندن آن یا مباحثه

شرح محقق خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم،    رسد.بوده باشد، و »بودن آن غنیمت زیرکان« ظاهرست، چه هیچ منفعتى نزد ایشان بعلم و مذاکره آن نمى

 391، ص: 4ج



کتاب  )خود را به پرهیزگاران و راستگویان بچسبان )همنشین باش(... و بسیار با دانشمندان مذاکره و مباحثه کن.  

 ( 392احادیث الطلاب ص 

 المَعرِفةِ، وطولُ التَّجارُبِ زیِادةٌ فی العَقل  علیه السلام: دِراسةَُ العلِمِ لَقاحُ  صادقامام 

  تجربه طولانى مایه فزونى عقل و    امام صادق علیه السلام: درس و فراگیرى دانش، مایه بارورى شناخت است

 است. 

  14المَْعْرِفَةِ دِرَاسَةُ الحِْکمَْة لِقاَحُ امام علی علیه السلام: 

 . ، مایه بارورى شناخت استحکمتعلیه السلام: درس و فراگیرى  علیامام 

بَینَهُم، إلّا نَزَلَت    صلى الله علیه و آله: مَا اجتَمَعَ قَومٌ فی بَیتٍ منِ بیُوتِ اللّهِ یتَلونَ کتِابَ اللّهِ و یَتَدارسَونَهُ  النبی  عن

 15عَلَیهِمُ السَّکینَةُ، و غشَِیتَهمُُ الرَّحمَةُ، و حَفَّتهُمُ المَلائکَِةُ، و ذَکرََهُمُ اللّهُ فیمَن عِندَهُ. 

هاى خدا، گِرد هم بیایند و قرآن تلاوت کنند اى از خانهپیامبر خدا صلى الله علیه و آله: هر گروهى که در خانه 

افکند و فرشتگان، آنها  آید و رحمت خدا، بر آنان سایه مىو آن را به یکدیگر بیاموزند، آرامش بر آنان فرود مى 

 کند.گیرند و خداوند، در میان کسانى که نزد اویند، از آنان یاد مى را در بر مى 

فی سَبیلِ    صلى الله علیه و آله: منَ جاءَ مسَجِدی هذا لَم یأَتِهِ إلّا لِخَیرٍ یتَعََلَّمُهُ أو یعَُلِّمُهُ فَهُوَ بِمنَزِلَةِ المُجاهِدِ  النبی  عن

 16اللّهِ، و مَن جاءَ لِغَیرِ ذلكَِ فَهُوَ بِمنَزِلَةِ الرَّجُلِ یَنظُرُ إلى متَاعِ غیَرِهِ. 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: هر کس به این مسجد من در آید، تنها به این خاطر که خیرى را بیاموزد یا  

آموزش دهد، همچون مجاهدِ در راه خداست، و هر که به قصد دیگرى بیاید، همانند کسى است که به کالاى  

 شخص دیگرى چشم دوخته است. 

 
 419عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  14
ح   82ص   1نحوه، سنن ابن ماجة: ج   2945ح  195ص  5، سنن الترمذی: ج 1455ح  71ص  2، سنن أبی داود: ج 38ح  2074ص  4صحیح مسلم: ج  15

و راجع: عوالی اللآلی:   2436ح    544ص    1کلّها عن أبی هریرة، کنز العمّال: ج    114ص    12، تاریخ بغداد: ج  7431ح    57ص    3، مسند ابن حنبل: ج  225

 . 97ح  375ص  1ج 

کلّها عن أبی هریرة،    309ح    169ص    1، المستدرک على الصحیحین: ج  9419ح    398ص    3، مسند ابن حنبل: ج  227ح    82ص    1سنن ابن ماجة: ج    16

 . 28758ح  148ص   10کلاهما عن سهل بن سعد نحوه، کنز العمّال: ج  254ص   3الأولیاء: ج ، حلیة 5911ح  175ص   6المعجم الکبیر: ج 



کتاب العظمة عن ابن عبّاس: دَخَلَ عَلیَنا رسَولُ اللّهِ صلى الله علیه و آله و نَحنُ فیِ المَسجِدِ حَلَقٌ حَلَقٌ، فَقالَ لنَا  

 رسَولُ اللهِّ صلى الله علیه و آله: فیمَ أنتُم؟ قُلنا: نتَفََکَّرُ فیِ الشَّمسِ کَیفَ طلََعَت و کیَفَ غَرَبَت. 

ءَ لمِا شاءَ  قالَ: أحسنَتُم، کونوا هکَذا؛ تَفَکَّروا فیِ المَخلوقِ و لا تفََکَّروا فیِ الخالِقِ، فَإِنَّ اللّهَ عَزَّ و جَلَّ خَلَقَ ما شا

 ....17 

کتاب العظمة به نقل از ابن عباّس: پیامبر خدا، در حالى که ما حلقه حلقه در مسجد نشسته بودیم، بر ما وارد شد  

 و فرمود: »به چه کارى مشغولید؟«. 

 اندیشیم. گفتیم: در خورشید و چگونگى طلوع و غروب آن مى

[ آفریننده، نیندیشید  فرمود: »آفرین بر شما! این گونه باشید. در آفریده، اندیشه کنید و در باره ]حقیقت و ذات 

 که خداوند عز و جل، هر چیزى را براى آنچه خواسته، آفریده است«. 

 

فَقالَ:    18سنن أبی داود عن عقبة بن عامر الجهنی: خَرَجَ عَلَینا رَسولُ اللّهِ صلى الله علیه و آله و نحَنُ فیِ الصُّفَّةِ، 

زَهراوَینِ بِغَیرِ إثمٍ بِاللّهِ عَزَّ و جَلَّ و لا قَطعِ    20أوِ العَقیقِ فَیَأخُذُ ناقَتَینِ کَوماویَنِ  19أیُّکُم یُحِبُّ أن یغَدُوَ إلى بُطحان

 رَحِمٍ؟ قالوا: کُلُّنا یا رسَولَ اللّهِ. 

ن ناقَتَینِ، و إن ثلَاثٌ  قالَ: فَلَأَن یغَدُوَ أحَدُکُم کلَُّ یَومٍ إلىَ المَسجِدِ فیَتَعَلََّمَ آیَتَینِ منِ کتِابِ اللّهِ عَزَّ و جَلَّ خیَرٌ لَهُ مِ

 21فثََلاثٌ مِثلُ أعدادِهِنِّ منَِ الإبِِلِ. 

 
 . 44ح  348ص  57؛ بحار الأنوار: ج 982ح  1490ص  4( کتاب العظمة: ج 1)  17
 » صفف«(. 1036ص   2( الصُفَّةُ: سقیفة فی مسجد رسول اللّه صلى الله علیه و آله کانت مسکن الغرباء و الفقراء) مجمع البحرین: ج 2)  18
 (. 446ص   1( بُطحان: وادٍ بالمدینة، و هو أحد أودیتها الثلاثة: العقیق و بطحان و قناة) معجم البلدان: ج 3)  19
 » کوم«(. 211ص   4( ناقَةٌ کوَماء: أی مُشرِفَةَ السنام عالیتَه) النهایة: ج 4)  20
کلاهما نحوه، کنز العمّال: ج    17413ح    140ص    6، مسند ابن حنبل: ج  251ح    552ص    1، صحیح مسلم: ج  1456ح    71ص    2( سنن أبی داود: ج  5)    21

 . 4ح  186ص  92، بحار الأنوار: ج 741ح  357؛ الأمالی للطوسی: ص 2324ح  519ص  1



نشسته بودیم، آمد و فرمود: »کدام    22سنن أبى داود به نقل از عقبة بن عامر جُهنَى: پیامبر خدا، نزد ما که در صفُّه

سفید به دست آورد، بدون  یك از شما دوست دارد که به منطقه بطُحان یا عقیق برود و دو ماده شتر بزرگِ کوهان 

 آن که خداى عز و جل را نافرمانى کند یا پیوندِ خویشاوندى را قطع نماید؟«. 

 گفتند: همه ما، اى پیامبر خدا!

پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: »هر یك از شما اگر هر روز به مسجد بیاید و دو آیه از کتاب خداى عز و  

جل یاد بگیرد، برایش از دو ماده شتر، بهتر است، و اگر سه آیه یاد بگیرد، از سه شتر، و به هر اندازه که یاد  

 بگیرد، از همان تعداد شتر، بهتر است«. 

 

فی  الکافی عن سعید بن المسیّب: کانَ عَلیُِّ بنُ الحُسیَنِ علیه السلام یَعِظُ النّاسَ و یُزَهِّدهُُم فیِ الدُّنیا، و یُرغَِّبُهُم   

ولُ: قأعمالِ الآخرَِةِ بِهذاَ الکلَامِ فی کُلِّ جُمعَُةٍ فی مَسجِدِ رَسولِ اللهِّ صلى الله علیه و آله و حُفظَِ عنَهُ و کُتب، کانَ یَ

 ....23 

الکافى به نقل از سعید بن مسیبّ: امام زین العابدین علیه السلام، هر جمعه، مردم را در مسجد پیامبر خدا موعظه  

دنیا، فرا مى مى به کارهاى آخرت، تشویق مىکرد و به زهد در  نیز آن را به خاطر  خوانْد و  نمود. شنوندگان 

 نوشتند.سپردند و مى مى

 علمی . مجالست 3

 24: مَجالسُِ العِلمِ عِبادَةٌ. و سلّم صلى الله علیه و آله   رسول الله

 هاى دانش، عبادت است. پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: ]شرکت در[ مجلس 

 25رَوضَةُ الجَنَّةِ.  العِلمِ علیه السلام: مَجلسُِ الامام علی

 
شد که محلّ زندگى موقّت فقیران مدینه بوده که در پىِ مهاجرت به این شهر، توان فراهم  ( صُفهّ، به جایى در مسجد پیامبر صلى الله علیه و آله گفته مى1)    22

 کردن مسکن و امکانات زندگى براى خود را نداشتند. این مکان، به دستور پیامبر خدا ایجاد شده بود. 
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 امام على علیه السلام: مجلس دانش، باغ بهشت است. 

 26علیه السلام: مَجلسُِ الحِکمَةِ غَرسُ الفضَُلاءِ.  علی

 امام على علیه السلام: مجلس حکمت، نهالستان فاضلان است. 

فی طَلَبِ العلِمِ خطُوَتیَنِ، وجَلسََ عنِدَ العالِمِ ساعَتَینِ، وسمَِعَ منَِ المعُلَِّمِ کَلمَِتَینِ،   الإمام علیّ علیه السلام: منَ مشَى

 27اللَّهُ لهَُ جنََّتَین؛ِ کمَا قالَ اللَّهُ: »وَ لمَِنْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ جنََّتانِ«أوجَبَ 

امام على علیه السلام: هرکس دو گام در جستجوى دانش بردارد و دو ساعت نزد دانشمند بنشیند و دو کلمه از 

کند، همان گونه که خدا فرموده است: »و براى آن که آموزگار بشنود، خداوند، دو بهشت را بر وى واجب مى 

 از مقام پروردگارش بهراسد، دو بهشت است«. 

 ناداهُ ربَُّهُ عز و جل: جَلَستَ إلى   : ما منِ مُؤمنٍِ یَقعُدُ ساعَةً عنِدَ العالِمِ إلّاو سلم  رسول اللَّه صلى الله علیه و آله

 28حَبیبی، وعِزَّتی وجَلالی لَاسکنِنََّكَ الجنََّةَ معََهُ ولا ابالی. 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: هیچ مؤمنى نیست که ساعتى نزد دانشمند بنشیند، مگر آن که پروردگار عز و  

دهد: »نزد حبیبم نشستى. به عزّت و جلالم سوگند، تو را در بهشت، همنشین او خواهم کرد و  جل ندایش مى

 باکى نیست«. 

الجنََّةِ، تنَزِلُ عَلَیهمُِ    ریِاضِ   : ألا فَاغتنَمِوا مَجالسَِ العُلمَاءِ، فَإِنَّها رَوضَةٌ مِن و سلم  صلى الله علیه و آله  رسول الله

ةُ یَستغَفِرونَ الرَّحمَةُ وَالمغَفِرَةُ، کَالمَطَرِ منَِ السَّماءِ، یَجلِسونَ بَینَ أیدیهِم مُذنِبینَ ویَقومونَ مغَفورینَ لَهُم، وَالمَلائِکَ

 29فَیغَفِرُ لِلعالِمِ وَالمتُعََلِّمِ وَالنّاظِرِ وَالمُحِبِّ لَهُم.  لَهُم ماداموا جلُوساً عنِدهَُم، وإنَّ اللَّهَ ینَظُرُ إلَیهِم 

هاى بهشت است.  پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: هان! مجالس دانشمندان را مغتنم شمارید که آن، باغى از باغ

خیزند نشینند و آمرزیده بر مى آید. گنهکاران، پیش روى آنها مى رحمت و مغفرت، چون باران بر آنها فرود مى 
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نگرد و دانشمند  خواهند. خداوند نیز به آنان مىاند، فرشتگان برایشان آمرزش مى و تا هنگامى که نزد آنان نشسته

 آمرزد. و دانشجو و تماشاگر و دوستدارِ آنها را مى

  عن أبی هارون العبدیّ وشهر بن حوشب: کنُّا إذا أتَینا أبا سَعیدٍ الخُدرِیَّ یَقولُ: مَرحبَاً بِوصَِیَّةِ رسَولِ اللَّهِ صلى الله 

قَومٌ ویَأتیکُم  الأرَضُ  لَکُمُ  آله: »ستَُفتَحُ  الله علیه و  اللَّهِ صلى  قالَ رسَولُ  آله،  غلِمانٌ  -علیه و  قالَ:  حَدیثَةٌ    -أو 

لهَُأسنانُ ووسَِّعوا  وألطِفوهُم  فعََلِّموهُم  جاؤوکمُ  فَإذِا  منِکُم،  ویتَعََلَّمونَ  الدّینِ  فیِ  ویتََفَقَّهونَ  العلِمَ  یَطلبُونَ  فیِ هُم  م 

نا رَسولُ  المَجلسِِ وأفهمِوهُمُ الحَدیثَ. فکَانَ أبو سَعیدٍ یَقولُ لنَا: مَرحَباً بِوَصِیَّةِ رَسولِ اللَّهِ صلى الله علیه و آله، أمَرَ

 30اللَّهِ صلى الله علیه و آله أن نُوسَِّعَ لَکُم فیِ المَجلسِِ وأن نُفَهِّمَکُمُ الحَدیثَ. 

گفت:  آمدیم، مىجامع بیان العلم وفضله به نقل از ابو هارون عبدى و شهربن حوشب: هرگاه نزد ابوسعید خُدرى مى 

شود و گروهى  فرمود: »به زودى زمین براى شما گشوده مى شدگان پیامبر خدا. پیامبر خدا مى آفرین به سفارش 

کنند و از شما فرا نگرى( مىجویند و در دین، تفقّه )ژرفآیند که دانش را مى)یا جوانانى( نورسته نزد شما مى

گیرند. پس اگر نزد شما آمدند، به آنان بیاموزید و با آنها ملاطفت کنید و برایشان در مجلس جا باز کنید و  مى

گفت: آفرین به سفارش شدگان پیامبر خدا. پیامبر خدا به ما پس ابوسعید به ما مى  حدیث را به آنان بفهمانید«.

 مان داد که برایتان در مجلس، جا باز کنیم و حدیث را به شما بفهمانیم. فر

اللَّهِ،  الإمام علیّ علیه السلام: بَینمَا أنَا جالسٌِ فی مَسجِدِ النَّبیِِّ صلى الله علیه و آله إذ دَخَلَ أبو ذَرٍّ فَقالَ: یا رسَولَ  

أبا ذَرٍّ، الجُلوسُ ساعَةً عنِدَ العِلمِ  جنَازَةُ العابِدِ أحَبُّ إلَیكَ أم مَجلِسُ ؟ فَقالَ رسَولُ اللَّهِ صلى الله علیه و آله: یا 

 أحَبُّ إلىَ اللَّهِ مِن  مُذاکَرَةِ العلِمِ أحَبُّ إلىَ اللَّهِ مِن ألفِ جنَازَةٍ منِ جنَائِزِ الشُّهَداءِ، وَالجُلوسُ سَاعَةً عنِدَ مذُاکَرَةِ العِلمِ

العلِمِ أحَبُّ إلىَ اللَّهِ منِ ألفِ غَزوَةٍ وقِراءَةِ   فی کُلِّ لَیلَةٍ ألفُ رَکعَةٍ، وَالجُلوسُ ساعَةً عنِدَ مُذاکَرَةِ  لىّقِیامِ ألفِ لَیلَةٍ یُصَ

فَقالَ رسَولُ اللَّهِ صلى الله علیه و آله: یا   قالَ: یا رَسولَ اللَّهِ، مُذاکَرَةُ العلِمِ خَیرٌ منِ قِراءَةِ القُرآنِ کُلِّهِ؟!  القُرآنِ کُلِّهِ.

مُذاکَرَةِ العلِمِ أحَبُّ إلىَ اللَّهِ منِ قِراءَةِ القُرآنِ کلُِّهِ اثنیَ عَشَرَ ألفَ مَرَّةٍ، عَلَیکُم بِمُذاکَرَةِ  أبا ذَرٍّ، الجُلوسُ ساعَةً عنِدَ  

یا أبا ذرٍَّ، الجُلوسُ ساعَةً عنِدَ مُذاکَرَةِ العلِمِ خَیرٌ لكََ مِن عِبادَةِ سنََةٍ    العِلمِ، فَإِنَّ بِالعلِمِ تَعرِفونَ الحلَالَ منَِ الحَرامِ ... 

 31صِیامِ نَهارِها وقِیامِ لَیلِها. 
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امام على علیه السلام: در مسجد پیامبر صلى الله علیه و آله نشسته بودم که ابو ذر وارد شد و گفت: اى پیامبر  

پیامبر فرمود: »اى ابو ذر!   تر است یا حضور در مجلس علم؟خدا! نزد شما شرکت در تشییع جنازه عابد محبوب 

تر از هزار تشییع جنازه شهید است و نزد خدا، ساعتى در مجلس  نزد خدا، ساعتى در مجلس علم نشستن، محبوب 

دارى است که در هر شب، هزار رکعت نماز خوانده شود و نزد زندهتر از هزار شب شب علم نشستن، محبوب 

ابوذر گفت:    تر از شرکت در هزار غزوه و خواندن همه قرآن است«.خدا، ساعتى در مجلس علم نشستن، محبوب 

پیامبر فرمود: »نزد خدا، اى ابوذر! ساعتى    نود علمى از خواندن همه قرآن بهتر است؟ اى پیامبر خدا! آیا گفت و ش

تر از دوازده هزار بار خواندن همه قرآن است. همواره، گفت و شنود علمى داشته در مجلس علم نشستن، محبوب 

اى ابو ذر! ساعتى در مجلس علم نشستن براى تو از عبادت    شناسید.باشید که با علم، حلال را از حرام، باز مى 

 هایش را زنده بدارى، بهتر است«. یك سال، که روزهایش را روزه و شب

ابیعَ  کنزالعمّال عن ابن مسعود: کانَ رَسولُ اللهِّ صلى الله علیه و آله إذا رَأَى الَّذینَ یَبتغَونَ العِلمَ قالَ: مَرحَباً بِکُم ینَ

 32الحِکمَةِ، مَصابیحَ الظُّلَمِ، خلُقانَ الثِّیابِ، جُدُدَ القلُوبِ، ریَحانَ کلُِّ قَبیلَةٍ. 

دانش را مى  پیامبر خدا، جویندگان  هرگاه  ابن مسعود:  از  نقل  اى چشمه دید، مى به  باد،  »آفرینتان  هاى  فرمود: 

 بوى هر قبیله!«. هاى خوشپوشان بُرنا دل و گل هاى تاریکى و ژندهحکمت و چراغ

قَالَ  الْأَنصَْارِ إِلىَ النَّبیِِّ فَقاَلَ یَا رسَُولَ اللَّهِ إِذَا حَضَرَتْ جنََازَةٌ أَوْ حَضَرَ مَجلِْسُ    رَوَى بعَضُْ الصَّحَابَةِ  جَاءَ رَجُلٌ مِنَ 

إِنْ کَانَ لِلْجنََازَةِ منَْ یتَبَْعُهُا وَ یَدْفنُِهاَ    لی الله علیه و آله و سلّم:عَالِمٍ أَیُّهمَُا أَحَبُّ إِلَیكَْ أَنْ أشَْهدََ فَقَالَ رسَُولُ اللَّهِ ص

لْفِ لَیلَْةٍ وَ مِنْ صِیَامِ  فَإِنَّ حضُُورَ مَجْلسِِ العَْالِمِ أَفضْلَُ منِْ حضُُورِ أَلفِْ جنََازَةٍ وَ منِْ عِیَادَةِ أَلْفِ مَرِیضٍ وَ مِنْ قِیَامِ أَ

صَدَّقُ بِهَا عَلىَ الْمَسَاکِینِ وَ منِْ أَلْفِ حِجَّةٍ سِوَى الْفَرِیضَةِ وَ منِْ أَلْفِ غَزْوَةٍ سِوَى الْوَاجبِِ  أَلْفِ یَومٍْ وَ منِْ أَلْفِ دِرْهَمٍ یتَُ

هَ یُطاَعُ بِالعْلِْمِ وَ  تَ أَنَّ اللَّتغَْزُوهَا فیِ سَبِیلِ اللَّهِ بمَِالكَِ وَ نَفْسكَِ وَ أَینَْ تَقَعُ هَذِهِ الْمَشاَهِدُ منِْ مَشْهدَِ عَالِمٍ أَ مَا علَِمْ

  33یعُْبَدُ بِالعْلِْمِ وَ خَیْرُ الدُّنْیَا وَ الْآخرَِةِ مَعَ العِْلْمِ وَ شَرُّ الدُّنْیاَ وَ الآْخرَِةِ مَعَ الْجهَْل 

اند که مردى از انصار، نزد پیامبر صلى الله علیه و آله آمد و گفت: اى پیامبر  برخى از صحابیان روایت کرده 

خدا! هنگامى که تشییع جنازه و حضور در مجلس علمى با هم پیش آمد، حضورم را در کدام یك بیشتر دوست  

پیامبر خدا فرمود: »اگر براى جنازه، کسى هست که آن را تشییع کند و به خاك بسپارد، حضور در مجلس   دارى؟
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دارى دارى و هزار روز روزه و عیادت هزار بیمار و هزار شب زنده   دانشمند، برتر از شرکت در هزار تشییع جنازه 

و هزار درهم صدقه دادن به فقیران و هزار حجّ مستحبىّ و هزار بار با مال و جان جهاد کردن در راه خدا، جز  

دانى که خداوند، با دانش، اطاعت  جهاد واجب است. این حضورها کجا و حضور در محضر دانشمند کجا؟ آیا نمى

 شود و نیکى دنیا و آخرت با دانش است و بدى دنیا و آخرت با نادانى؟«. و عبادت مى 

منِ مئَِةِ ألفِ رَکعَةٍ    صلى الله علیه و آله: جُلوسُ ساعَةٍ عنِدَ العالِمِ فی مُذاکَرَةِ العلِمِ أحَبُّ إلىَ اللَّهِ تعَالى  النبی  عن

 34تَطَوُّعاً، ومئَِةِ ألفِ تَسبیحةٍَ، ومنِ عَشرِ آلافِ فَرسٍَ یغَزو بِهَا المُؤمنُِ فی سَبیلِ اللَّهِ. 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: ساعتى نزد دانشمند نشستن و گفتگوى علمى کردن، نزد خداى متعال از صد  

هزار رکعت نماز مستحبىّ و صد هزار بار تسبیحِ خدا گفتن و فراهم آوردن ده هزار اسب جنگى براى مجاهدان  

 تر است. در راه خدا محبوب 

: یا أبا ذَرٍّ، الجُلوسُ ساعَةً عنِدَ مُذاکَرَةِ العلِمِ خَیرٌ لكََ منِ عِبادَةِ سنََةٍ،  -لِأَبی ذَرٍّ  -صلى الله علیه و آله  النبی  عن

 35صِیامِ نَهارِها وقِیامِ لَیلِها. 

: اى ابو ذر! ساعتى براى گفتگوى علمى نشستن، برایت از عبادت -به ابو ذر  -پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

 هایش را به عبادت بِایستى، بهتر است. یك سال که روزهایش را روزه بدارى و شب 

 36صلى الله علیه و آله: مُجالَسَةُ العُلمَاءِ عِبادَةٌ.  النبی عن

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: همنشینى با دانشمندان، عبادت است. 

السلام   لقمان حکیم   عن بِنورِ  -أیضاً  -علیه  القلُوبَ  یُحییِ  اللَّهَ  فإَِنَّ  بِرُکبَتَیكَ،  وزاحِمهُم  العلَُماءَ  جالسِِ  بنُیََّ،  یا   :

 37الحِکمَةِ کمَا یُحییِ اللَّهُ الأَرضَ المَیتَةَ بِوابلِِ السَّماء 
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ح    156ص    4؛ الفردوس: ج  24ح    204ص    1عن داوود بن سلیمان عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام، بحارالأنوار: ج    58ص    3کشف الغمةّ: ج    36

 . 28756ح  148ص   10عن ابن عبّاس، کنزالعمّال: ج  6486
  7810ح  199ص  8المکیّ، المعجم الکبیر: ج عن عبد الوهاّب بن بخت  1387ح  487عن مالک، الزهد لابن المبارک: ص   1ح  1002ص  2الموطّأ: ج  37

 . 22ح  204ص  1، بحارالأنوار: ج 16عن أبی امامة؛ روضة الواعظین: ص 



روضة الواعظین: لقمان به پسرش گفت: »اى پسرم! با دانشمندان، همنشین باش و با زانو زدن در میان آنها،  

باران    کند، چنان که زمین را باها را زنده مى جایشان را تنگ کن؛ زیرا خداوند عز و جل با نور حکمت، دل 

 بخشد«. فراوانِ آسمان، حیات مى 

 38علیه السلام: جالسِِ العُلمَاءَ یَزدَد علِمكَُ، ویَحسنُ أدَبكَُ، وتَزكُ نَفسُكَ.  علیالإمام 

 امام على علیه السلام: با دانشمندان همنشین باش تا دانشت، افزون و ادبت، نیکو و جانت، پاك گردد. 

 39علیه السلام: مُجالسََةُ العُلمَاءِ زیِادَةٌ.  علیالإمام 

 [ است. امام على علیه السلام: همنشینى با دانشمندان، مایه فزونى ]دانش

 40الإمام علیّ علیه السلام: جالسِِ العُلمَاءَ تَزدَد علِماً. 

 امام على علیه السلام: با دانشمندان بنشین تا بر دانشت بیفزایى.

 41.، تُرافقِِ المَلَأَ الأَعلى علیه السلام: صاحبِِ العُقَلاءَ وجالسِِ العُلمَاءَ وَاغلبِِ الهَوى  علیالإمام 

امام على علیه السلام: با خردمندان، همراه و با دانشمندان، همنشین باش و بر هواى نفس چیره شو تا با ملکوت  

 اعلا همراه گردى. 

 42علیه السلام: جالسِِ العلَُماءَ تَسعَد.  علیالإمام 

 بخت گردى. امام على علیه السلام: با دانشمندان، همنشینى کن تا خوش 

 43علیه السلام: مُجالسََةُ الحُکمَاءِ حَیاةُ العُقولِ وشفِاءُ النُّفوسِ.  علیالإمام 

 هاست. بخش خردها و درمان جان امام على علیه السلام: همنشینى با حکیمان، زندگى 

 
 . 4350ح  223، عیون الحکم والمواعظ: ص 4786غرر الحکم: ح  38
عن الحارث الهمدانی نحوه، بحارالأنوار:    1032ح    473، الأمالی للطوسی: ص  171، أعلام الدین: ص  198، إرشاد القلوب: ص  56ص    1کنز الفوائد: ج    39

 . 5704ح  191ص  2وراجع: الجامع الصغیر: ج  40ح  160ص  1ج 
 . 4322ح  222، عیون الحکم والمواعظ: ص 4721( غرر الحکم: ح 4)  40
 . 5837غرر الحکم: ح  41
 . 4303ح  221، عیون الحکم والمواعظ: ص 4717غرر الحکم: ح  42
 . 9875غرر الحکم: ح  43



 اللَّهَ روُحَ اللَّهِ منَْ نُجاَلِسُ قَالَ منَْ یُذَکِّرُکمُُ قَالَتِ الْحَواَرِیُّونَ لعِِیسىَ یَا  لی الله علیه و آله و سلّم: قَالَ رسَُولُ اللَّهِ ص 

 44  رؤُْیتَُهُ وَ یَزیِدُ فیِ عِلمِْکُمْ مَنْطِقهُُ وَ یُرَغِّبُکُمْ فِی الْآخِرَةِ عمََلُهُ.

همنشینى پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: حواریان به عیسى علیه السلام گفتند: اى روح خدا! با چه کسى  

 سخنش  و  بیندازد  خدا  یاد   به را  شما  دیدارش  که  کس  »آن: فرمودند  پاسخ  در  السلام  علیه  عیسی  حضرت  کنیم؟

 . کند« بیشتر آخرت،  برای کار به را شما رغبت او، عمل  و بیفزاید شما دانش به

 45مَجالسِِ العُلمَاءِ فَخَذَلتنَی.الإمام زین العابدین علیه السلام فی دعُاءِ السَّحَرِ: لعَلََّكَ فَقدَتنَی منِ 

 امام زین العابدین علیه السلام در دعاى سحر: ]بار خدایا![ شاید مرا در مجالس دانشمندان ندیدى که وا نهادى. 

هِم  صلى الله علیه و آله: المُفتونَ سادَةٌ، العُلمَاءُ وَالفُقَهاءُ قادَةٌ، اخِذَ عَلَیهِم أداءُ مَواثیقِ العِلمِ، وَالجُلوسُ إلَی   النبی  عن

 46بَرَکةٌَ، وَالنَّظَرُ إلَیهِم نورٌ. 

هاى  اند. از آنها بر اداى پیمان اند و دانشمندان و فقیهان، پیشوایان پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: مفُتیان، سَروران

 دانش، پیمان گرفته شده است. با ایشان نشستن، برکت است و نگریستن به آنها، نور است.

 47صلى الله علیه و آله: الأَنبِیاءُ قادَةٌ، وَالفُقَهاءُ سادَةٌ، ومُجالَسَتُهُم زِیادَةٌ.  النبی عن 

 [ است. پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: پیامبران، پیشوا و فقیهان، سرورند و همنشینى با آنان، مایه فزونى ]دانش

م،  . عنه صلى الله علیه و آله: قالَ لُقمانُ لِابنِهِ: یا بنُیََّ، صاحِبِ العُلمَاءَ وَاقرُب منِهُم، وجالِسهُم وزُرهمُ فی بُیوتِه3112ِ

 48نتَ طالِحاً. فَلعََلَّكَ تُشبِهُهمُ فتََکونَ معََهمُ، وَاجلسِ مَعَ صُلَحائهِِم، فَربَُّما أصابَهمُُ اللّهُ بِرَحمَةٍ فَتَدخُلُ فیها وإن کُ

 
 39، ص: 1الإسلامیة(، ج - الکافی )ط   44

 . 2ح  87ص   98کلاهما عن أبی حمزة الثمالی، بحارالأنوار: ج  164ص  1، الإقبال: ج 691ح  588( مصباح المتهجّد: ص 8)  45
 کلاهما عن عائشة.  5653ح  93ص  3، کنزالعمّال: ج 390ص  3( تاریخ بغداد: ج 1)  46
ص    1نحوه، بحارالأنوار: ج   51ح    73ص    4عن الحارث الهمدانی عن الإمام علیّ علیه السلام، عوالی اللآلی: ج    1032ح    473( الأمالی، الطوسی: ص  2)    47

 . 10ح  201
کلاهما من دون إسنادٍ إلیه صلى الله علیه و آله نحوه ولیس فیهما ذیله من» واجلس ...«،    66ص   2، کنز الفوائد: ج  327و ص    272( أعلام الدین: ص  3)    48

 . 18ح  189ص  74بحارالأنوار: ج 



لقمان به پسرش گفت: پسرکم! با دانشمندان، همدم و نزدیك و همنشین باش و پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: 

هایشان به دیدارشان برو، شاید که به آنها شبیه گردى و از آنان به شمار آیى، و با صالحان آنها بنشین  در خانه

 که چه بسا خدا ایشان را به رحمتى بنوازد و در نتیجه، تو نیز در آن داخل شوى، هرچند بدکار باشى. 

 49رسول اللهّ صلى الله علیه و آله: مَن جالسََ العُلمَاءَ فقََد جالَسنَی، ومنَ جالَسنَی فَکَأَنَّما جالَسَ رَبیّ عز و جل.  

با  با من بنشیند، گویى  با دانشمندان بنشیند، با من نشسته و هرکس  پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: آن که 

 پروردگارم عز و جل نشسته است. 

الشَّی  النبی  عن  نعِمَ  تَکونوا  صلى الله علیه و آله:  لَم  فَإِن  الطَّلَبِ وکونوا عُلمَاءَ،  فَأَحسنِوا فیِ  العِلمُ، إذا طلََبتُم  ءُ 

لَماءَ، وإیّاکُم والأرَبعََ: أن  فتَعََلَّموا منَِ العُلمَاءِ، فَإِن لمَ تعََلَّموا منَِ العُلمَاءِ فَجالسِوا، فإَِن لمَ تُجالِسُوا العُلمَاءَ فأَحَِبُّوا العُ

 50ارِ. لَماءَ، و أن لا تعََلَّموا مِنَ العلَُماءِ، و أن لا تُجالِسُوا العلَُماءَ، و أن لا تُحِبُّوا العُلمَاءَ فَیُکبَِّکُم فیِ النّلا تَکونوا عُ

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: دانش، نیکوست. هر گاه به جستجو برخاستید، نیك بجویید و دانشمند شوید. 

پس اگر دانشمند نشدید، از دانشمندان یاد بگیرید و اگر از آنان یاد نگرفتید، با آنان بنشینید و اگر با دانشمندان  

: این که دانشمند نباشید و این که از دانشمندان یاد نگیرید  ننشستید، آنان را دوست بدارید. و زنهار از چهار چیز

 سازد.و این که با آنان منشینید و این که دانشمندان را دوست نداشته باشید، که شما را در آتش، سرنگون مى

 51لإمامُ علیٌّ علیه السلام: علَیكَ بمَجالِسِ الذِّکْرِ. ا

 ذکر. امام على علیه السلام: بر تو باد ]شرکت در[ مجالس 

اهل بیت که احیای ذکر آنهاست و حتی ذکر اعم از معنای امروزی آن است و می تواند به معنی قرآن و حدیث 

 به معنی مطلق علمی که انسان را به یاد خداوند بیندازد و در راه اوست باشد. 

 
 نقلًا عن الرافعی عن بهز بن حکیم عن أبیه عن جدّه.  28883ح  170ص   10عن معاویة بن حیدة، کنزالعمّال: ج   5893ح  604ص  3( الفردوس: ج 5)  49
 عن عقبة بن عامر.   6761ح  258ص  4( الفردوس: ج 6)  50
 .6/ 465/ 75،  18/ 189/ 74(. بحار الأنوار: 2و  1)  51



بهِِ خَیرَ الدُّنیا وَ الآخِرَة؟ِ    : ألا أدُلُّكَ عَلى-لِرَجُلٍ  -صلى الله علیه و آلهالنبی    عن مِلاكِ هذَا الأمَرِ الَّذی تصُیبُ 

ض  بمُِجالَسَةِ أهلِ الذِّکرِ، و إذا خلََوتَ فَحَرِّك لِسانكََ مَا استَطعَتَ بِذِکرِ اللَّهِ عز و جل، و أحبِب فیِ اللَّهِ، و أبغِعَلَیكَ  

 52فیِ اللَّهِ. 

نمایى کنم که خیر دنیا و  : هان! تو را به معیار این مسئله راه -خطاب به مردى  -پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

توانى، زبانت را به مى  آخرت را با آن به دست آورى؟ پایبند همنشینى با اهل ذکر باش و هر گاه تنها شدى، تا 

 ذکر خدا بچرخان و در راه خدا، دوست بدار و در راه خدا، دشمن بدار. 

 

قالَ: إنَّ تلكَ   تَجلسِونَ وتُحَدِّثونَ؟ قالَ: نعََم جعُِلتُ فِداكَ. :- لِفُضَیلٍ -قرب الإسناد عن الإمام الصّادق علیه السلام

هُ فَخرجََ منِ عیَنِهِ المَجالسَِ احِبُّها، فأحیْوا أمْرَنا یا فُضیلُ، فَرَحِمَ اللَّهُ منَ أحْیا أمْرنَا. یا فُضَیلُ، منَ ذَکَرَنا أو ذُکِرْنا عندَ

 53مثِلُ جنَاحِ الذُّبابِ غفَرَ اللَّهُ له ذُنوبَهُ ولَو کانَ أکثرَ مِن زَبَدِ البحرِ.

کنید؟ عرض کرد:  نشینید و گفتگو مىآیا با هم مى   فرمود:   -به فضیل  -قرب الإسناد: امام صادق علیه السلام

آرى، فدایت شوم. فرمود: من این مجالس را دوست دارم. اى فضیل! راه ما را زنده نگه دارید. رحمت خدا بر 

اى فضیل! هر کس ذکر ما بگوید یا در حضور او ذکر ما شود و از چشمش به اندازه    آن که امر ما را زنده بدارد.

 بخشد اگر چه فزونتر از کف دریا باشد. پر مگسى اشك درآید خداوند گناهان او را مى 

یا رسولَ اللَّهِ، وما ریِاضُ الجنّةِ؟ قالَ: مَجالِسُ    رسولُ اللَّهِ صلى الله علیه و آله: إرْتعَوا فی ریاضِ الجنّةِ. قالوا:

 54الذِّکرِ. 

عرض کردند: اى رسول خدا! باغهاى بهشت    پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: در باغهاى بهشت گردش کنید.

 چیست؟ فرمود: مجالس ذکر. 

 
 . 43329ح  837ص  15عن الحسن بن أبی رزین، کنز العمّال: ج  72الرقم  367ص   1، حلیة الأولیاء: ج 3285ح  317ص  13(. تاریخ دمشق: ج 2)  52
 . 117/ 36(. قرب الإسناد: 3)  53
 .42/ 163/ 93،  3/ 89/ 77(. بحار الأنوار: 12و  11)  54



الأمالی بإسناده عن الحسین بن علیّ عن علیّ بن أبی طالب علیهما السلام: قالَ رسَولُ اللّهِ صلى الله علیه و آله:  

 55الجنََّةِ؟ قالَ: حَلقَُ الذِّکرِ.  الجنََّةِ. قالوا: و ما ریِاضُ بادِروا إلى ریِاضِ  

  اند؟ هاى بهشت، کدام گفتند: باغ  هاى بهشت بشتابید«.امام على علیه السلام: پیامبر خدا فرمود: »به سوى باغ 

 هاى یاد خدا«. فرمود: »انجمن 

 56علیه السلام: جالسِِ الحُکمَاءَ یَکمُل عَقلكَُ، وتَشرُف نَفسكَُ، وینَتَفِ عنَكَ جَهلُكَ. علی عن

 ات زدوده شود.امام على علیه السلام: با حکیمان همنشینى کن تا خردت کمال یابد، جانت گرامى گردد و نادانى

 57منِ وَصِیَّةِ لُقمانَ لِابنِهِ: منَ یُجالسِِ العُلمَاءَ یغَنَم. إرشاد القلوب 

 گردد. مند مىالسلام به پسرش: هر کس با دانشمندان همنشینى کند، بهره از سفارش لقمان علیه  إرشاد القلوب 

فَدَخلََ   یَومٍ منِ بعَضِ حُجَرِهِ،  اللّه بن عمرو: خَرجََ رسَولُ اللّهِ صلى الله علیه و آله ذاتَ  سنن ابن ماجة عن عبد 

فَقالَ النَّبیُِّ صلى    المَسجِدَ، فَإذِا هُوَ بِحَلقَتَین؛ِ إحداهمُا یقَرَؤونَ القُرآنَ و یَدعونَ اللّهَ، وَ الاخرى یتَعََلَّمونَ و یُعلَِّمونَ.

لاءِ الله علیه و آله: کُلٌّ عَلى خَیرٍ، هؤُلاءِ یقََرؤونَ القُرآنَ و یَدعونَ اللّهَ، فَإِن شاءَ أعطاهُم و إن شاءَ منَعََهُم. و هؤُ

 58معَُلِّماً. فَجلََسَ معََهُم. یتَعََلَّمونَ و یعَُلِّمونَ، و إنَّما بعُثِتُ 

[ خود خارج شد و وارد  هاى ]خانه سنن ابن ماجة به نقل از عبد اللّه بن عمرو: روزى پیامبر خدا، از یکى از اتاق 

خواندند، و  کردند و خدا را مى مسجد گردید. در مسجد، دو دسته از مردم را دید: دسته نخست، قرآن تلاوت مى 

دادند. پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: »هر دو دسته، بر ]کار[ خیر آموختند و آموزش مىدسته دیگر، مى

اینان، قرآن تلاوت مى اگر بخواهد، عطایشان مى کنند و خدا را مى هستند.  از آن  خوانند.  اگر بخواهد،  کند و 

 
عن محمّد بن الحسین بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب عن أبیه عن جدّه علیهم السلام، بحار الأنوار: ج    592ح    444( الأمالی للصدوق: ص  1)    55

ص    4ره الفقیه: ج عن الإمام الحسن علیه السلام عنه صلى الله علیه و آله و راجع: کتاب من لا یحض  1ح  321، و فی معانی الأخبار: ص 20ح  156ص  93

 . 2229ح  85ص   2و مکارم الأخلاق: ج  5888ح  409
 . 4351ح  223، عیون الحکم والمواعظ: ص 4787( غرر الحکم: ح 8)  56
 . 72( إرشاد القلوب: ص 4)  57
ص    1، جامع بیان العلم و فضله: ج  2251ح    298، مسند الطیالسی: ص  355ح    105ص    1، سنن الدارمی: ج  229ح    83ص    1( سنن ابن ماجة: ج  3)    58

 . 28751ح  147ص  10کلهّا نحوه، کنز العمّال: ج  50



ام«. آنگاه، آموزند. همانا من، معلّم برانگیخته شده گیرند و به دیگران مىدارد؛ و آن دسته دیگر، فرا مى بازشان مى 

 با آن دسته نشست. 

 

 

 . مشارکت علمی 4

 . 59: العالِمُ وَالمتُعَلَِّمُ شَریکانِ فیِ الخَیرِ و سلّم صلى الله علیه و آله   رسول الله

 اند.پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: دانشمند و دانشجو، در خیر شریك

 60: إنَّ العالِمَ وَالمتُعَلَِّمَ فی الأَجرِ سَواءٌ، یَأتِیانِ یَومَ القِیامَةِ کفََرسَیَ رِهانٍ یَزدحَِمانو سلّم  صلى الله علیه و آله  رسول الله

اند و در روز رستاخیز، مانند دو سوارِ در پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: دانشمند و دانشجو، در اجر مساوى 

 آیند.حال مسابقه، همدوش هم مى 

 61: العالِمُ وَالمتُعَلَِّمُ شَریکانِ فیِ الأجَرِ ولا خَیرَ فی سائِرِ النّاسِ. و سلّم صلى الله علیه و آله   اللهرسول 

 اند و در بقیّه مردم، خیرى نیست. پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: دانشمند و دانشجو، در اجز شریك

 62الإمام الهادی علیه السلام: إنَّ العالِمَ وَالمتُعَلَِّمَ شَریکانِ فیِ الرُّشدِ.

 اند.امام هادى علیه السلام: دانشمند و دانشجو در هدایت، شریك

 

 ه علمی ضارب. م 5

 
 .28672ح   134ص  10: ج عن أبی الدرداء، کنزالعمّال  279ح  188ص  1: ج مسند الشهاب 59
 .40ح    17ص   2ولیس فیه »یزدحمان«، بحارالأنوار: ج    58: ص  عن جابر عن الإمام الباقر علیه السلام، جامع الأحادیث للقمّی 1ح    3: ص  بصائر الدرجات  60

  84ص    1: ج  کلهّا عن أبی امامة، سنن الدارمی  212ص    2، تاریخ بغداد: ج  7875ح    220ص    8، المعجم الکبیر: ج  228ح    83ص    1سنن ابن ماجة: ج    61

عن جابربن   8ح    4: ص  ؛ بصائر الدرجات28791ح    154ص   10: ج  وکلاهما عن أبی الدرداء نحوه، کنزالعمّال  27ص   1: ج  ، جامع بیان العلم وفضله251ح  

، عیون الحکم والمواعظ: ص  1912: ح ، غرر الحکم105یزید الجعفی عن الإمام الباقر علیه السلام عنه صلى الله علیه و آله ولیس فیه ذیله، منیة المرید: ص 

 . 46ح  176ص   1، بحارالأنوار: ج 2ح  81ص  1: ج وفی کلاهما »فی ما بین ذلک« بدل »فی سائر الناس«، عوالی اللآلی 133ح  21

 . 56ح  179ص  50، بحارالأنوار: ج 177ص   3کشف الغُمةّ: ج  62



 63بِبعَضٍ یتََوَلَّدُ منِهُ الصَّوابُ.  الرَّأیِ  اضربِوا بعَضَالامام علی علیه السلام : 

  را  خود  صواب  و  تضارب و تقابل آنها نظر درستآراء و دیدگاه ها را در برابر و رویاروی هم قرار دهید تا در 

  .سازد نمایان

 علمی تعارف. 6

و معرفت متقابل. البته در روایات حدیث متناسبی با مضمون شراکت در معرفت    لیتعارفوا است  شریفه  تعبیر آیه

 . ه استیافت نشدهنوز با تعبیر تعارف 

 علمی  مطارحه. 7

که ظاهرا تعبیر علمائی و فقهائی است و متخذ از آیات و    است  درباره مباحثه، مطارحه  تعبیر آداب المتعلمین

 . ه استیافت نشد هنوز روایات نیست زیرا آیه و روایتی با این تعبیر

 . مجاورت علمی 8

 64الإمام علیّ علیه السلام: جاوِرِ العُلمَاءَ تَستَبصِر. 

 گردى. امام على علیه السلام: با دانشمندان همنشین باش تا بینا 

 . معاشرت علمی 9

 65علیه السلام: معُاشرََةُ ذَوِی الفضَائِلِ حیَاةُ القلُوب  الامام علی

 امام على علیه السلام: هم نشینی با اهل فضیلت ها، زنده شدن دلهاست ... 

 66علیه السلام: لا تصَحَب إلاّ عاقلًِا تَقِیًّا، ولا تعُاشِر إلّا عالِماً زَکِیًّا، ولا تودِع سِرَّكَ إلّا مؤُمنِاً وَفِیًّا. علی 

امام على علیه السلام: جز با خردمند پرهیزگار، مصاحبت مکن و جز با دانشمندى پاك، معاشرت منما و رازت  

 را جز با مؤمنى وفادار، در میان مگذار. 

 
 . 2154ح  91، عیون الحکم والمواعظ: ص 2567غرر الحکم: ح  63

 . 4297ح  221، عیون الحکم والمواعظ: ص 4801غرر الحکم: ح  64
 وفیه »مجالسة« بدل »معاشرة«.  8949ح  485، عیون الحکم والمواعظ: ص 9769غررالحکم: ح  65

 . 9438ح  520، عیون الحکم والمواعظ: ص 10395( غرر الحکم: ح 7)  66



 . مخالطت علمی 10

 67علیه السلام: منَ خالَطَ العُلمَاءَ وُقِّرَ، ومَن خالَطَ الأَنذالَ حُقِّرَ.  الامام علی

شمرند و هرکه با فرومایگان درآمیزد، پستش امام على علیه السلام: هرکه با دانشمندان در آمیزد، بزرگش مى

 دارند. مى

 68علیه السلام: خالفِ نَفسكََ تَستَقِم، وخالِطِ العلَُماءَ تعَلَم.  علی

 امام على علیه السلام: با نفست مخالفت کن تا استوار شوى و با دانشمندان درآمیز تا بدانى.

 علمی و ملاقات و تزاور . محادثت11

 69الإمام الکاظم علیه السلام: محُادَثَةُ العالِمِ عَلىَ المَزابِلِ خیَرٌ منِ مُحادَثَةِ الجاهلِِ عَلىَ الزَّرابیِ

 ها، بهتر از گفتگو با نادان بر فرشهاى گرانبهاست. امام کاظم علیه السلام: گفتگو با عالم در مزبله

علیه السلام: تلَاقوا وتَحادثَُوا العِلمَ، فَإِنَّ بِالحدَیثِ تُجلىَ القلُوبُ الرائنَِةُ، وباِلحَدیثِ إحیاءُ أمرِنا، فَرَحِمَ   الامام الصادق

 70اللَّهُ منَ أحیا أمرَنا.

هاى زنگار گرفته با السلام: همدیگر را ملاقات کنید و از دانش با هم سخن بگویید. زیراکه دل امام صادق علیه 

با نشر سخن ما، زنده کردن گفتمان ما حاصل می شود. پس همانا خداوند   سخن ما اهل بیت جلا مى  یابد و 

 بیامرزد کسى را که طرح و گفتمان ما را زنده کند!

بعضَکُم  الإمامُ الصّادقُ علیه السلام: تزَاوَرُوا فإنّ فی زِیارتَِکُم إحْیاءً لِقُلوبِکُم، وذِکراً لأحادِیثنِا، وأحادِیثنُا تعَُطِّفُ  

 71بعضٍ، فإن أخَذتُم بها رَشَدتُم ونَجَوتُم، وإن تَرَکتمُُوها ضلََلتُم وهَلکَتُم، فَخُذُوا بها وأنا بنَِجاتِکُم زعَِیمٌ.  عَلى

امام صادق علیه السلام: دید و بازدید کنید که دیدار شما از یکدیگر موجب زنده شدن دلهاى شما و یاد کرد  

یابید و  کند. اگر به آنها عمل کنید، کمال و نجات مىشود و احادیث ما شما را به هم مهربان مىاحادیث ما مى

 
 .30ح   205ص   1جالس« بدل »من خالط«، بحارالأنوار: ج وفیه »من 319ص  1، کنز الفوائد: ج 94وص   88تحف العقول: ص  67

 . 4622ح  242، عیون الحکم والمواعظ: ص 5090( غرر الحکم: ح 3)  68
 . 27ح  205ص  1، بحارالأنوار: ج 335عن إبراهیم بن عبدالحمید، الاختصاص: ص  2ح  39ص  1الکافی: ج  69

 . 14ح  202ص   1، بحارالأنوار: ج 27ح  67ص   4عوالی اللآلی: ج   70
 . 2/ 186/ 2(. الکافی: 3)  71



شوید. پس به احادیث ما عمل کنید که در این صورت من ضامن نجات  کنید، گمراه و هلاك مى اگر رهایشان 

 شما هستم. 

 72الإمام علیّ علیه السلام: تَزاورَوا وتَذاکَرُوا الحَدیثَ، إلّاتَفعَلوا یَدرُس. 

 شود. امام على علیه السلام: به دیدار یکدیگر بروید و حدیث را به یاد هم بیاورید. اگر چنین نکنید، کهنه مى

 73علیه السلام: لقِاءُ أهلِ المعَرِفَةِ عِمارَةُ القلُوبِ ومُستفَادُ الحکِمَةِ. علی

 ها و مایه به دست آوردن حکمت است. امام على علیه السلام: دیدار اهل معرفت، آبادى دل 

 . مصاحبت علمی 12

،  بُیوتِهمِ   فی   العُلمَاءَ، وَ اقرُب مِنهُم و جالِسهمُ و زُرهُم أعلام الدین: قالَ لُقمانُ علیه السلام لِابنِهِ: یا بنُیََّ، صاحِبِ  

معََهمُ فتَکَونَ  تُشبِههُُم  فیها و إن کنُتَ  )منهم(  فَلعََلَّكَ  فتََدخُلُ  بِرَحمَةٍ  اللّهُ  فَرُبَّما أصابَهمُُ  معََ صُلحَائِهمِ،  اجلسِ  ، وَ 

 74طالِحاً. 

أعلام الدین: لقمان به پسرش گفت: »اى پسرم! همراه دانشمندان باش و به آنان نزدیك شو و همنشینشان باش 

هایشان دیدار کن؛ شاید به آنان مشابهت پیدا کنى و از آنان به شمار آیى. و با صالحانشان  و آنان را در خانه

 بسا رحمت خداوند به آنان برسد و تو نیز در میانشان باشى، هر چند که بدکار بوده باشى«. بنشین؛ چه 

 75علیه السلام: ینَبغَی للِعاقِلِ أن یُکثِرَ منِ صُحبَةِ العلَُماءِ وَالأَبرارِ، ویَجتَنِبَ مُقارَنَةَ الأشَرارِ وَالفُجّارِ.  علی

امام على علیه السلام: براى عاقل، سزاوار است که با عالمان و نیکان، بسیار مصاحبت کند و از همنشینى با بدان  

 و تبهکاران بپرهیزد. 

ینَ یغَنَمُ  علیه السلام: عَجِبتُ لِمنَ یَرغَبُ فیِ التَّکثَُّرِ منَِ الأَصحابِ کَیفَ لا یَصحَبُ العُلمَاءَ الأَلبِّاءَ الأَتقِیاء؛َ الَّذ  علی

 76فَضائِلهَُم، وتهَدیهِ عُلومهُُم، وتُزیَِّنُهُ صُحبَتُهُم!

 
 . 34ح  151ص  2، بحارالأنوار: ج 32ص   2کنز الفوائد: ج   72
 . 7096ح  419، عیون الحکم والمواعظ: ص 7635( غرر الحکم: ح 5)  73
 . 18ح  189ص  74، بحار الأنوار: ج 272( أعلام الدین: ص 3)  74
 . 10232ح  555، عیون الحکم والمواعظ: ص 10949( غرر الحکم: ح 6)  75
 . 5664ح  330، عیون الحکم والمواعظ: ص 6277( غرر الحکم: ح 4)  76



امام على علیه السلام: عجب دارم از کسى که دنبال یاران بسیار است؛ امّا با دانشمندانِ صاحبْ خرد و پارسا  

کند و همنشینى با آنان، او را  برد، دانش آنها هدایتش مى کند؛ کسانى که از خصلتهایشان سود مى مصاحبت نمى 

 آراید. مى

 77علیه السلام: خَیرُ منَ صاحَبتَ ذَوُو العلِمِ وَالحِلمِ.  علی

 اند.امام على علیه السلام: بهترینْ همدمان، صاحبان دانش و بردبارى 

لِلحَسنَاتِ    مَکسبََةٌ  بِهِ، وطاعتََهُ  اللّهُ  یُدانُ  دینٌ  وَاتِّباعَهُ  العالِمِ  صُحبَةَ  أنَّ  اعلمَوا  السلام:  علیه  علیّ  ممَحاةٌ الإمام 

 78لِلسَّیِّئاتِ، وذَخیرَةٌ للِمُؤمِنینَ ورفِعَةٌ فیهمِ فی حَیاتِهِم وجَمیلٌ بعَدَ مَماتِهِم. 

مى  عبادت  بدان  خدا  که  است  آیینى  او،  پیروى  و  دانشمند  همراهى  که  بدانید  السلام:  علیه  على  و امام  شود 

ها و اندوخته مؤمنان و سربلندى ایشان  ها و نابود کردن زشتى بردارى از وى، مایه به دست آوردن نیکى فرمان 

 در زندگى و نام نیك پس از مرگشان است. 

 . 79علیه السلام: صحُبَةُ الوَلیِِّ اللَّبیبِ حَیاةُ الرّوحِ  علی

 امام على علیه السلام: همنشینى با دوست خردمند، حیات جان است. 

 . مشاوره علمی 13

 80مَنِ استَبَدَّ برأیِهِ هَلكََ، ومنَ شاوَرَ الرِّجالَ شارَکَها فی عُقُولِها. الامام علی علیه السلام: 

السلام: هر که خودْ رأیى کند نابود شود و هر که با بزرگان مشورت کند، در خردهایشان شریك  امام على علیه 

 . گردد

 . 81علیه السلام: ما اعجِبَ برأیهِِ إلاّجاهِلٌ  الامام  علی

 امام على علیه السلام: تنها جاهل است که شیفته رأى خویش است. 

 
 . 4518ح  238، عیون الحکم والمواعظ: ص 4989( غرر الحکم: ح 2)  77
 . 704ح  243وراجع: مشکاة الأنوار: ص  41ح  175ص  1، بحارالأنوار: ج 200، تحف العقول: ص 14ح  188ص   1( الکافی: ج 4)  78
 . 5842، 6277، 3868، 2778، 8912( غرر الحکم: 10)  79
 . 161نهج البلاغة: الحکمة  80

 . 9471غرر الحکم:  81



 82هَلكَ بِرَأیِهِمنَ نَظرََ امام کاظم علیه السلام:  

 شودکسى که به رأى خود نظر دهد، هلاك مى 

 83هَلكَ عجِبَ برَِأیِهِمنَ اُ امام صادق علیه السلام: 

 رود. هر که خودرأى باشد، از بین مى امام صادق علیه السلام:  

 84ضَل  بِرَأیِْهِ أُعْجِبَ  مَنْ  الامام علی علیه السلام:

 . هر که شیفته رأى خود گردد گمراه شودامام علی علیه السلام:  

 85. بِرَأیِْهِ قَالَ: ثَلاَثٌ قَاصمَِاتُ الظَّهْرِ رَجلٌُ استَْکثَْرَ عمََلَهُ وَ نَسیَِ ذُنُوبَهُ وَ أُعْجِبَ لیه السلام:ع الباقرعنَْ  

امام باقر علیه السلام: سه چیز کمرشکن است: مردى که کار خود را زیاد شمارد و گناهانش را از یاد برد و  

 شیفته رأى خود باشد. 

 86بعَِقْلِهِ زَلّ  مَنِ استْغَنْى  الامام علی علیه السلام:

 . لغزدهر که به خردِ خود بسنده نماید، مىامام علی علیه السلام:  

 87بِرَأیِهِ. الإمامُ علیٌّ علیه السلام: الاستشِارةُ عیَنُ الهدِایَةِ، وقد خاطَرَ مَنِ استغَنى

امام على علیه السلام: مشورت کردن، دیده راهیابى است و کسى که به رأى و نظر خویش اکتفا کند، خود را به  

 خطر افکنده است. 

 88الإمامُ علیٌّ علیه السلام: لا ظهَیِرَ کالمُشاوَرَةِ. 

 
 . 10ح  56ص  1الکافی: ج  82

 . 221الاختصاص: ص  83

 63، ص: 15الکافی، ج 84
 . 85/ 112الخصال:  85
 63، ص: 15الکافی، ج  86

 . 54، 211نهج البلاغة: الحکمة  87
 . 54، 211نهج البلاغة: الحکمة  88



 امام على علیه السلام: هیچ پشتیبانى چون مشاوره نیست. 

 89.الإمامُ علیٌّ علیه السلام: إنّما حضَُّ على المُشاوَرَةِ لأنّ رَأیَ المُشیرِ صِرفٌْ، ورَأیَ المُستَشیِرِ مَشُوبٌ بالهَوى 

انگیزه  ]از  مشورت، خالص  نظرِ طرفِ  است؛ چون  به مشورت کردن تشویق شده  السلام:  علیه  هاى  امام على 

 باشد.هاى فردى( مى[ است و نظر مشورت کننده، آمیخته به هوس )خواهشها و انگیزه شخصى 

 90الإمامُ علیٌّ علیه السلام: شاوِرْ قَبلَ أن تعَزمَِ، وفَکِّرْ قَبلَ أن تقُدِمَ. 

 امام على علیه السلام: پیش از آن که تصمیم بگیرى، مشورت کن و پیش از آن که اقدام کنى، بیندیش.

 91بِرأَیِ عاقِلٍ یزُِیلُ ما أنکَرتَهُ.  الإمامُ علیٌّ علیه السلام: إذا أنْکَرتَ منِ عَقلكَِ شیئاً فاقتَد 

کند نرسیدى، از اندیشه خردمندى که مشکل تو را حَلّ مى   امام على علیه السلام: هرگاه با فکر خود به جایى 

 پیروى کن. 

 92الإمامُ علیٌّ علیه السلام: لا یسَتغَنیِ العاقِلُ عنَِ المُشاوَرَةِ.  

 نیاز نیست. امام على علیه السلام: خردمند، از مشورت کردن بى 

 93عِلمِهِ علُومَ الحکَُماءِ.  رَأیِهِ رَأیَ العُقَلاءِ، ویَضُمَّ إلى  الإمامُ علیٌّ علیه السلام: حقٌّ عَلىَ العاقِلِ أن یُضِیفَ إلى  

. امام على علیه السلام: بر خردمند لازم است که رأى خردمندان را به رأى و نظر خود بیفزاید و دانش حکیمان  

 دانش خود اضافه کند. را به  

 94الإمامُ الحسنُ علیه السلام: ما تَشاوَرَ قَومٌ إلّاهدُُوا إلى رشُدهِمِ.  

 
 . 3908غرر الحکم:  89
. 5754غرر الحکم:  90
 . 4156غرر الحکم:  91
 . 10693غرر الحکم:  92
 . 4920غرر الحکم:  93
 . 233تحف العقول:  94



امام حسن علیه السلام: هیچ مردمى با هم مشورت نکردند، مگر آن که راه درست )حلّ مشکلات( خود را پیدا  

 کردند. 

 95الإمامُ الباقرُ علیه السلام: فی التوراةِ أربعَةُ أسطُرٍ: منَ لا یَستشَِیرُ ینَدمَُ ....  

 امام باقر علیه السلام: در تورات چهار جمله آمده است: ]از جمله:[ کسى که مشورت نکند، پشیمان شود .... 

 96الإمامُ الصّادقُ علیه السلام: لنَ یَهلِكَ امرُؤٌ عن مَشورَةٍ.  

 شود. نمىامام صادق علیه السلام: آدمى هیچ گاه از مشورت کردن هلاك 

 97الإمامُ الکاظمُ علیه السلام: منَِ استَشارَ لَم یعَدمَْ عنِدَ الصَّوابِ مادِحاً، وعندَ الخطََأِ عاذِراً.  

امام کاظم علیه السلام: کسى که مشورت کند، اگر کارش را درست انجام دهد، مردم او را بستایند و اگر اشتباه 

 کند، معذورش دارند. 

بِهِ العُقولُ،   عن الحَسنِ بنِ الجَهمِ: کنُّا عند الرِّضا علیه السلام فَذَکرْنا أباهُ، فقالَ: کانَ عقَلُهُ لا تُوازى   مکارم الأخلاق  

 98لِسانِهِ. ربمّا فتََحَ على فقالَ: إنّ اللَّهَ تباركَ وتعالى   وربمّا شاوَرَ الأسودََ منِ سُودانِهِ، فقِیلَ لَهُ: تُشاوِرُ مثِلَ هذا؟!

در حضور امام رضا علیه السلام بودیم که از پدر بزرگوارش سخن   -به نقل از حسن بن جهم  -مکارم الأخلاق 

با یکى از  به میان آمد. حضرت فرمود: هیچ خردى با خرد آن حضرت برابرى نمى با این حال، گاه  کرد، ولى 

با چنین کسى مشورت مى   کرد.غلامان سیاه خود مشورت مى ایشان عرض شد:  بسا که به   کنى؟ فرمود: چه 

 خداوند تبارك و تعالى ]نظر درست را[ از زبان او جارى کند.

 99النَّظَرُ فىِ العَوَاقِبِ وَ مشَُاوَرَةِ ذَوِى العُقُولِ.  ،الحَزمُ الامام علی علیه السلام: 

 ها و مشورت کردن با صاحبان عقل است. دوراندیشى، نگاه کردن در عاقبت

 
 . 2510/ 436/ 2المحاسن:   95
 . 2512/ 436/ 2المحاسن:  96
 .34الدرّة الباهرة:  97
 . 2283/ 99/ 2مکارم الأخلاق:  98
 .1138، ص  3؛ میزان الحکمة، ج 21؛ عیون الحکم و المواعظ، ص 1915غرر الحکم، ح  99



 100اللَّهِ صلى الله علیه و آله کاَنَ یَسْتَشِیرُ أَصْحَابَهُ ثُمَّ یعَْزمُِ عَلىَ مَا یُرِیدُ.انَّ رسَُولَ 

 گرفت. کرد و سپس براى انجام دادن آنها، تصمیم مى رسول خدا، پیوسته با اصحاب خود، در کارها مشورت مى 

 101لَا نَدمَِ مَنِ اسْتَشَارَ. : مام على علیه السلام لاا

 کند، پشیمان نمى شود.کسى که مشورت مى 

 102منَْ لَمْ یُشاوِر، ینَْدِمْ.و سلّم: رسَُولَ اللَّهِ صلى الله علیه و آله 

 آن که مشورت نکند، پشیمان خواهد شد. 

 

 . رفت و آمد علمی 14

 103إلّاکتَبََ اللَّهُ لَهُ بکُِلِّ قَدمٍَ عِبادَةَ سَنَةٍ. بابِ العالِمِ  : ما منِ متُعَلَِّمٍ یَختَلِفُ إلىو سلم صلى الله علیه و آله  رسول الله

کند، مگر آن که خداوند در برابر  پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: هیچ دانشجویى به خانه دانشمند، آمد و شد نمى

 نویسد.هر گامش، عبادت یك سال را برایش مى 

   علمی و ضم آراء و جولان و رفت و برگشت مخض . 15

 104الحَزمُ بِإجالَةِ الرأی الإمامُ علیٌّ علیه السلام: 

 . حاصل می شود  رأى جولان دادن باامام على علیه السلام: پیروزى در گرو دوراندیشى است و دوراندیشى 

 105السّقَاء ینُتِج سَدیدَ الآراءِ.  أمخضُِوا الرَّأیَ مخَضَ الإمامُ علیٌّ علیه السلام: 

 
 . 428، ص 8؛ وسائل الشیعة، ج 21، ح 601، ص 2المحاسن، ج  100
 . 78، ص 8؛ وسائل الشیعة، ج 136، الأمالى، طوسى، ص 207تحف العقول، ص  101
 . 316، ص 9؛ البدایة و النهایة، ج 125، ص 3الدرّ المنثور، ج  102
 . 95ح  184ص   1، بحارالأنوار: ج 100منیة المرید: ص  103

 . 48نهج البلاغة: الحکمة  104

 . 2150ح  91، عیون الحکم والمواعظ: ص 2569غرر الحکم: ح  105



گیرى، به هم زنید و نظر و دیدگاه را در رفت و برگشت های علمی مانند زدن مَشكِ کَره  امام علی علیه السام:  

 تضارب آراء برقرار کنید تا از این تضارب ها، آرایى استوار نتیجه شود. 

 بعَْضَهَا إِلىَ بعَضٍْ ثُمَّ اختَْرْ أَقْرَبهََا إِلىَ الصَّوَابِ وَ أَبْعَدَهَا منَِ الِارتِْیَاب آرَاءَ الرِّجَالِ    اضْممُْالإمامُ علیٌّ علیه السلام:  

 (288، ص:  1الحیاة / ترجمه احمد آرام، ج)

: آراء مردان را به هم پیوند بده و آنها را در کنار هم بسنج، و نزدیکترین آنها را به صواب  مامام على علیه السلا

 و صلاح، و دورترین آنها را از شك و تردید، برگزین

 106حَقٌّ علَىَ الْعَاقِلِ أَنْ یُضِیفَ إلَِى رَأْیِهِ رَأْیَ العُْقلََاءِ وَ یَضُمَّ إِلىَ عِلمِْهِ علُُومَ الْحُکمََاءِالإمامُ علیٌّ علیه السلام: 

امام على علیه السلام: بر خردمند لازم است که رأى خردمندان را به رأى و نظر خود بیفزاید و دانش حکیمان  

 را به دانش خود اضافه کند. 

 107جَمَعَ علِْمَ النَّاسِ إِلىَ عِلمِْهِ مَنْ النَّاسِ  عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: أَعْلَمُ

بیفزاید و  پیامبر اکرم صلوات الله علیه وآله: دانشمند ترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود  

  به داشته های علمی خود بسنده نکند.

أَعلَْمُ النَّاسِ منَْ جَمَعَ علِْمَ النَّاسِ إِلىَ عِلمِْهِ وَ أَکثَْرُ النَّاسِ قِیمَةً أَکثَْرُهُمْ   :  صلی الله علیه و آله و سلمقَالَ رسَُولُ اللَّهِ  

روضة ) لنَّاس منَْ فَرَّ منِْ جُهَّالِ ا  عِلمْاً وَ أَقَلُّ النَّاسِ قِیمَةً أَقَلُّهُمْ عِلمْاً وَ أَوْلىَ النَّاسِ بِالْحقَِّ أَعمَْلهُُمْ بِهِ وَ أَحکَْمُ النَّاسِ

 ( 8، ص: 1القدیمة(، ج -الواعظین و بصیرة المتعظین )ط 

حضرت رسول صلى اللَّه علیه و آله فرمود: داناترین مردم کسى است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند  

تر مردم آن است که بیشتر علم داشته باشد و سبك بهاترین آنان آن است که کمتر علم داشته باشد.  و گرانسنگ 

  مردم به حق آن است که از همگان به حق بیشتر عمل کند و استوارترین مردم آن است که از جاهلان   ینسزاوارتر

 بگریزد.  از مردم

 

 
 232عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  106

 395، ص: 4من لا یحضره الفقیه، ج 107



 

 علمی  تناصح. 16

وإنَّ اللَّهَ   رسول اللَّه صلى الله علیه و آله: تنَاصَحوا فیِ العِلمِ، فَإِنَّ خِیانةََ أحَدِکُم فی عِلمِهِ أشَدُّ منِ خِیانتَِهِ فی مالِهِ،

 108سائلُِکُم یَومَ القِیامَةِ. 

در دانشش،    پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: در دانش، خیرخواه یکدیگر باشید؛ چرا که خیانت هر یك از شما

 کند.تر از خیانت وى در مالش است و خداوند در روز قیامت، از شما بازخواست مى سخت

 . مخاطبت علمی 17

 109: سائِلُوا العُلمَاءَ، وخاطِبُوا الحکَُماءَ، وجالِسُوا الفُقَراءَ. و سلّم صلى اللّه علیه و آله  رسول الله

 صلىّ اللَّه علیه و آله: از دانشمندان بپرسید و با حکیمان گفتگو کنید و با نیازمندان همنشین شوید. پیامبر 

 علمی و تسائل سوال و جوابمُسائله و . 18

 البته در روایات این تعبیر یافت نشد. تعبیر قرآن درباره پرسشگری متقابل تسائل است. 

فإَِنَّهُ تُؤجَرُ أربعََةٌ: السّائِلُ،  رسول اللَّه صلى الله علیه و آله: العلِمُ خَزائنُِ ومِفتاحُهَا السُّؤالُ، فَاسأَلوا   رَحمَِکُمُ اللَّهُ، 

 110  وَالمتُکََلِّمُ، وَالمُستَمِعُ، وَالمُحِبُّ لَهُم.

شود: ، بپرسید که به چهارکس، پاداش داده مى -خدا رحمتتان کند -دانش، گنجینه است و کلید آن، پرسش. پس

 ها. پرسشگر، گوینده، شنونده، و دوستدار آن 

 111صلى اللّه علیه و آله: سائِلوُا العُلمَاءَ، وخاطِبُوا الحکَُماءَ، وجالِسُوا الفُقَراءَ. عنه 

 صلىّ اللَّه علیه و آله: از دانشمندان بپرسید و با حکیمان گفتگو کنید و با نیازمندان همنشین شوید. پیامبر 

 
، حلیة  117  01ح    215ص    11، المعجم الکبیر: ج  357ص    6؛ تاریخ بغداد: ج  18ح    68ص    2، بحار الأنوار: ج  198ح    126الأمالی للطوسی: ص     108

 . 29285ح  242ص   10کلّها عن ابن عبّاس، کنزالعمّال: ج  2259ح  45ص  2نحوه، الفردوس: ج   20ص  9الأولیاء: ج 
 . 324و  323ح  125ص  22وراجع: المعجم الکبیر: ج  40ح  144ص  77، بحارالأنوار: ج 41تحف العقول: ص  109
، بحارالأنوار: ج  107ص    2والإمام الباقر علیهما السلام، کنز الفوائد: ج  عن الإمام الصادقالسکونیعن  101ح    245، الخصال: ص  41تحف العقول: ص    110

 وفیه» المعلّم« بدل» المتکلّم« و» المجیب« بدل» المُحبّ«.  192ص    3عن ابن شهاب، حلیة الأولیاء: ج    555ح    144ص    1؛ سنن الدارمی: ج  1ح    196ص    1
 . 324و  323ح  125ص  22وراجع: المعجم الکبیر: ج  40ح  144ص  77، بحارالأنوار: ج 41( تحف العقول: ص 3)  111



 112العُیوبِ. الإمام علیّ علیه السلام: المَسألََةُ خِباءُ

 هاست. امام على علیه السلام: پرسیدن، پوشش عیب 

 113الإمام علیّ علیه السلام: منَ سأََلَ عَلِمَ. 

 امام على علیه السلام: آن که پرسید، دانست. 

 114الإمام علیّ علیه السلام: اسألَ تعَلَم.

 امام على علیه السلام: بپرس تا بدانى. 

 115الإمام علیّ علیه السلام: منَ سأََلَ استفَادَ. 

 امام على علیه السلام: آن که پرسید، بهره بُرد. 

 116الإمام علیّ علیه السلام: منَ سأََلَ فی صغَِرِهِ أجابَ فی کِبَرِهِ. 

 امام على علیه السلام: آن که در کودکى بپرسد، در بزرگى پاسخ خواهد داد. 

 117الإمام علیّ علیه السلام: القلُوبُ أقفالٌ مفَاتِحُهَا السُّؤالُ. 

 اند که کلیدشان پرسیدن است. هایى ها قفلامام على علیه السلام: دل 

 118الإمام علیّ علیه السلام: ألا رجَُلٌ یَسألَُ فَینَتَفِعَ وینَفَعَ جُلَساءَهُ.

 امام على علیه السلام: آیا کسى نیست که بپرسد و خود و همنشینان وى بهره ببرند؟ 

 119الإمام علیّ علیه السلام: مَنِ استَرشَدَ عَلِمَ.

 
 . 413، روضة الواعظین: ص 6نهج البلاغة: الحکمة  112
 . 8035ح  451، عیون الحکم والمواعظ: ص 7665غرر الحکم: ح  113
 . 2221غرر الحکم: ح  114
 . 7315ح  429، عیون الحکم والمواعظ: ص 7734غرر الحکم: ح  115
 . 7879ح  447، عیون الحکم والمواعظ: ص 8273غرر الحکم: ح  116
 . 385ح  28، عیون الحکم والمواعظ: ص 1426غرر الحکم: ح  117
 . 29519ح  302ص  10عن خالد بن عرعرة التیمی، کنزالعمّال: ج   114ص  1جامع بیان العلم وفضله: ج  118
 . 8040ح  451، عیون الحکم والمواعظ: ص 7672غرر الحکم: ح  119



 امام على علیه السلام: آن که راه را بجوید، خواهد یافت. 

: سَل ولا تَستَنکِف ولا تسَتَحی؛ِ فَإِنَّ هذاَ العِلمَ لا  -فی جَوابِ مَسائلِِ أبی إسحاقَ اللَّیثیِّ  -الإمام الباقر علیه السلام

 120یتَعَلََّمُهُ مُستَکبِرٌ ولا مُستَحیٍ.

هاى ابو اسحاق لیثى: بپرس و خوددارى مکن و شرم مدار که این دانش  پاسخ به پرسشامام باقر علیه السلام در  

 گیرند.رو فرا نمىرا متکبّر و کم 

 121الإمام الصادق علیه السلام: إنَّ هذَا العِلمَ عَلیَهِ قُفلٌ، ومِفتاحُهُ المَسأَلَةُ. 

 امام صادق علیه السلام: بر دانش، قفلى است و کلیدش پرسیدن است. 

 122: إنَّما یَهلكُِ النّاسُ لِأَنَّهُم لا یسَأَلونَ. -ءٍ سَأَلَهُ لحَِمرانَ بنِ أعینََ فی شیَ -علیه السلام  الامام الصادق

پرسند، به هلاکت  امام صادق علیه السلام به حمران بن اعین هنگامى که چیزى پرسید: مردم به خاطر آنچه نمى

 رسند.مى

 123الإمام الباقر علیه السلام: ألا إنَّ مفَاتیحَ العِلمِ السُّؤالُ 

 . امام باقر علیه السلام: هان! بدانید که کلیدهاى دانش پرسیدن است. 

 124دَواءُ العیِِّ السُّؤالَ. رسول اللَّه صلى الله علیه و آله: 

 [، پرسیدن ]از دانا[ است داروى درمانده ]از پاسخ رسول اللَّه صلى الله علیه و آله: 

 125اءُ العِیِّ السُّؤالَ شفرسول اللَّه صلى الله علیه و آله: 

 
 . 6ح  228ص  5عن أبی إسحاق اللیثی، بحارالأنوار: ج   81ح  606علل الشرائع: ص  120
 . 7ح  198ص   1، بحارالأنوار: ج 259و ص  175عن عبداللَّه بن میمون القدّاح، منیة المرید: ص  3ح  40ص  1الکافی: ج  121
 . 6ح  198ص   1کلاهما عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبرید العجلی، بحارالأنوار: ج  175، منیة المرید: ص 2ح  40ص  1الکافی: ج  122
 .228ح  359ص   36عن عبدالغفاّر بن القاسم، بحارالأنوار: ج   253کفایة الأثر: ص  123

عن ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا؛ سنن ابن    1ح    40ص    1عن محمّد بن سکین و ج    5عن جعفر بن إبراهیم الجعفری و ح    4ح    68ص    3الکافی: ج    124

کلاهما عن ابن عبّاس وکلهّا    3027ح    288ص    8، التاریخ الکبیر: ج  2415ح    36ص    3عن ابن عبّاس، مسند أبی یعلى: ج    572ح    189ص    1ماجة: ج  

 .1371ح   343ص   1حوه وراجع: الفردوس: ج ن
 وفیها صدره.  366، المجازات النبویّة: ص 219ح  107ص   1، من لا یحضره الفقیه: ج 3ح  184ص   1، تهذیب الأحکام: ج 5ح  68ص   3الکافی: ج   125



 است. درمان درمانده، پرسش رسول اللَّه صلى الله علیه و آله: 

 و آراء دیگران نقد علمیاستقبال از . 19

نُقّادَ الکَلامِ، فَکَم مِن   عیسى  علیه السلام: خُذُوا الحقََّ منِ أهلِ الباطِلِ، ولا تَأخُذُوا الباطِلَ منِ أهلِ الحقَِّ، کونوا 

ذلكَِ سَواءٌ، وَالبُصَراءُ   ضَلالَةٍ زُخرِفَت بِآیَةٍ منِ کتِابِ اللَّهِ کمَا زُخرِفَ الدِّرهَمُ منِ نُحاسٍ بِالفِضَّةِ الممَُوَّهَةِ! النَّظَرُ إلى

 126بِهِ خُبَراءُ. 

ناقدان و عیارسنجان   باطل را از اهل حق نگیرید.عیسى بن مریم علیه السلام: حق را از اهل باطل بگیرید، ولی  

  که  همچنان  اند   شده   اى از کتاب خدا آراسته هایى که با آیه    راهى سخنها و گفتارها باشید؛ زیرا چه بسیار گم 

، ! همه به طور مساوی به آن سکه ها نگاه می کنند ولی فقط کنند  می  آبکاری  نقره   روکش  با  را  مسین  سکّه

 شناسند. اهل خبره واقعیت تقلبی بودن آنها را مى  

 127  علیه السلام: ألا وإنَّ اللَّبیبَ مَنِ استَقبَلَ وُجوهَ الآراءِ بفِِکرٍ صائبٍِ ونَظَرٍ فیِ العَواقِب  الامام علی

امام على علیه السلام: آگاه باشیدْ که همانا خردمند کسى است که با اندیشه درست و محکم، به استقبال جنبه 

 های مختلف آراى گوناگون برود و در پشت صحنه ها و پیامدهای آنها ریزبین شود. 

 128یَعرِفَ الاختِلافَ.  أیّوب علیه السلام: لا یَعرِفُ الرَّجُلُ خَطَأَ معُلَِّمهِِ حتَىّ 

 بشناسد. یابد، تا آن که اختلافات )دیگر نظریّات( را ایّوب علیه السلام: انسان، خطاى آموزگارش را در نمى

 129عنه علیه السلام: اتَّهمُِوا عُقُولکَُم فإنهُّ مِن الثِّقَةِ بها یکونُ الخَطاء 

 گیرد. امام على علیه السلام: عقل خویش را متّهم سازید؛ زیرا از تکیه بدان، لغزشها سرچشمه مى

 130لِحَدِیثِهِ وَ عِلمُْهُ بِحَقَائقِِ فنُُونِ النَّظَرِ.  منِْ دَلَائِلِ العَْالِمِ انتِْقَادُهُ  : الحسین بن علی علیه السلام 

 
 . 39ح  96ص  2، بحارالأنوار: ج 769ح  359ص   1المحاسن: ج  126

 . 2390ح  108، عیون الحکم والمواعظ: ص 2778غرر الحکم: ح  127
 . 127ص  2عیون الأخبار لابن قتیبة: ج  128
 . 2570غرر الحکم:  129

 . 14ح  119ص  78، بحارالأنوار: ج 248تحف العقول ص  130



)یا پژوهش و  هاى دانشمند، نقد کردن گفته خود و آگاهى به حقایق فنّ مناظرهامام حسین علیه السلام: از نشانه

 است.  نظریه پردازی علمی(

 131الإمامُ علیٌّ علیه السلام: الرَّأیُ مع الأناةِ، وبِئسَ الظَّهیرُ الرأیُ الفَطیر 

 است. شود و رأى خام، پشتیبان بدى امام على علیه السلام: رأى )تصمیم(، با تأملّ حاصل مى 

 132علیه السلام: مَنِ استَقبَلَ وُجوهَ الآراءِ عَرَفَ مَواقعَِ الخَطأَِ.  الامام علی

 شناسد.مىهاى خطا را  هاى گوناگون رود، جایگاهامام على علیه السلام: کسى که به استقبال اندیشه 

 133.منَ جهَِلَ وُجوهَ الآراءِ أعیتَهُ الحِیلَُ علیه السلام:  الامام علی

السلام: آن  از گونه  امام على علیه  نیرنگکه  باشد،  ناآگاه  نظرات  ناتوان و هاى مختلف آراء و  ها و حیله ها 

 درمانده اش خواهند ساخت. 

بوده است که   این  افاده یك طرفه      را  جلسه درسسیره علما  اشکال و   و  به جلسه مباحثهاز حالت وعظ و 

برای افزایش برکات از وعظ و القاء علمی به برکات تذاکر و مدارست علمی تبدیل می کردند و هر   استشکال

وقت شاگردان سوال و جواب و اشکال نمی کردند آنها را تهییج و تشویق به اشکال می کردند. خاطراتی از  

 شود. حضرت امام خمینی رحمه الله و بقیه علما از کتاب آیین دانشوری می تواند آورده 

 . مساوات علمی 20

 . 134فیِ هذِهِ الْآیَةِ: »وَ لا تصُعَِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ« قَالَ: »لِیَکنُِ النَّاسُ عِنْدَكَ فیِ العْلِْمِ سَوَاءً«   عنَْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ

فرمود: باید مردمى که براى آموختن   -درباره آیه »به تکبّر از مردم روى مگردان«  -امام صادق علیه السلام 

 آیند، در نظرت یکسان باشند. علم نزد تو مى 

 : مباحثه علمی 21

 
 76/ 81/ 78بحار الأنوار:  131

 . 173نهج البلاغة: الحکمة  132

 7865غرر الحکم ح  133
 . 113، ح 186، ص 1الوافی، ج  134



 در کتاب پیشوایان هدایت آمده است: 

داده است. آن کردن دستور مى  دانشجویان خود را به خوب درس خواندن و مباحثهامام صادق علیه السّلام  

حضرت به مفضّل بن عمر فرموده است: دانش خود را بنویس و در میان برادرانت پخش کن. و چون از 

دنیا بروى از خود براى فرزندانت کتاب به ارث و یادگار بگذار، که زمانى بر مردم خواهد رسید پرآشوب، 

پیشوایان هدایت، به نقل از   .52/  1اصول کافى )  هایشان با چیز دیگرى انس نگیرندکه مردم جز با کتاب 

 ( 168، ص: 8ج 

ها فرا آن  امیر مؤمنان مردم را به نقل روایات پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و اله و سلم و تدوین و مباحثه

، 186/  6طبقات کبرى  )  فرمود: »علم و دانش را به وسیله نوشتن مهار کنید.«خواند و همواره مىمى

داد و در علوم مربوط به سنّت، دستور به تحقیق و بررسى مى   ( .137تدوین السنة الشریفه جلالى  

کنز )  ها را رها نکنید تا از بین رفته و تباه شوند.احادیث را با یکدیگر مباحثه کنید و آن  فرمود:و مى 

  ( 262و  261، ص: 2پیشوایان هدایت، ج ( ).29522/ حدیث 10العمال 

 : مواصله و صله علمی بین اخوان: 22

بٌ فیِ عَلَیْکُمْ باِلعْلِْمِ فَإِنَّهُ صلَِةٌ بَینَْ الْإِخْوَانِ وَ دَالٌّ عَلىَ المُْرُوَّةِ وَ تُحفَْةٌ فیِ المَْجَالسِِ وَ صَاحِ  لی علیه السلام: قَالَ ع

 (6، ص:  75بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط ) السَّفَرِ وَ مُونسٌِ فیِ الْغُرْبَةِ 

امام على علیه السلام: بر شما باد تحصیل دانش؛ چرا که  موجب پیوند میان برادران است و نشانگر مردانگى ]و  

 ها، و یار سفر و همدم تنهایى است. [ و ارمغان انجمنشخصیت 

 : مناقشه علمی  23

 

الحُکمَاءِ، فی    135: أکثِر مُدارسََةَ العُلمَاءِ ومُناقَشَةَ -مالکٍِ الأشَتَرِ حینَ وَلّاهُ مِصرَ  فی عهَدِهِ إلى  -علیه السلام  علی

 تَثبیتِ ما صلََحَ عَلَیهِ أمرُ بلِادکَِ، وإقامَةِ مَا استَقامَ بِهِ النّاسُ قَبلَکَ.

 
 نشینی است. در برخی نسخ مثافنه آمده است که به معنی هم   135



اش به مالک اشتر، هنگامى که حکومت مصر را به او سپرد: در آنچه به  نامهامام على علیه السلام در سفارش 

آید و بر قرار داشتن آنچه پیش از تو مایه قوام کار مردم بوده است، به مذاکره و  استوارى کار شهرهایت مى 

 گفتگو با دانشمندان و حکیمان، بسیار بپرداز. 

نتَ  الإمام علیّ علیه السلام: جالسِ أهلَ الورََعِ وَالحِکمَةِ، و أکثِر مُناقَشتََهُم، فإَِنَّکَ إن کنُتَ جاهلًِا عَلَّموکَ، وإن کُ

 136عالِماً ازددَتَ علِماً. 

امام على علیه السلام: با اهل پرهیز و حکمت، همنشینى کن و با آنها بسیار گفتگو کن که اگر نادان باشى، به تو  

 بیاموزند واگر دانا باشى، به دانشت بیفزایى. 

 137الإمام علیّ علیه السلام: مُناقشََةُ العلَُماءِ تنُتِجُ فَوائِدهَُم وتُکسِبُ فضَائِلَهمُ.  

 هاى آنان است. مندى از ایشان و به دست آوردن فضیلت امام على علیه السلام: گفتگو با دانشمندان، مایه بهره 

 : مزاحمه علمی 24

اللّهَ یُحییِ عیسى علیه السلام لِلحَوارِیّینَ: یا بنَی إسرائیلَ، زاحِمُوا العُلمَاءَ فی مَجالِسِهِم ولوَ جثُُوًّا عَلىَ الرُّکَب؛ِ فَإِنَّ 

 138القلُوبَ المَیتَةَ بنِورِ الحِکمَةِ کمَا یُحییِ الأَرضَ المیَتَةَ بِوابلِِ المَطَرِ. 

عیسى علیه السلام به حواریان: اى بنى اسرائیل! در مجالس دانشمندان، ازدحام کنید؛ حتىّ اگر از کمىِ جا بر  

گونه که زمین مرده را با رگبار  کند، همانهاى مرده را با نور حکمت، زنده مى روى زانوان بنشینید. خداوند، دل 

 سازد. باران، زنده مى 

السلام   لقمان حکیم   عن بِنورِ  -أیضاً  -علیه  القلُوبَ  یُحییِ  اللَّهَ  فإَِنَّ  بِرُکبَتَیكَ،  وزاحِمهُم  العلَُماءَ  جالسِِ  بنُیََّ،  یا   :

 139الحِکمَةِ کمَا یُحییِ اللَّهُ الأَرضَ المَیتَةَ بِوابلِِ السَّماء 

 
 . 4349ح  223، عیون الحکم والمواعظ: ص 4783غرر الحکم: ح   136
 . 9045ح  488، عیون الحکم والمواعظ: ص 9804غرر الحکم: ح   137
 .30ح   146ص  1عن الإمام الکاظم علیه السلام، بحارالأنوار: ج  393تحف العقول: ص   138
  7810ح    199ص   8عن عبد الوهاّب بن بخت المکیّ، المعجم الکبیر: ج    1387ح    487عن مالک، الزهد لابن المبارک: ص   1ح    1002ص   2الموطّأ: ج    139

 . 22ح  204ص  1، بحارالأنوار: ج 16عن أبی امامة؛ روضة الواعظین: ص 



لقمان علیه السلام در سفارش به فرزندش: اى پسرکم! با دانشمندان، همنشین باش و نزد ایشان، زانو بزن که  

 کند.کند، همان گونه که زمین مرده را با باران آسمان، زنده مىها را با نور حکمت، زنده مىخداى متعال، دل 

لَظُلْمٌ  فی تَفسیرِ قَولِهِ تعالى: »وَ إِذْ قالَ لُقمْانُ لِابنِْهِ وَ هُوَ یَعِظُهُ یا بنُیََّ لا تُشْرکِْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرکَْ    عنه علیه السلام 

انشَقَّ. تَفَطَّرَ وَ  بِآثارٍ حتَىّ  لِابنِهِ  لُقمانُ  فَوعََظَ  العُلمَاءَ و زاحِمهُمیا  ...    عَظِیمٌ«:  تُجادِلهُم  بِرُکبَتَیکَ   بنُیََّ، جالِسِ  ، لا 

 ( 242حکمت نامه لقمان، ص: ) فَیَمنعَوک 

در بیان نصایح لقمان علیه السلام به پسرش: اى پسرم! با دانشمندان همشین باش و با    امام صادق علیه السلام 

آنان  با  ولى  کن؛  تنگ  را  جایشان  زدنت،  باز    زانو  حضور  از  را  تو  صورت،  این  در  که  نپرداز،  مجادله  به 

 140دارند. مى

العُلمَاءَ ... وَالطفُ بهِِم فیِ السُّؤالِ إذا تَرَکوکَ،   عرائس المجالس عن سُفیان الثوریّ: قالَ لقُمانُ لِابنِهِ: یا بنُیََّ، جالِسِ

 141ولا تعُجِزهُم فَیمََلوّکَ. 

به نقل از سفیان ثورى: لقمان به پسرش گفت: »اى پسرم! با دانشمندان همنشینى کن و وقتى    عرائس المجالس

[ کنند، در سؤال کردن، با آنان ملاطفت و مهربانى کن و آنان را به ناتوانى ]در پاسخ دادن که به تو اعتنا نمى

 «.(کنندتو را خسته مىاز تو خسته می شوند )یا با پاسخ های غیر دقیق  وادار نکن، که در این صورت، 

 

 : استقبال و مصافحه علمی25

 142رسول اللهّ صلى الله علیه و آله: مَن زارَ عالِماً فَکَأَنَّما زارَنی، ومَن صافَحَ العُلمَاءَ فَکَأَنَّما صافَحنَی.  

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: کسى که به دیدار دانشمندى برود، گویى مرا زیارت کرده و آن که با دانشمندان  

 مصافحه کند، چنان است که با من مصافحه کرده است. 

 143عنه صلى الله علیه و آله: منَِ استَقبَلَ العلَُماءَ فَقَدِ استَقبَلنَی، ومنَ زارَ العُلمَاءَ فَقَد زارَنی. 

 
 دارند. [ با آنان مجادله نکن، که بازت مىاى پسرم! با دانشمندان همنشینى کن و تنگاتنگ آنان بنشین، ]ولىدر ترجمه دیگری آمده است:  140

 533الرقم  380ص  2، تهذیب الأسماء و اللغات: ج 314عرائس المجالس: ص  141

 عن جابر بن عبداللهّ.   8839ح  485ص  5الفردوس: ج   142
 نقلًا عن الرافعی عن بهز بن حکیم عن أبیه عن جدّه.  28883ح  170ص   10عن معاویة بن حیدة، کنزالعمّال: ج   5893ح  604ص  3الفردوس: ج   143



پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: آن که به پیشباز دانشمندان برود، به پیشباز من آمده است و هر کس به زیارت  

 دانشمندان برود، مرا زیارت کرده است. 

 : ملازمت علمی 26

: لو یعلم الناس ما فی طلب العلم  الإمام زین العابدین علیه السلام: إنَّ اللّهَ تَبارَکَ وتعَالى أوحى إلى دانِیالَ: ...  

لطلبوه و لو بسفک المهج و خوض اللجج إن الله تبارک و تعالى أوحى إلى دانیال أن أمقت عبیدی إلی الجاهل  

للعلماء    المستخف بحق أهل العلم التارک للاقتداء بهم و أن أحب عبیدی إلی التقی الطالب للثواب الجزیل اللازم 

 144التابع للحلماء القابل عن الحکماء.

ترین بندگان  دانیال!... به راستى، دوست داشتنى امام سجاد علیه السلام: خداوند به دانیال وحى فرستاد: »بنده من،  

نزد من، پارساى جوینده ثواب بیشتر است؛ آنکه همیشه همراه عالمان باشد و از خردمندان پیروى کند و از آنان  

 بپذیرد. 

 در گفتگوی علمی  علماو توقیر و تکریم : تعظیم 27

 145رسول اللهّ صلى الله علیه و آله: منَِ احتَقَرَ صاحِبَ العِلمِ فَقدَِ احتَقَرَنی، ومنَِ احتَقَرَنی فَهوَُ کافِرٌ.  

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: کسى که دانشمند را حقیر شمرد، مرا حقیر شمرده است و هرکس مرا حقیر بشمرد،  

 کافر است. 

 146الإمام علیّ علیه السلام: لا یسَتَخِفُّ بِالعِلمِ و أهلِهِ إلّا أحمَقُ جاهِلٌ.  

 امام على علیه السلام: جز نابخرد نادان، دانش و دانشوران را سبک نمى شمرد.

 147علیه السلام: لا تحَُقِّرَنَّ عَبداً آتاهُ اللّهُ عِلماً، فَإنَِّ اللّهَ تعَالى لَم یُحَقِّرهُ حینَ آتاهُ إیّاهُ.الإمام علیّ  

امام على علیه السلام: بنده اى را که خداوند به او دانش عطا فرموده، کوچک مشمار؛ چون خداوند متعال وى  

 را هنگام اعطاى دانش کوچک نشمرده است. 

 
 . 109ح  185ص   1، بحارالأنوار: ج 111عن أبی حمزة، منیة المرید: ص  5ح  35ص   1الکافی: ج   144
 . 165إرشاد القلوب: ص   145
 . 10030ح  541، عیون الحکم والمواعظ: ص 10807غرر الحکم: ح   146
 . 18ح  44ص  2، بحارالأنوار: ج 319ص   1کنز الفوائد: ج   147



 148ءُ الظنََّ بکَِ وَالمَخیلَةَ فیکَ. علیه السلام: إیّاکَ أن تَستَخفَِّ بِالعُلمَاءِ، فَإِنَّ ذلکَِ یُزری بکَِ ویُسی الإمام علیّ  

امام على علیه السلام: زنهار که دانشمندان را سبک بشمرى چرا که این کار تو را خوار مى کند و مایه بدگمانى  

 و وهم و خیال درباره تو مى شود. 

 149علیه السلام: لا تزَدَریَِنَّ العالِمَ وإن کانَ حَقیراً، لا تُعَظِّمنََّ الأحَمَقَ وإن کانَ کَبیراً. الإمام علیّ  

امام على علیه السلام: دانشمند را خوار مشمار؛ هرچند که کوچک نماید. نابخرد را بزرگ مدان؛ هرچند بزرگ  

 نماید.

فُّ  الإمام زین العابدین علیه السلام: إنَّ اللّهَ تَبارَکَ وتعَالى أوحى إلى دانِیالَ: إنَّ أمقَتَ عَبیدی إلیََّ الجاهِلُ المُستَخِ  

 150بِحَقِّ أهلِ العلِمِ، التّارِکُ لِلِاقتِداءِ بِهِم. 

امام سجاد علیه السلام: خداوند تبارک و تعالى به دانیال وحى کرد که منفورترین بندگانم نزد من، نادانى است 

 که حقّ اهل دانش را سبک مى شمارد و از اقتدا به آنان سر باز زند. 

وَالإِخوانُ،    الإمام الصادق علیه السلام: العاقِلُ لا یسَتَخِفُّ بأَِحَدٍ، و أحَقُّ منَ لا یسُتَخَفُّ بِهِ ثَلاثَةٌ: العُلمَاءُ وَالسُّلطانُ 

 151لِأَنَّهُ مَنِ استَخَفَّ بِالعُلمَاءِ أفسَدَ دینَهُ.

امام صادق علیه السلام: خردمند کسى را سبک نمى شمرد و سزاوارترین کسان به کوچک شمرده نشدن سه  

 گروه اند: دانشمندان و نیرومند و برادران؛ چون کسى که دانشمندان را کوچک بشمارد، دینش را تباه کرده است. 

 152صلى الله علیه و آله: حُرمَةُ العالِمِ العامِلِ بعِلِمِهِ کَحُرمَةِ الشُّهدَاءِ وَالصِّدّیقینَ.  النبی عن 

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: احترام دانشمندِ عمل کننده به علمش، مانند حرمت شهیدان و راستگویان است. 

 
 . 2298ح  100، عیون الحکم والمواعظ: ص 2732غرر الحکم: ح  148
 .9497و  9496ح  522، عیون الحکم والمواعظ: ص 10281و  10280غرر الحکم: ح  149
 . 109ح  185ص  1عن أبی حمزة، بحارالأنوار: ج  5ح  35ص   1الکافی: ج   150
 . 42ح  233ص  78، بحارالأنوار: ج  320تحف العقول: ص   151
 . 122ص  2تنبیه الخواطر: ج   152



  منیة المرید عن مقاتل بن سلیمان: وَجَدتُ فیِ الإِنجیلِ: أنَّ اللّهَ تعَالى قالَ لعِیسى علیه السلام: عَظِّمِ العُلمَاءَ وَاعرِف 

خِرَةِ عَلىَ  الآ فَضلَهمُ، فإَِنیّ فَضَّلتُهمُ عَلى جَمیعِ خَلقی إلَّا النَّبِییّنَ وَالمُرسَلینَ، کَفَضلِ الشَّمسِ عَلىَ الکَواکبِِ، وکَفَضلِ

 153ءٍ.الدُّنیا، وکَفَضلی عَلى کُلِّ شیَ 

گوید: در انجیل یافتم که خداوند متعال به عیسى علیه السلام فرمود: »دانشمندان  منیة المرید: مقاتل بن سلیمان مى

را بزرگ بشمار و برترى آنان را بشناس که من، آنان را بر همه خلقم، جز پیامبران و فرستادگان، برترى بخشیدم؛ 

 همچون برترى خورشید بر ستارگان و برترى آخرت بر دنیا و برترى من بر هر چیز«. 

 154الإمام علیّ علیه السلام: عَلَیکَ بِمُداراةِ النّاسِ، وإکرامِ العُلمَاءِ. 

 امام على علیه السلام: تو را باد مدارا با مردم و اکرام دانشمندان!

 155المعَروفِ لمَِعروفِهِ، وَالسُّلطانُ لِسُلطانِهِ. علیه السلام: یُکرمَُ العالِمُ لعِِلمِهِ، وَالکَبیرُ لِسنِِّهِ، وذُو الإمام علیّ  

دانشش، بزرگ  به سبب  السلام: دانشمند  نیکش، و امام على علیه  به سبب کار  نیکوکار  به سبب سنّش،  سال 

 شود.قدرتمند به سبب قدرتش گرامى داشته مى 

 156علیه السلام: منَ وَقَّرَ عالِماً فَقَد وَقَّرَ ربََّهُ. الإمام علیّ  

 گمان، پروردگارش را گرامى داشته است. امام على علیه السلام: هرکس دانشمندى را گرامى بدارد، بى

ه السلام  الاحتجاج: رُویَ عنَِ الحَسنَِ العَسکَریِّ علیه السلام أنَّهُ اتَّصلََ بأَِبیِ الحَسنَِ عَلیِِّ بنِ مُحَمَّدٍ العَسکَرِیِّ علی

لى عَلیِِّ بنِ مُحمََّدٍ علیهما أنَّ رَجلًُا منِ فُقَهاءِ شیعتَِهِ کلََّمَ بعَضَ النُّصّابِ فَأَفحمََهُ بِحُجَّتِهِ حتَىّ أبانَ عنَ فَضیحتَِهِ، فَدَخَلَ إ

مٍ، السلام وفی صدَرِ مَجلِسِهِ دسَتٌ عَظیمٌ منَصوبٌ وهُوَ قاعِدٌ خارجَِ الدَّستِ، وبِحضَرَتِهِ خَلقٌ منَِ العَلَوِیّینَ وبنَی هاشِ

 157فمَا زالَ یَرفعَهُُ حتَىّ أجلَسَهُ فی ذلکَِ الدَّستِ. 

 
 . 121منیة المرید: ص   153
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 . 10165ح  551، عیون الحکم والمواعظ: ص 11007غرر الحکم: ح   155
 . 7629ح  439، عیون الحکم والمواعظ: ص 8704غرر الحکم: ح   156
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[ ابوالحسن على بن محمدّ عسکرى )امام هادى  الاحتجاج: از امام عسکرى علیه السلام نقل است که: »به ]پدرم

علیه السلام( خبر رسید که مردى از فقیهان پیرو او با یکى از ناصبیان، گفتگو کرده و با دلیل و برهان او را  

اش را آشکار ساخته است. سپس وى بر امام هادى علیه السلام وارد شد، در ساکت کرده، تا آن جا که رسوایى

حالى که در صدر مجلس، تختى بزرگ نهاده شده بود و امام علیه السلام خود، بیرون از آن نشسته بود و در  

هاشم بودند. امام علیه السلام آن فقیه را بالا و بالاتر برد، تا آن که او را بر حضورش گروهى از علویان و بنى

 تخت نشاند«. 

 158رسول اللهّ صلى الله علیه و آله: أکرِمُوا العلَُماءَ ووَقِّروهُم.  

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: دانشمندان را اکرام کنید و آنان را گرامى بدارید. 

 159صلى الله علیه و آله: أکرِمُوا العُلمَاءَ فَإِنَّهُم عنِدَ اللّهِ کُرَماءُ. رسول اللّه  

 اند.پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: دانشمندان را احترام کنید؛ چرا که آنان، نزد خدا محترم

صلى الله علیه و آله: منَ أکرمََ عالمِاً فَقَد أکرَمنَی، ومنَ أکرَمنَی فَقَد أکرمََ اللّهَ، ومنَ أکرمََ اللّهَ فَمَصیرُهُ  رسول اللّه   

 160إلىَ الجَنَّةِ.

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: هر کس دانشمندى را بزرگ بدارد، مرا بزرگ داشته و هر کس مرا بزرگ بدارد،  

 شود. خداوند را بزرگ داشته است و هر کس خداوند را بزرگ بدارد، به سوى بهشتْ روانه مى

صلى الله علیه و آله: منَ أکرمََ فَقیهاً مُسلمِا لَقیَِ اللّهَ یَومَ القِیامَةِ وهُوَ عنَهُ راضٍ، ومنَ أهانَ فَقیهاً مسُلمِاً رسول اللّه   

 161لَقیَِ اللّهَ یَومَ القِیامَةِ وهُوَ عَلَیهِ غَضبانُ. 

شناسى را بزرگ بدارد، خداوند را در روز قیامت، در حالى  پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: هر کس مسلمان دین

کند که از او خشنود است. و هر کس فقیهى مسلمان را خوار کند، خداوند را در روز قیامت، در  ملاقات مى 

 کند که بر وى خشمناک است. حالى ملاقات مى 

 
 . 28904ح  174ص  10عن أبی الدرداء، کنزالعمّال: ج   233ح  109ص  1فردوس الأخبار: ج   158
 عن أنس.  225ح  76ص  1الفردوس: ج   159
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 . مراجعه علمی28

 162لا تَزهَد فى مرُاجعََةِ الجَهلِ، وَ إن کنتَ قَد شُهِرتَ بتَِرکهعلیه السلام:  مام زین العابدین لاا

 ها، کوتاهى مکن؛ هرچند به دانش، نامَور شده باشى. از پرسیدن درباره نادانسته امام سجاد علیه السلام: 

 

 خطرات عدم مباحثه و استبداد و انفراد و استغناء به نظر و دیدگاه خود دو: 

 163الإمامُ علیٌّ علیه السلام: المُستَبِدُّ متَُهَوِّرٌ فی الخطَا والغَلَطِ.  

 افتد.امام على علیه السلام: خودرأى، در خطا و اشتباه فرو مى 

 164الإمامُ علیٌّ علیه السلام: الاستبِدادُ برأیكَِ یُزِلُّكَ ویُهَوِّركَُ فی المَهاوِی.  

 سازد. ها سرنگون مىلغزانَد و در مهلکهات، تو را مى امام على علیه السلام: خودرأیى

 165شارَکَها فی عُقُولِها.  الإمامُ علیٌّ علیه السلام: مَنِ استَبَدَّ برأیِهِ هَلكََ، ومنَ شاوَرَ الرِّجالَ 

امام على علیه السلام: هر که خودْ رأیى کند نابود شود و هر که با بزرگان مشورت کند، در خردهایشان شریك  

 گردد. 

 166بِرأیِهِ. الإمامُ علیٌّ علیه السلام: قد خاطَرَ مَنِ استغَنى 

 السلام: کسى که به رأى خود اکتفا کند، خویشتن را به خطر افکند. امام على علیه 

 167الإمامُ علیٌّ علیه السلام: لا رَأیَ لمَِنِ انفَرَدَ برأیِهِ.  

 امام على علیه السلام: کسى که در رأى خود تنها باشد، در حقیقت رأیى ندارد. 

 
 . 21ح  161ص  78وفیه »الجمیل« بدل »الجمل« و »بخلافه« بدل »بترکه«، بحارالأنوار: ج  299، أعلام الدین: ص 17ح  92نزهة الناظر: ص  162
 . 1208غرر الحکم:   163
 . 1510غرر الحکم:  164
 . 161نهج البلاغة: الحکمة  165
 . 211نهج البلاغة: الحکمة  166
 . 39/ 105/ 75بحار الأنوار:  167



 168الإمامُ علیٌّ علیه السلام: ما اعجِبَ برأیهِِ إلاّجاهِلٌ.  

 امام على علیه السلام: تنها جاهل است که شیفته رأى خویش است. 

 169الإمامُ علیٌّ علیه السلام: لَیسَ لمُِعجَبٍ رَأیٌ.  

 امام على علیه السلام: هیچ آدمِ خودپسندى را رأیى نباشد.

 170. و لا على وغد و لا على متلوّن و لا على لجوج. مُستَبِدٍّ بِرَأیِهِ الإمامُ الصّادقُ علیه السلام: لا تُشِر عَلى  

 171مده  و مشورت  به انسانهاى خودرأى، و احمق و فرومایه، و متلوّن، و لجوج نظر:   امام صادق علیه السلام

 172مَداحضِِ الزَّلَلِ.  . عنه علیه السلام: المُستَبِدُّ برأیِهِ مَوقوفٌ على 7066

 هاى خطا ایستاده است. امام صادق علیه السلام: خودرأى، بر لغزشگاه

 

 آفات مباحثهسه : 

 یک: روایات تجمیع آفات 

وَالعَصَبِیَّةُ، وحُبُّ المَدحِ، وَالخَوضُ  الإمامِ الصّادِقِ علیه السلام: آفةَُ العُلمَاءِ عَشَرَةُ أشیاءَ: الطَّمَعُ، وَالبُخلُ، وَالرِّیاءُ،  

حَقیقتَِهِ، وَالتَّکَلُّفُ فی تَزیینِ الکَلامِ بِزَوائِدِ الألَفاظِ، وقلَِّةُ الحیَاءِ منَِ اللَّهِ عز و جل، والافتِخارُ،    فیما لَم یَصلِوا إلى 

 173وتَركُ العَمَلِ بمِا عَلمِوا. 

مصباح الشریعة در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است: آفت دانشمندان، ده چیز است: آز، بخل،  

با کلمات  دوستى، فرو رفتن در آنچه به حقیقتش نرسیدهخودنمایى، تعصّب، تملّق  اند، تکلّف در آراستن سخن 

 اند.زاید، کم حیا کردن از خداوند عز و جل، فخرفروشى، و عمل نکردن به آنچه فرا گرفته
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ارِ وَ  إِنَّ منَِ العُْلمََاءِ منَْ یُحِبُّ أَنْ یَخْزُنَ عِلمَْهُ فلََا یُؤْخَذَ عنَْهُ فَذَاكَ فیِ الدَّرْكِ الأَْوَّلِ منَِ النَّ  الصادق علیه السلام: قَالَ  

عُلمََاءِ منَْ یَرَى أَنْ یَضَعَ  منَِ العُْلمََاءِ منَْ إِذاَ وُعظَِ أَنِفَ وَ إِذَا وعََظَ عَنَّفَ فَذَاكَ فیِ الدَّرْكِ الثَّانیِ منَِ النَّارِ وَ منَِ الْ 

وَ منَِ العُْلمََاءِ منَْ یَذْهبَُ  العْلِْمَ عنِْدَ ذَویِ الثَّرْوَةِ وَ لَا یَرىَ لَهُ فیِ الْمسِْکِینِ وَضعْاً وَ ذَاكَ فِی الدَّركِْ الثَّالِثِ مِنَ النَّارِ

ءٍ منِْ أَمْرِهِ غضَِبَ فَذَاكَ فیِ الدَّركِْ  ءٌ منِْ قوَْلِهِ أَوْ قُصِّرَ فیِ شیَْ  وَ السَّلَاطِینِ فَإِنْ رُدَّ عَلَیْهِ شیَْ فیِ عِلمِْهِ مَذْهبََ الْجَبَابِرَةِ

کثِْرَ بِهِ حَدِیثَهُ فَذَاكَ فیِ الدَّركِْ  الرَّابعِِ منَِ النَّارِ وَ منَِ العُْلمََاءِ منَْ یَطْلُبُ أَحَادِیثَ الْیهَُودِ وَ النَّصَارَى لِیعُِزَّ بِهِ عِلمَْهُ وَ یُ

فِینَ  ماَءِ مَنْ یَضعَُ نَفْسَهُ لِلفُْتْیاَ وَ یَقُولُ سلَُونیِ وَ لعََلَّهُ لَا یُصِیبُ حَرْفاً وَ اللَّهُ لاَ یُحبُِّ الْمتُکََلِّالْخَامسِِ مِنَ النَّارِ وَ منَِ العُْلَ

  النَّارِ وَ منَِ العُْلمََاءِ منَْ یتََّخِذُ عِلمَْهُ مُرُوَّةً وَ نُبلًْا فَذَاكَ فیِ الدَّرْكِ السَّابعِِ منَِ النَّار فَذَاكَ فیِ الدَّركِْ السَّادسِِ مِنَ  

 (7، ص: 1القدیمة(، ج -روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط )

[  . امام صادق علیه السلام: در میان عالِمان، کسانى هستند که دوست دارند دانش خویش را پنهان بدارند و ]کسى

اند. در میان عالمان، کسانى هستند که هر گاه پندشان دهند،  اوّلِ آتش  174از آنان نیاموزد. چنین کسانى در دَركَِ 

اند. از عالمان، کسانى هستند کنند. چنین کسانى در دَرَك دوم آتش دهند، درشتى مىپذیرند و چون پند مىنمى

دانند.  دهند و مستمندان را شایسته دانش خود نمىکه دانش ]خود[ را در اختیار ثروتمندان و بزرگان قرار مى

اند. از عالمان، کسانى هستند که در علم خویش، چونان متکبّران و پادشاهان  چنین کسانى در دَركَ سوم آتش

آید.  اى کنند، به خشم مى[ امر او کوتاهى اگر چیزى از گفته او را رد کنند یا در ]اطاعت   [:کنند ]یعنىرفتار مى 

اند. از عالمان، کسانى هستند که در جستجوى احادیث یهود و نصارا هستند  چنین کسانى در دَرَك چهارم آتش 

اند. از عالمان، کسانى له، حدیث خود را قوّت و افزونى بخشند. چنین کسانى در دَركَ پنجم آتش تا بِدان وسی

گویند: »از من بپرسید«، در صورتى که شاید حتىّ یك  دهند و مى هستند که خویشتن را در مسند فتوا قرار مى 

 اند.دارد. چنین کسانى در درََك ششم آتش صلاحیّت را دوست نمىکلمه درست نگویند و خدا مدعّیان بى

 

قَالَ: طلََبَةُ العْلِْمِ ثَلَاثَةٌ فَاعْرِفهُْمْ بأَِعیَْانِهِمْ وَ صفَِاتِهِمْ صِنْفٌ یَطلُْبُهُ    لیه السلامعَلیُِّ بنُْ إِبْرَاهِیمَ رفَعََهُ إِلىَ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع

وذٍ ممَُارٍ  احِبُ الجَْهْلِ وَ الْمِرَاءِ مُلِلْجَهْلِ وَ الْمِرَاءِ وَ صِنْفٌ یطَلُْبُهُ للِِاستِْطاَلَةِ وَ الْخَتْلِ وَ صنِفٌْ یطَْلبُُهُ لِلفِْقْهِ وَ العَْقْلِ فصََ

خَلَّى منَِ الْوَرَعِ فَدَقَّ اللَّهُ منِْ متُعََرِّضٌ لِلمَْقَالِ فیِ أَنْدیَِةِ الرِّجَالِ بتَِذَاکُرِ العْلِْمِ وَ صفَِةِ الْحلِْمِ قَدْ تَسَرْبلََ بِالْخُشوُعِ وَ تَ

 
برند و به معناى طبقات زیرین یا  (.» دَرَک« و جمعش» درکات«، در مقابل» درجه« و جمع آن،» درجات« است. اوّلى را در مورد جهنّم به کارمى1)    174

 برند که به معناى طبقات بالایى و فوقانى است. تحتانى است، و دومى را در باره بهشت به کار مى



مثِلِْهِ منِْ أشَْبَاهِهِ وَ هَذَا خَیشُْومَهُ وَ قَطعََ منِْهُ حَیْزوُمَهُ وَ صَاحِبُ الِاستِْطاَلَةِ وَ الخَْتْلِ ذُو خِبٍّ وَ مَلَقٍ یسَتَْطِیلُ عَلىَ  

اللَّهُ عَلىَ هَذاَ خُبْرَهُ وَ قَطَعَ منِْ آثَارِ العُْلمََاءِ   یتََوَاضَعُ لِلْأَغْنِیَاءِ منِْ دُونِهِ فَهُوَ لِحَلْوَائِهِمْ هَاضِمٌ وَ لِدِینِهِ حَاطِمٌ فَأَعْمىَ

یعَْمَلُ وَ یَخْشىَ    حنِْدسِِهِ  یأَثَرَهُ وَ صَاحبُِ الفِْقْهِ وَ العَْقْلِ ذوُ کَآبَةٍ وَ حَزَنٍ وَ سَهَرٍ قَدْ تَحنََّكَ فیِ بُرْنُسِهِ وَ قَامَ اللَّیلَْ فِ

هُ وَ أَعْطَاهُ  بلًِا عَلىَ شَأْنِهِ عَارِفاً بِأهَْلِ زَمَانِهِ مُستَْوْحشِاً منِْ أَوْثَقِ إِخْوَانِهِ فَشدََّ اللَّهُ منِْ هَذَا أَرْکَانَوَجلًِا دَاعِیاً مُشفِْقاً مُقْ

 ( 49، ص:  1الإسلامیة(، ج -الکافی )ط ) یَومَْ الْقِیَامَةِ أَمَانَه

اى آن را براى  اند. آنان را به ذات و صفاتشان بشناس: دسته امام صادق علیه السلام: جویندگان دانش، سه گونه

 جویند.گسترى، و گروهى نیز براى فهم و خردورزى مى اى براى برترى و دامجویى، و دستهنادانى و ستیزه

آید و از دانش و هاى علمى به سخن درمىگر است و در حلقهجویى، آزار دهنده و ستیزهصاحب نادانى و ستیزه

کند، ولى از پرهیزگارى تهى است. خداوند، به همین سبب، بینى او  گوید و جامه فروتنى به تن مى بردبارى مى 

 بُرد. اش را مى مالد و خرخرهرا به خاك مى 

جوید و براى  گسترى آمده است، پنهانکار و چاپلوس است، بر همانند خود، برترى مى آن که براى برترى و دام 

کند، خورنده حلواى آنان و پایمال کننده دین خویش است. خداوند هم به  توانگرانِ فروتر از خود، فروتنى مى

آن که صاحب فقه و خرد است،   زداید.گردانَد و اثرش را از میان آثار دانشمندان مىسبب، او را کور مى این

کند خیزد، عمل مى کشد و در تاریکى شب، بر مى دار است، رداى خود را بر سر مىزندهاندیشناك و غمین و شب 

ترین  و ترسان و خواهان و هراسان است، به کار خود، توجّه دارد و به اهل روزگارش آگاه است و از مطمئن

 دهد. سازد و در روز قیامت، او را امان مى هایش را استوار مى ارد. خداوند به این سبب، پایه برادران خود نیز بیم د

 

 دو: مراء و خصومت و جدال باطل 

 امام علی علیه السلام: إیّاکُم والمِْراءَ و الخُصومَةَ فانّهما یُمرضِان الْقلوبَ علی الْإخوانِ و ینَبتُ علیِهمْا النِّفاقُ.  

 نفاق  و  بیمار  ایمانی،  برادران  به نسبت  را  انسان  قلب حالت،  دو  این  زیرا   باشید؛  برحذر  دشمنی  و  جویی  ستیزه  از

 ( 300 ص ،2 ج کافی، اصول) .کند می دار  ریشه  ها دل در  را دورویی و

 سه : خجالت و کمرویی 



: سَل ولا تَستَنکِف ولا تسَتَحی؛ِ فَإِنَّ هذاَ العِلمَ لا  -فی جَوابِ مَسائلِِ أبی إسحاقَ اللَّیثیِّ  -السلامالإمام الباقر علیه 

 175یتَعَلََّمُهُ مُستَکبِرٌ ولا مُستَحیٍ.

  هاى ابو اسحاق لیثى: بپرس و خوددارى مکن و شرم مدار که این دانش امام باقر علیه السلام در پاسخ به پرسش

 گیرند.رو فرا نمىرا متکبّر و کم 

 176وَجْهُهُ رَقَّ علِْمُهُ.  رقََ : مَنْ امام صادق علیه السلام

 امام صادق علیه السلام: هرکه شرم کند، دانشش اندك شود. 

 استَْحْیاَ حُرمِ مَنِ الامام علی علیه السلام: 

 هر که کم رو باشد، محروم خواهد ماند. 

 الْحیََاءُ مَحْرَمَةٌ  الامام علی علیه السلام: 

 حیا، مایه محرومیت است 

 الْحیََاءُ یَمنَْعُ الرِّزْقَ الامام علی علیه السلام: 

 کم رویى، مانع روزى است. 

 الْحیََاءُ مَقْرُونٌ بِالْحِرْمَانِ  الامام علی علیه السلام: 

 محرومیتّ قرین است. امام على علیه السلام: کمرویى با 

 177قُرِنَ الْحَیَاءُ بِالْحِرمَْانِ  الامام علی علیه السلام: 

 امام على علیه السلام: کمرویى با محرومیتّ قرین است. 

 178جَهْلُ. رسولُ اللَّهِ صلى الله علیه و آله: الحیاءُ حیاءانِ: حیاءُ عَقلٍْ وحیاءُ حُمْقٍ، فحیَاءُ العَقلِ العِلْمُ، وحَیاءُ الحُمْقِ ال 
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پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: حیا دو گونه است: حیاى خردمندانه و حیاى احمقانه. حیاىِ خردمندانه، دانش  

 است، و حیاىِ احمقانه، جهل و نادانى.

 179مِن قَولِ الحقَِّ فهُو أحمَقُ.  الإمامُ علیٌّ علیه السلام: مَنِ استَْحیى 

 امام على علیه السلام: کسى که از گفتن حقّ شرم کند احمق است. 

 180وَجْهَینِ، فمنِهُ ضعَْفٌ ومنِهُ قُوَّةٌ، و إسلامٌ وإیمانٌ. الإمامُ الصّادقُ علیه السلام: الحیاءُ على  

امام صادق علیه السلام: شرم بر دو گونه است؛ یك شرم ضعف و ناتوانى است و شرمِ دیگر قدرت و اسلام و  

 ایمان.

 دایره علم و فهم خودچهار : عمق روی بیش از 

 181علیه السلام: فلا تسَتعَمِلُوا الرأیَ فیما لا یُدركُِ قعَرَهُ البَصَرُ، ولا تتَغَلَغَلُ إلَیهِ الفکَِرُ.الامام علی 

 . رسد و اندیشه را بدان راه نیست، رأى واندیشه خود را به کار نزنیدپس در آنچه که بصیرت به ژرفایش نمى

مُوا فیِ اللَّهِ فَتَاهُوا حتََّى الامام باقر علیه السلام: تکََلَّمُوا فیِمَا دُونَ الْعَرْشِ وَ لَا تکََلَّمُوا فِیمَا فَوقَْ العَْرشِْ فإَِنَّ قَومْاً تکََلَّ

 182وینُادى منِ خَلفِهِ فَیُجیبُ منِ بَینَ یَدَیهِ.  کَانَ الرَّجُلُ ینَُادَى منِْ بَیْنِ یَدیَْهِ فَیُجِیبُ منِْ خَلفِْهِ

امام باقر علیه السلام: در آنچه فروتر از عرش است، سخن بگویید و در بالاتر از آن، نه، که گروهى درباره خدا  

داد و از پشتِ سرش  زدند، به پشتِ سرش پاسخ مىسخن گفتند و حیران شدند تا آن جا که او را از جلو صدا مى

 داد. زدند و او به جلویش پاسخ مىصدا مى 

مُ  علیه السلام: اذکُروا منِ عَظمََةِ اللّهِ ما شِئتُم ولا تَذکُروا ذاتَه؛ُ فَإِنَّکُم لا تَذکُرونَ منِهُ شَیئا إِلّا وهُوَ أَعظَ  الباقر  عن

 مِنهُ.
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خواهید از عظمت خدا یاد کنید، ولى از ذات او یاد مکنید؛ زیرا شما درباره ذات  امام باقر علیه السلام: هر چه مى

 تر است. کنید، جز آن که او از آن، بزرگ وى چیزى را یاد نمى

تعَالى لا تُدرِکُهُ  علیه السلام: دعَُوا التَّفَکُّرَ فیِ اللّهِ؛ فَإِنَّ التَّفَکُّرَ فیِ اللّهِ لا یزَیدُ إِلّا تَیها؛ لِأَنَّ اللّهَ تَبارَكَ و  الباقر  عن 

 183الأَبصارُ ولا تَبلُغُهُ الأَخبارُ. 

افزاید؛ زیرا [ خدا، جز بر سرگردانى نمى]ذات امام باقر علیه السلام: اندیشیدن در خدا را وا نهید که اندیشیدن در  

 رسند.ها بدو مى یابند و نه آگاهى ها، خداى تبارك و تعالى را درمىنه دیده

 اللّهَ عز و جل لا تُدرِکُهُ  الإمام الصادق علیه السلام: إِیاّکُم وَالتَّفَکُّرَ فیِ اللّه؛ِ فَإِنَّ التَّفَکُّرَ فیِ اللّهِ لا یَزیدُ إِلّا تَیها؛ً لِأنََّ 

 184الأَبصارُ ولا یوصَفُ بمِِقدارٍ. 

افزاید؛ زیرا [ خدا، جز بر سرگردانى نمىامام صادق علیه السلام: مبادا در خدا بیندیشید که اندیشیدن در ]ذات 

 آید.یابند و به مقدار نیز درنمىها خداى عز و جل را درنمىدیده 

إِل  فَانظُروا  عَظَمتَِهِ  إِلى  تنَظُروا  أَن  أَرَدتُم  إذِا  ولکنِ  اللّهِ،  فیِ  وَالتَّفَکُّرَ  إیِّاکُم  السلام:  علیه  الباقر  عظَیمِ  الإمام  ى 

 185خَلقِهِ.

 امام باقر علیه السلام: مبادا در خدا بیندیشید! چون خواستید به عظمت او بنگرید، به عظمت مخلوقاتش بنگرید. 

 186حَیُّرا. علیه السلام: تکََلَّموا فی خَلقِ اللّهِ ولا تتَکََلَّموا فیِ اللّه؛ِ فَإِنَّ الکَلامَ فیِ اللّهِ لا یَزدادُ صاحبُِهُ إِلّا تَ  الباقر  عن 

امام باقر علیه السلام: درباره خلق خدا سخن گویید و نه درباره خدا، که سخن گفتن درباره خدا، جز بر حیرت  

 افزاید. صاحب سخن نمى

ى  العظمة عن ابن عبّاس: دَخَلَ عَلَینا رسَولُ اللّهِ صلى الله علیه و آله ونَحنُ فیِ المَسجِدِ حَلقٌَ، قالَ لنَا رسَولُ اللّهِ صل

 الله علیه و آله: فیمَ أَنتُم؟

 
 عن أبی الجارود.  13ح  457( التوحید: ص 5)  183
ح   259ص  3، بحار الأنوار: ج 44کلاهما عن سلیمان بن خالد، روضة الواعظین: ص  690ح  503، الأمالی للصدوق: ص 14ح  457( التوحید: ص 6)  184

4. 
 . 4ح  453ص   11مسلم، وسائل الشیعة: ج کلاهما عن محمّدبن 20ح  458، التوحید: ص 7ح  93ص   1( الکافی: ج 1)  185
 . 17ح  457وراجع: التوحید: ص   45کلاهما عن أبی بصیر، روضة الواعظین: ص  1ح  454، التوحید: ص 1ح  92ص   1( الکافی: ج 2)  186



 قُلنا: نتَفََکَّرُ فیِ الشَّمسِ کَیفَ طلَعََت، وکَیفَ غَربََت. 

 187قالَ: أَحسنَتُم! کونوا هکَذا، تفََکَّروا فىِ المَخلوقِ و لا تفََکَّروا فىِ الخالِقِ. 

العظمة به نقل از ابن عبّاس: پیامبر خدا بر ما درآمد، در حالى که در مسجد حلقه زده بودیم. پیامبر خدا از ما  

 پرسید: »در چه حالى هستید؟«. 

 کند.اندیشیم که چگونه طلوع و غروب مىگفتیم: در خورشید مى 

 فرمود: »آفرین! این گونه باشید. در مخلوق بیندیشید، نه در خالق«. 

 188الإمام علیّ علیه السلام: منَ تَفکََّرَ فی ذاتِ اللّهِ أَلحَدَ. 

 شود. امام على علیه السلام: هر که در ذات خدا بیندیشد، مُلحد مى

 190. 189علیه السلام: منَ أَفکرََ فی ذاتِ اللّهِ تَزَندَقَ  علی عن 

 شود. امام على علیه السلام: هر که در ذات خدا بیندیشد، زندیق مى

 191رسول اللهّ صلى الله علیه و آله: تفََکَّروا فی خَلقِ اللّه ولا تَفکََّروا فیِ اللّهِ فتََهلِکوا.  

 شوید.پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: در خلق خدا بیندیشید و در خودِ خدا نیندیشید که هلاك مى

 192صلى الله علیه و آله: تفََکَّروا فی آلاءِ اللّهِ ولا تتَفََکَّروا فیِ اللّهِ.  النبی عن 

 [ خدا نیندیشید. هاى خدا بیندیشید و در ]ذات پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: در نعمت 

 
 . 44ح  348ص   57و بحار الأنوار: ج  960ح  325وراجع ص   993ح  348( العظمة: ص 5)  187
 . 7976ح  449، عیون الحکم والمواعظ: ص 8487( غرر الحکم: ح 6)  188
ملحد کافر) مرآة  ( أفکر فی الشی7)    189 ء وفکّر فیه وتفکرّ بمعنىً، وتزندق: أی صار زندیقا، ویطلق الزندیق على الثنوی وعلى المنکر للصانع وعلى کلّ 

 (. 48ص   25العقول: ج 
  8503وفیه» فکّر« بدل» أفکر«، غرر الحکم: ح    96عن جابر بن یزید عن الإمام الباقر علیه السلام، تحف العقول: ص    4ح    22ص    8( الکافی: ج  8)    190

 . 1ح  285ص  77وفیه» تفکّر« بدل» أفکر«، بحار الأنوار: ج 
 . 5705ح  106ص   3عن أبی ذرّ، کنز العمّال: ج   4ح  18( العظمة: ص 1)  191
کلهّا عن ابن عمر، سلسلة الأَحادیث الصحیحة:   1ح  17، العظمة: ص 120ح  136ص   1، شعب الإیمان: ج 6319ح  250ص  6( المعجم الأوسط: ج 2)  192

 . 5707ح  106ص   3، کنز العمّال: ج 1788ح  395ص  4ج 



 

 193ءٍ، ولا تفََکَّروا فیِ اللّهِ تعَالى. صلى الله علیه و آله: تفََکَّروا فی کُلِّ شیَ  النبی عن

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: در هر چیز بیندیشید و در خداى متعال نیندیشید. 

لقِ  تنبیه الخواطر عن ابن عبّاس: إِنَّ قَوما تفََکَّروا فیِ اللّهِ عز و جل، فَقالَ النَّبیُِّ صلى الله علیه و آله: تفََکَّروا فی خَ 

 194اللّهِ ولا تفََکَّروا فیِ اللّه؛ِ فإَِنَّکُم لنَ تُقَدِّروا قَدرَهُ. 

فرمود: »در  [ خدا اندیشیدند. پس پیامبر صلى الله علیه و آله تنبیه الخواطر به نقل از ابن عباّس: مردمى در ]ذات 

 توانید کرد«. [ خدا نیندیشید که شما او را اندازه نمىخلق خدا بیندیشید و در ]ذات 

 196: لا فِکرَةَ فیِ الرَّبِّ.195«رَبِّكَ الْمنُتَْهى   رسول اللهّ صلى الله علیه و آله فی قَولِهِ تعَالى: »وَ أَنَّ إِلى  

اندیشه  توست«:  پروردگار  راه،  پایان  »و  متعال:  خداى  سخن  درباره  آله  و  علیه  الله  خدا صلى  در  پیامبر  اى 

 پروردگار نباشد. 

إِلى أَنَّ  »وَ  یَقولُ:  جل  و  عز  اللّهَ  إنَِّ  السلام:  علیه  الصادق  الْمنُتَْهى  الإمام  اللّهِ  رَبِّكَ  إِلىَ  الکَلامُ  انتَهىَ  فإَِذاَ   ،»

 197فَأَمسِکوا. 

فرماید: »و پایان راه، پروردگار توست«. چون سخن به خدا رسید، دست  امام صادق علیه السلام: خداوند مى

 بردارید. 

 198علیه السلام: منَ نظََرَ فیِ اللّهِ کَیفَ هُوَ هلََكَ.   الصادق عن

 
عن أبی عبیدة عن الإمام الباقر علیه السلام، الکافی:   2ح    455؛ التوحید: ص  5704ح    106ص    3عن ابن عبّاس، کنز العمّال: ج    3ح    18( العظمة: ص  3)    193

 عن حریز من دون إسنادٍ إلى معصوم وفیهما» تکلّموا« بدل» تفکرّوا« فی کلا الموضعین.  1ذیل ح  92ص  1ج 
 . 5706ح  106ص   3وفیه» الخالق« بدل» اللّه«، کنز العمّال: ج   5ح  18؛ العظمة: ص 250ص  1( تنبیه الخواطر: ج 4)  194
 . 42( النجم: 4)  195
نقلًا عن الدارقطنی فی الإفراد،    662ص    7کلاهما عن ابیّ بن کعب، الدرّ المنثور: ج    255ص    4، تفسیر البغوی: ج  115ص    17( تفسیر القرطبی: ج  5)    196

 . 8491ح  696ص  3کنز العمّال: ج 
، بحار الأنوار:  45کلهّا عن سلیمان بن خالد، روضة الواعظین: ص    806ح    370ص    1، المحاسن: ج  9ح    456، التوحید: ص  2ح    92ص    1( الکافی: ج  6)    197

 . 6ح  259ص  3ج 
 . 24ح  264ص   3کلاهما عن حسین بن میّاح عن أبیه، بحار الأنوار: ج  808ح  371ص  1، المحاسن: ج 5ح  93ص   1( الکافی: ج 1)  198



 [ خدا دقتّ کرد، هلاك شد. امام صادق علیه السلام: هر که در چگونگى ]ذات 

 ءٍ فَتَوَهَّمُوا اللّهَ غَیرهَُ. علیه السلام: ما تَوهََّمتُم منِ شیَ الرضا عن

 .199تان آمد، بدانید امام رضا علیه السلام: خدا را جز آنچه به اندیشه

 )نهج البلاغه(  التَّوْحِیدُ أَلَّا تتََوَهَّمَهُ وَ الْعَدْلُ أَلَّا تتََّهمَِه لیه السلامفَقَالَ ع  .عَنِ التَّوحِْیدِ وَ الْعَدْلِ علی علیه السلام سُئِلَ

امام علی علیه السلام: توحید این است که در مورد خداوند گمان و وهمت را به کار نبری و عدل این است که 

 خداوند را به هیچ اتهامی متهم نسازی. 

 

 

 شمردن نظر دیگران پنج: کوچک 

 200علیه السلام: لا تَستَصغِرَنَّ عِندَكَ الرأیَ الخطَیرَ إذا أتاكَ بهِ الرجلُُ الحَقیرُ.  الامام علی

 امام على علیه السلام: رأى مهم و ارزشمند را اگر انسانى حقیر هم به تو گفت، دست کم مگیر. 

اللّهِ صلى الله علیه و آله: غَریبتَانِ: کَلمَِةُ حِکمَةٍ منِ سَفیهٍ   الحسین بن علیّ عن علیّ علیهما السلام: قالَ رسَولُ 

 201فَإِنَّهُ لا حَلیمَ إلّا ذوعَثرَةٍ ولا حَکیمَ إلّا ذوتَجربَِة  مِن حَکیمٍ فَاغفِروها فَاقبَلوها، و کَلمَِةُ سفََهٍ

 
199  

   هر چه پیش تو بیش ازآن ره نیست

 ) شرح اصول الکافى، ملّا صالح مازندرانى(

 ندانم چه ای هر چه هستی تویی... 
 . 10278غرر الحکم:  200
ح    406ص    4عن الحسن ابن بنت إلیاس عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم السلام، کتاب من لا یحضره الفقیه: ج    1221ح    589الأمالی للطوسی: ص    201

 کلاهما عن السکونی عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام نحوه.  3ح  34، الخصال: ص 5879



، پس آن را بپذیرید و سخنى  سفیه: سخنى حکیمانه از  غریب و عجیب پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: دو چیز  

 202نیست.ی منفی  از حکیم، پس آن را بر او ببخشایید که هیچ بردبارى بى لغزش و هیچ حکیمى بى تجربه    سفیهانه

صلى الله السلام قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللَّهِ    همیجعَفَْرِ بنِْ مُحمََّدٍ عنَْ أَبِیهِ عنَْ آبَائِهِ عل  عَنْدر روایتی مشابه آمده است:  

 فِرُوهَا. کَلمَِتَانِ غَریِبتََانِ فَاحتَْملُِوهمَُا کلَِمةَُ حکِْمةٍَ مِنْ سَفِیهٍ فَاقْبلَُوهاَ وَ کَلمَِةُ سَفهٍَ مِنْ حَکِیمٍ فَاغْ :  علیه و آله

 از روایات بالا ضرورت روحیه گذشت در مباحثه هم استنباط می شود. 

 در مباحثه  و بی صبری حوصلگی  شش: لزوم حوصله و اجتناب از بی 

 (287، ص:  1الحیاة / ترجمه احمد آرام، ج )  : الرّأی مع الأناة. و بئس الظّهیر، الرّأی الفطیر. لیه السلامالامام علی ع

 گردد و بدترین پشتوانه، رأى ناپخته )خام( است.[، با تأنىّ حاصل مى امام على علیه السلام: رأى ]درست 

 203تَجنََّبْ ارتِْجَالَ الْکلََامو   لا تکَوننََّ أوَّلَ مُشیرٍ، وَإیّاكَ وَالرَّأیَ الفَطیر : الإمامُ علیٌّ علیه السلام

ناسنجیده  و ازنخستین مشورت دهنده نباش و زنهار از نظر خام و از سخن نیندیشیده  امام علی علیه السلام:  

   .دورى کن  و ابتدا به ساکن بدون فکر حرف زدن گویى

 204علیه السلام: قَلَّما یصُیبُ رَأیُ العَجولِ.  امام علی

 شود که رأى عجول درست درآید. امام على علیه السلام: کم مى 

 205السلام: منَ أسرَعَ فیِ الجَوابِ لَم یُدركِِ الجوَابَ.الإمام علیّ علیه 

 امام على علیه السلام: آن که در پاسخ دادن شتاب کند، پاسخ را درنیابد. 

 
قرار    مانهیحک  ر یاهل حکمت کلمات غ  انیدر ب  ی معصوم معلوم شود هر از گاه  ر یاحساس عصمت نکند و فرق معصوم و غ  ی کس  نکهی خدا متعال از باب ا  202

  ی ادسازو مر  ندازندیراه ب  یباز  دی شود و نه مردم مر   فتهی از وضع خود مغرور و فر   میمعصوم را بفمهند و نه خود حک  ریدهد تا مردم فرق معصوم و غ  یم

الإمام الحسین علیه السلام: لوَ أنَّ العالِمَ کُلَّما قالَ  در حکمت اینکه از حکما هم گاهی کلمات سفیهانه صادر می شود آمده است:  لطف خداست...    نیکنند... و ا

 .( 50ص  1)محاضرات الادباء: ج  أحسنََ و أصابَ، لَأَوشَکَ أن یُجنََّ منَِ العجُبِ، و إنَّمَا العالِمُ منَ یَکثرُُ صَوابُهُ

 79، ح 31الدرّة الباهرة: ص  203

 . 6210ح  369، عیون الحکم والمواعظ: ص 6726( غرر الحکم: ح 1)  204
 وفیه» الصواب« بدل» الجواب« فی الموضع الثانی.  7642ح  440، عیون الحکم والمواعظ: ص 8640( غرر الحکم: ح 3)  205



 206علیه السلام: إذَا ازدحََمَ الجَوابُ خَفیَِ الصَّوابُ.  امام علی

 ها فراوان و پریشان شود، پاسخ درست، پنهان مانَد. امام على علیه السلام: چون پاسخ

 (. 408و    69نقطة کثرها الجاهلون و الألف وحدة عرفها الراسخون )ینابیع المودّة، ص    العلم امام على علیه السلام:  

و الف، احد وحدت وجودی بود که راسخون    اى بود. نادانان آن را زیاد کردنددانش، نقطه امام على علیه السلام:  

 در علم آن را شناختند. 

 207نقطة کثّرها الجهّال.  صلى الله علیه و آله: العلم الاعظمالنبی 

 . اى بود. نادانان آن را زیاد کردنددانش، نقطهپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم: 

 208أصابَ أو کادَ، ومنَ عَجَّلَ أخطأَ أو کادَ.  رسول اللَّه صلى الله علیه و آله: مَن تَأنىّ 

رسد و یا نزدیك است که برسد و آن که عجله کند، خطا پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: آن که درنگ کند، مى

 شود. کند یا به خطا نزدیك مى مى

 209الإمام علیّ علیه السلام: منَ أعمَلَ فِکرَهُ أصابَ جَوابَهُ. 

 رسد. اش را به کار اندازد، به پاسخ خود مىامام على علیه السلام: کسى که اندیشه

 210علیه السلام: دَعِ الحِدَّةَ وتفََکَّر فِی الحجَُّةِ وتَحَفَّظ مِنَ الخَطَلِ، تَأمنَِ الزَّلَلَ. الإمام علیّ  

گویى نگاه دار، تا از لغزش  زدگى را وا گذار و در دلیل بیندیش و خود را از پریشان امام على علیه السلام: شتاب 

 ایمن بمانى.

 211إصابَةِ الرَّأیِ: حُسنُ اللِّقاءِ، وحُسنُ الاستِماعِ، وحُسنُ الجَوابِ.  الإمام الصادق علیه السلام: ثلَاثَةٌ یُستَدَلُّ بهِا عَلى 

 
 . 38ح  105ص   75، بحارالأنوار: ج 243( نهج البلاغة: الحکمة 4)  206
 223، ح 129، ص 4عوالی اللآلی، ج  207

، کلهّا عن عقبة بن عامر  362ح    231ص    1، مسند الشهاب: ج  858ح    310ص    17، المعجم الکبیر: ج  3082ح    259ص    3(. المعجم الأوسط: ج  1)    208

 . 5678ح  99ص  3عن أنس، کنزالعمّال: ج  363ح  232وص 
 . 7435ح  432وراجع: عیون الحکم والمواعظ: ص  8339(. غررالحکم: ح 2)  209
 . 4679ح  250، عیون الحکم والمواعظ: ص 5136(. غرر الحکم: ح 3)  210
 . 73ح  237ص  78، بحارالأنوار: ج 323(. تحف العقول: ص 4)  211



رأى بودن است: خوب برخورد کردن، نیك گوش کردن  امام صادق علیه السلام: سه چیز است که نشانه صاحب 

 و پاسخ نیکو دادن. 

سَأَلَ أمیرَالمُؤمِنینَ عَلیَِّ بنَ أبی طالِبٍ علیه السلام عنَ سُؤالٍ، فَبادرََ  الأمالی للطوسی عن أبی الأسود: إنَّ رَجلًُا  

قالَ: کَیتَ وکَیتَ،    قالَ: ما مَسأَلتَكَُ؟  فَقالَ الرَّجُلُ: ها أنَا ذا یا أمیرَ المُؤمِنینَ.  فَدَخَلَ منَزِلَهُ ثُمَّ خَرجََ فَقالَ: أینَ السّائلُِ؟

فَقیلَ: یا أمیرَ المُؤمِنینَ، کنُّا عَهِدناكَ إذا سئُِلتَ عنَِ المَسأَلَةِ کنُتَ فیها کَالسِّکَّةِ المُحماةِ جَواباً،   فَأَجابَهُ عنَ سُؤالِهِ.

رَأیَ فَقالَ: کنُتُ حاقنِاً، ولا    دخََلتَ الحُجرَةَ ثُمَّ خَرَجتَ فَأَجَبتَهُ؟  فمَا بالكَُ أبطَأتَ الیَومَ عنَ جَوابِ هذَا الرَّجُلِ حتَىّ 

 212. ولا حازِقٍ و لا حاقب لثَِلاثَةٍ: لِحاقِنٍ

اى پرسید. امام علیه السلام  الأمالى، طوسى به نقل از ابوالأسود: مردى از امیرمؤمنان على بن ابى طالب، مسئله 

مرد گفت: اى امیرمؤمنان! من این جا   اش شد و سپس خارج شد و فرمود: »پرسشگر کجاست؟«.ابتدا داخل خانه

تو چیست؟«.  هستم. داد. آن   گفت: فلان و فلان.  فرمود: »پرسش  پاسخ  پرسش وى  به  اى  پس  گفته شد:  گاه 

شد، مانند سکّه داغ، تند و زود، پاسخ را کفِ دست پرسشگر  امیرمؤمنان! ما دیده بودیم هرگاه از تو پرسشى مى 

گذاشتى؛ امّا امروز چه شد که در پاسخ این مرد، درنگ کردى، تا آن جا که داخل خانه شدى و پس از بیرون  مى

رمود: »از بول در تنگنا بودم و سه کس را رأى نباشد: آن که از بول و غائط و کفشش  ف  آمدن پاسخش را دادى؟

 در تنگنا باشد«. 

 

 هد و کوشش و تلاش ج اهمیت پیگیری در بحث و هفت: 

 213قرُِنَ الِاجْتِهَادُ باِلْوِجْداَن امام علی علیه السلام: 

 214امام علی علیه السلام: تلاش و اجتهاد همراه است با یافتن. 

 هشت: اهمیت نرم بودن و لین و رفق در مباحثه و جبار نبودن 
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روضة  ) بِحَقِّکُم لَا تَکُونُوا عُلمََاءَ جَبَّارِینَ فَیَذْهَبَ باَطلُِکُمْ ، تَواضعَوا لِمنَ طلََبتُم منِهُ العِلمعلیه السلام : قَالَ الصَّادِقُ  

 ( 10، ص: 1القدیمة(، ج -الواعظین و بصیرة المتعظین )ط 

جویید، فروتنى کنید و از دانشمندان متکبّر مباشید که  امام صادق علیه السلام: در برابر آن که از او دانش مى 

  بَرَد. مى  از بین حقتّان راارزش حرف  باطل شما، رفتار 

 الرَّفیِعَ وَ  : مَنْ توََاضَعَ للِْمتُعََلِّمِینَ وَ ذلََّ لِلعُْلمََاءِ سَادَ بعِِلمِْهِ فَالعْلِْمُ یَرْفعَُ الْوضَِیعَ وَ تَرْکُهُ یضََعُلیه السلامع الامام علی

 (6، ص: 75بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط )  رَأْسُ العْلِْمِ التَّوَاضُعُ

آموزان، فروتنى کند و در برابر دانشمندان، خود را خوار سازد، با  امام على علیه السلام: هر کس براى دانش

پس همانا علم فرومایه را بالا می برد و ترك علم شخص والامقام را پایین می   دانش خود، سَرورى خواهد یافت.

 آورد و راس و سر علم تواضع و فروتنی است. 

غرر الحکم و درر الکلم، ص:  )  ینبغی للعاقل إذا علّم أن لا یعنّف و إذا علم أن لا یأنف امام علی علیه السلام:  

798 ) 

امام على علیه السلام: بر خردمند، سزاوار است که هر گاه آموزش داد، درشتى نکند و هر گاه آموزش دید، تکبّر 

 نورزد. 

بیروت(،    -بحار الأنوار )ط     )   منِْهُ  تتَعََلَّمُونَ   لمَِنْ   وَ  تعَُلِّمُونَ   لِمَنْلینُوا    لی الله علیه وآله و سلّم:ص  النَّبیِِّ  عَنِروی  

 (193: ص   المرید، منیة، 62، ص:  2ج

  او یاد می ه  خوئى کنید براى کسى که )علم و دانش( ب  و خوش  پیغمبر )صلىّ اللَّه علیه و آله( رسیده است: نرمى 

 دهید و براى کسى که از او یاد گیرید. 

تَواضعَوا لِمنَ تتَعََلَّمونَ منِهُ العلِمَ ولِمنَ تعَُلِّمونَهُ، ولا تَکونوا منِ جَبابِرَةِ العُلمَاءِ فَلا یَقومَ  الإمام علیّ علیه السلام:  

 215.جَهلُکُم بعِِلمِکُم 

آموزید، فروتنى کنید و از دانشمندان گیرید و آن که به او مىامام على علیه السلام: در برابر آن که از او فرا مى

 تان پیروز نگردد. تان بر دانایىمتکبّر مباشید، تا نادانى
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 216علیه السلام: لا یتَعََلَّمُ منَ یتََکَبَّرُ. علی

 گیرد. ورزد، چیزى فرا نمىامام على علیه السلام: کسى که تکبّر مى

تعَُلِّمونَ ولِمنَ تعََلَّمتُم منِهُ، ولا تَکونوا منِ   عنه صلى الله علیه و آله: اطلبُوا مَعَ العلِمِ السَّکینَةَ وَالحلِمَ، لینوا لمَِن

 217جَبابِرَةِ العُلمَاءِ فَیغَلِبَ جَهلُکُم علِمَکُم.

دهید  پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: همراه با دانش، آرامش و بردبارى را هم بجویید. در برابر آن که به او یاد مى 

تان بر دانشتان چیره  دانشمندانِ متکبّر مباشید، که نادانىگیرید، نرمش به خرج دهید و از  و آن که از او یاد مى 

 گردد. مى

 218فیِ الحِکَمِ المنَسوبةَِ إلَیهِ: ینَبغَی للِعاقِلِ أن یَستعَمِلَ فیما یَلتَمِسُهُ الرِّفقَ ومجُانَبَةَ الهَذَرِ.  علیه السلام  امام

جوید، نرمى و هاى منسوب به ایشان: سزاوار است که خردمند، در آنچه مى امام على علیه السلام در حکمت

 گویى را به کار بندد. پرهیز از هرزه 

فضای دانش فضای استحکام و شدت و خشکی است و گزاره های دانشی گزاره های غیر قابل انعطافی هستند و  

لذا باید با لطافت تعلیم صورت گیرد تا سختی این گزاره ها دانش آموز را در احساس خشنی و خشکی قرار  

 ندهد و او را اذیت نکند. 

 به نرمی کارها پایان پذیرد خوش تر از تندی *** بلی کاری که از نخ آید از سوزن نمی آید

 در بحث نه: خلوص نیت

  المؤمنین   أمیر  قال  و  الجهل  و  العلم  و  الکدر  و  الصفاء  من  القلب  فی  ما  اظهار  الکلام(:  لیه السلامع)   الصادق  قال

  فتکلم  اللَّه  فی  و  للَّه  کان  فان  المعرفة  و  العقل  على  أعرضه  و  کلامک  فزن.  لسانه  تحت  مخبوء  المرء(:  لیه السلامع)

  قدرا   أعظم  و  منزلة  أفضل  و  مؤنة  أخف  عبادة  الجوارح  على  لیس  و.  منه  خیر  فالسکوت   ذلک  غیر  کان  ان  و  به،

  یجعل   لم  اللَّه  أن  ترى  ألا  عباده،  على  نعماته  و  اللَّه  آلاء  نشر  و   لوجهه  و  جل  و  عز  اللَّه  رضى  فیه  کلام  من  اللَّه  عند

  بین   کذلک  و  الکلام،  غیر  وحیه  مخزونات   و  علمه  مکنونات   من الیهم  اسر  ما  یکشف  معنى  رسله  بین  و  بینه  فیما

 
 . 10586رر الحکم: ح غ 216
 عن أبی هریرة.  238ح  79ص   1الفردوس: ج  217
 .868ح  337ص  20( شرح نهج البلاغة: ج 3)  218



:  ص  متن،  مصطفوى،  ترجمه/    الشریعة  مصباح)  .العبادة  الطف  و  الوسائل  أفضل  انه   بهذا  فثبت  الامم،  و  الرسل

190 ) 

فرمود: کلام ظاهر ساختن آن چیزیست که در قلب باشد، از صفاء و کدورت و دانائى   لیه السلامحضرت صادق ع

هر مردى پوشیده شده است در زیر زبان خود. پس سخن    فرموده است:   لیه السلامو نادانى. و امیر المؤمنین ع

متعال است    خود را پیش از گفتن بیازماى و آن را با میزان خرد و دانش بسنج. پس اگر براى خدا و در راه خداى 

سخن بگوى، و اگر نه از سخن خوددارى کرده و ساکت باش، و بدان که سکوت به خیر و فائده تو است. و در  

زند، عبادتى که چون سخن گفتن از جهت مایه  میان عبادات و طاعاتى که از اعضاء و جوارح انسان سر مى

شود، البته آن و از نظر ارزش نزد خداوند متعال بیشتر و بالاتر باشد، پیدا نمىسبکتر و از لحاظ منزلت سنگینتر  

کلامى که در آن خشنودى و رضاى پروردگار بوده و براى او گفته شود، و یا به عنوان ذکر رحمت و نشر  

بینى که خداوند متعال در میان خود و رسولانش براى  آیا نمى  نعمتهاى او، و بیان صفات عظمت و جمال او باشد.

کشف اسرار و بیان حقائق و اظهار علوم مخزون خود، چیزى را غیر از کلام قرار نداده است، و وحى و تفهیم  

مطالب به وسیله کلام صورت گرفته است، و همچنین است وسیله تفهیم و تفاهم در میان انبیاء و مردم که غیر  

ه فهم معارف و رسیدن به حقائق و علوم است، و از این  شود که: کلام بهترین وسیلپس ثابت مى   از کلام نیست.

 کنیم.لحاظ آن را لطیفترین عبادات محسوب مى 

 در بحث  ده: فکر محوری نه قیاس محوری

نُ وَ لَا  العْلِْمُ ورَِاثَةٌ کَرِیمَةٌ وَ الأْدََبُ حُلَلٌ مُجَدَّدَةٌ وَ الفِْکْرُ مِرآْةٌ صَافِیَةٌ قِیمَةُ کلُِّ امْرئٍِ مَا یُحْسِ  علی علیه السلام: قَالَ 

 ( 10، ص: 1القدیمة(، ج -روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط ) عِلْمَ کَالنَّظَرِ وَ لاَ شَرَفَ کَالعِْلْم 

اندیشه، آینه  فکر وو    هستندنو    لباسهای فاخر  آداب است و    و ارجمند  دانش میراثى گرامىامام علی علیه السلام:  

و    هیچ علمى چون نظربه اندازه دانش اوست و  . قیمت هر کس  که حقیقت را نشان می دهد  است   یصاف و پاک

 . چون دانش نیستهمنیست و هیچ شرفى   نگاه دقیق و عالمانه

منَْ عَمِلَ بِالمَْقَایِیسِ فَقَدْ هَلكََ وَ أَهْلكََ وَ منَْ أفَتْىَ النَّاسَ وَ هُوَ لَا یعَلَْمُ    لی الله علیه و آله و سلّم:صقَالَ رسَُولُ اللَّهِ  

 ( 43، ص:  1الإسلامیة(، ج -الکافی )ط ) النَّاسخَِ مِنَ المَْنْسوُخِ وَ الْمُحکَْمَ مِنَ المُْتَشَابِهِ فَقَدْ هَلكََ وَ أَهْلكَ



ه  قیاس کند هلاك است و هلاك کرده است و هر که به  هر که عمل بپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم:  

 مردم فتوى دهد و ناسخ از منسوخ و محکم از متشابه نشناسد هلاك است و هلاك کرده است. 

الْمُؤْمِنِینَ ع أَمِیرُ  تثُْبَتُ  لیه السلام:قَالَ  باِلعُْقُولِ  یُستَْدلَُّ عَلَیْهِ وَ  اللَّهِ  تثُْبَتُ  219بِصُنْعِ  بِالفِْکْرِ  بحار  )  حُجَّتُه  معَْرِفتَُهُ وَ 

 ( 253، ص: 4بیروت(، ج  -الأنوار )ط 

استدلال مى  او  بر ]وجود[  آفرینش خدا،  با  السلام:  علیه  او شکل  امام على  خِردها، شناخت  به وسیله  شود، و 

 .220و در دل و ذهن محکم و استوار می گردد  گرددهاى او اقامه مى گیرد، و با اندیشیدن، حجتّمى

 221القیاس  فلیس من شیء یعدله القیاس الا و القیاس یکسره . الإمام الصادق علیه السلام قوله: لا تحملوا على 

)قیاسی سخن نگویید( زیرا هیچ سخنی را قیاس    222امام صادق علیه السلام: حرف خود را بر قیاس حمل نکنید

 استوار و پایدار نمی کند مگر این که قیاس دیگری آن را می شکند و سست می کند.

 223علیه السلام: الفِکرُ یُفیدُ الحکِمَةَ.  الامام علی

 است.   و گزاره های محکم  می کند و فایده ای که می رساند حکمتاندیشه، حکمت افاده  :    علیه السلام  امام على

 224رسول اللَّه صلى الله علیه و آله: إنَّ التَّفَکُّرَ حَیاةُ قَلبِ البَصیرِ.  

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: تفکّر مایه زندگانى دل بیناست. 

 225لإمام علیّ علیه السلام: لا عِلمَ کَالتَّفَکُّرِ.ا

 
 در برخی نسخ یعتقد آمده است.  219

 در برخی ترجمه به اثبات می رسد هم آمده است یعنی با فکر حجت های خداوند در ذهن استوار و پایدار می شود.  220
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عراب زده اند  شاید هم منظور این باشد که دین خود را بر قیاسات بار نکنید. برخی اعراب گذاران در نرم افزار جامع الاحادیث نور علی به تشدید یاء ا  222

 یعنی بر من امام صادق و سخنان من قیاسات خود را حمل و تحمیل نکنید.  
 . 531ح  31، عیون الحکم والمواعظ: ص 878غرر الحکم: ح   223
عن طلحة بن زید عن الإمام الصادق علیه السلام و   5ح    600عن السکونی عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم السلام وص    2ح    599ص    2الکافی: ج     224

علیّ علیه    عن الإمام   197ح    144عن یحیى بن عمران عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام علیّ علیهم السلام، النوادر للراوندی: ص    34ح    28ص    1ج  

کلاهما عن الإمام الحسن علیه السلام، بحارالأنوار:    38عن الإمام الحسن علیه السلام، العُدد القویةّ: ص    22السلام عنه صلى الله علیه و آله، الدرّة الباهرة: ص  

 . 11ح  115ص  78ج 
 . 63ح  179ص  1، بحارالأنوار: ج 113نهج البلاغة: الحکمة  225



 دانشى مانند تفکر نیست. هیچ  امام على علیه السلام:  

 226علیه السلام: الفِکرُ یَهدی. لإمام علیّ ا 

 امام على علیه السلام: اندیشه ره مى نماید.

 227علیه السلام: الفکِرُ إحدَى الهِدایَتَینِ. امام على 

یعنی بخش عمده ای از    احدی الفلانین  )اسلوب عربی  امام على علیه السلام: اندیشه یکى از دو هدایت است.

 هدایت است(

 228فِکْرُ المرَءِ مِرآةٌ تُریهُ حُسنَ عَملَِهِ مِن قُبحِهِ.  علیه السلام:علی امام 

 دهد. اى است که زیبایى و زشتى کردارش را به او نشان مىفکر آدمى آینه:  علیه السلام علی امام 

 229علیه السلام: الفِکرُ یوجِبُ الاعتِبارَ، ویُؤمِنُ العِثارَ، ویثُمِرُ الاستِظهارَ. علی مام ا

 گرمى مى آورد. امام على علیه السلام: اندیشه مایه عبرت گرفتن است و از لغزش ایمن مى سازد و پشت  

 230عنه علیه السلام: فِکرُ العاقِلِ هِدایَةٌ.  

 امام على علیه السلام: اندیشه خردمند، هدایت است. 

 231علیه السلام: فِکرُكَ یَهدیكَ إلىَ الرَّشادِ. امام على  

 امام على علیه السلام: اندیشه ات تو را به راه راست هدایت مى کند. 

 232علیه السلام: منَ أکثَرَ الفِکرَ فیما تعَلََّمَ أتقَنَ عِلمَهُ، وفَهِمَ ما لمَ یَکنُ یَفهَمُ. امام على  

 
 . 731ح  36، عیون الحکم والمواعظ: ص 7020غرر الحکم: ح   226
 . 1616غرر الحکم: ح  227
 . 6546غرر الحکم: ح   228
 . 100ح  20، عیون الحکم والمواعظ: ص 2124غرر الحکم: ح  229
 . 6066ح  358، عیون الحکم والمواعظ: ص 6530غرر الحکم: ح   230
 . 707و ح  648وراجع: غرر الحکم: ح  6031ح  357، عیون الحکم والمواعظ: ص 6545غرر الحکم: ح  231
 . 7507ح  435، عیون الحکم والمواعظ: ص 8917غرر الحکم: ح   232



امام على علیه السلام: هر که در آنچه فرا مى گیرد بسیار بیندیشد، دانش خود را استوار ساخته و آنچه را نفهمیده 

 مى فهمد. 

 233علیه السلام: منَ تَفکََّرَ أبصَرَ. امام على  

 امام على علیه السلام: آنکه بیندیشد به بینش مى رسد. 

 234علیه السلام: منَ فَکَّرَ أبعَدَ العَواقِبَ. امام على  

 امام على علیه السلام: آنکه بیندیشد از فرجام ]بد[ دور گردد. 

 235علیه السلام: منَ طالَت فِکرَتهُُ حسَُنَت بَصیرتَُهُ. امام على  

 امام على علیه السلام: آنکه اندیشه اش طولانى شود، بینشش نیکو گردد. 

 236علیه السلام: منَ فَهمَِ عَلِمَ غَورَ العِلمِ. امام على  

 امام على علیه السلام: آنکه نیك دریابد، ژرفاى دانش را بداند.

 237علیه السلام: تَفَکُّرُكَ یُفیدُكَ الاستِبصارَ ویُکسِبكَُ الاعتِبارَ. امام على  

 برایت بینش مى آورد و مایه عبرت گرفتن تو مى گردد. امام على علیه السلام: تفکرت 

 238علیه السلام: لا بَصیرَةَ لمَِن لا فِکرَ لَهُ. امام على  

 امام على علیه السلام: آنکه اندیشه ندارد بینش ندارد. 

 239علیه السلام: لا تُخلِ نَفسكََ منِ فِکرَةٍ تزَیدكَُ حکِمَةً، وعِبرَةٍ تُفیدكَُ عصِمَةً. امام على  

 
 . 216ص  77، بحارالأنوار: ج  31نهج البلاغة: الکتاب   233
 . 8577غرر الحکم: ح   234
 . 8319غرر الحکم: ح   235
 . 7182ح  424، عیون الحکم والمواعظ: ص 7934غرر الحکم: ح  236
 . 4036ح  199، عیون الحکم والمواعظ: ص 4574غرر الحکم: ح   237
 . 9980ح  539، عیون الحکم والمواعظ: ص 10774غرر الحکم: ح   238
 . 9419ح  519، عیون الحکم والمواعظ: ص 10307غرر الحکم: ح   239



امام على علیه السلام: خود را از اندیشه اى که مایه فزونى حکمتت گردد و عبرتى که مایه حفظ تو شود، تهى  

 مدار. 

 240علیه السلام: لِقاحُ العِلمِ التَّصَوُّرُ وَالفَهمُ. امام على  

 امام على علیه السلام: بارورى دانش، تصور و فهم است. 

 241علیه السلام: العلِمُ باِلفَهمِ. امام على  

 . سنجیده می شود فهمبا امام على علیه السلام: دانش 

 242علیه السلام: الفهَمُ آیَةُ العِلمِ.امام على  

 امام على علیه السلام: فهم نشانه دانش است. 

 243علیه السلام: الفضَائلُِ أربعََةُ أجناسٍ: أحَدُهَا الحکِمةَُ، وقِوامُها فیِ الفِکرَةِ. امام على  

 امام على علیه السلام: فضیلتها چهارگونه اند: یکى از آنها حکمت است که قوام آن اندیشه است. 

 244علیه السلام: رَحِمَ اللَّهُ امرَأً تفََکَّرَ فَاعتبََرَ، وَاعتَبَرَ فأَبَصَرَ. امام على  

امام على علیه السلام: خداى رحمت کند مردى را که اندیشید، پس عبرت گرفت و عبرت گرفت، پس بینش 

 یافت. 

 245بِالفِکرِ رشُداً.  علیه السلام: کَفى امام على  

 ، اندیشیدن بس است. رشدامام على علیه السلام: براى  

 
 . 7101ح  419، عیون الحکم والمواعظ: ص 7623غرر الحکم: ح   240
 . 743ح  36، عیون الحکم والمواعظ: ص 88غرر الحکم: ح  241
 . 952ح  41، عیون الحکم والمواعظ: ص 453غرر الحکم: ح   242
 . 68ح  81ص   78عن الإمام الجواد علیه السلام، بحارالأنوار: ج   138ص   3کشف الغمةّ: ج  243
 . 109ح  119ص  73وبحارالأنوار: ج    51وراجع: مطالب السؤول: ص  5206، غرر الحکم: ح 191، إرشاد القلوب: ص 103نهج البلاغة: الخطبة   244
 . 6532ح  386، عیون الحکم والمواعظ: ص 7021غرر الحکم: ح   245



 246علیه السلام: رَأسُ الاستِبصارِ الفِکرَةُ. امام على  

 امام على علیه السلام: اساس بینش اندیشه است. 

 247علیه السلام: أفکِر تسَتَبصِر. امام على  

 على علیه السلام: بیندیش تا بینش یابى. امام 

 248الإمام الحسن علیه السلام: عَلیَکُم بِالفِکرِ، فَإِنَّهُ حَیاةُ قَلبِ البَصیرِ، ومَفاتیحُ أبوابِ الحِکمَةِ.  

 امام حسن علیه السلام: همواره بیندیشید که آن مایه زندگانى دل بینا و کلید درهاى حکمت است. 

 249الإمامُ علیٌّ علیه السلام: التفکُّرُ یَدعوُ إلىَ البِرِّ والعَمَلِ بهِ. 

 خواند.امام على علیه السلام: اندیشیدن، به نیکى و نیکوکارى فرا مى

 250علیه السلام: اوصیکمُ بتَقوَى اللَّهِ وإدامَةِ التَّفَکُّر؛ِ فإنَّ التَّفَکُّرَ أبو کُلِّ خَیرٍ وامُّهُ. امام على 

کنم، زیرا اندیشیدن پدر و مادر هر  امام حسن )ع( فرمود: »شما را به تقواى الهى و اندیشه مداوم سفارش مى

 خیر و خوبى است.« 

 251الإمامُ الصّادقُ علیه السلام: الفِکرَةُ مِرآةُ الحسَنَاتِ وکَفّارَةُ السَّیّئاتِ. 

 امام صادق علیه السلام: فکر کردن آینه ی نشان دادن خوبی ها و کفاره ی بدی های انسان است. 

 252: کانَ نَهارَهُ أجمَعَ یتَفکَّرُ فی ناحِیَةٍ عن الناسِ. -وقد سئُلَت عن عِبادَةِ أبی ذَرٍّ -تنبیه الخواطر: امُّ أبی ذَرٍّ

 
 نحوه.  4809ح  264، عیون الحکم والمواعظ: ص 5232غرر الحکم: ح   246
 . 1815ح  75، عیون الحکم والمواعظ: ص 2239غرر الحکم: ح   247
 . 12ح  115ص  78، بحارالأنوار: ج 297أعلام الدین: ص   248
 . 5/ 55/ 2الکافی:   249
 . 52/ 1تنبیه الخواطر:   250
 . 20/ 326/ 71بحار الأنوار:   251
 . 250/ 1تنبیه الخواطر:   252



گفت: تمام روز را از مردم کناره   -در پاسخ به سؤال از عبادت ابوذر  -تنبیه الخواطر: مادر ابوذر رحمه الله

 پرداخت. اندیشیدن مى گرفت و به مى

 253الإمامُ الصّادقُ علیه السلام: أفضَلُ العِبادةَِ إدمانُ التَّفکُّرِ فی اللَّهِ وفی قُدرَتِهِ. 

 بهترین عبادت، همواره اندیشیدن درباره خدا و قدرت اوست. امام صادق علیه السلام:  

قَالَ: »یَمُرُّ   کَیْفَ یتَفََکَّرُ؟  : قُلْتُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عمََّا یَرْوِی النَّاسُ أَنَ تفََکُّرَ سَاعَةٍ خَیْرٌ منِْ قیَِامِ لَیْلَةٍ

 .254لَا تتََکلََّمِینَ؟«  بَانُوكِ؟ مَا لكَِ  بِالْخَرِبَةِ أَوْ بِالدَّارِ، فیََقُولُ: أَینَْ سَاکنُِوكِ؟ أیَْنَ

به امام صادق علیه السلام عرض کردم: یك ساعت اندیشیدن بهتر از یك   به نقل از حسن صیقل:  -بحار الأنوار

شب عبادت کردن است؟ حضرت فرمود: آرى. رسول خدا صلى الله علیه و آله فرموده است: ساعتى اندیشیدن، 

هاى ویران بگذرد و  بر خانه  عرض کردم: چگونه باید اندیشید؟ فرمود:  بهتر است از شبى را به عبادت گذراندن.

 گویید؟!کجایند سازندگان شما؟! کجایند ساکنان شما؟! چه شده است که سخن نمى بگوید:

مئَِةٍ وثَلاثِ خِصالٍ: فعِلٍ،  یَحتَوِیَ عَلى   رُوِیَ أنَّ رسَولَ اللَّهِ صلى الله علیه و آله قالَ: لا یکَمُلُ المُؤمنُِ إیمانُهُ حتَىّ

  فَقالَ أمیرُالمُؤمِنینَ عَلیٌِّ علیه السلام: یا رسَولَ اللَّهِ، ما یَکونُ المئَِةُ وثَلاثُ خِصالٍ؟   وعَمَلٍ، ونِیَّةٍ، وباطِنٍ، وظاهِرٍ.

 255فَقالَ: یا عَلیُِّ، مِن صفِاتِ المُؤمنِِ أن یَکونَ جَوّالَ الفِکرِ .... 

یکصد و سه  گردد، مگر آن که داراى  التمحیص: گزارش شده که پیامبر خدا فرمود: »ایمان مؤمن، کامل نمى

نیّت و باطن و ظاهر«. پیامبر خدا! آن یکصد و سه    خصلت باشد: ]در[ کار و عمل و  امیر مؤمنان گفت: اى 

 اى پُر تحركّ داشته باشد...«. فرمود: »اى على! از صفات مؤمن، آن است که اندیشه  اند؟خصلت، کدام 

 256صلى الله علیه و آله: أصدَقُ المُؤمِنینَ إیمانًا أشَدُّهُم تفََکُّراً فی أمرِ الدُّنیا وَالآخِرَةِ.رسول الله  

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: راستگوترینِ مؤمنان در ایمان، کسى است که بیشتر در مسئله دنیا و آخرت  

 بیندیشد. 

 
 . 3/ 55/ 2الکافی:  253
 . 16/ 324/ 71بحار الأنوار:  254
 . 45ح  310ص  67، بحار الأنوار: ج 171ح  74التمحیص: ص   255
 . 273(. أعلام الدین: ص 3)  256



  257رسول اللَّه صلى الله علیه و آله: لا عِبادَةَ مِثلُ التَّفَکُّرِ.  

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: هیچ عبادتى، چون اندیشه کردن نیست. 

 258.علیه السلام: تَفکَُّرُ ساعَةٍ خَیرٌ مِن عِبادَةِ سنََةٍ إِنَّما یتََذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ  امام صادق

السلام: یك  علیه  پند  امام صادق  که خردمندان  نیست  این  است. »جز  عبادت  از سالى  بهتر  اندیشیدن  ساعت 

 گیرند«. مى

  259صلى الله علیه و آله: تفََکُّرُ ساعةٍَ خَیرٌ مِن قیِامِ لَیلَةٍ. رسول الله  

 [. پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: یك ساعت اندیشه کردن، بهتر است از یك شب بیدارى ]براى عبادت 

 260صلى الله علیه و آله: فِکرُ ساعَةٍ خَیرٌ مِن عِبادةَِ سَنَةٍ.رسول الله  

 الله علیه و آله: یك ساعت اندیشه کردن، بهتر از یك سال عبادت است. پیامبر خدا صلى 

  261صلى الله علیه و آله: فِکرَةُ ساعةٍَ خیَرٌ مِن عِبادَةِ سِتّینَ ساعَةً. رسول الله  

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: یك ساعت اندیشه کردن، بهتر از شصت ساعت عبادت است. 

 262علیه السلام: الفِکرُ فیِ الخَیرِ یَدعو إلىَ العَمَلِ بِهِ.  امام علی

 خواند.امام على علیه السلام: اندیشیدن درباره نیکى، به نیکوکارى فرا مى 

 263الإمامُ علیٌّ علیه السلام: الفِکرُ فی غَیرِ الحِکمَةِ هَوَسٌ. 

 
عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبیه جمیعًا عن الإمام الصادق عن أبیه عن جدّه عن الإمام علیّ    5762ح   372ص    4کتاب من لا یحضره الفقیه: ج    257

ه صلى الله علیه و  عن الحارث الأعور عن الإمام علیّ علیه السلام عن  2288ح    69ص    3؛ المعجم الکبیر: ج  24ح    94ص    1علیهم السلام، بحار الأنوار: ج  

 آله.
 . 22/ 327/ 71(. بحار الأنوار: 5)  258
المصنّف لابن أبی شیبة:  ؛  16ح    325ص    71عن الحسن الصیقل عن الإمام الصادق علیه السلام، بحار الأنوار: ج    29ح    15الزهد للحسین بن سعید: ص    259

 عن الحسن من دون إسنادٍ إلیه صلى الله علیه و آله.   37ح  258ص  8ج 
 وفیه »تفکّر« بدل »فکر«.   314ص   4؛ تفسیر القرطبی: ج 20ح  326ص  71، بحار الأنوار: ج 152ح  57ص  2عوالی اللآلی: ج  260

 عن أبی هریرة.   44ح  33العظمة: ص  261
 . 7241/ 427، وراجع عیون الحکم والمواعظ: 1395(. غرر الحکم: 7)  262
 . 1278(. غرر الحکم: 4)  263



 است.  امام على علیه السلام: اندیشیدن در غیر حکمت، هوس 

 264لا تَقومُ بهِِ حُجَجُ اللّهِ، و لا تَظهرَُ بِهِ بَراهینُ اللّهِ.  الإمامُ علیٌّ علیه السلام: الطَّیشَ

 گردد. هاى خداوند، آشکار نمىشود و برهان هاى خداوند، برپا نمىسرى، حجّتامام على علیه السلام: با سَبكُ

 مباحثات یازده: ثقلین محوری در 

لَتِ منَْ أَخَذَ دِینَهُ منِْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ أَزَالتَْهُ الرِّجَالُ وَ منَْ أَخَذَ دِینَهُ منَِ الْکتَِابِ وَ السُّنَّةِ زَا  : لیه السلامالْمُؤْمِنِینَ عأَمِیرُ  

 (22، ص: 1القدیمة(، ج -روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط ) الْجِبَالُ وَ لَمْ یَزُل 

فرموده است: هر کس دین خود را از    علیه السلامروایت شده که امیر المؤمنین على  لیه السلام از امام صادق ع

کنند و هر کس دین خود را از کتاب و سنت فرا گرفته دهان مردم فرا گرفته باشد، همان مردم آن را زایل مى 

 شود. شود و ایمان او زایل نمىباشد، کوهها زایل مى 

زَالَتِ الْجِبَالُ قَبلَْ    -صَلَوَات اللَّهِ عَلَیْه وَ آلِهِ  -منِْ کتَِابِ اللَّهِ وَ سنَُّةِ نَبِیِّهِ  أَخَذَ دِینَهُ  عَلیَْهِ السَّلَامُ: »منَْ  الامام الکاظم

 265منِْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ، رَدَّتْهُ الرِّجَالُ«.  أَخَذَ دِینَهُ أَنْ یَزُولَ، وَ مَنْ

قبل از د  ن شوکوهها زایل مىدین او چنان قوی است که  هر کس دین خود را از کتاب و سنت فرا گرفته باشد،  

او را از دینش به بی دینی برمی هر کس دین خود را از دهان مردم فرا گرفته باشد، مردم    شود.او زایل  دین    اینکه

 گردانند. 

بِالرِّجالِ أخرجََهُ منِهُ الرِّجالُ کما أدخلَُوهُ فیهِ، وَمنَ دَخَلَ فیهِ    الإمامُ الصّادقُ علیه السلام: منَ دَخَلَ فی هذا الدّینِ 

 266قَبلَ أن یَزولَ.  الجِبالُ  باِلکتِابِ وَالسُّنَّةِ زالَتِ 

گرایى به این دین در آید، همان شخصیتها، چنان که او را به  امام صادق علیه السلام: هر که از طریق شخصیت 

آن در آوردند، از آن خارج سازند و کسى که از طریق کتاب و سنّت به این دین گرایش یابد، کوهها بجنبند و  

 او نجنبد ]و در عقیده و دینش متزلزل نشود[. 

 
/  57نحوه و فیه »و أنشأ بعدُ یقول: أنت أصیل العلم یا ذا الهدى ...« بدل »و شهد أن لا إله إلّا اللّه«، بحار الأنوار:    377، إرشاد القلوب:  88المحتضر:    264
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علیه السلام: منَ عَرَفَ دینَهُ منِ کتِابِ اللّهِ عز و جل زالَتِ الجِبالُ قَبلَ أن یَزولَ، وَمنَ دَخَلَ فی أمرٍ    الاماام الصادق

 267بِجَهلٍ خَرَجَ منِهُ بِجَهلٍ. 

امام صادق علیه السلام: کسى که دینش را از طریق کتاب خداى عز و جل بشناسد، اگر کوهها از جاى خود  

 اى را بپذیرد، ندانسته هم از آن خارج شود. دین خود متزلزل نشود وکسى که ندانسته عقیدهبجنبند، او در 

فِیهِ، وَ نَفعََهُ إِیمَانُهُ، وَ منَ دَخلََ فِیهِ بِغَیرِ عِلْمٍ، خَرَجَ منِْهُ   عَلَیْهِ السَّلَامُ: »منَْ دَخَلَ فیِ الإِْیمَانِ بعِِلْمٍ، ثَبَتَ  الامام الکاظم 

 268کمََا دَخَلَ فیِهِ« 

امام کاظم علیه السلام: کسی که با علم در وادی ایمان داخل شود در ایمانش ثابت قدم می ماند و ایمانش به او 

نفع می رساند و کسی که بدون علم در وادی ایمان وارد شود، همان گونه که جاهلانه وارد وادی ایمان شده  

 است جاهلانه هم از ایمان خارج می شود. 

 269کَذبََ منَْ زَعَمَ أَنَّهُ منِْ شِیعتَنَِا وَ هُوَ متَُمَسِّكٌ بعُِرْوَةِ غَیْرِنَا.  لیه السلام:قَالَ الصَّادِقُ ع

امام صادق علیه السلام: دروغ می گوید کسی که بپندارد از شیعیان ماست ولی به غیر از ما در علوم و عقایدش  

 چنگ زده باشد. 

 270کَذَبَ منَْ زَعَمَ أَنَّهُ یعَْرِفنَُا وَ هُوَ مُستَْمْسكٌِ بعُِرْوَةِ غیَْرِنَا.  لیه السلام:الصَّادقُِ ع 

امام صادق علیه السلام: دروغ می گوید کسی که بپندارد ما اهل بیت را می شناسد و معرفت ما را دارد ولی به 

 غیر از ما در علوم و عقایدش چنگ زده باشد. 

 271منَِّا یَا کُمَیْلُ لَا تأَْخُذْ إِلَّا عَنَّا تکَُنْ الامام علی علیه السلام: 

 امام علی علیه السلام: ای کمیل از غیر ما علوم و عقایدت را نگیر تا از ما اهل بیت باشی.
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 272.اللّهُ صلى الله علیه و آله فی وَصفِ القُرآنِ: مَنِ ابتغَىَ العلِمَ فی غَیرِهِ أضَلَّهُ   رسول الله

: هر کس دانش را در غیر قرآن بجوید، خداوند گمراهش  -در توصیف قرآن  -آلهپیامبر خدا صلى الله علیه و  

 کند.

 273اللَّهُ أضَلَّهُ  )غیر القرآن( فی غَیرِهِ مَن طَلَبَ الهُدى : رسول اللَّه صلى الله علیه و آله

 : کسی که هدایت را در غیر از قرآن جستجو کند خداوند او را گمراه می کند.  پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

ءٍ، حتَىّ وَاللّهِ ما تَرَكَ شیَئاً یَحتاجُ إلَیهِ  علیه السلام: إنَّ اللّهَ عز و جل أنزَلَ فیِ القُرآنِ تِبیاناً لِکُلِّ شیَ   الامام الصادق

 274العَبدُ، حتَىّ وَاللّهِ ما یَستَطیعُ عَبدٌ أن یَقولَ: لَو کانَ فیِ القُرآنِ هذا، إلّا وقَد أنزَلَهُ اللّهُ فیهِ! 

امام صادق علیه السلام: خداى عز و جل قرآن را بیانگر هر چیزى فرستاد. به خدا سوگند از هیچ چیزى که بنده  

نمى تواند بگوید: »اگر این در قرآن آمده بود...« مگر    بدان نیاز داشت، فروگذار نکرد. به خدا سوگند، بنده اى

 آنکه خدا آن را در قرآن فرو فرستاده است. 

 

گرفت ولی    غیر از ثقلین همالبته تجربه و تحلیل فکری و آمارصادقانه و حکمت )کلام محکم( را می توان از  

خداوند غیرت علمی دارد و باید نسبت به علوم ثقلین اهتمام خاص    علم به معنی دین و اخبار فرابشری را نه.

 داشت و جایگاه ویژه علمی برای ثقلین در نظر گرفت. 

 دوازده: مراقبت از مستی علمی 

اگر کسی فضل علمی داشت باید مراقب باشد این فضیلت او را به فریفتگی و سرمستی و توهم نکشاند زیرا علم  

 باد نخوت و مستی خاصی می آورد. 

 
نقلًا عن وکیع عن    44216ح    193ص    16؛ کنزالعمّال: ج  30ح    27ص    92عن الحسن بن علیّ، بحارالأنوار: ج    11ح    6ص    1( تفسیر العیّاشی: ج  3)    272

علیّ علیه السلام عنه صلى  نقلًا عن ابن مردویه عن الإمام    376ص    6عبداللّه بن الحسن ابن الإمام علیّ علیه السلام عنه صلى الله علیه و آله، الدرّ المنثور: ج  

 عن الحارث الأعور عن الإمام علیّ علیه السلام عنه صلى الله علیه و آله وفیه» الهدى« بدل» العلم«.  2906ح  172ص  5الله علیه و آله، سنن الترمذی: ج 
 . 34ح  31ص  92الأنوار: ج ، بحار 297ح  449التفسیر المنسوب إلى الإمام العسکری علیه السلام: ص  273

 . 9ح  81ص   92عن مرازم، بحارالأنوار: ج   956ح  416ص  1( المحاسن: ج 5)  274



، و  الإمام علی علیه السلام: ینَبغَی للِعاقِلِ أن یَحتَرِسَ منِ سُکرِ المالِ، و سُکرِ القُدرَةِ، و سُکرِ العِلمِ، و سُکرِ المَدحِ

 ( 797)غرر ص سُکرِ الشَّباب؛ِ فَإِنَّ لِکُلِّ ذلكَِ ریِاحا خَبیثَةً تَسلُبُ العَقلَ و تَستَخِفُّ الوَقارَ.

علیه السلام: سزاوار است که خردمند، از مستى ثروت، مستى قدرت، مستى دانش، مستى ستایش و امام على  

 کند.دزدد و وقار و هیبت را کم مى مستى جوانى بپرهیزد؛ چرا که هر یك را بوهاى پلیدى است که عقل را مى

 سیزده: دلسوزی طبیبانه در مواجهه با جاهل 

 ( 797)غرر ص  ینبغی للعاقل أن یخاطب الجاهل مخاطبة الطّبیب المریض 

 امام على علیه السلام: سزاوار است که خردمند با نادان، مانند طبیب با بیمار، برخورد نماید.

 نطق کردنخود و عمل  علم مقدار چهارده: کمتر از  

غرر الحکم و درر  )ینبغی أن یکون علم الرّجل زائدا على نطقه و عقله غالبا على لسانهامام على علیه السلام:  

 ( 797الکلم، ص:  

 امام على علیه السلام: سزاوار است که دانش انسان بیش از گفتارش، و عقلش مسلطّ بر زبانش باشد. 

غرر )  ینبغی أن یکون أفعال الرّجل أحسن من أقواله و لا یکون أقواله أحسن من أفعالهامام على علیه السلام:  

(797الحکم و درر الکلم، ص: 

باشد ، و گفتارهاى او نیکوتر از    علیه السلام: سزاوارست که کردارهاى مرد نیکوتر از گفتارهاى اوامام علی  

 . باشدن  وکردارهاى ا

 علمی در طبق اخلاص  یپانزده: کتمان علم نکردن و گذاشتن دارای

 قارونی عمل نکردن آقای جوادی آملی  

 

چه در فقه، چه در اصول، چه در تفسیر   -اختیار ماستاى که در  علمى عالى ترین و راقى ترین تحقیقات 

شد و در جاهاى دیگر نبود؛ مثل ریاضیات  ها تدریس مىاى از زمان در حوزهعلومى که در برهه و چه در

پایه رسید که نه براى پول و شغل کار کردند و نه   این  به  کسانى  ى  وسیله   به  - غیره  و  غیره  و  منطق  و

طبیب شود و پول هم   کهپزشکى بخواند براى این  درس  کسى  است  ممکن  .مالى دنیایى و براى کاربرد  



خودش را به زحمت بیندازد و آن  دربیاورد؛ اما براى پول درآوردن از راه لباس دین، لازم نیست کسى 

بخواهد از لباس دین و لباس اهل علم، براى تأمین  همه تحقیقات فقهى انجام دهد. اگر کسى، خداى ناکرده

اى  بدون پرداختن به تحقیقات و کارهاى علمى هم، چنین سوء استفاده تواندنیازهاى دنیوى استفاده کند، مى

این برخوردارى   طوربکند.  است،  بیشتر  دین، علمش  لباس  در  یا  عالم روحانیت  در  که هر کس  نیست 

کسانى  گیریمهم دارد. نه در گذشته و نه امروز، چنین چیزى نبوده است و نیست. پس نتیجه مى بیشترى

علوم اسلامىِ طراز اوّل، مثل تفسیر و کلام  ىقیهمثل علم اصول یا ب  -که اوج دانش فقاهت و متعلّقات آن

آنها خدایى و حدّاقلِ اقلشّ  ىاند؛ بلکه انگیزهى دنیایى نداشتهانگیزه اند،را پدید آورده  - و حکمت و فلسفه

انگیزه ى خدایى انگیزه ى دنیایى هم نبوده نداشته علمى بوده است. فرض کنیم اگر بعضى  اند، در آنها 

دارد. واقعاً چنین ویژگیهایى در تاریخ روحانیت شیعه، براى معرفى کردن جا دارد  است. این، خیلى ارزش

فاقد  بگوییم دنیا   خواهیمکند. البته نمىانسان در تاریخهاى دیگر، کمتر چنین ویژگیهایى را مشاهده مى و

گونه مسائل بوده است و هر جا از این چنین ویژگیهایى بوده است؛ نه. انصافاً در دیگر تاریخهاى دنیا هم،

روحانیتِ  هاىوجود دارد، غالباً ناشى از همین گونه اخلاصهاست. ولى از شاخصه  اىپیشرفت و درخشندگى

شما به فقه اهل بیت علیهم   ما، برخوردارى از تاریخى ممتد و مستمر در این زمینه است. امروز هم اگر

ى حقوقىِ ترین، پر مغزترین و پرفرع ترین مجموعه الصّلاة و السلّام مراجعه کنید، خواهید دید که عمیق

ى تحقیقى،  ى حقوقى، با این عمق و مایهى فقه ماست. یعنى در هیچ مجموعهمجموعه فردى و اجتماعى، در

 آنچه مربوط به حکومت است و آنچه مربوط به  است؛  به عائله  آنچه مربوط  -به مسائل فردى و جمعى

انصافاً چنین مجموعه  .پرداخته نشده است  -فعّالیتها و تلاشهاى جمعى بشر، مثل تجارت و کار و غیره است

امام خامنه ای حفظه )  .اسلام بى نظیر است ى حقوقىِ فردى و اجتماعى، در دنیا حدّاقل کم نظیر و در فقه

 (785تا  783: ص  روحانیت، و حوزهالله، 

 275رسول اللَّه صلى الله علیه و آله: مَکتوبٌ فیِ الکتِابِ الأَوَّلِ: یاَ بنَ آدمََ، علَِّم مَجّاناً کمَا علُِّمتَ مَجّاناً. 

نوشته شده   )کتاب ابجد نازل شده بر حضرت آدم علیه السلام(  پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: در کتاب نخستین

 است: »اى پسر آدم! رایگان یاد ده، همان گونه که رایگان یاد گرفتى«. 

أن   للَّهِ تعَالىالإمام الصادق علیه السلام: منَِ احتاجَ النّاسُ إلَیهِ لیِفَُقِّههَُم فی دینِهِم، فیََسأَلُهُمُ الاجرَةَ، کانَ حَقیقاً عَلىَ ا

 276.یُدخلَِهُ نارَ جَهَنَّمَ
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امام صادق علیه السلام: کسى که مردم به او نیاز دارند تا دین را به آنان بیاموزد و او از آنان مزد بخواهد،  

 خداوند متعال حق دارد که او را در آتش جهنّم درافکند. 

 277عِلمِهِ شَیئاً مِن حُطامِ الدُّنیا ... لا یأَخُذَ عَلىالإمام علیّ علیه السلام: لا یَکونُ العالِمُ عالِماً حتَىّ

 امام على علیه السلام: عالم، عالم نباشد، مگر آن که ... براى علم خود، چیزى از متاع دنیا را نطلبد. 

 278الإمام زین العابدین علیه السلام: منَ کتََمَ عِلماً أحَداً، أو أخَذَ عَلَیهِ أجراً رِفداً، فلَا ینَفعَُهُ أبَداً

امام زین العابدین علیه السلام: هر کس دانشى را از کسى پنهان سازد یا بر آن مزد و عطایى بگیرد، هر گز از  

 برد. آن سود نمى

هِ طعُماً، ولَم یَشرِ  عنه صلى الله علیه و آله: عُلمَاءُ هذِهِ الامَّةِ رَجلُانِ: رَجُلٌ آتاهُ اللَّهُ عِلماً فبََذَلَهُ للِنّاسِ، ولَم یَأخُذ عَلَی

یُرافِقَ   مُ عَلىَ اللَّهِ سَیِّداً شَریفاً حتَىّبِهِ ثَمنَاً، فَذلکَِ یَستغَفِرُ لَهُ حیتانُ البَحرِ، ودَوابُّ البَرِّ، وَالطَّیرُ فی جَوِّ السَّماءِ، ویَقدُ

بِهِ ثَمنَاً، فذَلکَِ یلُجَمُ یَومَ القِیامَةِ   ورَجُلٌ آتاهُ اللَّهُ علِماً فَبَخِلَ بِهِ عنَ عِبادِ اللَّهِ، وأَخَذَ عَلَیهِ طعُماً، وشَرى  المُرسَلینَ.

بِهِ ثَمنَاً.   اللَّهُ عِلماً فَبَخِلَ بهِِ عنَ عِبادِ اللَّهِ، وأَخَذَ عَلَیهِ طعُماً، وَاشتَرى  بلِِجامٍ منِ نارٍ، وینُادی منُادٍ: هذَا الَّذی آتاهُ

 279یَفرغَُ مِنَ الحِسابِ وکَذلکَِ حتَىّ

رسول خدا صلى الله علیه و آله: عالمان این امّت دو نفرند: کسى که خداوند به او دانشى ارزانى داشته و او آن 

فروشد. او، کسى است که ماهیان گیرد و آن را به بهایى نمىدهد و براى آن مزدى نمىرا در اختیار مردم قرار مى

آید کند، و با سرورى و بزرگى، نزد خداوند مى دریا و جنبدگان خشکى و پرنده آسمان براى او طلب بخشش مى

و شخصى دیگر که خداوند به او دانشى داده؛ امّا او در بذل آن به بندگان    شود.نشین پیامبران مىتا آن که هم 

فروشد. چنین کسى را در روز قیامت، با لگامى گیرد و آن را به بهایى مىورزد و براى آن مزد مى خدا بخل مى 

[ کسى است که خداوند به او دانشى داد؛ امّا او  زند که: »این ]همان اى فریا مى زنند و ندا دهندهلگام مى   آتشین،
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در بذل آن به بندگان خدا بخل ورزید و براى آن مزد گرفت و آن را به بهایى فروخت«. او به همین حال خواهد  

 بود تا از حسابرسى رهایى یابد.

تَعلََّمُ العِلمَ یتََّخِذُهُ  عنه صلى الله علیه و آله: إنَّ اللَّهَ یُحِبُّ العَبدَ یَتَّخِذُ المِهنَةَ لِیَستغَنیَِ بِها عنَِ النّاسِ، ویُبغِضُ العَبدَ یَ

 280مِهنَةً

اى را دوست دارد که کارى را پیشه خود سازد و با آن، از مردمْ رسول خدا صلى الله علیه و آله: خداوند، بنده

 آموزد، دشمن است. اى که دانش را براى پیشه قرار دادن مىنیاز گردد؛ امّا با بنده بى

لوُِلدِکَ وذُرِّیَّتِکَ:   قُل  لَهُ:  فَقالَ  حِرفَةٍ منَِ الحِرَفِ،  اللَّهُ عز و جل آدمََ ألفَ  لَم  عنه صلى الله علیه و آله: عَلَّمَ  إن 

خالِصاً، وَیلٌ لِمنَ طَلَبَ بِالدّینِ الدُّنیا!   وَحدی   لی  تَصبِروا فَاطلُبُوا الدُّنیا بهِذِهِ الحرَِفِ، ولا تَطلُبوها بِدین؛ٍ فإَِنَّ الدیّنَ

 281وَیلٌ لَهُ!!

ها آموخت و [، هزار حرفه از میان حرفه رسول خدا صلى الله علیه و آله: خداوند عز و جل به آدم ]علیه السلام 

کنید و از راه  ها دنیا را طلب  کنید، از رهگذر این حرفه به او فرمود که به فرزندان و نسلت بگو: اگر صبر نمى

دین، در جستجوى دنیا نباشید؛ زیرا دین، تنها براى من است. واى بر کسى که از راه دین، دنیاطلبى کند! واى بر  

 او!

 282مِثلَ الَّذی أعطیَتمُونی. : لا تَأخذُوا ممَِّن تعَُلِّمونَ منَِ الأَجرِ إلّا-لِلحَوارِیّینَ -عیسى علیه السلام

یعنى )  دهید، مزدى نگیرید، جز مانند آنچه به من دادید.حواریان: از آنها که آموزششان مى عیسى علیه السلام به  

 ( هیچ نگیرید.

 شانزده: پرهیز از رای محوری در دین که به اتهام زنی به انبیاء و قرآن می انجامد 

 283صلى الله علیه و آله: مَن قالَ فی الدِّینِ برأیِهِ فَقَدِ اتَّهَمنَِی.  النبی عن 

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: هرکه در دین به رأى خود سخن گوید، به من اتهّام زده است. 
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 284صلى الله علیه و آله: منَ تَکَلَّمَ بالرَّأیِ فَقَدِ اتَّهَمنَیِ فی الدِّینِ.  النبی عن 

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: هرکه به رأى سخن گوید، مرا در دین، متّهم کرده است. 

یا یونُسُ، لا تَکوننََّ    الکافی عن یونس بن عبد الرّحمن: قُلتُ لِأبَیِ الحسَنَِ الأَوَّلِ علیه السلام: بمَِ اوَحِّدُ اللَّهَ؟ فَقالَ:

، ومنَ تَرَكَ أهلَ بیَتِ نَبِیِّهِ صلى الله علیه و آله ضَلَّ، ومنَ تَرَكَ کتِابَ اللَّهِ وقَولَ نَبِیِّهِ  هَلكََ  مُبتَدِعاً، منَ نَظَرَ بِرَأیِهِ

 285کَفَرَ

فرمود: »اى    : به امام کاظم علیه السلام گفتم: چگونه موحّد باشم؟-به نقل از یونس بن عبد الرحمان  -الکافى 

شود و هر که اهل بیت پیامبرش را رها کند، گذار مباش. کسى که به رأى خود نظر دهد، هلاك مى یونس! بدعت

 شود«. گردد و کسى که کتاب خدا و گفتار پیامبرش را فرو گذارد، کافر مى راه مى گم 

بعد الإیمان باللّه التوددّ إلى الناس و ما استغنى مستبدّ   روی عن النبی صلىّ اللّه علیه و سلّم أنه قال: »رأس العقل 

 برأیه و ما هلك أحد عن مشورة فإذا أراد اللّه بعبد هلکة کان أوّل ما یهلکه رأیه« 

راس عقلانیت بعد از ایمان به خداوند دوستی با مردم است و کسی که استبداد    خدا صلى الله علیه و آله:پیامبر  

به رای خود دارد به هیچ غنایی نمی رسد و هیچ کس از مشورت هلاك نمی شود پس زمانی که خداوند اراده 

 ی هلاکت بنده ای را نماید اولین چیزی که او را هلاك می کند و رای و نظر شخصی خود اوست. 

ی  صلى اللّه علیه و آله: لَم یَزَلْ أمرُ بنَیِ إسرائیلَ معُتَدِلًا حتَىّ نَشَأَ فیهمُِ الموَُلَّدُونَ وأبناءُ سَبایا الامَمِ الت  النبی    عن

 286کانت بنو إسرائیلَ تَسبِیها، فقالوا بالرأیِ فضَلَُّوا وأضلَُّوا. 

ها و فرزندان  پیمودند، تا آن که دورگه پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: بنى اسرائیل، پیوسته طریق اعتدال مى 

[ گرفتند، در میان ایشان رشد یافتند و به اظهار نظر ]در دین اقوام اسیرى که بنى اسرائیل آنها را به اسارت مى 

 راه کردند. راه شدند و هم دیگران را گم پرداختند و بدین سان، هم خود گم 
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مّ تعَمَلُ  رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله: تعَمَلُ هذهِ الامّةُ بُرهَةً منِ کتابِ اللّهِ، ثُمّ تعَمَلُ بُرهةً بِسنَُّةِ رسولِ اللّهِ، ثُ 

 287بالرأیِ، فإذا عَملُِوا بالرأیِ فقد ضلَُّوا وأضلَُّوا. 

کنند و سپس، مدّتى به سنّت پیامبر  مى پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: این امّت، مدّت زمانى به کتاب خدا عمل  

به رأى ]خود[. پس هرگاه به رأى عمل کنند، گم  نیز گم راه مى خدا، و آن گاه، مدتّى  راه  شوند و دیگران را 

 سازند.مى

 

 هفده : پرهیز از خودمحوری در مباحثه: 

 هر کس خود را حق می داند. 

 (گلستان سعدی ) بخود گمان نبرد هیچکس که نادانم  ***گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد 

 تحسین نادان و پندار خویش ه ب ***    مشو غره بر حسن گفتار خویش

  

 (108)انعام  کَذلكَِ زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّةٍ عمََلَهُم 

دهند مىاین گونه براى هر امتى اعمالشان را آراستیم ]تا به کیفر لجاجت و عنادشان گمان کنندکه آنچه انجام  

 )ترجمه استاد انصاریان( نیکوست،[

 (32و روم  53)مومنون  کُلُّ حِزْبٍ بمِا لَدَیْهِمْ فَرِحُون

]آیینى  به آن  است.[هر گروهى  بر حق  آیینشان  است خوشحال و شادمانند ]که  آنان  نزد  استاد   [ که  )ترجمه 

 انصاریان( 

،  ثَلاثُ خلِالٍ یَقولُ کُلُّ إنسانٍ إنَّهُ عَلى صَوابٍ مِنها: دینُهُ الَّذی یعَتَقِدُهُ   فرماید:امام صادق علیه السلام دراین باره مى 

 . ، وتَدبیرُهُ فی امورِهِ وهَواهُ الَّذی یَستعَلی عَلَیهِ 
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داند: در دینى که بدان باور دارد؛ در هواى نفسى که بر وى چیره  هر انسانى در سه ویژگى، خود را بر حق مى 

 288شده است؛ و در تدبیرى که براى کارهایش اندیشیده است 

 

 هجده: در بحث طرفین راحت نمی دانم بگویند

 289الإمام علیّ علیه السلام: لا تخُبِر بِما لَم تُحطِ بِهِ علِما.  

 امام على علیه السلام: از آنچه احاطه علمى بدان ندارى، خبر مده. 

 290عَرَفَ قَدرَهُ، و لَم یتَعََدَّ طَورَهُ. علیه السلام: رَحِمَ اللّهُ امرَأً الإمام علیّ 

 [ خود را بشناسد و از حدّ خود، تجاوز نکند. امام على علیه السلام: رحمت خدا بر کسى که قدر ]و اندازه

 291علیه السلام: منَ وَقفََ عنِدَ قَدرِهِ أکرَمَهُ النّاسُ.  علی عن

 امام على علیه السلام: هر کس اندازه خود را نگه دارد، مردم احترامش کنند. 

 292عنه علیه السلام: منَ تعََدّى حدََّهُ أهانَهُ النّاسُ. 

 امام على علیه السلام: هر کس از حدّ خود درگذرد، مردم او را سبك شمارند.

. الکافی عن زرارة بن أعین: سَأَلتُ أبا جعَفَرٍ علیه السلام: ما حَقُّ اللّهِ عَلىَ العِبادِ؟ قالَ: أن یقَولوا ما یعَلمَونَ، و  

 293یقَِفوا عِندَ ما لا یعَلَمونَ.
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الکافى به نقل از زرارة بن اعین: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: حقّ خداوند بر بندگان چیست؟ فرمود: »آنچه  

 دانند، درنگ کنند«.دانند، بگویند و بر آنچه نمىرا مى 

وَ لَا یَقُلْ اللَّهُ أَعلَْمُ فَیُوقِعَ فیِ قَلْبِ    عمََّا لَا یعَْلَمُ فَلْیَقُلْ لَا أَدْرِی   منِْکُمْ  : إذَِا سُئِلَ الرَّجُل لیه السلامع  الامام الصادق

 294. صَاحبِِهِ شَکّاً وَ إِذَا قَالَ المَْسْئُولُ لَا أَدْرِی فلََا یتََّهمُِهُ السَّائِلُ 

باید بگوید: »نمىنمىامام صادق علیه السلام: هر گاه مردى از شما از چیزى که    دانم« و  داند پرسیده شود، 

دانم«، پرسشگر  نگوید: »خدا، داناتر است« تا در دل پرسشگر، شك بیندازد و هرگاه پرسش شونده گفت: »نمى

 کند.او را متّهم نمى 

عنَْ أَبیِ    حمََّدِ بنِْ مُسْلِمٍ مُحمََّدُ بنُْ إسِمَْاعِیلَ عنَِ الْفَضلِْ بنِْ شَاذَانَ عنَْ حمََّادِ بنِْ عِیسىَ عنَْ رِبعْیِِّ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ عنَْ مُ 

 .أَنْ یَقُولَ ذَلكَِ  ءٍ وَ هوَُ لَا یعَْلمَُهُ أَنْ یَقُولَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ لَیْسَ لِغَیْرِ العَْالمِِعَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلعَْالِمِ إِذَا سُئِلَ عنَْ شیَْ

داند پرسیده شود، بگوید: »خدا، داناتر  تواند هنگامى که از چیزى که نمىامام صادق علیه السلام: دانشمند، مى

 است« و براى غیر دانشمند، این حق نیست. 

مَرّاتٍ. ثَلاثَ  الکَبِدِ  عَلىَ  بَردهَا  وا  السلام:  علیه  عَلیٌِّ  قالَ  التمیمیّ:  عزرة  الدارمی عن  یا   سنن  ذلكَِ  وما  قالوا: 

 قالَ: أن یُسأَلَ الرَّجُلُ عَمّا لا یعَلَمُ، فَیَقولَ: »اللّهُ أعلَمُ«.  أمیرَالمُؤمِنینَ؟

گفتند: چه    گوار است«.سنن الدارمى به نقل از عزره تمیمى: امام على علیه السلام سه بار فرمود: »چه خوش 

 «. است داند و بگوید: خدا، داناتر فرمود: »این که از انسان چیزى بپرسند که وى نمى  چیزى اى امیرمؤمنان؟

وَ لاَ    عَبْدٌ إِلَّا ذَنبَْهُ وَ لَا یَرجُْو إِلَّا ربََّهُ  لَا یَخَافُ   خَمْسَةٌ لَوْ رحََلتُْمْ فیِهنَِّ مَا قَدَرتُْمْ عَلىَ مثِْلِهِنَّ  لیه السلام: عَلیٌِّ ع  الامام

وَ لَا یَسْتَحیِ الَّذِی لَا یعَْلَمُ أَنْ یتَعَلََّمَ وَ الصَّبْرُ منَِ     یَسْتَحیِ الْجَاهِلُ إذَِا سُئِلَ عمََّا لَا یعَلَْمُ أَنْ یَقُولَ اللَّهُ وَ رسَوُلُهُ أَعْلَمُ

 وَ لَا إِیمَانَ لِمنَْ لاَ صَبْرَ لَهُ.  الْإِیمَانِ بِمنَزِْلَةِ الرَّأْسِ منَِ الْجسَدَِ

روایت کرد که: پنج چیز است که آن على )ع(    با اسناد نقل شده امام رضا )ع( فرمود که پدرم محمد بن على از

انسان جز به پروردگار    -2بنده خدا جز از گناه خود از چیزى نترسد.    -1  را بجوئید، مانند آن را پیدا نخواهید کرد.

 
 . 297العقول: ص  وراجع: تحف  26ح    119ص   2کلاهما عن محمّد بن مسلم، بحارالأنوار: ج    661ح    327ص    1، المحاسن: ج  6ح    42ص    1الکافی: ج    294



داند، از اینکه بگوید، خدا و پیامبرش داناترند شرم  هر گاه از او چیزى پرسیدند که نمى  -3خود امیدوار نباشد. 

 داند از آموختن شرم نداشته باشد.کسى که نمى -4نکند. 

[ علیه السلام: بعََثَ هِشامُ بنُ عَبدِ المَلكِِ إلى أبی، فَأَشخصََهُ  کامل الزیارات عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه ]الصادق 

مَسأَلَةٍ لَم یَصلُح أن یَسأَلكََ عَنها غیَری،  إلىَ الشّامِ، فَلمَّا دَخَلَ عَلَیهِ قالَ لَهُ: یا أبا جعَفَرٍ، أشخَصناكَ لنِسَأَلكََ عنَ  

واحِدا. إلّا  إن کان  المَسأَلَةَ  هذِهِ  عَرَفَ  أو  یَعرِفَ  أن  ینَبغَی  خلَقا  الأَرضِ  فیِ  أعلَمُ  أَمِیرُ    ولا  یَسْأَلنُیِ  أَبیِ  لَهُ  فَقَالَ 

 بیِ الْمُؤْمِنِینَ عمََّا أَحَبَّ فَإنِْ علَِمْتُ أَجَبتُْهُ وَ إِنْ لَمْ أَعْلَمْ قُلْتُ لَا أَدْرِی وَ کَانَ الصِّدْقُ أَوْلىَ 

کامل الزیارات به نقل از ابو بصیر، از امام صادق علیه السلام: هشام بن عبد الملك، به سوى پدرم )باقر علیه  

السلام( فرستاد و او را به شام فرا خواند. هنگامى که ایشان نزد هشام رسید، او با احترام گفت: اى ابو جعفر! ما  

اى را از تو بپرسیم که صلاح نیست کسى جز من، آن را از تو بپرسد و جز یك نفر  ایم تا مسئلهتو را فرا خوانده

پدرم فرمود:   شناسم که بتواند این مسئله را پاسخ دهد و یا پاسخش را بداند.اگر باشد، کس دیگرى را نمى

مى»فرمان  اگر  تا  بپرسد  من  از  دارد،  دوست  چه  هر  مؤمنان،  نمى رواى  اگر  و  بگویم  پاسخ  بگویم  دانم،  دانم، 

 نم. براى من، راستگویى سزاواراتر است«. دانمى

دَاءُ  فَهُوَ قَوْلُهُ: یَا معَْشَرَ شِیعتَنَِا وَ الْمنُْتَحِلِینَ مَوَدَّتنََا إیَِّاکُمْ وَ أَصْحَابَ الرَّأْیِ، فَإِنَّهُمْ أَعْ  لیه السلاموْلُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عقَ

دَ اللَّهِ خوََلًا، وَ ماَلَهُ دُوَلًا، فَذَلَّتْ  السُّنَنِ، تفََلَّتَتْ مِنْهُمُ الأَْحَادِیثُ أَنْ یَحْفَظُوهَا وَ أَعْیتَهُْمُ السُّنَّةُ أنَْ یَعُوهَا، فَاتَّخَذُوا عِبَا 

 وَ  وَ هُمْ منَِ الْجُهَّالِ  - الصَّادِقِینَ لَهُمُ الرِّقَابُ وَ أَطَاعَهُمُ الْخَلقُْ أشَْبَاهُ الْکلَِابِ، وَ نَازَعُوا الْحَقَّ أَهْلَهُ، وَ تَمثََّلُوا بِالْأَئمَِّةِ

فعََ یعَْلمَُونَ،  لَا  بِأَنَّهُمْ  یعَتَْرِفُوا  أَنْ  فَأَنفُِوا  یعَْلمَُونَ،  لَا  فَسُئلُِوا عَمَّا  الْمَلاعیِنِ،  وَ  وَ الْکفَُّارِ  فَضلَُّوا  بِآرَائِهِمْ  الدِّینَ  ارَضُوا 

 295أَضلَُّوا.

 ترجمه در اینترنت یافت شود. 

 296الإمام الباقر علیه السلام: ما علَمِتُم فَقولوا، وما لَم تعَلَموا فَقولوا: »اللّهُ أعلَمُ«. 

 امام باقر علیه السلام: آنچه را مى دانید بگویید و آن گاه که نمى دانید، بگویید »خداوند داناتر است«. 
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ن التَّمیمیّ: قالَ عَلیٌِّ علیه السلام: وا برَدهَا عَلىَ الکَبِدِ ثلَاثَ مَرّاتٍ. قالوا: وما ذلكَِ یا أمیرَالمُؤمِنین؟َ قالَ: أ عَزرَةُ  

 .297یُسأَلَ الرَّجلُُ عَمّا لا یعَلَمُ، فیََقولَ: »اللّهُ أعلَمُ« 

و چقدر جگر انسان را خنك می کند و   عزرة تمیمى: امام على علیه السلام سه بار فرمود: چه خوش گوار است

. گفتند: چه چیزى اى امیرمؤمنان؟ فرمود: اینکه از انسان چیزى بپرسند که وى نمى داند و بگوید:  حال می آورد 

 »خدا داناتر است«. 

 298الإمام الصادق علیه السلام: منَ سُئِلَ عَن عِلمٍ فَقالَ: »لا أدری« فَقَد ناصفََ العِلمَ.  

: هرکس از دانشى پرسیده شود و بگوید نمى دانم، دانش -در سفارش به مؤمن طاق  -امام صادق علیه السلام:

 را به نیمه رسانده است. 

علیه السلام: إذا سُئِلَ الرَّجُلُ منِکُم عمَّا لا یعَلَمُ فَلیَقُل: »لا أدری«، ولا یَقُل: »اللّهُ أعلَمُ«، فیَوقعَِ فی    الصادق   عن 

 299.السّائِلُ  قلَبِ صاحبِِهِ شکًَّا. وإذا قالَ المسَؤولُ: »لا أدری« فَلا یتََّهمُِهُ 

امام صادق علیه السلام: هر گاه مردى از شما از چیزى که نمى داند پرسیده شود، باید بگوید: »نمى دانم« و  

بیندازد و هرگاه پرسش شونده گفت: »نمى دانم«، پرسشگر    نگوید: »خدا داناتر است« تا در دل پرسشگر شك 

 او را متهم نمى کند. 

 300علیه السلام: إذا سئُِلتَ عمَّا لا تعَلَمُ، فَقلُ: »لا أدری«؛ فَإِنَّ »لا أدری« خَیرٌ مِنَ الفتُیا. علی عن

امام على علیه السلام: هنگامى که از چیزى پرسیده مى شوى که نمى دانى، بگو: نمى دانم که نمى دانم بهتر از  

 [ است. فتوا دادن ]جاهلانه 

ءٍ وهُوَ لا یعَلمَُهُ أن یَقولَ: »اللّهُ أعلَمُ«، ولَیسَ لِغَیرِ العالِمِ أن یَقولَ  علیه السلام: لِلعالِمِ إذا سُئِلَ عنَ شیَ   علی  عن 

 301ذلِكَ. 
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امام على علیه السلام: دانشمند مى تواند هنگامى که از چیزى که نمى داند پرسیده شود، بگوید: »خدا داناتر  

 است« و براى غیر دانشمند این حقّ نیست. 

 302علیه السلام: إذا کنُتَ جاهلًِا فتَعََلَّم، وإذا سئُِلتَ عمَّا لا تعَلَمُ فَقُل: »اللّهُ ورسَولُهُ أعلَمُ«.  علی عن 

امام على علیه السلام: اگر نادانى یادبگیر و اگر از چیزى که نمى دانى پرسیده شدى، بگو: »خدا و پیامبرش  

 داناترند«. 

قالوا: وکَیفَ    سنن الدارمی عن رَزین أبی النعّمان عن الإمام علیّ علیه السلام: إذا سئُِلتُم عمَّا لا تعَلمَونَ فَاهربُوا. 

 303قالَ: تَقولونَ: »اللّهُ أعلَمُ«.  الهَرَبُ یا أمیرَ المُؤمِنین؟َ

رزین پدر نعمان از امام على علیه السلام: چون از آنچه نمى دانید پرسیده شدید، بگریزید. گفتند: گریز چگونه 

 است اى امیرمؤمنان؟ فرمود: مى گویید: »خدا داناتر است«. 

 304الإمام علیّ علیه السلام: لا یسَتَحیِ أحَدُکُم إذا سُئِلَ عمَّا لا یعَلَمُ أن یَقولَ: »لا أعلَمُ«.  

امام على علیه السلام: هرگاه یکى از شما از چیزى که نمى داند، پرسیده شود، از گفتن »نمى دانم« خجالت 

 نکشد.

 305علیه السلام: لا یَستَحیِ العالِمُ ... إذا سُئِلَ عَمّا لا یعَلمَُ أن یَقولَ: »اللّهُ أعلَمُ«.  علی عن

امام على علیه السلام: ]دانشمند[ هنگامى که از آنچه نمى داند پرسیده شد، ازگفتن »خداوند داناتر است« خجالت 

 نکشد.

 306علیه السلام: لا یَستَحیِ العالِمُ إذا سُئِلَ عمَّا لا یعَلَمُ أن یَقولَ: »لا عِلمَ لی بِهِ«.  علی عن
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امام على علیه السلام: دانشمند هنگامى که از آنچه نمى داند پرسیده شد، ازگفتن »از آن آگاهى ندارم« خجالت  

 نکشد.

ا ذَنبَهُ، علیه السلام: أربَعٌ لَو شُدَّتِ المَطایا إلَیهنَِّ حتَىّ یُنضَینَ لکَانَ قَلیلًا: لا یَرجُ العَبدُ إلّا رَبَّهُ، ولا یَخَف إلّ  علی  عن 

 307ولا یَستَحیِ الجاهلُِ أن یتَعَلََّمَ، ولا یَستَحیِ العالِمُ إذا سُئِلَ عمَّا لا یعَلَمُ أن یَقولَ: »لا أعلَمُ«. 

امام على علیه السلام: چهار چیز است که اگر براى آنها بر مرکوبها بتازند تا لاغر و باریك شوند، باز اندك  

است: بنده جز از پروردگارش امیدى نداشته باشد و جز از گناهش نترسد و نادان از آموختن حیا نکند و دانشمند 

 الت نکشد. چون از آنچه نمى داند، پرسیده شد، از گفتن »نمى دانم« خج

 309. 308علیه السلام: مَن تَركََ قَولَ: »لا أدری« اصیبَت مَقاتِلُهُ علی عن

 امام على علیه السلام: هرکس گفتن »نمى دانم« را واگذارد، به هلاکت گاه خود درآید. 

هُ« تنَجُ  رسول اللّه صلى الله علیه و آله من وَصیَِّتِهِ لِأبَی ذَرٍّ: یا أباذرٍَّ، إذا سئُِلتَ عنَ علِمٍ لا تعَلمَُهُ فَقُل: »لا أعلَمُ 

 310مِن تَبعِتَِهِ، ولا تُفتِ النّاسَ بمِا لا علِمَ لَكَ بِهِ تنَجُ منِ عَذابِ یوَمِ القِیامَةِ. 

: اى ابو ذر! هر گاه از دانشى پرسیده شدى که آن را  - در سفارشش به ابو ذر  -پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

دانى، به مردم فتوا مده تا از کیفرِ روز  دانم« تا از پیامدهاى آن، رهایى یابى و در آنچه نمىدانى، بگو: »نمىنمى

 قیامت بِرَهى. 

 

 311الإمام علیّ علیه السلام: قَولُ: »لا أعلَمُ« نِصفُ العِلمِ.  

 دانم«، نیمى از دانش است.امام على علیه السلام: گفتن »نمى
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 312.العِلمِ السُّؤالِ نِصفُ رسول اللَّه صلى الله علیه و آله: حُسنُ 

)گزاره های سوالی    نیمى از دانش است.  خوب و درست سوال را مطرح کردن :  پیامبر اکرم سلام الله علیه و آله

یا گفته شود یك طرف و نصفی از کار    –نیمی از دانش هستند در مقابل نیم دیگر که گزاره های پاسخی هستند  

 علمی پرسیدن است( 

 313الإمام علیّ علیه السلام: منَ أحسنََ السُّؤالَ عَلِمَ.  

 امام على علیه السلام: هر کس نیکو بپرسد، بداند. 

 314علیه السلام: مَن عَلِمَ أحسَنَ السُّؤالَ.  علی عن

 امام على علیه السلام: هرکس بداند، نیکو بپرسد. 

 315علیه السلام: أجملِوا فیِ الخِطابِ تسَمعَوا جَمیلَ الجوَابِ. علی عن 

 امام على علیه السلام: زیبا خطاب کنید تا پاسخِ زیبا بشنوید.

 316علیه السلام: ألا لا یسَتَقبِحنََّ مَن سُئِلَ عَمّا لا یعَلَمُ أن یَقولَ: »لا أعلَمُ«.  علی عن 

 دانم« را زشت نشمارد. داند، گفتن »نمىامام على علیه السلام: هان! هرگز آن که از چیزى پرسیده شد که نمى

 وَالمعُارَضَةُ قَبلَ أن یَفهَمَ، وَالحُکمُ بِما لا یعَلَم  الإمام الصادق علیه السلام: منِ أخلاقِ الجاهلِِ الإجِابَةُ قَبلَ أن یَسمَعَ

317 
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[ و به نزاع برخاستن، پیش هاى نادان است: پاسخ گفتن پیش از شنیدن ]سؤال امام صادق علیه السلام: از نشانه

 داند. از آنکه بفهمد و داورى کردن در آنچه نمى

فی درسه: المعلِّم  آداب  بیان  فی  المرید  منیة  کتابه  فی  العاملی  بن علی  الدین  الثانی زین  الشهید  الثالث   وقال 

یعرفه، أو عرض فی الدرس ما لایعرفه، فلیقل: لا أعرفه،  ءٍ لا : إذا سُئِلَ عن شی-وهو من أهمِّ الآداب  -والعشرون

أو لا أتحقّقه، أو لا أدری، أو حتىّ اراجع النظر فی ذلك. ولا یستنکف عن ذلك؛ فمِن عِلمْ العالم أن یقول فیما لا  

 318لا أعلمُ، واللَّه أعلم.  یعلم:

شهید ثانی رحمه الله: از مهم ترین آداب معلم این است که هرگاه از چیزی از او می پرسند که نمی داند یا در  

درس مطلبی عرضه شود که نمی شناسد پس باید بگوید این را نمی شناسم یا این را تحقیق نکرده ام یا نمی دانم 

نباید از گفتن این چنین استنکاف و خودداری کند.    یا نمی توانم چیزی بگویم تا رجوع کند و دوباره تامل کنم و

 پس همانا بخش مهمی از دانش دانشمند این است که بگوید نمی دانم و بگوید خدا می داند. 

 ما عَلمِتُم فَقولوا، وما لَم تعَلَموا فَقولوا: اللَّهُ أعلَم؛ُ إنَّ الرَّجُلَ لَیُسرِعُ بِالآیَةِ  وعن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال:

 319السَّماءِ وَالأَرضِ. یَخِرُّ فیها أبعَدَ ما بَینَ  مِنَ القُرآن 

سألت أبا جعفر علیه السلام: ما حقُّ اللَّه على العباد قال: أن یقولوا ما یعلمون ویقفوا عند    وعن زرارة بن أعین قال:

 320ما لایعلمون.

إنَّ اللَّه خص عباده بآیتین من کتابه: أن لا یقولوا حتىّ یعلموا، ولا یردّوا ما لم یعلموا،   وعن الصادق علیه السلام:

وقال: »بَلْ کَذَّبُوا بمِا لمَْ    321»أَ لَمْ یُؤْخذَْ عَلَیهِْمْ میِثاقُ الْکتِابِ أَنْ لا یقَُولُوا عَلىَ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ«   قال اللَّه عز و جل:

 322323یُحِیطُوا بعِِلمِْهِ وَ لمََّا یَأْتِهِمْ تَأْویِلهُُ«

 
 361الکتاب و السنة، ص:  العلم و الحکمة فی  318
 نقلًا عن المحاسن وکلاهما عن زیاد بن أبی رجاء.  25ح  119ص  2، بحارالأنوار: ج 4ح  42ص  1(. الکافی: ج 1)  319
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 . 39(. یونس: 4)  322
 .3ح   113ص   2وفیه» عیّر« بدل» خصّ«، بحارالأنوار: ج  702ح  506، الأمالی للصدوق: ص 8ح  43ص  1(. الکافی: ج 5)  323



ویعتادوها،   ینبغی للعالم أن یورّث أصحابه »لا أدری«. ومعناه أن یکثر منها لتسهل علیهم   وقال بعضُ الفضلاء:

تعلّم »لا أدری« فإنكّ إن قلت: لا أدری، علمّوك حتىّ تدری، وإن قلت:   وقال آخر:  فیستعملوها فی وقت الحاجة.

واعلم أنّ قول العالم: »لا أدری« لا یضع منزلته، بل یزیدها رفعة ویزیده فی قلوب    أدری، سألوك حتىّ لا تدری.

دلیل واضح على عظمة محلّه وتقواه   الحقّ، وهو  بالتزامه  له  اللَّه تعالى علیه، وتعویضاً  تفضلًّا من  الناس عظمة، 

أنّه لا وإنمّا یستدلّ بقوله: »لا أدری« على تقواه، و  وکمال معرفته. ولا یقدح فی المعرفة الجهل بمسائل معدودة.

یجازف فی فتواه، وأنّ المسألة من مشکلات المسائل. وإنمّا یمتنع منِ »لا أدری« من قلّ علمه وعدمت تقواه  

ودیانته؛ لأنّه یخاف لقصوره أن یسقط من أعین الناس، وهذه جهالة اخرى منه؛ فإنّه بإقدامه على الجواب فیما لا  

ه من القصور، بل یستدلّ به على قصوره، ویظهر اللَّه تعالى علیه یعلم یبوء بالإثم العظیم، ولا یصرفه عمّا عرف ب

القدسیّ: الحدیث  فی  ورد  لما  تصدیقاً  الدین،  فی  التقولّ  على  جرأته  بسبب  اللَّهُ   ذلك  أفسَدَ  جَوّانیّه  أفسَدَ  منَ 

 324بَرّانیّه. 

را به میراث نهد؛ یعنى آن   325دانم« یکى از فضلا گفته است: دانشمند را سزاست که براى یاران خویش »نمى

قدر تکرارش کند تا بر آنها آسان شود و بدان خو بگیرند، تا آن را هنگام نیاز به کار برند. همچنین برخى دیگر  

دانم«، از  آموزند تا بدانى و اگر گفتى: »مىدانم«، به تو مىدانم« را بیاموز؛ زیرا چون گفتى: »نمىاند: »نمىگفته

 326پرسند تا به جهل خویش آگاه شوى. تو مى

آورد؛ بلکه مایه رفعت و مزید منزلتِ و  دانم«، منزلت وى را پایین نمى[ »نمىبدان که سخن دانشمند ]در گفتن

در برابر گردن گزاردن به حق و دلیلى    گردد. این، تفضّلى از خداى متعال و پاداشىعظمت وى در قلوب مردم مى

اطّلاعى وى نسبت به برخى مسائل نیز، ضررى  اش و تقوا و کمال شناخت اوست. و بىروشن بر بزرگى گوینده 

گویى در فتوا و نشان از این  دانم« گفتن وى نیز حاکى از تقوا و اجتناب از گزافه »نمى  زند.به این شناخت نمى

دانم«  تقواست، »نمىدانش و در دین بىتنها آن کس که کم  است که آنچه پرسش شده، از مسائل مشکل است.

[ از دیده مردم بیفتد و این خود، نادانىِ دیگرى است. مبادرت به پاسخ  ترسد که ]با گفتنِ آن مى  گوید؛ زیرارا نمى

 
» قال رسول اللَّه صلى الله علیه و آله: ما من عبد إلّاوله جوّانی وبرّانیّ، فمن أصلح جوّانیّه أصلح اللَّه برّانیّه، ومن  1870ح    554فی مشکاة الأنوار: ص    324

 أفسد جوّانیّه أفسد اللَّه علیه برّانیّه ...«. 
 که در آن آمده است:» عبداللّه بن یزید ابن هرمز گفت: دانشمند را سزاست که ...«.  173ص  2، الفقیه والمتفقّه: ج 286ص  1( تفسیر القرطبى: ج 4)  325
گونه  . گوینده سخن، ابو ذیّال است، همان9، صفة الفتوى: ص  68ص    2، جامع بیان العلم: ج  278ص    4، أعلام الموقّعین: ج  96ص    1( قوت القلوب: ج  5)    326

 که در دو کتاب اخیر آمده است. 



شود، بلکه  سازد و نه تنها مانع پى بردن مردم به جهلش نمىداند، او را دچار گناهى بزرگ مى دادن در آنچه نمى

هرکس    327أفسد اللّه علیه براّنیّه؛  سازد و به موجب حدیث قدسى »منَ أفسَد جوّانیّه نقطه ضعف وى را آشکار مى 

گردانَد«، خداوند متعال، گستاخى وى را در سخن ، خداوند برونش را فاسد و تباه مىکندفاسد و تباه    را  درونش

 ( 284و  283، ص: 3نامه عقاید اسلامى، ج دانش) جا[ در امر دین، بر ملا خواهد ساخت.گفتن ]نابه

 

ومن المعلوم أ نّه إذا رؤی المحققون یقولون فی کثیر من الأوقات: »لا أدری«، وهذا المسکین لا یقولها أبداً، یعلم 

أنّهم یتورّعون لدینهم وتقواهم، وأنّه یجازف لجهله وقلة دینه، فیقع فیما فرّ منه، واتّصف بما احترز عنه لفساد نیتّه  

 328المُتَشَبّعُ بمِا لَم یُعطَ کَلابسِِ ثَوبَی زُورٍ.  وقد قال النبیُّ صلى الله علیه و آله: .طویتّهوسوء 

بخت، هرگز  دانم« و این نگونگویند: »نمىپر واضح است که چون دیده شود پژوهشگران، در مواقع فراوانى مى

اند؛ امّا وى به جهت  شود آنان بر دین و تقواى خود، اندیشناك کند، دانسته مى این کلمه را بر زبان جارى نمى

هراسد و سرانجام  افتد که از آن مى بافد و سرانجام، در همان جا فرو مى جهل و کمى بضاعت دینى خود، گزافه مى 

فرماید: »گرسنه سیر نما، مانند کسى است که جامه  شود. پیامبر  مى روشى مىنیز متّصف به فساد نیّت و کج

 329باطل بر خود پوشیده است«. 

 330یُعطَ قائماً. السلام: منَ لَم یُعْطَ قاعِداً لمَ علیه امام علی 

کسی که نشسته چیزی به او داده نشود سرپا بایستد هم به او داده نمی شود. )رزق الهی  امام على علیه السلام:  

 با زورزدن و تلاش بیهوده به دست نمی آید باید توفیق یار شود و ابتدا در آسمان مقدر شود(

 

 . 331ذُلِّ التَّعلَُّمِ ساعَةً، بَقیَِ فی ذلُِّ الجَهلِ أبَدًا  رسول اللَّه صلى الله علیه و آله: منَ لَم یَصبِر عَلى  

 
 . 321( مشکاة الأنوار: ص 1)  327
کلهّا عن أسماء، کنزالعمّال:    4997ح  300ص  4، سنن أبی داوود: ج 127ح  1681ص  3، صحیح مسلم: ج 4921ح  2001ص  5صحیح البخاری: ج   328

 . 7500ح  475ص  3ج 
 .4997ح  300ص  4( سنن أبى داوود: ج 2)  329
 . 396نهج البلاغة: الحکمة  330

 وفیه» مضض التعلیم« بدل» ذلّ التعلّم ساعة«.  8971، غرر الحکم: 135/ 285/ 1( عوالی اللآلی: 1)  331



پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: کسى که ساعتى بر خوارىِ فرا گرفتن شکیب نورزد، همواره در خوارىِ نادانى  

 ماند.باقى مى 

جَهلِهِ، قالَ   عِلمِهِ، ولا ینَبَغی للِجاهِلِ أن یَسکُتَ عَلى  صلى الله علیه و آله: لا ینَبغَی لِلعالِمِ أن یَسکُتَ عَلى  النبی  عن

 . 332اللَّهُ جَلَّ ذِکرُهُ: فَسْئلَُوا أَهلَْ الذِّکرِْ إِنْ کنُتُْمْ لا تعَْلمَُونَ

: سزاوار نیست عالم با داشتن علم، خاموشى گزیند؛ و سزاوار نیست جاهل بر جهل  پیامبر خدا صلى الله علیه و آله 

 دانید، از اهل ذکر، جویا شوید«. »پس اگر نمى فرماید:مى  -که بزرگ است یادش -خود، سکوت کند. خداوند

 

العِلمُ، قالَ: فمَا ینَفی عنَیّ حُجَّةَ  الإمام علیّ علیه السلام: قالَ رَجُلٌ: یا رَسولَ اللَّهِ، ما ینَفی عنَیّ حُجَّةَ الجَهلِ؟ قالَ: 

 .333العِلمِ؟ قالَ: العَمَلُ 

کند؟«. فرمود:  امام على علیه السلام: مردى گفت: »اى رسول خدا! چه چیزى حجّت نادانى را از من دور مى

 فرمود: »عمل کردن«.  سازد؟«.»دانش«. گفت: »چه چیز حجتّ دانش را دور مى 

 

النّاسُ  عن علی عل أیُّهَا  اعلَموا  یَجهَل،یه السلام:  یتَعَلََّم  ینَدمَ، ومنَ لا  لِسانَهُ  یمَلكِ  لَم  منَ  یَتَحلََّم لا    أنَّهُ  ومنَ لا 

 .334یَحلُم

نیاموزد، نادان شود،    امام على علیه السلام: اى مردم! بدانید هرکه زبانش را کنترل نکند، پشیمان شود، و هرکه

 و هرکه خود را به حلم وا ندارد، بردبار نشود. 

 

 . 335علیه السلام: منَ لَم یتَعَلََّم لَم یعَلَم علی عن

 
 کلاهما عن جابر بن عبداللَّه.  7748/ 139/ 5، الفردوس: 5365/ 298/ 5( المعجم الأوسط: 2)  332
 نقلًا عن الخطیب فی الجامع عن عبداللَّه بن خراش. 29361/ 254/ 10( کنزالعمّال: 3)  333
 عن جابر بن یزید عن الإمام الباقر علیه السلام، وفیه» لا یعلم« بدل» لا یتعلّم«.  4/  20/ 8، الکافی: 94العقول: ( تحف1)  334
 . 8184( غرر الحکم: 2)  335



 امام على علیه السلام: آنکه نیاموزد، نداند. 

 

 .336علیه السلام: لا یَستَحیِ الجاهِلُ إذا لَم یعَلَم أن یتَعََلَّمَعن علی 

 داند، بیاموزد. کند که اگر نمىامام على علیه السلام: نادان حیا نمى

 

 .337علیه السلام: لا یَستنَکفَِنَّ منَ لَم یکَُن یعَلَمُ أن یتََعَلَّمَ عن علی

 داند، از آموختن سرباز نزد.امام على علیه السلام: آنکه نمى

 .338علیه السلام: علَِّةُ الجهَلِ تعُرضَُ عَلىَ العالِمِ عن علی 

 شود.امام على علیه السلام: بیمارى نادانى بر دانا عرضه مى 

 

السلام: لَولا خَمسُ خِصالٍ لصَارَ النّاسُ کُلُّهُم صالِحینَ: أوَّلُهَا القَناعَةُ بِالجهَلِ، وَالحِرصُ عَلىَ الدُّنیا،  علیه  عن علی  

 . 339وَالشُّحُّ بِالفَضلِ، وَالرِّیاءُ فیِ العمََلِ، وَالإِعجابُ بِالرَّأیِ

شدند: قانع بودن به نادانى، آزمندى به  امام على علیه السلام: اگر پنج خصلت نبود، همه مردم جزوِ صالحان مى 

 ورزى به زیادى، ریاکارى در عمل، و خود رأیى.دنیا، بخل 

 

 
وفیه» لا یستحینّ أحد« بدل» لا یستحی    82عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق عن أبیه علیهما السلام، نهج البلاغة: الحکمة    764/  358/  1( المحاسن:  3)    336

/  156، قرب الإسناد:  178/  254عن الشعبی وفیه» لا یستحیی العالم« بدل» لا یستحی الجاهل«، صحیفة الرضا علیه السلام:    96/  315الجاهل«، الخصال:  

 کلاهما عن الإمام الباقر عنه علیهما السلام نحوه.  572
 . 10242( غرر الحکم: 4)  337
 . 1072/ 383( جامع الأخبار: 5)  338
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ورَأى   الجَمَلِ،  یَومَ  السلام  علیه  أبیهِ  رایَةَ  یَحمِلُ  عنه  الله  رضى  الحنََفِیَّةِ  بنُ  محُمََّدُ  کانَ  جُرَیْجٍ:  بعَضَ   ابنُ  منِهُ 

عَلیََّ طوَیلًا، ثُمَّ رَدَّها   أن یَرُدَّها فأََبى  فَأَخَذَ الرّایَةَ منِهُ، قالَ مُحَمَّدٌ رضى الله عنه: فأََدرَکتُهُ وعالَجتُهُ عَلى 340النُّکوصِ 

  وقالَ: خُذها وأحسنِ حمَلَها وتَوسََّط أصحابكََ ولا تخَفضِ عالِیهَا، وَاجعَلها مسُتَشرِفَةً یَراها أصحابُكَ. فَفعََلتُ ما قالَ 

هُ أمیرُ المُؤمنِینَ علیه السلام: »بعَدَ  لی، فَقالَ عمَّارُ بنُ یاسِرٍ: یا أبَا القاسِمِ، ما أحسَنَ ما حمََلتَ الرّایَةَ الیَومَ! فَقالَ لَ

 .341فَقالَ عَمّارٌ: مَا العلِمُ إلّابِالتَّعَلُّمِ  ماذا!!«.

[ را بر دوش داشت. پدر، چون  ابن جریج: محمّد بن حنفیه در جنگ جمل، پرچم پدر ]حضرت على علیه السلام 

گوید: خود را به پدر رساندم و تقاضا کردم. آن را به من  کمى سستى از او دید، پرچم را گرفت. محمّد مى 

بازگرداند زمانى طولانى از بازگرداندن ابا کرد؛ پس بازگرداند و فرمود: »آن را بگیر و خوبْ حمل کن؛ در میان  

اى برافراز که همراهانت آن را ببینند«. ]محمّد یارانت قرار گیر و بالاى پرچم را پایین میاور و آن را به گونه

گوید:[ آنچه را گفت، انجام دادم. پس عمّار یاسر فرمود: »اى ابوالقاسم! امروز چه نیکو پرچم را حمل کردى«.  

 رمود: »پس از چه؟«. عمّار گفت: »دانش، جز با آموختن به دست نیاید«. امیرمؤمنان ف

 

اللَّهَ أوحى  السلام: إنَّ  العابدین علیه  الطّالِبُ    إلى  الإمام زین  التَّقیُِّ  إلیََّ  عَبیدی  أحَبَّ  دانِیالُ... إنَّ  عَبدی  دانِیالَ: 

 .342ن جَهلٍ للِثَّوابِ الجزَیلِ، اللّازمُِ لِلعلَُماءِ، التّابِعُ لِلحُکمَاءِ، القابلُِ عَنِ الحکُمَاءِ، وإنیّ خَلَقتُ عامَّةَ النّاسِ مِ

ترین بندگان  امام سجاد علیه السلام: خداوند به دانیال وحى فرستاد: »بنده من، دانیال!... به راستى، دوست داشتنى 

نزد من، پارساى جوینده ثواب بیشتر است؛ آنکه همیشه همراه عالمان باشد و از خردمندان پیروى کند و از آنان  

 به درستى که بیشتر مردم را از نادانى و جهل آفریدم«.  بپذیرد.

فیهِ شیَ - فی خُطبَةِ أبی ذَرٍّ  -الإمام الباقر علیه السلام  فَإِنَّ قَلبًا لَیسَ  تعََلَّم،  منَِ العلِمِ کَالبَیتِ الخَرابِ   ء: یا جاهِلُ 

 .343الَّذی لا عامِرَ لَهُ 
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دانش نیست، مانند سراى    : اى نادان، بیاموز! به درستى جانى که در آن -در خطبه ابوذر  -امام باقر علیه السلام 

 خرابى است که آباد کننده ندارد. 

 

 

فیِ السّورَةِ السّابعَِةَ عَشرَةَ منِهُ: وَیلٌ لِمنَ سَمِعَ بِالعِلمِ ولَم یَطلبُهُ کَیفَ یُحشَرُ   منیة المرید: فیِ الإِنجیلِ قالَ اللَّهُ تعَالى 

لَم یَضعَکُم، وإن   مَعَ الجُهّالِ إلىَ النّارِ؟! اطلُبُوا العلِمَ وتعََلَّموهُ، فَإِنَّ العلِمَ إن لَم یُسعِدکُم لَم یُشقِکُم، وإن لَم یَرفعَکُم

 .344لَم یفُقِرکُم، وإن لَم ینَفعَکُم لَم یَضُرَّکُم لَم یغُنِکُم 

»واى بر کسى که دانش به گوشش      منیة المرید: در انجیل آمده که خداوند متعال در هفدهمین سوره آن فرمود:

رسد و آن را نجوید! چگونه همراه نادانان به سوى آتش محشور گردد؟ دانش بجویید و آن را بیاموزید؛ زیرا  

نیاز دانش، اگر شما را خوشبخت نکند، بدبخت نخواهد کرد؛ اگر شما را بلند نگرداند، پست نکند؛ اگر شما را بى

 نکند، تنگدست نخواهد ساخت؛ و اگر به شما سود نرساند، زیان نرساند«.

 . 345الإمام علیّ علیه السلام: منَ لمَ یَرتَدِع یَجهَل 

 کند.[ باز نایستد، نادانى مىامام على علیه السلام: هرکه ]از گناهان 

مُحمََّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، واَجعَلنا منَِ الَّذینَ اشتغَلَوا بِالذِّکرِ    : اللَّهُمَّ صلَِّ عَلى- فی دُعائِهِ  -الإمام زین العابدین علیه السلام 

التَّوبَةِ ماءِ  بنَِضحِ  الشَّهَواتِ  نارِ  أستارَ  وقطَعَوا  المَعرِفَةِ،  بِواضِحاتِ  العِزَّةِ  دَواعیَِ  الشَّهَواتِ، وخالفَوا  ، وغَسلَوا عنَِ 

 .346أوعِیَةَ الجَهلِ بصِفَوِ ماءِ الحیَاةِ 

: بار خدایا! بر محمّد و خاندان او درود فرست و ما را از کسانى قرار ده  -در دعایش  -امام سجاد علیه السلام

هاى نخوت و تکبر با معرفت روشن به مخالفت برخاستند و  اند، و با انگیزه که به جاى شهوات به یاد تو مشغول 

هاى آتش شهوت را با پاشیدن آب توبه، پاره کردند و ظرفهاى نادانى را با آب خالص زندگى، شستشو پرده 

 دادند. 
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عنَهُ عمَاهُ    عنَِ العَبدِ ما عَزَبَ عنَهُ عقَلُهُ، ویُجلی بِالتَّقوى  الإمام الباقر علیه السلام: إنَّ اللَّهَ عز و جل یَقی بِالتَّقوى 

 . 347وجَهلَهُ

امام باقر علیه السلام: خداوند بزرگ به سببِ تقوا، آنچه را از چشمِ خِرد بنده دور ماند، نگه دارد و با تقوا،  

 کورى و نادانى را از او دور گرداند. 

 . 348بُهاتِسول اللَّه صلى الله علیه و آله: یا عَلیُِّ، مِن صفِاتِ المُؤمنِِ أن یَکونَ... بَریًِّا منَِ المُحَرَّماتِ، واقفًِا عنِدَ الشُّر

هاى مؤمن، آن است که... از محرّمات به دور باشد و در امور  پیامبر صلى الله علیه و آله: اى على! از ویژگى 

 ناك، درنگ کند. شبهه

 

 .349الإمام علیّ علیه السلام: أصلُ الحَزمِ الوُقوفُ عنِدَ الشُّبهَةِ  

 ناك است. امام على علیه السلام: پایه دوراندیشى، درنگ در برابر امور شبهه 

 : أفضَلُ العِبادَةِ الإِمساكُ عَنِ المعَصِیَةِ وَالوُقوفُ عنِدَ الشُّبهَةِ  -فیِ الحِکَمِ المَنسوبَةِ إلَیهِ -عنه علیه السلام 

: برترین عبادت، خود نگه دارى از گناه و ایستادن، -در حکمتهاى منسوب به ایشان  -امام على علیه السلام 

 (323خرد گرایى در قرآن و حدیث، ص:  ) ناك است.هنگام برخورد با امور شبهه 

 

 علیه السلام: لا وَرَعَ کَالوُقوفِ عنِدَ الشُّبهَةِ   علی عن 

 )همان(  ناك نیست.امام على علیه السلام: هیچ تقوایى، مانند درنگ در امور شبهه

 عنه علیه السلام: أفضَلُ الحَقِّ وُقوفُ الرَّجُلِ عنِدَ عِلمِهِ  

 
 عن یزید بن عبداللَّه عمنّ حدّثه.   16/ 52/ 8( الکافی: 5)  347
 . 171/ 74( التمحیص: 6)  348
 . 214( تحف العقول: 7)  349



 امام على علیه السلام: بالاترین حقّ، ایستادن آدمى در همان جایى است که بدان علم دارد. 

 

: اوصیكَ یا بنُیََّ بِالصَّلاةِ عنِدَ وقَتِها، وَالزَّکاةِ  -فی وَصِیَّتِهِ لِابنِهِ الحَسنَِ علیه السلام عنِدَ الوَفاةِ  -عنه علیه السلام

 فی أهلِها عنِدَ محََلِّها، وَالصَّمتِ عِندَ الشُّبهَةِ  

: پسرم! تو را به گزاردن نماز در وقتش،  -در سفارش به فرزندش حسن هنگام مرگ  -امام على علیه السلام

 کنم. ناك، سفارش مىدادن زکات به اهلش و در جایش، و به سکوت در امور شبهه

 

 عنه علیه السلام: لَو أنَّ العِبادَ حینَ جَهِلوا وَقفَوا لَم یَکفُروا ولمَ یَضلِّوا  

 شدند و نه گمراه. کردند، نه کافر مىامام على علیه السلام: اگر بندگان به هنگام ندانستن، درنگ مى

 

 الإمام الصادق علیه السلام: لوَ أنَّ العِبادَ إذا جَهلِوا وَقفَوا ولمَ یَجحَدوا لَم یَکفُروا   

 ورزیدند. شدند، کفر نمىکردند و منکر نمىامام صادق علیه السلام: اگر بندگان به هنگام ندانستن، درنگ مى

 

ی الإمام زین العابدین علیه السلام: إن وَضَح لكََ أمرٌ فَاقبَلهُ، وإلّا فَاسکُت تَسلَم، ورُدَّ عِلمَهُ إلىَ اللَّهِ، فَإِنَّكَ ف 

 أوسَعَ ممِّا بَینَ السَّماءِ وَالأَرضِ 

امام سجاد علیه السلام: اگر امرى برایت آشکار شد، آن را بپذیر، و گرنه سکوت کن تا سالم بمانى و دانش آن  

 را به خداوند بسپار؛ زیرا تو در وسعتى بیش از میان آسمان و زمینى. 

 

خَیرٌ  تَروِهِ  لَم  حدَیثًا  وتَرکكَُ  الهلََکَةِ،  فیِ  الاقتِحامِ  مِنَ  خَیرٌ  الشُّبهَةِ  عنِدَ  الوقُوفُ  السلام:  علیه  الباقر  مِن    الإمام 

 رِوایتَكَِ حَدیثًا لَم تُحصِهِ  



امام باقر علیه السلام: درنگ به هنگام شبهه، از فرو غلتیدن در هلاکت بهتر است و رها کردن حدیثى که خودْ  

 اى. اى، بهتر است از روایت حدیثى که حدود آن را احصا نکرده آن را روایت نکرده 

 

فَإِن کنُتَ عنه علیه السلام: إنَّ اللَّهَ عز و جل أحَلَّ حَلالًا، وحَرَّمَ حَرامًا، وفَرَضَ فرَائِضَ، وضَرَبَ أمثالًا، وسنََّ سنُنًَا...   

 بهَةٍ بَیِّنَةٍ مِن ربَِّكَ ویَقینٍ منِ أمرِكَ وتِبیانٍ منِ شَأنكَِ، فَشَأنكَُ، وإلّا فَلا تَرومنََّ  أمرًا أنتَ منِهُ فی شكٍَّ وشُ عَلى

امام باقر علیه السلام: به راستى که خداوندِ عزّوجلّ، امورى را حلال و امورى دیگر را حرام کرد؛ کارهایى را  

اى از سوى خداوند دارى و به  گذارى کرد... اگر بینّه واجب ساخت و مثََلهایى را بیان نمود و سنّتهایى را پایه

 ناك مرو. [، و گرنه دنبال امر شبهه کارت یقین دارى، و امورت روشن است، ]دنبال کن 

ا عنِدَ ما لا  زُرارَةُ بنُ أعیَنَ: سَأَلتُ أبا جعَفَرٍ علیه السلام: ما حَقُّ اللَّهِ عَلىَ العِبادِ؟ قالَ: أن یقَولوا ما یعَلَمونَ، ویَقفِو 

 یعَلمَونَ  

 زرارة بن اعین: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: »حقّ خداوند بر بندگان چیست؟«. 

 دانند، درنگ کنند«. دانند و آنجا که نمىفرمود: »بر زبان آورند، آنچه مى

 

ما یَعلمَونَ، ویَکُفّوا عمَّا لا    خَلقِهِ؟ فَقالَ: أن یَقولوا  هِشامُ بنُ سالِمٍ: قُلتُ لِأَبی عَبداِللَّهِ علیه السلام: ما حَقُّ اللَّهِ عَلى 

 .350یعَلمَونَ، فَإِذا فعَلَوا ذلكَِ فَقَد أدَّوا إلىَ اللَّهِ حَقَّهُ 

دانند،  فرمود: آنچه را که مى  : به امام صادق علیه السلام گفتم: »حقّ خداوند بر بندگان چیست؟«هشام بن سالم

 اند.اگر چنین کنند، حقّ خداوند را ادا کرده  دانند باز ایستند.بر زبان آورند، و از آنچه نمى

 

 .351الإمام الصادق علیه السلام: الصَّمتُ کنَزٌ وافِرٌ، وزَینُ الحَلیمِ، وستِرُ الجاهِلِ  
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 [ آرایش بردبار و پوشش نادان. امام صادق علیه السلام: سکوت، گنجى فراوان است و ]باعث

 

 . 352الإمام علیّ علیه السلام: غایَةُ العَقلِ الاعتِرافُ بِالجهَلِ  

 امام على علیه السلام: نهایت خردمندى، اعتراف به نادانى است. 

ما جعََلَهَا اللَّهُ عَلَیهِ مِنَ النَّعماءِ وَالابتِلاءِ واَلجَزاءِ فیِ المعَادِ أو ما    عنه علیه السلام: إنَّ الدُّنیا لَم تَکنُ لِتَستَقِرَّ إلّاعَلى  

فَإِن أشکَلَ عَلَیكَ شیَ بِهِ  ءٌ منِ ذلكَِ فَاحملِهُ عَلىشاءَ ممِّا لا تعَلَمُ،  فَإِنَّكَ أوَّلُ ما خلُِقتَ  ثُمَّ    353جَهالتَكَِ،  جاهلًِا 

 354ذلكَِ!  عُلِّمتَ. وما أکثَرَ ما تَجهَلُ منَِ الأَمرِ )الامورِ( ویَتَحَیَّرُ فیهِ رَأیكَُ ویَضِلُّ فیهِ بَصَرُكَ ثُمَّ تُبصرُِهُ بعَدَ

امام على علیه السلام: دنیا پابرجا نمانده، مگر بر آنچه خدا مقرّر داشته، از نعمتها و آزمایش و پاداش در روز  

پس اگر فهم چیزى از این امور بر تو مشکل شد، آن را بر    دانى.رستاخیز یا بر آنچه او خواسته از آنچه نمى

نادانى خود به آن پندار؛ زیرا تو در نخستین بار که آفریده شدى، نادان بودى و سپس دانا شدى؛ وچه بسیار  

ات در آن سرگردان است و سپس، در ات در آن سرگردان بوده، و بینایىکه تو بدان نادانى و اندیشهاست چیزى 

 شوى.آن بینا مى 

لإِقرارُ  عنه علیه السلام: اعلَم أنَّ الرّاسِخینَ فیِ العلِمِ هُمُ الَّذینَ أغناهُم عنَِ اقتِحامِ السُّددَِ المَضروبةَِ دونَ الغُیوبِ ا  

یُحیطوا بِهِ عِلمًا،   بِجُملَةِ ما جَهلِوا تَفسیرَهُ منَِ الغَیبِ المَحجوبِ، فَمَدحََ اللَّهُ تعَالَى اعتِرافَهُم بِالعَجزِ عنَ تنَاوُلِ ما لَم

 .355تَرکَهُمُ التَّعَمُّقَ فیما لَم یکَُلِّفهُمُ البَحثَ عنَ کنُهِهِ رسُوخاً وسَمىّ

اند که اقرار و اعتراف به نادانى از تفسیر آنچه که پوشیده  امام على علیه السلام: بدان، استواران در دانش، کسانى 

ها نصب شده، بى نیازشان کرده است. پس خداوند  و در پرده است، از داخل شدن به درهایى که جلوى پوشیده

متعال، اعتراف ایشان را به ناتوانى از رسیدن به آنچه در علم بدان احاطه ندارند، ستوده و اندیشه نکردن آنان 

 را در چیزى که بحث از کُنه آن تکلیفشان نیست، رسوخ و استوارى نامیده است. 
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 نوزده: پرهیز از فتوای بدون علم 

 357رسول اللهّ صلى اللّه علیه و آله: منَ أفتىَ الناسَ بغیرِ علِمٍ کانَ مایُفسِدُهُ مِن الدِّینِ أکثَرَ ممِّا یُصلِحُهُ.  

کند، بیش از آن است که  پیامبر صلى الله علیه و آله: آنکه ندانسته به مردم فتوا دهد، آنچه را از دین تباه مى 

 کند.اصلاح مى 

 

منِ المَنسوخِ، والمُحکَمَ منِ المتَُشابِهِ، فقد هَلكََ عنه صلى اللّه علیه و آله: منَ أفتىَ الناسَ وهُو لا یعَلَمُ الناسِخَ 

 358وأهلَكَ.

پیامبر صلى الله علیه و آله: آنکه ندانسته به مردم فتوا دهد، در حالى که ناسخ و منسوخ، و محکم و متشابه را  

 داند، هلاك شود و هلاك گرداند. نمى

 359السَّماءِ والأرضِ. عنه صلى اللّه علیه و آله: مَن أفتىَ بغیرِ علِمٍ لعَنَتَهُ ملائکهُ  

 پیامبر صلى الله علیه و آله: آنکه ندانسته به مردم فتوا دهد، فرشتگان آسمانها و زمین او را نفرین کنند.

 360عَلى منَ أفتاهُ. عنه صلى اللّه علیه و آله: مَن افتیَِ بفُِتیاً بغیرِ ثَبتٍ، فإنمّا إثمُهُ 
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پیامبر صلى الله علیه و آله: آنکه فتوایى تحقیق نشده به وى داده شود، همانا گناهش بر کسى است که فتوا داده  

 است. 

 361علىَ النارِ.عنه صلى اللّه علیه و آله: أجرَؤکُم علىَ الفتَوى أجرَؤکُم 

 ترینِ شما در برابر آتش است. باك ترینِ شما در فتوا دادن، بى باك پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: بى 

 

الإمام الکاظم علیه السلام: قالَ رسَولُ اللّهِ صلى اللّه علیه و آله: اتَّقُواتکَذیبَ اللّهِ! قِیلَ: یا رسَُولَ اللّهِ، وکَیفَ  

و جل: کَذبَتَ قدَ  قالَ: یَقُولُ أحَدُکُم: قالَ اللّهُ، فَیَقُولُ اللّهُ: کَذبَتَ لمَ أقُلْهُ، أو یَقولُ: لَم یَقُلِ اللّهُ، فَیَقولُ اللهُّ عز    ذاكَ؟

 362قلُتُهُ.

، پروا کنید!«. گفته شد: اى پیامبر خدا!  تان کندتکذیباینکه خداوند  امام کاظم علیه السلام: پیامبر خدا فرمود: »از  

تو دروغ    "فرماید:؛ امّا خداوند مى"خداوند فرمود  "گوید: تکذیب خدا چگونه است؟ فرمود: »شخصى از شما مى

نگفتهمى را  آن  من  یا مى"امگویى.  است  "  گوید:.  نفرموده  مى  "خداوند  و جل  عز  دروغ    "فرماید:وخداوند 

 363رسول اللهّ صلى اللّه علیه و آله: مَن افتیَِ بغیرِ عِلمٍ کانَ إثمُهُ على منَ أفتاهُ. ."امگویى. من آن را گفته مى
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 ی اهل نظر نقل قول ها - فقه الاقوال (د

 در این بخش سخنان بزرگان درباره مباحثه و مذاکره علمه تقدیم می شود.

 برکات مباحثه: 

أن یجهل کثیرا مما و اعلم أنّ مذاکرة العلم عون على أدائه و زیادة فی الفهم، و لا بد للعالم من جهل أی  

یسأل عنه، إما لأنه ما سمعه أو نسیه. و قد قال بعض الفرس: لیس یحسن الأشیاء کلّها إنسان، و لکن یحسن 

 ( 24، ص: 1معجم الأدباء، ج ) کلّ إنسان شیئا.

إما مکابرة،   إما مذاکرة، و  مناظرة، و  إما  المتفاوضین على ثلاثة أوجه،  بین  الکلام  فالمناظرة قال رویم: 

 (358المحاضرات و المحاورات، ص: ) للعالمین، و المذاکرة للعارفین، و المکابرة للجاهلین

 153، ص:  14صبح الأعشى فی صناعة الإنشاء، ج )  مذاکرة ذوی الألباب؛ نماء فی الآداب  قد قال الحکیم:

 (408، ص: 6التذکرة الحمدونیة، ج و 

 (157، ص: 79تاریخ مدینة دمشق، ج . )تزاوروا و أکثروا مذاکرة الحدیثالحدیث: 

[ عبد الملک بن محمدّ أبا نعیم یثنی على ابن عبد الرّحمن بن محمدّ یقول: سمعت ابن عدی یقول: ]سمعت

قال ابن عدی : و   خراش هذا، و قال: ما رأیت أحفظ منه، لا یذکر له شیخ من الشیوخ و الأبواب إلّا مر فیه.

  ابن خراش هذا هو أحد من یذکر بحفظ الحدیث من حفّاظ العراق، و کان له مجلس مذاکرة لنفسه على حدة 

 (110، ص: 36تاریخ مدینة دمشق، ج )

عن عبد اللّه بن بریدة، عن علی بن أبی طالب قال: تزاوروا و أکثروا مذاکرة الحدیث فإن لم تفعلوا یندرس 

 (344، ص: 5تاریخ مدینة دمشق، ج ) الحدیث.

الغنی بن سعید الحافظ: سمعت الدّار قطنیّ یقول: کنا ببغداد یوما جلوسا فی مجلس اجتمع فیه قال لی عبد  

و ذکر الدّار قطنیّ أبا طالب الحافظ، و أبا بکر بن الجعابی، و غیرهما، فجاء   جماعة من الحفاظ یتذاکرون. 

رجل من الفقهاء فسأل الجماعة: من روى عن النبی صلّى اللّه علیه و سلم »جعلت لی الأرض مسجدا، و  

هذه  جعلت تربتها لنا طهورا«؟ فقالت الجماعة: روى هذا الحدیث فلان و فلان و سموهم، فقال السائل أرید 

اللفظة »و جعلت تربتها لنا طهورا« فلم یکن عند واحد منهم جواب، ثم قالوا لیس لنا غیر أبی بکر النّیسابوریّ 

هذه اللفظة فقال: نعم! حدّثنا فلان، و ساق فی الوقت من حفظه فقاموا بأجمعهم إلى أبی بکر فسألوه عن  

قلت: و هذا الحدیث على هذا اللفظ یرویه أبو عوانة عن أبی مالک الأشجعی، عن   و اللفظة فیه.  الحدیث،



ربعی بن حراش، عن حذیفة بن الیمان، عن النبی صلىّ اللهّ علیه و سلم تفرد به أبو عوانة، و أخرجه مسلم  

 (120، ص: 10تاریخ بغداد، ج   ) بن الحجاّج فی صحیحه.

، ص:  2البیان و التبیین، ج )  قیل لبعض العلماء: أیّ الأمور أمتع: فقال: مجالسة الحکماء و مذاکرة العلماء.

73) 

 (59البخلاء، ص: ) »مذاکرة الرجال تلقح الألباب«.

 

و قال أیضا:   و قال الخلیل بن أحمد: کن على مدارسة ما فی قلبک أحرص منک على حفظ ما فی کتبک.

و من أمثال العرب: خیر العالم ما حوضر به، یقول:     اجعل ما فی کتبک رأس مال، و ما فی صدرک للنّفقة.

 ( 281، ص: 1التذکرة الحمدونیة، ج )  ما حفظ یکون للمذاکرة.

 فلا تصحب سوى الاخیار و اصرف    /و تنجو فى الحساب من الخصوم   ***اذا ما شئت ان تحیا سعیدا   

 (1141، ص: 2ترجمه معجم الادباء، ج ( ) حیاتک فى مدارسة العلوم ***

 در کتاب جامع بیان العلم و فضله آمده است: 

لى علیّ: )تزاودوا و تذاکروا   روى یزید بن هارون، عن کهمس بن الحسن، عن عبد اللهّ بن بریدة قال: قال 

 هذا الحدیث، فإنکم إن لم تفعلوا یدرس علمکم(. 

و ذکره أبو بکر بن أبی شیبة قال: حدثنا وکیع، نا کهمس بن الحسن، عن عبد اللهّ بن بریدة قال: قال لى 

 علىّ: تزاودوا و تذاکروا هذا الحدیث فإنکم إلا تفعلوا یدرس علمکم(  

حدثنا أحمد، نا أبی، نا عبد اللّه، نا بقی، نا أبو بکر، أنا وکیع، عن الأعمش، عن جعفر بن إیاس، عن أبی ...

 نضرة، عن أبی سعید قال: )تحدثوا فإن الحدیث یهیج الحدیث(  

 قال: حدثنا وکیع، نا فطر، عن شیخ قال: سمعت علقمة یقول: )تذاکروا الحدیث، فإن إحیاءه ذکره(. 

 و قال ابن مسعود: )تذاکروا الحدیث، فإنه یهیج بعضه بعضا(  

و ذکر بن أبی شیبة، نا ابن فضیل، عن الأعمش، عن إسماعیل بن رجاء )أنه کان یأتی صبیان الکتاب فیعرض  

علیهم حدیثه کی لا ینساه( قال: و حدثنا وکیع، نا عیسى بن المسیب قال: سمعت إبراهیم یقول: )إذا سمعت  

 الکتاب فی صدرک(. حدیثا فحدث به حین تسمعه، و لو أن تحدث به من لا یشتهیه فإنه یکون ک



قال: و حدثنا ابن فضیل، عن یزید عن عبد الرحمن بن أبی لیلى قال: )إحیاء الحدیث مذاکرته( فقال له عبد 

 اللهّ بن شداد: یرحمک اللهّ کم من حدیث أحییته فی صدری. 

و سئل بعض الحکماء: ما السبب الذی ینال به العلم؟ قال: )بالحرص علیه یتبع، و بالبحث له یستمع، و بالفراغ 

 له یجتمع(. 

الرحمن بن یحیى، نا علی بن محمد، نا أحمد بن داود، نا سحنون نا ابن وهب قال: سمعت سفیان و حدثنا عبد  

بن عینیة یحدثّ عن عبد الکریم الجزری أنه سمع سعید بن جبیر یقول: )لقد کان ابن عباس یحدثنی بالحدیث 

 ( ل رأسه لفعلت.لو یأذن لی أن أقوم أقبّ

 و قال الخلیل بن أحمد: )کن على مدارسة ما فی صدرک أحرص منک على مدارسة ما فی کتبک(.  ... 

قال: و حدثنا الأخنس، ثنا ابن فضیل، عن الأعمش، عن إسماعیل بن رجاء: )أنه کان یجمع صبیان الکتاب  ...  

 فیحدثهم لئلا ینسه حدیثه(. 

قال: و حدثنا الأخنس، نا ابن فضیل، عن یزید بن أبی زیاد، عن عبد الرحمن بن أبی لیلى قال: )إن إحیاء  

الحدیث مذاکرته( قال: فقال له عبد اللّه بن شداد: یرحمک اللّه! کم من حدیث أحییته فی صدری قد کان 

 مات. 

بخطه: ناسلمه بن القاسم، نا أبو سعید بن الأعرابی، ثنا أبو بکر بن أبی  -رحمه اللّه  -وجدت فی کتاب أبی 

الدنیا، ثنا عمرو بن محمد، ثنا الولید بن مسلم، ثنا الأوزاعی، ثنا حسین بن الحسن، عن عون بن عبد اللهّ بن  

فقلنا: أمللناک یا أم الدرداء. فقالت: ما أمللتمونی، لقد طلبت   عقبة قال: )لقد أتینا أم الدرداء فتحدثنا عندها،

 أو قالت: مذاکرة الفقه(.  -ء فما وجدت شیئا أشفى لنفسی من مذاکرة العلم العبادة فی کل شی 

 و قال الریاشی: سمعت الأصمعى و قد قیل له: حفظت و نسی أصحابک قال: )درست و ترکوا(.

 درسی  طلاب،  که  است  همین  متدها  سایر  به  نسبت  طلاب  تحصیلی  متد  امتیاز: استاد شهید مطهری )ره(  

 . کنند  می  مباحثه سپس و  کنند می  مطالعه دقیقا گیرند، می فرا استاد از که را

 ( 144تا  142فضله، ص: جامع بیان العلم و ) 

اند: بعضى مانند مورچه هستند، همواره از بیرون دانه گوید علما بر سه دستهکنند که مىاز بیکن نقل مى

اند  کنند. ذهن اینها یک انبار است. در واقع یک ضبط صوت هستند، هرچه شنیدهآورند و انبار مىمى

ابریشماند مىاند و هر وقت بخواهى همان را که یاد گرفتهضبط کرده اند، گویند. دسته دوم مانند کرم 

آورند. این هم عالم واقعى نیست زیرا از بیرون تنند و از درون خودشان در مىمرتب از لعاب خود مى



خواهد بسازد، و این عاقبت در درون پیله خود خفه کند، از خیال و درون خودش مىچیزى اکتساب نمى

آیند مکند و مىاند، گلها را از خارج مىخواهد شد. دسته سوم علماى واقعى هستند. اینها مانند زنبور عسل

به این مسئله عقل مسموع و مطبوع همین است که روایت مى  سازند.عسل مى گوید. علم مسموع اگر 

گیرد باید با آن نیروى باطنى، با مطبوع ضمیمه نشود، کافى نیست؛ یعنى انسان آنچه را که از بیرون مى

مجموعه آثار استاد )   آن خمیرمایه و با آن نیروى تجزیه و تحلیل خود بسازد تا یک چیزى از آب درآید.

 (864، ص: 22شهید مطهرى، ج 

که یکى از متکلّمین زبردست بوده و ایرانى الاصل است و بسیارى از ایرانیها و   -ابو الهذیل علّاف نیز

با ابو الهذیل پرهیز   همه از مباحثه  دیدم که نوشته است:  -اندزردشتیهاى زیادى به دست او مسلمان شده

جموعه آثار استاد شهید مطهرى، )م   داشتند و ابو الهذیل از تنها کسى که پرهیز داشت هشام بن الحکم بود.

 (862، ص: 22ج 

و مرقد بسیارى از علما و محدّثین در قم هست که باید درک زیارت آنها را نمود، مثل على بن بابویه و 

محمدّ بن قولویه و زکریّا ابن آدم و زکریّا ابن ادریس و آدم بن اسحق و قطب راوندى و محقّق قمى و 

لیله و مثوبات جزیله مترتّب  که به زیارت آنها آثار عظیمه و فواید ج  - قدسّ اللَّه ارواحهم  -غیر ایشان

است، بلکه سزاوار است از براى خصوص اهل علم که زیارتشان علما و صاحبان نفوس کامله را زیادتر 

که از براى تلطیف ذهن و واضح شدن مشکلات علوم جا بیشتر، چه آنباشد از سایرین و توقّفشان در آن

به این جهت است وقتى که خاتم الحکما الیونانیّین   و درک فیوضات و تجلّى اشراقات، مدخلیتّ تام دارد و 

ارسطو طالیس در مدینه اسطاغیرا که بلدى بود، خود تجدید او کرده بود از دنیا رفت اهل اسطاغیرا جمع  

که پوسیده شده بود و ]در[ ظرفى از مس گذاردند و او را دفن کردند  هاى او را پس از آنکردند استخوان 

جا جمع  در موضعى که معروف است به اسم او ارسطوطالیس و آن مکان را مجمع خود قرار داده و در آن 

شد مطلبى شدند از براى مشاورت در کارهاى بزرگ و امورات جلیله و هر وقت که برایشان مشکل مىمى

فنون علم و حکمت، قصد آن او مىجا مىاز  قبر  مباحثهنمود و در سر  مناظره و  به   نشستند و مشغول 

چه مشکل شده بود و چنان اعتقاد داشتند که شد برایشان آنکه واضح مىدند در ما بین خود، تا آنشمى

افزاید و اذهان ایشان  هاى ارسطو در آن دفن شده، بر عقل و ذکاء ایشان مىآمدن به موضعى که استخوان 

دانستند. )یازده رساله شیخ عباس قمی، کند و نیز آن را تعظیمى براى ارسطو مىرا تلطیف و پاکیزه مى

 .(( 272، ص 1به نقل از  محبوب القلوب )، اشکورى، ج  261ص: 

به امر شاه سلطان حسین صفوى در اصفهان مجلسى از علماى شیعه تشکیل شدبه   1122روز یازدهم سنه  

 جهت تعیین یوم ولادت امیر المؤمنین علیه السلام که از بزرگان در مجلس هشتاد نفر بودند. پس از مباحثه 

شعبان و   7رجب را اختیار نمودند و فاضل هندى    13اکثر علما از قبیل آقا جمال خوانسارى و غیره،  



قلیلى    14اى  عده و  الدین   7رمضان  )شهاب  داد.  سیزدهم  عمومى  رسمى  به جشن  امر  سلطان  ذیحجه، 

 (390الحسینی النجفی در پاورقی یازده رساله شیخ عباس قمی، ص: 

واژه مباحثه از باب ُمفا عله است .و در لغت به معنای پرداختن به مبحثی علمی به صورت طرفینی ،و به 

معنای پژوهش ،جستجو ،تحقیق ،تفحص ،تتبع و بررسی علمی می باشد .و مباحثه را »گفت و گو« و بحث  

بحث و مباحثه در اصطلاح به گفت و گوی علمی میان دو یا چند نفر در   کردن با یکدیگر نیز گفته اند .

مورد یک موضوع مشخص گفته می شود که معمولا این امر پس از یاد گیری در کلاس و در محضر استاد 

موضوع »مباحثه «از   ، به منظور تثبیت مطالب در ذهن و تقویت آن و رفع اشکال صورت می پذیرد .

سنه ،موفق و کارآمد بوده و راز مسائل بسیار مهمی است که از دیر باز در حوزه های علمیه ،سنتی ،ح

 .   هست و بوده  موفقیت محققان برجسته و بزرگان حوزوی

( در کتاب ارزشمند  672»ره« )م  مرحوم خواجه نصیر الد ین طوسی:    بزرگاناهمیت مباحثه از دید گاه  

آداب المتعلمین می فرماید :»لا بٌد لطالب العلم من المطارحه و المناظره و قیل : مطارحه ساعه خیر من 

تکرار شهر «برای طالب علم مطرح کردن و مباحثه و گفت وگو کردن ،یکی از ضروریات است و گفته 

»هیچ امری از :    مرحوم شهید ثانی »ره«    است .شده »یک ساعت مباحثه ،بهتر از تکرار یک ماه درس  

 احساس   ،  مذاکره  برای ،  است  علم  طالب  که کسی  آن  و  رسد  نمی   لحاظ اهمیت به پایه مذاکره و مباحثه

 نسبت   وظیفه،  ادای   از  ید  نبا  ید،  نما  می  همواری  نا  و  دشواری  احساس  اگر  یا  و   نماید  نمی   دشواری  و   حرج 

  با خود  باید  ،  نیافت  خود  برای  رفیقی  و  یار  ،  درس  مباحثه  و  مذاکره   برای  طلبه  اگر.  کند  خالی  شانه  ان  به

 و  عرضه خویش خاطر و خود ذهن بر  ، است شنیده استاد از که بیری تعا و مفاهیم  و کند مذاکره خویشتن

 و  معنا  تکرار  ؛زیرا   بنگارد  خود  خاطر  صحیفه  بر  را  آن  و  کرده  مدد  آن  پایداری  و   حفظ  به  تا  نماید  تکرار

:     )حفظه الله ( . امام خامنه ایهنه خاطر ،همانند تکرار لفظ بر زبان است «پ و  دل صحیفه بر  علمی مفهوم

»سنت مباحثه ، جزو بی بدیل ترین سنت هاست .مباحثه ، هنوز که هنوز است ، در مجامع فرهنگی جدید  

،جا نیفتاده است ؛مباحثه یعنی تمرین استادی ؛استاد ،آن کسی است که وقتی می خواهد مطلبی را بیان 

ستاد ،درس می گوید  کند،بر آن مسلط است . این نیست که فهمیده باشد ، بلکه بر آن مسلط است .وقتی ا

،آدم ،کتاب را که نگاه می کند ،خیال می کند که مطلب را فهمیده است ؛اما وقتی می خواهد به زبان 

رد ،می بیند لنگ است . مباحثه ،شما را با لنگی تان آشنا می کند و شجاعت و گستاخی تعلیم دادن بیاو

می دهد ؛چون هم مباحثه تان ،امروز شاگرد شماست و فردا هم شما شاگرد اویید و قشنگ گوش می دهید 

با توجه به اهمیت و جایگاه مباحثه و سابقه دیرین آن متاسفانه در مقطع   تا او برای شما خوب بیان کند «

کنونی برخی طلاب جوان کمتر به ارزش آن پی برده و توجه شایانی را بدان ندارند و همین هم عامل 

 .  ضعف درسی شده است



هم مباحثم   شدیم،وقتی ما طلبه بودیم، همین که چند نفر جمع میآیت الله مجتهدی رحمه الله می فرماید:  

 :گفتداد و میمی که صدای خوبی داشت، حاج شیخ محمود تحریری مفاتیح را دست یکی از رفقا مرحوم

 .کنیم که از سخنان بیهوده خودداری شداز مناجات خمسه عشر بخوان. این مناجات باعث می

 حجتی  باقر  محمد  ترجمه   منیه المرید شهید ثانی  و    192داب المتعلمین ص  آ  )وبلاگ طلبه رسول نوروزی

 (25روحانیت ص حوزه و و   443 ص

برای آشنایی طلاب مبتدی با آداب طلبگی نگاشته است،  خواجه نصیر طوسی که آداب المتعلمین در کتاب

وگو باید گو و مناظره بپردازد. این گفت»و طالب علم لازم است که به گفت  شمرد: مباحثه را لازم می

اندیشی وگو همو آرامش و تفکر باشد. از فریاد و خشم باید دوری کرد؛ زیرا مناظره و گفت انصاف راههم

شود و با اندیشی برای دریافتن درستی است و رأی درست تنها با تفکر و انصاف حاصل میاست و هم

به چنگ نمی فایدة گفت خشم و خروش  مباحثه قویآید.  مباحثه، وگو و  از تکرار صرف است. زیرا  تر 

بهتر از یک ماه تکرار است.” اما باید  تکرار است به اضافة شی دیگر. مشهور است که ” ساعتی مباحثه  

جو و ناراست پرهیز وگو با فرد عیبتوجه داشت که مباحثه با فرد منصف و راست طبع باشد و از گفت

مباحثه معمولاً پس از درس   نشینی اثرگذار.«گر و همباید کرد. زیرا طبیعت راهزن است و اخلاق سرایت

کنند که مباحثات سه کنند. اساتید توصیه میتا چند نفر در هر مباحثه شرکت میشود. بین دو  برگزار می

دار بازگویی نفره باشد تا نه شلوغ باشد و نه در صورت غیبتِ یکی تعطیل شود. در هر جلسه یک نفر عهده

پردازند. متکلم مباحثه یا به ترتیب خاصی شود و دیگران به نقد و اشکال و تصحیح میدرس پیشین می

تر باشد، اش بیشکه عدد فرد صفحهزنند و آنشود یا با قرعه. گاهی با خود کتاب قرعه میمشخص می

محور است و غالباً پس از چندین ساعت های دروس مقدمات و سطح، کتابشود. مباحثه در سالگوینده می

می انجام  استاد  از  درس  اخذ  از  بیشپس  خارج  دوره  در  اما  درشود.  از  پیش  آن تر  به  که  است،  س 

ادامه دارد، پس از آن نیز گاهی جلسات  درس خارج  این سنتِّ مباحثه تا مرحله  شود.مباحثه گفته میپیش

اند، برگزار مباحثات علمی اجتهادی بین افراد برجسته یک نسل که خود به مرتبه استادی و اجتهاد رسیده 

این بوده است که درس آموختگان حوزه، پس از نیل به  های علمیهحوزه شود. به علاوه، سنتّ متداولمی

وقت حضور  مراجعِ اند، در یکی دو درس از دروساجتهاد، با آنکه خود حلقه درسی داشته مراتب بالای

اند؛ از آن رو که هم جایگاه آنان را حرمت نهند و هم در مباحثات عالی علمی مشارکت جدیّ یافتهمی

)برای  مرتضی حائری و سید محمد محقق داماد امام خمینی، یره حضور یافتنای از این سداشته باشند. نمونه

با شاگردان خود در مجالس درس  آیت الله بروجردی نشان دادن اهمیت دروس و تشویق فضلا ( همراه 

داری و مباحثه تمرین تقویت بیان و فن سخنوری است. به علاوه نوعی ممارست برای کلاسایشان است. 

شود.و در بسیاری اوقات ها میاندیشی در مباحثه باعث برطرف شدن اشکالات و بدفهمیتدریس است. هم



، پیشگیری از بدفهمی  ای نو را در پی دارد. این روش تحصیلی فواید منحصر به فردی دارد از جمله:اندیشه

زده و نسنجیده؛ داری از اظهارنظرهای شتابخضوع علمی و خویشتن،  مصون ماندن از اظهارات نادرست

به ویژه آنکه همه افراد شرکت کننده در نظام تعلیمی حوزه، در هر درسی، مطالب استاد را با یکی دو تن 

می است.مباحثه  مؤثر  بسیار  مؤلف  مراد  و  درست  فهم  به  رسیدن  برای  خود  که  های ایمباحثههم  کنند 

عاملی:    مشهور  محمد  الاحکام صاحب سید  ثانی و مدارک  شهید  ابن  آقا   -   معالم   صاحب  حسن 

جواهر و دربندی انصاری  -  صاحب  مرتضی  مازندرانی و شیخ  العلماء  سلیمان   -   سعید  بن  محمد 

خوانساری و تنکابنی مظفر  -  محمدباقر  خلخالی و محمدرضا  نصرالله  طباطبائی   -   شیخ  حسین  سید 

جمال  و بروجردی گلپایگانیسید  خمینی  -  الدین  خلیل   و امام  سید   -   اسفار  مباحثه ایکمرهمیرزا 

 -    فکور یزدی و مهدی حائری یزدی  -   سید محمدحسن طباطبایی)الهی( برادرش  و محمدحسین طباطبایی

سید محمدتقی   -   سید مصطفی خمینی و فاضل لنکرانی  -   سید احمد خوانساری  و سید محمدرضا گلپایگانی

اراکی و خوانساری صدر  -   محمدعلی  موسی  اردبیلی و امام  موسوی  عبدالکریم  حسینعلی   -  سید 

های اخیر، با توجه به تحولات روشی و در سال :  رنگ شدن سنت مباحثهکم،  مرتضی مطهری  و منتظری

یابی سریع به مطالب درس، این سنّت، کمرنگ فراهم شدن تسهیلاتی همچون ضبط دروس و امکان دست

 )ویکی پدیا ذیل مباحثه(  شده است.

 

گویند که اخفش )سعید بن مسعده مجاشعى، خوارزمى بلخى عالم نحو، شاگرد سیبویه( زشت چهره بود و 

با او مباحثه کرد. ناگزیر بزى را تربیت کرده بود و دروس خود را بر وى نمى  در زمان تحصیل کسى 

مثل شده و »بز اخفش« کسى را گویند که مطلبى را نفهمیده  خواند و بز سر مىمى این معنى  جنبانید. 

 معین(.به نقل از فرهنگ  402خرابات؛ در بیان حکمت، شجاعت، عفت و عدالت، ص:  تصدیق کند )

مجادله و مباحثه در علوم و مطالب است در صورتى که به :  [در علوم و مطالب  پنجم ]مجادله و مباحثه

معالم خشم و غضب رسد و اذیت همدیگر نمودن در میان آید و خلافى در حرمت آن نیست. و در اوایل  

یا جائى دیگر رجوع کن ببین که در حق ایشان چه احادیث وارد شده. و کم کسى است از اهل علم که از 

این مهلکه نجات یابد و در آن مقام سکوت کند و خشم خود را فرو نشاند و دست از غلبه و ریاست  

صحبت علمى نیز پیدا شود مثل اینکه   بدارد، به خصوص در میان مردم، نعوذ باللّه. و از براى عوام در غیر

این گوید اینجا تا آنجا یک فرسخ است و آن گوید نیست. و در ترک مراء و جدال ثواب بسیار است. این 

اى عزیز تا   همه در صدق است، از کذب چه پرسى. با آنکه چون به آن مقام رسد کم کم به دروغ کشد. 

بیرون بیرون رفتى چاره جز سکوت    توانى به نرمى و تأنىّ سخن بگو و از حال طبیعى  مرو؛ همین که 

 (202کاشف الأسرار، ص: ) نیست. 



)و لن یعرف الإنسان أدلة الشرع و العقل و شروطها و مکامن الغلط منها إلا بقریحة تامة( راجحة، )و عقل 

)و جدّ و تشمر فی الطلب( قد عرف به و أکب علیه، )و ممارسة فی الکتاب و السنّة(  ثابت( و ذهن صحیح

بکثرة المراجعة لهما فی کل مهمة، )و مجالسة لأهل العلم طول العمر و مدارسة العلوم( مع أهلها إلقاء و 

ر، )و الصواب  تقریر أو مباحثة، )و مع ذلک فلا یؤمن علیه الغلط فی بعض الأمور( کما هو من عوائد البش

إتحاف السادة المتقین بشرح إحیاء علوم )  لمن لم یتفرغ لاستغراق عمره فی العلم أن یخوض فی المذاهب( 

 (399، ص: 10الدین، ج 

هر که بسیار کند درس گفتن علم را (  من أکثر مدارسة العلم لم ینس ما علم و استفاد ما لم یعلم.روایت:  

و مدارسه   فراموش نکند آنچه را دانسته، و فایده برد آنچه را ندانسته، مراد ترغیب در بسیار کردن مباحثه

 شود که آنچه را داند فراموش نکند و استفاده کند در هر مباحثهعلوم است و این که آن باعث این مى

 چیزى چند دیگر که ندانسته باشد. )روایت: من أکثر الفکر فیما تعلمّ أتقن علمه و فهم ما لم یکن یفهم. (

هر که بسیار کند فکر را در آنچه آموخته محکم کند علم آنرا و بفهمد آنچه را نبود که بفهمد، این نیز 

 (397و  396، ص: 5انسارى بر غرر الحکم و درر الکلم، ج شرح محقق خو) مضمون فقره سابقست.

نیاز شده  بتحقیق که مشرف ساخته بر هلاکت خود را کسى که بى  .(قد خاطر من استغنى برایه)روایت:  

نکند در مسائل دقیقه   برأى خود، یعنى مستقلّ برأى خود باشد و مشورت نکند در کارها با عقلا، یا مباحثه

 ( شرح محقق خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم) با علما.

بتحقیق که خطا کرده منفرد یعنى کسى که منفرد و مستقلّ برأى خود باشد و (    قد اخطأ المستبدّ. )روایت:  

شرح محقق خوانسارى بر غرر )  د با علما در مسائل دقیقه.نکن  مشورت نکند با مردم در کارها، یا مباحثه

 (464، ص: 4الحکم و درر الکلم، ج 

زیادتى فکر و فهمیدن سودمندترست از  (  .364فضل فکر و تفهمّ انجع من فضل تکرار و دراسة )روایت:  

مباحثه در  کردن  زیاد  فکر  یعنى  کردن و خواندن،  تکرار  را   زیادتى  آنها  بفهمد  که خوب  این  تا  علمیه 

شرح محقق خوانسارى بر غرر الحکم )  که سرسرى یاد گیرد آنها را و تکرار کند و بخواند.بهترست از این  

 ( 423، ص: 4و درر الکلم، ج 

فرمود که یاد ما کردن یاد خداست و یاد دشمن ما کردن از یاد حضرت امام محمد باقر »علیه السّلام«  

پرسیدند    در حدیث معتبر منقول است که: حضرت امام محمد باقر »علیه السّلام« از میسر..  شیطان است.

که آیا شما با شیعیان با یکدیگر خلوت میکنید و از علوم اهل بیت و فضایل ایشان آنچه میخواهید میگوئید  

 
 گفته: »درس الکتاب درسا و دراسة )بالکسر( قرأه و أقبل علیه یحفظه«. دراست بکسر دال بمعنى خواندن درس است. در اقرب الموارد   364



فرمود که و اللهّ من دوست میدارم که با شما باشم در آن مجلس که و اللّه من   گفت بلى و اللّه حضرت

اید پس یارى کنید ما بوى شما را و نسیم شما را دوست میدارم به درستى که شما بر دین خدا و ملائکه

در حدیث دیگر فرمود اف باد بر مردى که   را در شفاعت خود بپرهیزکارى از محرمات و سعى در طاعات.

در هر جمعه خود را از کارهاى دنیا فارغ نسازد براى یاد گرفتن مسائل دین خود و در حدیث دیگر فرمود 

در حدیث دیگر فرمود   که حقتعالى میفرماید که مذاکره علم در میان بندگان من دلهاى مرده را زنده میکند. 

نقل کنید که حدیث جلا میدهد دلها را و بدرستى که   که با یکدیگر مذاکره کنید و ملاقات کنید و حدیث

از حضرت امام محمد باقر   دلها زنگ میگیرند چنانچه شمشیر زنگ میگیرد و جلاى دلها بحدیث است.

 ( 439تا  436حلیة المتقین، ص: ) نماز مقبول دارد. »علیه السّلام« منقول است که: مذاکره علم ثواب

 

و  هاست از تیرگى و قوتّ بدنهاست از ناتوانى. دیده  به درستى که علم حیات دلهاست از نادانى و روشنى

و مذاکره علم   هاى عالیه در دنیا و آخرترساند بنده را به منزل برگزیدگان و مجلس نیکان و به مرتبهمى

فرمانبردارى خداى    ، علمواسطه  کند. و به  آن معادله با عبادت در شبها مى  برابرى با روزه روزها و مباحثه

 (22ترجمة الحقائق فى محاسن الأخلاق، ص: محقق می شود. ) صله رحم و شناخت حلال و عبادت او و

سبک سنتی تحصیل و تدبیر و یادگرفتن علوم از اساتید را حفظ کنند آنچه مورد پویایی حوزه طلاب عزیز  

علمیه و برجستگی حوزه علمیه است این است که سبک تحصیل و تدبیر متفاوت بوده است این سبک 

عه قبل تحصیل سنتی را وانگذارند به آنچه مراکز آموزشی تعیین می کنند، بنابراین به مباحثه درس و مطال

از حضور در درس مبادرت کنند، مدرس سازی از طلبه ها تنها زیر سایه مباحثه امکان پذیر است، مباحثه 

بعد از درس را فراموش نکنند، امام صادق علیه السلام فرمودند علم مانند اسب فرار می کند اگر افسار 

مسائلی که پیش آمده به آن رو آورده اند جزوه آن را نبندید، آنچه طلبه های امروز متاسفانه به واسطه  

است و آنچه اساتید هم برای سهولت در تدریس به این موارد رو می آورند اینها موجب تنبلی طلبه ها 

شده است، طلاب علوم دینی به جای اینکه تقریرات درس اساتید را بنویسند و حاشیه نگاری کنند به کپی 

ی کنند بسنده می کنند یا مراجعه به اینترنت یا استفاده از دستگاههای کردن جزواتی که اساتید مرحمت م

فنی البته این امور بد نیست، اما آن حالات و برکات ویژه ای که نوشتن دارد که طلبه ها می توانند به 

مراجعه با خبرنگار پایگاه اطلاع )  را ندارد. کنند نوشته های گذشته  استاد سید طاها موسوی در گفتگو 

 (اساتیدنشست دوره ای  انیرس

کردیم. الان گفته می شود که مباحثه در قم  امام راحل می فرمود ما بعد از حاج شیخ هم با رفقا مباحثه می

بوده است. یکی از آسیب هایی که در قم پیدا شده اینکه  نزدیک صفر است اما مباحثه در آن زمان جدی

و دیگه مطالعه و مباحثه نمی کنند. برخی وقتی بحثی مطرح می شود،  خیلی گمان می کنند »ملا« شدند



آیت الله ) از بیانات  .دهند، نظرشان را می گویند و حاضر نیستند نظر مخالف را بشنوند گواینکه فتوا می

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در نشست علمی با موضوع حوزه مطلوب از دیدگاه  رضا استادی، عضو

 سایت شفقنا(  خمینی امام

موفقیت یک طلبه نابود شده حتما بعد از مطالعه درس مباحثه  اگر در حوزه علمیه روح مباحثه از بین برود

بگیرد، اگر طلبه ای مشاهده می کنیم در طول سال تحصیلی با افت تحصیلی رو  باید در بین طلاب شکل 

امام جمعه  حجت الاسلام علی اکبر اکرمی)  .حتما به این راهکارها به خوبی عمل نکرده است به رو شده

 ی(وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در آذربایجان شرقشهرستان سراب در گفت

مباحثه روشی مرسوم است که از قدیم در حوزه علمیه بوده و در قوت فهم و رفع ابهامات تأثیر بسیاری  

دارد، ابراز داشت: طلابی که مباحثه ندارند، بسیاری اوقات در اثر توهم درک و یادگیری درس، مطالب  

ماند. باقی خواهد  آنان  ابهامات در ذهن  نداده و  قرار  بررسی  این  ..را مورد  به  توجه  تأثیرگزاری با  که 

شود، باید مقید به امور اخلاقی دوستان در یکدیگر امری وجدانی و مسلم است؛ کسی که همدم انسان می

تر از خود در علمیت یا  ای قویمباحثهطلاب باید تلاش داشته باشند که هم  ..ها باشد.و به دور از پلیدی

شود تا آن شخص همیشه از مباحثه و علمیت  عیف سبب میمباحثه ضبیان انتخاب کنند چراکه قناعت به هم

انتخاب هم مباحثه قوی سبب تلاش بیشتر طلبه   ..خود راضی باشد و تلاشی برای پیشرفت نداشته باشد.

شود چون با تمام قوت، سعی بر این خواهد داشت که از هم مباحثه خود عقب نمانده و هنگام مباحثه، می

الاسلام والمسلمین محمد قائینی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم حجت)  سخنی برای گفتن داشته باشد.

 ( خبرگزاری رسا، وگو با خبرنگاردر گفت

حال زوال یکی از مشکلات حوزه این است که سنت های طلبگی دستخوش تغییر قرار گرفته اند و در  

برخی استعداد خوبی در یادگیری دارند و یا اینکه در مطالعه پیش از درس و بعد از درس بسیار  ..هستند.

تنها با مطالعه و استعداد نمی تواند به کنه معارف علمی  ...تلاش می کنند اما اینها به تنهایی کافی نیست.

باید سنت مباحثه در حوزه های علمیه احیا   .. پی برد و باید در این زمینه از تکنیک مباحثه هم بهره جست. 

حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدی قائینی، استاد درس خارج  )  شود و این امر بسیار ضروری است.

 خبرگزاری رسا( حوزه علمیه همدان صبح امروز در درس خارج فقه

 و هستند دوست هم با  که باشد طلبه ها  مباحثة   مثل  باید   و است،   مباحثه   باب )شورای اسلامی(    مجلس

ملت و دیگران  مجلس اسلامی باید هست.  مباحثه که است معلوم ولی  کنند می گفتگو و  بحث یکدیگر با 

چون کند،  ارشاد  منعکس را  خارج  به  مردم می مسائل  روی  تأثیر  و  جهت گردد  این  از  گذارد.   می 



 202، ص:18 صحیفه امام، ج )  .زیاد است کننده برای مردمبه عنوان یک مرشد و هدایت   مجلس مسئولیت

 (203و 

رایند آموزشی و مسیر ارتقای علمی طلاب و فضلای حوزه ، فرآیند و مسیر بسیار مهمی است که اگر ف

بعد از پذیرش   جامعیت مطلوب را نداشته باشد قطعاً خروجی و نتیجه ایده آلی نیز در پی نخواهد داشت.

و گزینش طلاب مستعد و قابل برای یک برنامه آموزشی نقش اساسی در تربیت طلاب را برنامه جامع  

آموزشی ایفا می کند و در این برنامه نیز محور های متعددی از جمله تعلیم و نقش آفرینی معلم و استاد 

طلبه هم در این زمینه تلاش کافی و همچنین برنامه های آموزشی دارای اهمیت است به شرط این که خود  

که تعلیم فعل استاد است اما یک در خصوص آموزش یک بحث دیگری که داریم این است    داشته باشد.

فعل هم طلبه دارد و آن تعلم است؛ به این معنا که اگر آموزش یک طرفه باشد و طلبه در یادگیری تلاش 

خود را انجام ندهد به او متعلم نمی گویند ، بلکه به او آموزش دیده می گویند، در حالی که نقش متعلم  

یکی از مسائل مهم در این بین، بحث مباحثه است که اصلی ترین نقش   هم نقشی فاعلی است نه مفعولی. 

را در تبلور ظرفیت های علمی طلاب و دارد، در مورد مباحثه علمی در حوزه برخی تصور می کنند که 

نهایتا تایید طلبه مقابل ، مباحثه است و حال آن که صرفاً کنار هم نشستن دو نفر و قرائت متن استاد و  

بستر زنده و فعال تحقیق و جمع بندی مباحث علمی   مباحثه یک حقیقت ظاهری دارد و یک حقیقت باطنی.

و به نتیجه رساندن در حد نفی و اثبات که بالاخره این مطلب صحیح است یا نه که این مسایل در متن 

مباحثه در بردارنده پیش زمینه مطالعه قوی و خارج از متن استاد و دیدن سایر   مباحثه صورت می گیرد.

نظرات و قضاوت بین این نظرات و ارائه این جمع بندی در حضور اساتیدی بالاتر از خویش یا به تعبیر 

اگر مساله   قدما طلبه های سابقه دار و درس خارج نشسته است و یا طلبه ای که مانند او تحقیق کرده باشد

دوین و تقریر را کنار بگذاریم همه آنچه در پژوهش لحاظ می شود در مباحثه وجود دارد و از این رو ت

کسانی که ارزش پژوهش و تحقیق را در مطالب علمی دنبال می کنند باید بدانند همه اینها در مباحثه جمع 

به عقیده بنده، هیچ عملیاتی در مسایل مربوط به طلبگی مانند مباحثه البته اگر مقدمات آن رعایت    است.

  بشود نمی تواند تاثیر گذار باشد ، چرا که مباحثه در رشد و ترقی علمی طلاب نقشی بی بدیلی دارد.

پژوهش ها و تقریرات اگرچه ماندگارتر است و باید در جایگاه خود باقی بماند اما باید به مباحثه توجه 

ته باشد و مسئله تقریر هم در آن لحاظ بشود نتایج ویژه ای کرد و حتی اگر مباحثات خروجی مکتوب داش

باشد،   بسیارعالی تر خواهد بود. در بحث تحقیق و پژوهش بیش از آن که طلبه ، محور تعالی و رشد 

طلبه  برای  بالندگی  و  تمام رشد  مباحثه  در  که  درحالی  دارد،  اهمیت  علمی  گیری  نتیجه  برای  موضوع 

است.مباحثه در فرآیند رشد و پیشرفت علمی طلاب دارای نقش و اهمیتی است که هیچ جایگزینی برای 

فزود: خود مباحثه نقش بسیار بالایی در شکوفایی قدرت بیان و تقریر مطلب و نیز آن متصور نیست، ا

تقویت لسان تفهیم طلاب دارد و شاید بشود گفت مهم ترین عامل قدرت بیان و تبلیغ طلاب در طول 



حجت الاسلام و المسلمین سید حسین علوی عضو هیئت علمی )  تاریخ در همین مباحثه طلبگی نهفته است.

 (حوزه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری اهل بیت)ع( مدرسه کریمه

؛ "های جدید منتهی میشوداختلاف سلائق و اختلاف نظرات به مباحثه می انجامد، و مباحثه به کشف عرصه

ی مسائل یکسان فکر کنند؛ نه، اصلاً ممکن هم نیست بنابراین ما هیچ توصیه نمیکنیم که حتماً همه در همه

ای شده و امکان ندارد. اختلاف در نظر و در سلیقه و در فکر و در فهم، خودش از اول خلقت بشر وسیله

است برای پیشرفت انسان. اما با وجود آن اختلافاتی که وجود دارد، هماهنگی در حرکت لازم است. اگر 

کاروانی باشد، افراد کاروان بین خودشان اختلافاتی داشته باشند، بحثی داشته باشند، دعوائی داشته باشند، 

ی در مسائل گوناگون و روزمره داشته اسی داشته باشند، مباحثهی سیی علمی داشته باشند، مباحثهمباحثه

به نتیجه رسیدند، چه بهتر؛ به نتیجه هم نرسیدند، نرسیدند؛   -این ایرادی ندارد    -باشند، با هم هم بحث کنند  

ایرادی ندارد؛ اما این حرکتی که دارد انجام میگیرد، متوقف نشود. اینجور نباشد که این مباحثه موجب 

ی راهواری که زیر پایشان است، این را از کار بیندازند، مشغول مباحثه شوند؛ یا احیاناً بشود که وسیله

ی واحدی نرسیدیم، پس تو از آن راه برو، من از این راه؛ ی علمی به نتیجهبگویند حالا که در این مسئله

 (89فروردین  16 الله(:ای )حفظهامام خامنه) نه آقا، داریم میرویم؛ هدف مشخص است.

امروز با توجه به امکانات و شبکه های مجازی طلاب موضوع پژوهش وتحقیق را زیاد جدی نمی گیرند، 

این مسئله باید اولویت اصلی آنان باشند. مباحثه هم در بین طلاب باید جدی دنبال شود، چرا  در حالی که

حجت )  که اگر نتوانیم درس ها را به خوبی با یکدیگر بحث و مباحثه کنیم، گرفتار ضعف علمی خواهیم شد.

 (معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین الاسلام عباس نظری

های  ارزشمند علمی در حوزه علمیه است که متأسفانه این سنت در حوزه های بسیارمباحثه یکی از سنت

اشتغالات طلاب به امور غیر درسی برای تأمین معاش زندگی و کثرت    .کمرنگ شده است علمیه بسیار

های دروس از دلایل کم رنک شدن این سنت قدیمی است. روش مباحثه از مباحثه علمی ها در پایه درس

به جای اینکه مباحثه علمی باشد به تکرار درس برای هم بحث    ،به تکرار درس تقلیل کیفی پیدا کرده  

شود مورد نقد  تبدیل شده و امتیازی برای طلبه ندارد. مباحثه علمی این است که آنچه از درس فهمیده می

  قرار گرفته و دو طرف یا از نظریه استاد دفاع کنند و یا آن را نقد کنند تا به نتیجه ای علمی برسند.

 حوزه( المسلمین عباس رفعتی در گفتگو با خبرگزاری حجت الاسلام و)

مباحثه اساتید و طلاب هیچ گاه نباید تعطیل شود، زیرا باعث صمیمت بین طلاب و رشد بهتر حوزه ها 

 ( حوزه خبرگزاری آیت الله مقتدایی در آیین آغاز سال تحصیلی جامعه الزهرا. ) از بیانات خواهد شد



 مباحثه از اصول اساسی حوزهمهم است.    نویسی برای طلاب مسئله مباحثه، پیش مطالعه و خلاصه  سه

اهمیت است که  های علمیه و از موضوعات مورد تاکید علمای گذشته بوده است ؛ مباحثه به قدری دارای

خیلی توجه نمی شود و این سنت   دروس حوزه بدون آن کارایی ندارد اما متاسفانه به این مقوله امروز

امروز سنت پیش مطالعه را طلاب .  خود بدانند شکنی است لذا طلاب امروز مباحثه را جزء وظیفه درسی 

باید احیا کنند چرا که این سنت نیز همانند سایر سنت ها بسیار مهم ، سازنده وکارآمد برای طلاب علوم 

باید به  دینی است. امر دیگری است که طلاب  باشند چرا   خلاصه نویسی مطلب،  داشته  آن توجه ویژه 

بیانات   .دارد  اهمیت   بسیار  طلاب  نویسندگی  تقویت  در  امر  این   که هاشمی، )از  بنی  الاسلام  حجت 

 (مدرسه علمیه نبی اکرم)ص( تهران، در مراسم افتتاح سال جدید تحصیلی  مدیر

مباحثه می یکی از امتیازات مهم حوزه های علمیه نسبت به دانشگاه ها  :  شیوه های مباحثه درس خارج

انجام  که دارای آثار و برکات فراوانی می باشد. لکن این عمل در درس های خارج به چند صورت باشد 

 .مباحثه می کنند % از طلاب درس خارج 60می پذیرد. در یک آمارگیری مشخص گردید که در حدود  

 در این روش طلاب بنابر آنچه که در کلاس درس نوشته اند مباحثه می کنند و: روش اول: روخوانی -

 %45 هر یک از آن ها از روی نوشته خود برای دیگری می خواند. در یک آمارگیری مشخص شد که

در این روش، بنا بر تقریر دوباره درس : روش دوّم: تقریر مباحث استاد  - .طلاب این گونه عمل می کنند

الب هر قسمت از درس که مباحث توضیح می دهند و در مورد مط استاد است. هر بخشی را برای هم 

تبادل نظر می پردازند تا مطالب را به خوبی دریافت کنند. ولی از روی نوشته  برایشان روشن نبود به

استنباط کمک  این دو روش برای درس خارج مفید نیست و به اهداف آن یعنی رسیدن به قوه   خوانند نمی

آید. این دو شیوه تنها از  نمی کند و هدف مباحثه در درس خارج که رشد علمی طلبه است به دست نمی

می دهد و برای مرحله سطح ـ که هدف  جهت فهم کلام استاد مفید است و محفوظات شاگردان را گسترش

در این روش بعضی از طلاب، در : روش سوم: نقد و بررسی  -  .آن فهمیدن متن درسی است ـ مفید است

ازند و سپس آن را مورد نقد و بررسی قرار می دهند. در پرد مباحثه به نقل کلمات استاد و تقریر آن می

با مراجعه به منابع و مآخذ و تفکر و تأمل، بیانات استاد را مورد بررسی  این روش، طلاب بعد از درس

پذیرش یا رد  دهند و در پایان نظریه استاد را قبول یا رد می کنند، در این نوع مباحثه در مورد قرار می

فزونی می یابد و فکر پرورش  استدلال ها، مباحثه جدی شکل می گیرد. در این نوع مباحثه، قدرت استنباط

فکر و استدلال آن هاست تأمین می شود.  داده می شود و هدف مباحثه که رفع اشتباه دو طرف و تقویت

-  .از مدتی شرکت در درس خارج، میسر خواهد بود این شیوه برای افراد مبتدی دشوار است لکن پس

این روش برای کسانی که در درس خارج سابقه بیشتری دارند یا از :  وش چهارم: مباحثه و تحقیق جمعیر

مآخذ  مستغنی شده اند، مفید است. در این شیوه، ابتدا موضوع بحث مشخص و سپس به منابع و درس

کند و در مرحله سوم،  مراجعه می شود و در مرحله بعد طلبه با تفکر و تأمل، نظریه خود را انتخاب می



روش   -  .این شیوه مفید و ارزنده است مطالبِ آماده شده به دوستان هم مباحث ارائه می شود. در مجموع

به منابع   در این شیوه، طلبه قبل از درس، درس آینده را مطالعه می کند و با مراجعه:  پنجم: پیش مباحثه

به انتخاب نظریه ابتدایی می زند   و مآخذ، ادله و آرا را منقح می کند. در مرحله بعد، با تأمّل و تفکر دست

شرکت می کند و مثل یک استاد درس آینده را  «و در مرحله سوم، در پیش مباحثه »قبل از درس استاد

پاسخ دادن به اشکالات، مطالب را جمع بندی می کند و سپس  تقریر و بر آن استدلال می کند و پس از

به نظر می رسد بهترین شیوه   .خود پی می برد  به نقاط ضعف و قوت در درس استاد حاضر می شود و

قدرت استدلال و حلّ مسئله را در طلبه تقویت می  مباحثه درس خارج همین شیوه است زیرا این روش

بالا می برد و در یک سیر منطقی عمل یادگیری اتفاق می افتد، قدرت   کند و قدرت تفکر و اندیشه او را

)حوزه دات   .کند و گوینده و شنونده هر دو به نقاط ضعف و اشتباهات خود پی می برند بیان را تقویت می

 نت( 

مورد مفاهیم، نوعی تکرار نیست  بحث در .درس دوباره عنوان و شکافته می شود در هر مباحثه، مطالب

بعد نه تنها آن مفهوم خاص را در ذهن ماندنی تر  بلکه تحیکم و فهم عمیق تر مفاهیم است. مباحثه در این

نیز تحکیم می کند و در خاطر نگه می دارد و امکان یادآوری آن  می کند بلکه مفاهیم وابسته به آن را

آینده در  را  سازد مفاهیم  می  تقویت  .فراهم  در  اصلی  عامل  همواره  بوده   مباحثه  یادگیری 

اما تقویت به معنی یادگیری را تقویت می کنند   تمام آثاری که مباحثه دارد به نوعی .است

صورت می گیرد: جنبه شخصی و جنبه گروهی. طلبه  مطالعه آموزشی آن بیشتر از دو جنبه

توانایی خود پی می برد این آگاهی، یک پاداش  ضمن مباحثه به انواع برتری، استعداد و

در همان زمینه و در همان زمان مباحثه تقویت  فوری است که بلافاصله یادگیری مطالب را

درمی یابد که استعدادها و توانایی هایش در یک  می کند. چنین است که طلبه به تدریج

بالاخره با هر بار مباحثه باز در همان زمینه تقویت می  زمینه ویژه، افزون تر می شود و

شکل گیری آموخته های او به سوی یک یا چند نگرش کلی  شود و استمرار این روند در

گروه مباحثه نیز اهمیت فراوان دارد. در هر مباحثه که  ت یادگیری در ارتباط با جنبه تقوی  .مؤثر می افتد

سئوالات و ایراد اشکالات موفق شود و در یادگیری آن مطلب در همان  طلبه در تدریس مطالب یا عرضه

به تدریج و در طول مباحثات مختلف  بر اثر عامل تقویت، استعدادهای طلبه  .می شود جلسه مباحثه تقویت

 .اسلامی در یک یا چند مهارت علمی تواناتر می یابد رخ می نماید و او خویشتن را در یکی از علوم

همراه است. و این فعالیت وی را  معمولا کشف استعدادها با تحقیق و مطالعه اضافی طلبه در آن زمینه ها

ست از سوی سایر کشد. پیشرفتهایی از این د کم کم به سوی گرایش های خاصی در آن زمینه ها می



طلبه ای مستعد و فاضل پس از یک مرحله از درس، از سوی   طلاب نیز پذیرفته می شود و به همین لحاظ 

مباحثه می شود. اغلب مدرسان به نام مدارس علمیه از چنین مسیری   طلاب متقاضی دعوت به تدریس یا

ادامه  طلابی که در مباحثه حاضرند، برای  .گزینش گروهی آموزش، برخوردار بوده اند گذشته و از این

جزئیات و چه در کلیات با دقت تفکر کنند و  چه در کار خود ناچارند به تمام مطالبی که طرح می شود،

آموخته های خود بسنجند، به هم مباحثه خود اعتراض کنند و   آن مطالب را با گفتار استاد خویش و نیز

ب دلیل بخواهند و چون جریان ه تدریج شیوه های دقت و روش های  مباحثه به تندی ادامه دارد. طلاب 

 طرز پیدا کردن مطالب بی منطق، فراموشی ها و مانند آنها را می آموزند و این گونه یافتن نقاط ضعف،

منطقی و سریع،  دقت و مهارت در مباحثات طلاب را در سرعت گرفتن در انتقال مفاهیم و توانایی قضاوت

ایفا می کند، نه تنها باید مطالب آن درس را بداند   طلبه ای که در مباحثه نقش استاد را  .یاری می دهد

کند و هر لحظه منتظر سؤالات تازه، انتقادات و ایرادات مختلف باشد و  بلکه باید بتواند آنها را تدریس

 .جواب گوید آنها را هم

اینرو وی ناگزیر است ضمن  حفظ و برگردان مطالب درسی نمی تواند طلبه را در مباحثه موفق کند، از

مهارتهای می کند،  به گونه آموزشی آن طرح  به  آنکه مطالب را  ای  مباحثه  ارتباطات  مدرسی را در 

 .کارگیرد

در محتوای درس به  بدین لحاط اغلب طلاب در حضور استادان در جلسات رسمی درس علاوه بر دقت

 .و از آن الگو می گیرند کیفیت آموزش مطالب درس و شیوه های تدریس استاد خویش نیز متوجهند

این کلاس نمونه طلاب   بدینگونه، نمونه ای از کلاس درس به صورت جلسه مباحثه ایجاد می شود و در

قادر می کند که بعضی درسها را عینا  به تمرین مدرسی می پردازد. چنین تمرینات خود بخود طلاب را

 .مدرسه علمیه، تدریس درس خاصی را عهده دار شوند مانند استاد خویش تدریس کنند و عملا در یک

آن دو یا چند نفر در یک زمینه مشخص با هم ارتباط می یابند و  مباحثه یک رویداد گروهی است که در

مناسبات گروهی  اگر چه هدف مباحثه، آموزش از طریق را تعقیب می کنند به کمک هم هدف ویژه ای 

لاقی را نیز به وجود می و اخ است اما تنها یک ارتباط خشک علمی را ایجاد نمی کند، ارتباطی انسانی

پندار و سطح دانش و مهارت های همدرسان  آورد و این ارتباط طلاب را به شناخت تازه ای از رفتار،

زاینده ارتباطات انسانی ویژه ای می شود که حاصل  می کشد و کاشف پیوندهای مشترک بین طلاب و

 .آن آموزش زندگی و نظام طلبگی است



موارد نقض شده ایراد اشکال کنند، انتقاد نمایند و یا نظر خویش را  در هر مباحثه طلاب آزادند که در 

الگو ضمن زندگی آموزشی آنان به قدری تقویت و تحکیم می شود که اغلب طلاب آن  این .عرضه کنند

 .موارد غیر آموزشی نیز انتقال می دهند را به

منطقی و کاربرد آنها که  شیوه های درست اندیشیدن، عرضه مطالب، تیزنگری و سرعت قضاوت و بیان

انتقال می یابد و تعمیم داده می شود و طلبه  در مباحثه از ارکان اصلی است به موارد غیر درسی نیز گاهی

موارد پیوند می زند و یا تطبیق می دهد مهارتهایی چون وعظ  مستعد شیوه های موفق آموزشی را به آن

مناظره و جز آنها نیز در حین مباحثات درسی در بعضی طلاب پایه ریزی می  و خطابه، اصول مدرسی،

 .شود

روزنامه  فرآوری توسط محمد حسین امین منابع: پایگاه حوزه و   ،طلبگی، آداب و شیوه ها مباحثه)تبیان،  

 ()با اضافات()صفحه حوزه(  ;حسین شفیعی زاده آقای مقاله ;(27/10/1378) جمهوری اسلامی

 

از مقدار   مباحثه  قدیم سنت در حوزه های علمیه  اما به نظر می رسد در زمان حاضر یک  بوده  پابرجا 

دست کم در بین برخی طلبه ها که باید برای رفع آن چاره اندیشی کرد چرا که ممکن  کمرنگ شده است،

می شود است بنیه علمی طلاب  باعث ضعف  اساتید  .تا حدی  اهمیت و علما و  حوزه وقتی می خواهند 

الدَّرسُ "ضرورت مباحثه را برای شاگردان خود جا بیندازند معمولاً از عبارت معروفی بهره می گیرند؛

آنچه مسلم است این که مباحثه یکی از ویژگیهای قدیمی و بسیار تاثیرگذار نظام   "حَرفٌ وَ التِّکرارُ اَلفٌ

آموزشی حوزه علمیه است که به گفته یکی از شخصیت های مسئول در حوزه چندسالی است که حتی به 

عنوان یک روش الگویی در برخی از دانشگاه های مطرح دنیا به جهت ارتقای بازدهی علمی ، باب شده 

این سنت دیرینه علما و :  سنتی که ریشه در آیات و روایات دارد  ستقبال جدی قرار گرفته است.و مورد ا

ی هم دارد ، آن جا که سخن از »مجادله به احسن« به میان می آید و البته در حوزویان البته ریشه قرآن 

کلام حضرات معصومین)ع( جایگاه ویژه ای دارد تا بدان جا که امیرکلام علی)ع( در کلام گهرباری می 

ه نظریات را در کنار فرماید: »وَاضممُ آرَاءَالرِّجالِ وَ اختَر أَقویها إلی الصّوابِ وَ أَبعَدِها عنِ الارتیابِ«) هم

اهمیت مباحثه در کلان   یکدیگر قرار ده ، نزدیکترین آنها به حق را انتخاب و دورترین آنها را رها کن (. 

بدانیم در کتاب » آداب تعلیم و تعلم در اسلام « نوشته مرحوم شهید ثانی :  شهید ثانی شاید بد نباشد 

ظ اهمیت به پایه مذاکره و مباحثه نمی رسد و آن هیچ امری از لحا"درباره اهمیت مباحثه آمده است:  

کسی که طالب علم است ، برای مذاکره احساس حرج و دشواری نمی نماید و یا اگر احساس دشواری و 

ناهمواری می نماید ، نباید از ادای وظیفه ، نسبت به آن شانه خالی کند . اگر طلبه برای مذاکره و مباحثه 



درس ، یار و رفیقی برای خود نیافت ، باید خود با خویشتن مذاکره کند و مفاهیم و تعابیری که از استاد 

شنیده است ، بر ذهن و خاطر خویش عرضه و تکرار نماید تا به حفظ و پایداری آن مدد کرده و آن را بر 

پهنه خاطر همانند تکرار لفظ صحیفه خاطر خود بنگارد ، زیرا تکرار معنا و مفهوم علمی بر صحیفه دل و  

سه چیز پایدار "جالب این که سعدی شیرین سخن نیز در باب اهمیت مباحثه می گوید:    "بر زبان است .

: مال بی تجارت و »علم بی بحث« و ملُک بی سیاست. این سنت ارزشمند و مورد تاکید    "نمی ماند 

به نظر می رسد که در زمانه کنونی تا   حوزوی گرچه همچنان در حوزه های علمیه مورد توجه است اما

البته این نگرانی را بسیاری   حدودی کمرنگ تر از قبل شده که باید در راستای احیا و تقویت آن کوشید.

با  از اساتید و بزرگان حوزه نیز بارها بیان داشته اند، چنان که آیت الله العظمی مکارم شیرازی چندی پیش  

حفظ و تقویت سنت های اصیل حوزه اظهار داشتند: سنت مباحثه حلال بسیاری از مشکلات   تاکید بر لزوم  

درسی و فهم موضوعات است طلاب در عرصه علم آموزی نباید به خلاصه نویسی بسنده کرده، بلکه 

سنت "مقام معظم رهبری نیز در همین خصوص می فرمایند:    ".مباحث را به صورت تشریحی فرا بگیرند

ترین سنت هاست . مباحثه ، هنوز که هنوز است در مجامع فرهنگی جدی جا نیفتاده مباحثه جزو بی بدیل  

در همین رابطه و برای پیگیری این دغدغه با تنی چند از اساتید و   "است ، مباحثه یعنی تمرین استادی .  

درک عمیق علمی ؛ نتیجه مباحثه   صاحب نظران حوزوی ، گفتگویی انجام اداده ایم که در ادامه می آید:

موضوع مباحثه تنها شامل مباحث حوزوی  : حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی جواهریان :  مستمر

و دینی نیست ، بلکه تمام موضوعات علمی و فکری را فرا می گیرد، وقتی دو یا چند طلبه با یکدیگر پس 

از جلسه درس استاد به مباحثه می پردازند و این را البته استمرار می بخشند این مساله خود باعث می 

د و همین موضوع باعث شکوفایی بیشتر آن ها در علم آموزی  شود که به درک عمیقی از آن مطلب برسن

می گردد. همچنین همین مباحثه فتح بابی می شود برای تحقیق و پژوهش و نیز مطالعه بیشتر در حول آن 

  متخصص و صاحب نظر می شود.موضوع و لذا بدین صورت و با ادامه این روند، فرد در موضوع یاد شده  

اگر می خواهیم که بُعد علمی در حوزه تقویت شود یکی .  مراقب کمرنگ شدن سنت مباحثه در حوزه باشیم

ازراه هایش اهمیت دادن به این موضوع است و این که مباحثه از روال عادی و مرسوم در بین طلبه ها 

نباید بگذاریم سنت مباحثه در میان طلاب کمرنگ شود، سنت   :محمد جاودان  حذف و یا کمرنگ نشود.

مباحثه یکی از نقاط قوت حوزویان است و این در حالی است که در برخی از دانشگاه های غربی این 

سنت به شکل دیگری بازسازی و اجرا شده است. در حوزه های علمیه که از قدیم این سنت پابرجا بوده 

ر کمرنگ شده است، دست کم در بین برخی طلبه ها که باید  ان حاضر یک مقدااما به نظر می رسد در زم 

گرچه .برای رفع آن چاره اندیشی کرد چرا که ممکن است تا حدی باعث ضعف بنیه علمی طلاب می شود

ما در بحث وحدت حوزه و دانشگاه ، آن را یک نیاز ضروری می دانیم اما باید مراقب باشیم که با تشبه 

به اصول دانشگاهی ، سنت های حوزوی خود را از یاد نبریم از جمله همین سنت بسیار ارزشمند مباحثه 



که مایه افتخار ما حوزویان است. در حال حاضر در بسیاری از دانشگاه های کشور سنت مباحثه وجود 

بنیه علمی دانشجویان بیش ازپیش تقویت خواهد شد. یابد  این موضوع رواج  بنده اگر   ندارد و به نظر 

 در خبرگزاری حوزه(  گزارش از سید محمد مهدی موسوی)

طلاب و مدرسان علاوه بر حضور در کلاس ها باید به برگزاری جلسات مباحثه به عنوان ویژگی منحصر 

به فرد نظام آموزشی حوزه نیز توجه ویژه ای داشته باشند، چرا که انجام مباحثه موجب ماندگاری مطالب 

 ( خبرگزاری حوزه لرستان  ،رحمه الله ، آیت الله عباسعلی صادقی) درسی در ذهن طلاب می شود.

 

مباحثه همراه است و مباحثه،   معنای واقعی درس خواندن، با  نوعی پژوهش است؛ فرهنگ حوزه علمیه 

محسوب الاسلام) .شودمی تحقیق  ایا حجت  المسلمین  خراسانزو  علمیه  حوزه  خارج  ممتحنین  از  ، ی، 

 ( خبرگزاری حوزه

 

علمیه بود که متاسفانه کم رنگ شده است. سیاست  یکی از خصوصیات ممتاز حوزه هایمباحثات علمی  

باشد که این ویژگی ممتاز تقویت شده و حفظ شود. با مباحثات ذهن  گذاری مسئولان حوزه باید به سمتی

رسد. مباحثه خصوصیتی دارد که در درس استاد نیست. انسان در مقابل کلام استاد  طلبه به پختگی می

مقابل خود  تسلیم با طرف  گفتگو  مطالب و  بررسی  و  نقد  به  طلبه  مباحثه  در  اما  این می است؛  پردازد. 

)از بیانات حضرت آیت الله شبیری   .دهدگفتگوی علمی ذهن او را جولان داده و به او قدرت تحلیل می

 به نقل از شفقنا(  های علمیه قمحوزه در دیدار اعضای شورای عالیزنجانی 

 آیت الله سید محمد رضا حسینی جلالی: 

 و  ثبت  او   ذهن  در  مطالب  هم  آن،  وسیله  به  چون  دهد،  انجام   طلبه  باید  که  است،  مهم  کارهای  از  مباحثه

 کند،   می  یادآوری  مباحثه  در  یعنی  میرسد  آن  به  باشد  فرانگرفته  را  درس  از  چیزی  اگر  هم  شود،و  می  ضبط

 و   تحقیق  بر  یابد  می  بیشتر  قدرت  طلبه  مباحثه  با.  میگیرد  یاد   دادن  درس  روش  و  درس  گفتار  جرأت  هم  و

 در  که  مهم  کتاب(  المتعلمین  آداب) در   و .  ماند   می   ذهن  در   بیشتر  مطالب  و   علمی،  زبان  به  مطالب  توضیح

 بزرگ  نبود،  مبتدی  طلبه  مخصوص  مباحثه.  کند  می  مباحثه  بر  زیادی  تأکید  بود،   دروس  ضمن  ما  زمان

ن هم مباحثه می کردند، بلکه علما اعلام در مجالس یا منازل یا مدارس و درهرجا که خونا خارج  و سالان

بهم میرسیدند، نشسته و گاهی ایستاده، مشغول مباحثه می شدند و ما زمان ابتدای طلبگی مباحثه آنها را 



گوش می دادیم روش مباحثه را می آموختیم، و استفاده های شایان از اخلاق و آداب و روش نقض و ابرام 

 نت(  هحوز رسانی اطلاع ایگاه)پ می کردیم، و مسائل علمی و أدبی را فرامی گرفتیم.

 آیت الله محسن دوزدوزانی: 

 از مملو اعظم مسجد و کردندمی بحث همدیگر با طلاب. بود طلبگی درس اصلی جزء "مباحثه" زمان آن

 حوزه  خبرگزاری  :منبع ).  شده  کمرنگ  مسائل  آن  الان  متاسفانه.  کشیدندمی  زحمت  خیلی.  شدمی  طلاب

 ی(دوزدوزان محسن الله آیت با مصاحبه

 :   رحمه الله آیت الله علوی گرگانی

موجب تثبیت علوم   مطلب  همین  که  باشد  داشته  وجود  ستد  و  داد  باید  علمی  مباحث  در  که  داریم  روایات  در

ر برخی تعابیر داریم که مراد از الراسخون فی العلم همین افراد هستند که علوم را در ذهن می شود، حتی د

در سینه خود حفظ می کنند. گذشته برخی بزرگان ابتدای شب تا نزدیک صبح بحث علمی می کردند حتی 

م در مورد شب احیا در روایات داریم که بحث علمی ارزش بیشتری نسبت به عبادت دارد؛ بنده به یاد دار

برخی بزرگان چنان بحث های علمی می کردند که وقتی در کنار آنها قرار می گرفتیم لذت می بردیم.  

 (ارس خبرگزاری)

طلاب نباید تنها به رفتن به کلاس درس اکتفا کنند، بلکه باید به مرتب درس هایی را که می خوانند، 

مباحثه کنند و به محفوظات خود نیز اکتفا نکنند، زیرا بعضی از دروس جز با مباحثه و یادداشت برداری، 

 ( خبرگزاری حوزه) درحافظه انسان جای نمی گیرد.

 :  شیرازی رحمه الله آیت الله مکارم

درحوزه های علمیه سنت های بسیار خوبی است که تجربه سلف صالحان است و ما باید اینها را گرامی 

ارزان از دست بدهیم از جمله شیوة درس خواندن در بداریم، چراکه این سنت ها ارزان بدست نیامده که  

حوزه های علمیه یکی از وجوه مهم امتیاز نظام آموزشی حوزه با نظام آموزش دانشگاهی است؛ در این 

بین مباحثه ، نظام آموزشی حوزه را از مراکز آموزش عالی متمایز کرده است و باید این مهم را پاس 

ش طلاب به مباحثه دروس انکار ناپذیر است؛ از اساتید نیز انتظار می داشت. لذاضرورت توجه بیش از پی 

مباحثه رها نکنند.   بدون  بخواهند دروس را  از طلاب و روحانیان  تاکیدات و توصیه های خود  با  رود 

های حوزوی از قبیل پیش مطالعه دروس و مباحثه را فراموش کنند؛ حال آنکه شک طلاب نباید سنت بی

های علمیه، مباحثه له در برخی از مکان ها کم رنگ شده است. در حالی که پایه مهم حوزهشاهدیم این مسأ



بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جمع طلاب و )است که باید نسبت به آن اهتمام گردد.  

 (.31/4/1394اساتید حوزه علمیه فارس ؛ 

 آیت الله احمد بهشتی:  

 درس   یعنی   بوده  مباحثه   رسمش  همیشه  طلبه.  بکنید   مباحثه  خوب  بلکه.  بکنید   مطالعه  خوب  رو  هاتوندرس 

 و  رشد  باعث  علم،  مذاکره  و  مباحثه  این.  کردند می  مباحثه  هم  با  شستندمی  طلّاب  بعد  کردمی  مطالعه  را

 و فهمیدمی  را  کجایش  ببینید   کنید  مطالعه  امروز   را  فردا  درس  یعنی   مطالعه  پیش  مخصوصاً. است  پیشرفت

.  کنید  حل  را  مشکل  آن   و  دارید  مشکل  کجا  بدانید  استاد،  درسِ  جلسهِ  آمدید  وقتی  فهمیدنمی  را  کجایش

 پیدا  تسلّط  الله  شاء  ان  هم  نوشتن  در  تا  است  مهم  خیلی  زدن  قلم  بزنید  قلم.  باشید  قلم  و  نوشتن  و  کتابت  اهل

 . بکنید

 یت الله سید محمد رضا حسینی جلالی: آ

مباحثه« باب مفاعله از اصل )بحث( است که به معنای جستجو است. اگر شخصی در موضوعی جستجو »

و کوشش برای رسیدن به مقصود کند، این کار را »بحث« میگویند، و شخص را »باحث« می نامند. و اگر 

می گویند.    دو نفر باهم درباره مطلبی جستجویی کنند و صحبت کنند، این را در اصطلاح طلبگی »مباحثه«

 (هحوز رسانی اطلاع پایگاه)

 حجت الاسلام والمسلمین سیدریاض حکیم؛ فرزند آیت الله حکیم:  

ها دیدم که ایشان نصف شبگیر مسائل علمی بودند. از بچگی میپیخیلی  آیت الله سید محمد سعید حکیم  

بیدار هستند و هم باشند.  از کل وقت خود برای  چنان مشغول مطالعه در کتابخانه شخصی خود میهم 

خواندند و یا قرآن قرائت کردند. حتی گاهی سر سفره تا غذا حاضر شود، یا کتاب میمطالعه استفاده می

 ساعت مشغول مباحثه و مطالعه و خواندن قرآن بودند.  19یا  18کردند. یعنی روزی می

 امام خامنه ای حفظه الله: 

خوب،  مطالب  این  عبارات خوب،  این  زدید،  شما  که  حرفهایی  این  نگیرید.  کم  دستِ  را  خواندن  درس 

بیانید؛ امّا فکرید، خوش اید؛ معنایش این است که شما خوشمعنایش این نیست که شما خوب درس خوانده

اید. باید خوب درس اید؟ از این حرفها نمیشود فهمید که شما خوب درس خواندهآیا درس هم خوب خوانده

بار هم ما را میگرفتند، زندان میبردند، بخوانید. من مشهد درس رسائل و مکاسب میگفتم، هر چند وقت یک

می زندان  از  که  بعد  میشدند؛  متفرّق  ما  میشدند  شاگردهای  جمع  باز  میکردیم،  شروع  را  درس  آمدیم، 



 -ای که ما آن روز از دستگاه داشتیمخوریِ ویژهآن کتک -ی حال بنده  آمدند؛ شوق مبارزه وملاحظهمی

گاهی آنها را نسبت به این درسی که ما به آنها میدادیم، دچار تردید میکرد؛ حالا جزئیّات فرمایش شیخ 

در مکاسب یا مثلاً کفایه که مراد از عبارت این است ]را وقتی میگفتم[، من میدیدم دچار تردیدند؛ همیشه  

های عزیز من! بدانید اگر درس نخوانید نمیتوانید تأثیرگذار خوبی باشید؛ به اینها من به اینها میگفتم: بچّه

 مایه فطیر است، باید درس بخوانید.میگفتم بی

 در جای دیگری ایشان می فرماید:

ی شما بحمدالله از آن برخوردار ای که روحیّهاگر میخواهید افکارتان، پیشنهادهایتان، خصوصیّات برجسته

است، در جامعه تأثیر بگذارد، باید باسواد باشید، باید درس بخوانید، باید ملّا باشید. درس را جدّی بگیرید؛ 

ایم داریم  نگویید حالا دنیا دارد براساس پیشرفتهای فنّی و فنّاوری و مانند اینها اداره میشود، ما نشسته

ی ملّاعبدالله میخوانیم یا فرض کنید منطق مظفرّ میخوانیم! نه، این منطق مظفرّ را مثلاً فرض کنید حاشیه

عنوان مقدّمه باید بخوانید؛ این کتاب فقه را و کتاب  باید بخوانید؛ این کتاب نحو را یا کتاب صرف را به

 -که حالا عرض خواهم کرد روحانی یعنی چه -عنوان یک روحانی  انید تا بتوانید بهاصول را باید بخو

مبارزه چیزی کم   ازلحاظ  داشتیم که  بین روحانیّون کسانی را  ما در  باید درس خواند.  باشید.  اثرگذار 

این  پیشرفت  توجهّی در  قابل  تأثیر  نتوانستند  اینها  ازلحاظ علمی، نصاب لازم را نداشتند؛  امّا  نداشتند، 

در حدّ نصاب کامل بود.    -مثل امام-ایجاد این حرکت عظیم بگذارند. آن کسی توانست که    مبارزه یا در

 6  )از بیانات امام خامنه ای حفظه اللهی اوّل من است؛ درس را جدّی بگیرید.  درس بخوانید! این توصیه

 ( 1396شهریور 

ی ی انتخاب آزادانه های بسیار خوبی رائج داریم، از قدیم معمول بوده؛ شیوهی علمیه، شیوهما در حوزه

ی خودش را پیدا ی طلبه. طلبه وارد حوزه که می شود، استاد مورد قبول و مورد علاقهاستاد به وسیله 

میکند، به درس او میرود. اساس کار طلبگی، فکر کردن و دقت کردن و مطالعه کردن است، نه حفظ کردن.  

محوری، همان چیزی است که امروز بلای تعلیم و تربیت جدید ماست و ما مدتهاست که داریم با آن حفظ

ی فکر کردن است. طلبه درس را که می خواند، مقابله و مبارزه میکنیم.  در حوزه، اساس سنتی ما بر پایه

میکند تا از استاد حرف نو بشنود. بعد از درس، آن درس را مطالعه میکند، ذهنش را آماده  اولاً قبلاً پیش

با یک زمیلی، رفیقی مباحثه میکند؛ یک بار به او درس میگوید، یک بار او به انسان درس میگوید؛ لذا 

در قم کمتر وجود   -ها مثل نجف، تقریر درس استاد معمول بود  در ذهن جایگزین میشود. در بعضی از حوزه

ی فاضلی بعد از درس استاد مینشست، همان درسی را که طلبه  -داشت یا نداشت و خیلی بندرت بود  

این کار چقدر در عمق  ببینید  استاد گفته بود، برای بعضی از طلابی که احتیاج داشتند، دوباره میگفت. 



بخشیدن به علم و سواد و معلومات محصل و طالب علم تأثیر میگذارد. این سنتها را نباید از دست داد؛ 

 اینها حیف است.

 : تهرانی حسین شیخ استاد

خدا رحمت کند علماء سلف و فقهاء ماضین را که بالاترین لذت و تفریح را در مذاکره و مباحثه علمی می 

دانستند حتی بالاترین عبادت در شب قدر را همین می دانستند لذا مرحوم آیت الله خوئی کتاب معجم  

مجلسی بحارالانوار   رجال الحدیث را در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان به پایان رساند و مرحوم علامه

را در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان به پایان رساند و مرحوم صاحب جواهر کتاب جواهرالکلام را 

 در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان به پایان رساند...  

 آیت الله حاج شیخ محمدجواد سدهی اصفهانی) رضوان الله علیه(

 آن.  نگذشت  مسامحه  با  جا  هیچ  از  و  خواند  خوب  باید  را  درس  که  بود  غافل  نباید  هم  مسأله  این  از  ️

 استاد  درس   در  آن  مبهم  نکات  تنها  میکردیم،  مباحثه  را  آن  درسی  هر  از  قبل  ،بودیم  اصفهان  ما  که  وقت

 کنُه  به  باید  خلاصه.  شدمی   کار  ذهن  در  آن  استمرار  و  تقویت  جهت  هم  درس  از  بعد.  شدمی  روشن  برایمان

 (125 صفحه حقیقت داران آینه.)کرد پرهیز شدتّ به هم مباحثه  بدون درس از و رسید مطلب

 آیت الله محقق داماد:  

ها با آن بزرگ شدیم و معتقدم این ارزش در حوزه یکی از سنن زیبایی که بسیار حسنه بود و ما طلبه

سنت حوزه است »مسئله مباحثه« است؛ طلاب یک کارشان تعلیم گرفتن از استاد بود و دیگری تعلم. در 

 بین   گزاری   خبر)دادند.(  گرفتند و هم درس میکردند. )هم درس میکنار تعلیم و تعلم کار دیگری نیز می

 ( نقرآ المللی

 :  حفظه الله آیت الله مظاهری

طلاب   پیش مطالعه، مباحثه و جزوه نویسی جزء اصول فقه سنتی ماست که نباید فراموش شود.همه بویژه

حوزوی  تحصیل  در  واجب  امری  مباحثه  و  مطالعه  پیش  و  مطالعه  که  بدانند  علمیه  های  حوزه  جوان 

 (خبرگزاری جمهوری اسلامی )است.

 :  رحمه الله  آیت الله مجتهدی



اگر درست را خوب حفظ کنی و آن را خوب بخوانی ولی مباحثه نداشته باشی، یقین بدان که مطالب کتاب  

نخواهد ماند، مباحثه کردن فواید زیادی دارد، زیرا در هنگام بازگو مدت زیادی در ذهن و حافظه تو باقی  

کند، همچنین مجبور شنود و هم زبانت بار دیگر بازگو می کردن، هم گوش تو یک بار دیگر مطالب را می

خواهی شد که قبل از اینکه ساعت مباحثه شروع شود ،کتاب را به دست بگیری و مطالب آن را به دقت  

ای، و استاد درس را مطالعه نمایی. در بعضی موارد دیده شده است مثلاً در سر کلاس مطلبی را نفهمیده

ای و از کنار آن به راحتی گذشته ای ،ولی رود و تو آن قسمت را نپرسیدهگوید و به پیش می همچنان می

رد که آن را آید ،بار دیگر آن مطالب را مرور کرده و سعی خواهی کزمانی که پای مباحثه به میان می

بفهمی و درک کنی و برای هم مباحثت توضیح دهی ،و اگر بازهم مطالبی برایت نا مفهوم بود با مراجعه به 

هایی که در این زمینه نوشته شده است یا با گوش دادن نوار درسی و یا با سوال کردن از دوستان شرح 

شدی به آن قسمت از کتاب خود ،آن را به طور کامل فرا گیری، در حالی که اگر مباحثه نبود، ناگزیر نمی

 (کتاب آفات الطلاب) که متوجه نبودی مراجعه کنی

 آیت الله سید محسن خرازی حفظه الله: 

)طلاب ( باید خوب درس بخوانند. ببینند بزرگان ما چطور درس خواندند. آقای بروجردی چطور درس 

خواندند، همانطور درس بخوانند. خوب درس بخوانید. بعد هم با کسانی که خوب درس می خوانند، مباحثه 

ا را که مباحثه کنید. این جور نباشد که فقط سر کلاس بروید. درس ها را مباحثه کنید. بعد هم درس ه

کردید، با اهل تقوی، حشر و نشر داشته باشید.  سوال: عده ای از طلاب خوش ذهن و استعداد، می آیند  

به حوزه و همین کتاب ها و درس های متداول فعلی را می خوانند، ولی وقتی می آیند بالاتر و می خواهند  

زم را ندارند. این طلبه های این چنینی، چه کنند؟ کار عمیق تر و اجتهادی انجام بدهند، می بینند توانائی لا

چه کتابهائی بخوانند؟ جواب: این چیزی که می فرمایید، نقص برنامه است... نه من با ساده کردن کتابها 

موافقت ندارم. تا می شود باید عمیق باشد. ما کتابهای خوبی داریم. در صرف، شرح نِظام هست. از جمله 

 ی هست. شرح رضی، خیلی کتاب مهمی است.کتاب های خوب، شرح رض

 مرحوم استاد دوزدوزانی:  

نام آقا میرزا حسین عیوقی از اطراف سراب تبریز بود... قرار گذاشتیم   مباحثه خیلی مهم بود... یک نفر به

می انجام  مباحثه  در مسجد سلماسی  کفایه رسید.  به  نوبت  کنیم.  مباحثه  ایشان  پنجرهبا  ها دادیم؛ جلوی 

در یکی از روزها امام شروع    کرد...هم در آن مسجد تدریس می  کردیم. امامنشستیم و بحث کفایه میمی

بحث من که در کنار به تدریس خارج کرد و اقوال آقای خوئی یا آقای نائینی را رد نمود. رفیق و هم

پاسخی ندادند. خیلی عجیب بود. امام   مجلس بود و هیکل ضعیفی داشت، یک اشکال به امام کرد و امام



باید درس میکنم؛ در صورتی که یکساعته درس را تمام میفرمود من امروز نیم فرمود  گفت.ساعته 

گونه دقیق از امام بحث ما نگاه کردند. این چه کسی بود که این ادامه درس، فردا. همه بلند شدند و به هم

امام فردا آمدند؛ در حالی که با دقت مطالعه کرده بودند؛ محکم وارد شدند؛ نشستند و گفتند:  سؤال کرد؟

اما بحث دیروزی، چند اشکال دارد؛ یکی از آن اشکالات را این آقا اشکال کرد؛ اسمش چیست؟ چون رفیق 

که مند شده بودند. بعد از اینمن بود گفتم آقا شیخ حسین. فرمودند: شکرلله تعالی سعیک! خیلی به او علاقه

شریف آوردند، به من پیام داده بودند که لطفاً آن آقا شیخ حسین انقلاب پیروز شد و امام خمینی به ایران ت

خواهد ایشان را ببینم. رفیق من هم خیلی اهل شوخی بود. وقتی نزد امام را بفرستید منزل؛ خیلی دلم می

دهد و در یک پاکت چهل هزار تومان ـ که پول زیادی در آن زمان رود، امام او را مورد تفقد قرار میمی

 دهد. بود ـ به او می

مباحثه تکرار درس استاد است اما نه به شکل ناقص و سطحی بلکه بصورتی جامع و محققانه زیرا همه 

مباحثه کننده قبل از مباحثه به یادداشتهای درس استاد و نیز به گفتاراساتید و کتابهای مربوط به آن افراد  

مراجعه می کنند واز آن نظریات کمک می گیرند تا نقاط مبهم و مشکل درس را بگونه ای برطرف نمایند.  

ل تمام نقاط ابهام را و در واقع مباحثه ] اعلام طرح درسی جدید[ توسط شاگرد می باشد ازاینرو محص

برطرف می کند تا همانند استاد مطالب را بازگو نماید به همین دلیل اگر گوشه ای از مطالب در مباحثه 

روشن  را  اشکال  دارای  و  مبهم  نقاط  و  پرسید  ازاستاد  جدید  درس  شروع  از  قبل  باید  نگردید  روشن 

بهترین شیوه فراگیری باشیم که  باید توجه داشته  و آموزش علوم طرح سئوال در محورهای    نمود.البته 

. اساسی درس و یافتن پاسخ مناسب است. در مباحثه نیز بایداز این شیوه صحیح و موثر کمک گرفته شود

 (  @mobaheseravesh)کانال  ایتایی روش مباحثه ، 

التَّکرارُ بِغیرِ ملَالةٍ و ثالثُها شریکٌ مُوافِقٌ فی شَرائِطُ تحصیلِ العِلمِ ثلثةٌ: فأوَّلُها الأستاذُ فی العلُومِ و ثانیها  

. هم بحث  3. تکرار بدون خستگی  2. استاد ]خوب[ در علوم  1البَحثِ.  شرایط تحصیل علم، سه است:  

 )همان( شایسته

 :  حفظه الله العظمی شبیری زنجانیالله آیت

ام، به ساوه رفته بود و در آنجا شاگرد نداشت و برای  آقایی از علمای سابق که نامش را فراموش کرده

اینکه مطالبی را که یاد گرفته است، فراموش نکند، هر روز در ساعت مقرری خطاب به ستون مسجد درس 

گفت که مباحثه دارم. کار ایشان عقلایی هم بود.   کرد، میگفت و در راه هم اگر به کسی برخورد میمی

 ( 466 ؛ ص4ای از دریا؛ ج جرعه)

 :  رحمه الله  آیت الله سید محمد صادق حسینی طهرانی به نقل از علامه طهرانی



از حواشى مقدار لازم را مطالعه کند و بعد با شریک علمى خود به مباحثه آن درس مشغول شوند؛ به این 

کیفیتّ که همه مطالب درس را در ذهن و خاطر خود داشته باشد و همه را از حفظ بگوید و آنچنان زیبا 

بحث او باید با دقتّ به مطالب و تقریر او تقریر کند که گویى مشغول تدریس است و در این هنگام، هم

با عبارات کتاب   آنها  تطبیق  به  نوبت  بیان مطالب،  از  بعد  اشتباه را تصحیح کند.  مواضع  گوش دهد و 

ادا کند و إعراب آنها را کاملاً اظهار کند و وقف به سکون مى باید عبارات عربى را صحیح  رسد که 

 ( دانشنامه نور مجرد ،علامه طهرانی)ننماید! 

وظیفه ما در هر صورت تلاش در این جهت است که شناخت مردم نسبت به اسلام، بینش و بصیرتشان 

نسبت به مسائل سیاسی، و بالاتر از همه تقوایشان ارتقا پیدا کند. هر چه در این جهت که خدا و امام زمان 

ایم، و اگر به هر دلیلی کوتاهی کنیم پسندند، کار کنیم، بیشتر پیش رفته)عجل الله تعالی فرجه الشریف( می

 امروز  و  داشتیم  انقلاب  از  قبل  آنچه  شبیه  مذهبی   جلسات  باید  طرح،  این  اجرای   برای  مسئول خواهیم بود.

 متأسفانه.  گیرد  قرار  توجه  مورد  هاآن  در  محور  سه  این  و  شود  احیا  است،  شده  فراموش  زیادی  اندازه  تا

 دوستان   با  جلساتی  باید.  کردند  رها  را  سابق  دینی  جلسات  مردم  برخی  اسلامی،  انقلاب  پیروزی  از  پس

 که  باشند  کسانی  جلسات   این  اعضای.  بگنجانید  آن   در  را  گانهسه  موارد  این  و   دهید   تشکیل  خود  طرازهم

 کسانی  از  باید.  باشند  دور  انحرافی  هایخط   از  بوده،  نزدیک  یکدیگر  به   علایق  و  تحصیلات،  سن،  نظر  از

گویند انجمن حجتیه دارند که می مانند انحرافی اعتقادی هایگرایش یا  هستند، بدبین انقلاب به نسبت که

متأسفانه از وقتی که  ها انحراف است.تر شود تا آقا بیاید، و امثال آنها فاصله گرفت؛ این باید وضع خراب

اند، دیگر کمتر مجالی برای مطالعه، مردم با وسائل جدید مانند کامپیوتر، تلویزیون و ... سروکار پیدا کرده

کنند! درحالی که باید دنبال این باشید که خودتان های علمی پیدا میفکر، یا شرکت در جلسات و بحث

ان در سال جلسات مذهبی داشته باشید و مطالعه و مباحثه داشته باشید. حساب کنید که خودتان و دوستانت

ها حاضرند تا کنید؟ بعضی جوانهای مقام معظم رهبری یا شهید مطهری را مطالعه میچند صفحه از کتاب

های شب پای اینترنت، کامپیوتر، یا تلویزیون بنشینند، ولی حاضر نیستند یک صفحه قرآن بخوانند.  نیمه

در این جلسات، محور همان سه مسأله باشد: با اسلام آشناتر خدا می داند!  نتیجه این روند چه خواهد شد

ی تقوایشان بالاتر برود، تا تر شوند که امیدشان بیشتر شود، و روحیهشوند، نسبت به مسائل جهانی آگاه

شان کم شود. بهتر است یک کتاب اخلاقی، سیاسی، خانوادگی گرایی، چشم و هم چشمیدنیا طلبی، تجمل

د در عرض هفته مطالعه کنند، و پس از آن مطالب آن را در یک جلسه  یا تربیتی را معین کنند تا همه افرا

مطرح و در باره آن بحث کنند تا مطالب به خوبی هضم شود و اگر ابهامی باقی ماند، از فرد مورد اعتمادی  

دعوت کنند تا به سؤالاتشان پاسخ دهد. این روش مزایای زیادی دارد. اگر قوام جلسه به این باشد که  

بیاید و صحبت کند، تنبلیک سخنر منتظرند از کسی بشنوند، و خودشان ان  افراد همیشه  پرور است و 

رود. اما وقتی  شان سر میکنند. از طرف دیگر، افراد از مطالعه فردی هم زود حوصلهمطالعه و فکر نمی



اش را در جلسه نسبت به هم تعهد داشته باشند که مثلاً سی صفحه را مطالعه کنند، و موظف باشند خلاصه

بسیار مفید و عملی خواهد بود. البته چنین جلساتی   عرضه و بحث کنند و حاصل بحث را یادداشت کنند،

انتخاب کتاب هم بستگی   به یک مدیر جدی نیاز دارد که از افراد مطالبه کند، و بحث را مدیریت نماید. 

پایه و  افراد،  فکری  که سطح  دارد  این  به چه به  آنها  تمایل  و  باشد، و علاقه  قدر  تحصیلاتشان چه  ی 

آماده مطالب  باشد.  لذا موضوعی  و  است  مفیدتر  است  کمتر  معلوماتشان  سطح  که  کسانی  برای  تر 

کنند،  م و با زبان ساده مطرح میهای امام و مقام معظم رهبری که مطالب عمیق را در سطح عموصحبت

خواهند بیشتر به منابع  تر است. برای کسانی که تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی داشته باشند و میآماده

تر است؛ و اما کسانی اند، مفیدهای شهید مطهری که مباحث علمی را مطرح کردهمراجعه کنند، امثال کتاب

که نیمه مجتهد باشند، باید از منابع اصلی مانند قرآن و روایات استفاده کنند. اگر بر سر موضوع بحث یا  

  توانند با اساتید مورد اعتماد مشورت کنند و کتابی را انتخاب کنند.کتاب مشخص به نتیجه نرسیدند، می

ای دوستانه و با یک پذیرایی توان در جلسهترین راه است، و میهزینهترین، و کمخطرترین، عملیاین کم

توان توانند تهیه کنند، میه که برای همه میسر است، آن را اجرا کرد. اگر افراد کتاب را ندارند یا نمیساد

ترین نقش از آنِ مدیریت است.  های مردمی یا بانی مشخص تهیه نمود. در این جریان مهماز محل کمک 

بپذیرد که هم پختگی کافی داشته باشد، هم جدی باشد، هم خود او به  باید فردی مسئولیت جلسات را 

صورت مرتب مطالعه کند، و هم از دیگران کار بخواهد. جلسات باید منظم و با مدیریت قوی باشد، حضور 

د و نتیجه چه شد. زمانی شهید بهشتی با و غیاب شود، صورت جلسات نوشته شود که موضوع چه بو

دادند که در یک هفته، چه زارش میهای مدرسه حقانی جلسه داشتند. در این جلسات، طلاب باید گطلبه

شد دادند، و مشخص میکردند و تحویل میاند. همه باید یادداشت میروزهایی، چه مقدار مطالعه کرده

 پیش  کار  خاطر  همین  به  و  بود  جدی  قدر  این!  است  کرده  کار  کم  دقیقه  شش  هفته  این  در  فلانی   مثلاً

چنین طرحی مصداق »مذاکره علم« است که در   . است  جلسه  جدی   مدیریت   مسئله  ترینمهم   .رفتمی

وآله( علیهاللهاست. از جمله در حدیث ابوذر که پیامبر اکرم )صلیاحادیث بسیار مورد تأکید قرار گرفته  

اند: »یا اباذر جلوس ساعةٍ عند مذاکرة العلم احبّ الی الله تعالی من قرائة القرآن کلهّ اثنی عشر به او فرموده

شود، آنجا بنشینید، که فرماید در جایی که بحث علمی میفرماید درس بخوانید، بلکه میالف مرّة«. نمی

شود، یکی از ثمراتش این است که از دوازده هزار ختم  یک ساعت نشستن در جایی که بحث علمی می

فرماید که از چقدر تشییع جنازه، عیادت مریض، قرآن ثوابش بیشتر است. در دنباله روایت نیز اضافه می

الله محمد آیت    با  وگوگفت   در،  اکارهتشکیل جامعه اسلامی؛ موانع و راه)  انفاق و... هم ثوابش بیشتر است.

 و   اسلامی  جامعه  هایمؤلفه  کشور،  سیاسی  فضای  و  موجود  شرایط   درباره رحمه الله    یزدی تقی مصباح 

 ، مصباح یزدی دات آی آر( 1392شهریور  1 ایجامعه چنین تشکیل جهت در حرکت برای کارهاییراه



با کسانى که مراقب درس و دوست او  طالب علم درس را شایسته استشهید ثانی رحمه الله می فرماید: 

هستند مذاکره نماید و در باب آنچه اتفاق افتاده از فوائد و ضوابط و غیر اینها جدیت داشته و نظریه استاد 

سود عظیمى که صددرصد برتر از نتایج مترتبه بر حفظ است    در مباحثه  را مورد بحث قرار دهند، زیرا که

ایشان در جای دیگری از همین کتاب   ( همچنین214و    213متن، ص:  1ترجمه منیه المرید، ج )  عائد میشود.

  علم   طالب  که  کسی  آن  و  رسد  نمی   »هیچ امری از لحاظ اهمیت به پایه مذاکره و مباحثهمی فرماید :  

 نما  می  همواری  نا  و  دشواری  احساس  اگر  یا  و  نماید  نمی  دشواری  و  حرج  احساس  ،  مذاکره  برای  ،  است

 رفیقی  و   یار  ،  درس  مباحثه   و  مذاکره  برای  طلبه   اگر.  کند  خالی  شانه  ان  به  نسبت  وظیفه،  ادای   از  ید   نبا  ید،

 ذهن بر ، است شنیده استاد از که بیری تعا و مفاهیم و کند مذاکره خویشتن با خود باید ، نیافت خود برای

 خاطر  صحیفه  بر   را  آن  و   کرده   مدد  آن  پایداری   و  حفظ   به  تا  نماید  تکرار  و  عرضه   خویش  خاطر  و  خود

 . هنه خاطر ،همانند تکرار لفظ بر زبان است«پ   و  دل  صحیفه  بر   علمی  مفهوم  و   معنا  تکرار  ؛زیرا  بنگارد  خود

2 . 

رفیق خود، فهمیدید حق با شما نیست و : اگر در اثناء مباحثه با  حفظه الله می فرمایند  آیت الله جوادی آملی

حرف او درست است، اما باز بر موضع خود پافشاری نمودید فرعونچه ای را درون خود تربیت کرده اید.  

 به محض اینکه فهمیدید اشتباه را قبول کنید، بپذیرید و الا فرعونچه مسیر فرعون شدن را طی خواهد کرد. 

3 . 

وظیفه ما در هر صورت تلاش در این جهت است که شناخت مردم نسبت به اسلام، بینش و بصیرتشان 

نسبت به مسائل سیاسی، و بالاتر از همه تقوایشان ارتقا پیدا کند. هر چه در این جهت که خدا و امام زمان 

ایم، و اگر به هر دلیلی کوتاهی کنیم پسندند، کار کنیم، بیشتر پیش رفته)عجل الله تعالی فرجه الشریف( می

 امروز  و  داشتیم  انقلاب  از  قبل  آنچه  شبیه  مذهبی   جلسات  باید  طرح،  این  اجرای   برای  مسئول خواهیم بود.

 متأسفانه.  گیرد  قرار  توجه  مورد  هاآن  در  محور  سه  این  و  شود  احیا  است،  شده  فراموش  زیادی  اندازه  تا

 دوستان   با  جلساتی  باید.  کردند  رها  را  سابق  دینی  اتجلس  مردم  برخی  اسلامی،  انقلاب  پیروزی  از  پس

 که  باشند  کسانی  جلسات   این  اعضای.  بگنجانید  آن   در  را  گانهسه  موارد  این  و   دهید   تشکیل  خود  طرازهم

 کسانی  از  باید.  باشند  دور  انحرافی  هایخط   از  بوده،  نزدیک  یکدیگر  به   علایق  و  تحصیلات،  سن،  نظر  از

گویند انجمن حجتیه دارند که می مانند انحرافی اعتقادی هایگرایش یا  هستند، بدبین انقلاب به نسبت که

متأسفانه از وقتی که  ها انحراف است.تر شود تا آقا بیاید، و امثال آنها فاصله گرفت؛ این باید وضع خراب

اند، دیگر کمتر مجالی برای مطالعه، مردم با وسائل جدید مانند کامپیوتر، تلویزیون و ... سروکار پیدا کرده

کنند! درحالی که باید دنبال این باشید که خودتان های علمی پیدا میفکر، یا شرکت در جلسات و بحث



جلسات مذهبی داشته باشید و مطالعه و مباحثه داشته باشید. حساب کنید که خودتان و دوستانتان در سال 

ها حاضرند تا کنید؟ بعضی جوانهای مقام معظم رهبری یا شهید مطهری را مطالعه میچند صفحه از کتاب

های شب پای اینترنت، کامپیوتر، یا تلویزیون بنشینند، ولی حاضر نیستند یک صفحه قرآن بخوانند.  نیمه

در این جلسات، محور همان سه مسأله باشد: با اسلام آشناتر خدا می داند!  نتیجه این روند چه خواهد شد

ی تقوایشان بالاتر برود، تا تر شوند که امیدشان بیشتر شود، و روحیهشوند، نسبت به مسائل جهانی آگاه

کم شود. بهتر است یک کتاب اخلاقی، سیاسی، خانوادگی  شانگرایی، چشم و هم چشمیدنیا طلبی، تجمل

یا تربیتی را معین کنند تا همه افراد در عرض هفته مطالعه کنند، و پس از آن مطالب آن را در یک جلسه  

مطرح و در باره آن بحث کنند تا مطالب به خوبی هضم شود و اگر ابهامی باقی ماند، از فرد مورد اعتمادی  

سؤالاتشان پاسخ دهد. این روش مزایای زیادی دارد. اگر قوام جلسه به این باشد که    دعوت کنند تا به

بیاید و صحبت کند، تنبل منتظرند از کسی بشنوند، و خودشان یک سخنران  افراد همیشه  پرور است و 

تی  رود. اما وقشان سر میکنند. از طرف دیگر، افراد از مطالعه فردی هم زود حوصلهمطالعه و فکر نمی

اش را در جلسه نسبت به هم تعهد داشته باشند که مثلاً سی صفحه را مطالعه کنند، و موظف باشند خلاصه

بسیار مفید و عملی خواهد بود. البته چنین جلساتی   عرضه و بحث کنند و حاصل بحث را یادداشت کنند،

انتخاب کتاب هم بستگی   به یک مدیر جدی نیاز دارد که از افراد مطالبه کند، و بحث را مدیریت نماید. 

پایه و  افراد،  فکری  که سطح  دارد  این  به چه به  آنها  تمایل  و  باشد، و علاقه  قدر  تحصیلاتشان چه  ی 

آماده مطالب  باشد.  لذا موضوعی  و  است  مفیدتر  است  کمتر  معلوماتشان  سطح  که  کسانی  برای  تر 

کنند،  عموم و با زبان ساده مطرح میهای امام و مقام معظم رهبری که مطالب عمیق را در سطح  صحبت

خواهند بیشتر به منابع  تر است. برای کسانی که تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی داشته باشند و میآماده

تر است؛ و اما کسانی اند، مفیدهای شهید مطهری که مباحث علمی را مطرح کردهمراجعه کنند، امثال کتاب

که نیمه مجتهد باشند، باید از منابع اصلی مانند قرآن و روایات استفاده کنند. اگر بر سر موضوع بحث یا  

  توانند با اساتید مورد اعتماد مشورت کنند و کتابی را انتخاب کنند.کتاب مشخص به نتیجه نرسیدند، می

ای دوستانه و با یک پذیرایی توان در جلسهترین راه است، و میهزینهترین، و کمخطرترین، عملیاین کم

توان توانند تهیه کنند، میساده که برای همه میسر است، آن را اجرا کرد. اگر افراد کتاب را ندارند یا نمی

ترین نقش از آنِ مدیریت است.  های مردمی یا بانی مشخص تهیه نمود. در این جریان مهماز محل کمک 

بپذیرد که هم پختگی کافی داشته باشد، هم جدی باشد، هم خود او به  باید فردی مسئولیت جلسات را 

صورت مرتب مطالعه کند، و هم از دیگران کار بخواهد. جلسات باید منظم و با مدیریت قوی باشد، حضور 

د و نتیجه چه شد. زمانی شهید بهشتی با و غیاب شود، صورت جلسات نوشته شود که موضوع چه بو

دادند که در یک هفته، چه د گزارش میهای مدرسه حقانی جلسه داشتند. در این جلسات، طلاب بایطلبه

شد دادند، و مشخص میکردند و تحویل میاند. همه باید یادداشت میروزهایی، چه مقدار مطالعه کرده



 پیش  کار  خاطر  همین  به  و  بود  جدی  قدر  این!  است  کرده  کار  کم  دقیقه  شش  هفته  این  در  فلانی   مثلاً

چنین طرحی مصداق »مذاکره علم« است که در   . است  جلسه  جدی   مدیریت   مسئله  ترینمهم   .رفتمی

وآله( علیهالله)صلیاحادیث بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله در حدیث ابوذر که پیامبر اکرم  

اند: »یا اباذر جلوس ساعةٍ عند مذاکرة العلم احبّ الی الله تعالی من قرائة القرآن کلهّ اثنی عشر به او فرموده

شود، آنجا بنشینید، که فرماید در جایی که بحث علمی میفرماید درس بخوانید، بلکه میالف مرّة«. نمی

شود، یکی از ثمراتش این است که از دوازده هزار ختم  یک ساعت نشستن در جایی که بحث علمی می

فرماید که از چقدر تشییع جنازه، عیادت مریض، قرآن ثوابش بیشتر است. در دنباله روایت نیز اضافه می

الله محمد آیت    با  وگوگفت   در،  کارهاتشکیل جامعه اسلامی؛ موانع و راه)  انفاق و... هم ثوابش بیشتر است.

 و   اسلامی  جامعه  هایمؤلفه  کشور،  سیاسی  فضای  و  موجود  شرایط   درباره رحمه الله    یزدی تقی مصباح 

 ، مصباح یزدی دات آی آر( 1392شهریور  1 ایجامعه چنین تشکیل جهت در حرکت برای کارهاییراه

4 . 

مباحثه : اگر درست را خوب حفظ کنی و آن را خوب بخوانی ولی  رحمه الله می فرمایند  آیت الله مجتهدی 

نداشته باشی، یقین بدان که مطالب کتاب مدت زیادی در ذهن و حافظه تو باقی نخواهد ماند، مباحثه کردن 

شنود و هم زبانت فواید زیادی دارد، زیرا در هنگام بازگو کردن، هم گوش تو یک بار دیگر مطالب را می

کند، همچنین مجبور خواهی شد که قبل از اینکه ساعت مباحثه شروع شود ،کتاب را بار دیگر بازگو می 

به دست بگیری و مطالب آن را به دقت مطالعه نمایی. در بعضی موارد دیده شده است مثلاً در سر کلاس 

ای و رود و تو آن قسمت را نپرسیدهگوید و به پیش میای، و استاد درس را همچنان میمطلبی را نفهمیده

آید ،بار دیگر آن مطالب را مرور نی که پای مباحثه به میان میاز کنار آن به راحتی گذشته ای ،ولی زما

بفهمی و درک کنی و برای هم مباحثت توضیح دهی ،و اگر بازهم   کرده و سعی خواهی کرد که آن را 

هایی که در این زمینه نوشته شده است یا با گوش دادن نوار مطالبی برایت نا مفهوم بود با مراجعه به شرح 

درسی و یا با سوال کردن از دوستان خود ،آن را به طور کامل فرا گیری، در حالی که اگر مباحثه نبود، 

 (کتاب آفات الطلاب) شدی به آن قسمت از کتاب که متوجه نبودی مراجعه کنی ناگزیر نمی

 

5 . 

 غافل  نباید  هم  مسأله  این  از  می فرمایند:  آیت الله حاج شیخ محمدجواد سدهی اصفهانی) رضوان الله علیه(

 از   قبل  ،بودیم  اصفهان  ما  که  وقت  آن.  نگذشت   مسامحه  با  جا  هیچ  از  و  خواند  خوب  باید  را  درس  که  بود

 درس   از  بعد.  شدمی  روشن  برایمان  استاد  درس  در  آن  مبهم  نکات  تنها  میکردیم،  مباحثه   را  آن  درسی  هر



 مباحثه  بدون  درس   از  و   رسید  مطلب   کنُه   به  باید  خلاصه .  شدمی  کار  ذهن  در  آن   استمرار  و  تقویت  جهت  هم

 ( 125 صفحه حقیقت  داران آینه.)کرد  پرهیز شدتّ به هم

6 . 

 وجود   ستد  و  داد  باید  علمی  مباحث  در  که  داریم  روایات  در:    رحمه الله می فرمودند  آیت الله علوی گرگانی

ر برخی تعابیر داریم که مراد از موجب تثبیت علوم در ذهن می شود، حتی د  مطلب   همین  که  باشد  داشته

الراسخون فی العلم همین افراد هستند که علوم را در سینه خود حفظ می کنند. گذشته برخی بزرگان ابتدای  

شب تا نزدیک صبح بحث علمی می کردند حتی در مورد شب احیا در روایات داریم که بحث علمی ارزش 

م برخی بزرگان چنان بحث های علمی می کردند که وقتی بیشتری نسبت به عبادت دارد؛ بنده به یاد دار

 (ارس خبرگزاری )در کنار آنها قرار می گرفتیم لذت می بردیم. 

7 . 

 دهد،  انجام  طلبه   باید  که  است،  مهم   کارهای  از  مباحثه :  می فرمایند   آیت الله سید محمد رضا حسینی جلالی

 باشد  فرانگرفته  را  درس   از  چیزی  اگر  هم  شود،و  می  ضبط  و  ثبت  او  ذهن  در  مطالب  هم  آن،  وسیله  به  چون

. میگیرد   یاد  دادن  درس   روش  و  درس  گفتار  جرأت   هم  و  کند،   می  یادآوری  مباحثه  در  یعنی   میرسد  آن  به

  ذهن   در   بیشتر  مطالب  و   علمی،  زبان  به  مطالب   توضیح  و   تحقیق  بر  یابد  می  بیشتر   قدرت  طلبه   مباحثه  با

 می  مباحثه بر زیادی تأکید بود، دروس ضمن ما زمان در که مهم کتاب( المتعلمین آداب) در و . ماند  می

ن هم مباحثه می کردند، بلکه علما خونا  خارج   و  سالان  بزرگ  نبود،  مبتدی  طلبه  مخصوص  مباحثه.  کند

مباحثه اعلام در مجالس یا منازل یا مدارس و درهرجا که بهم میرسیدند، نشسته و گاهی ایستاده، مشغول 

می شدند و ما زمان ابتدای طلبگی مباحثه آنها را گوش می دادیم روش مباحثه را می آموختیم، و استفاده 

 های شایان از اخلاق و آداب و روش نقض و ابرام می کردیم، و مسائل علمی و أدبی را فرامی گرفتیم. 

 نت(  هحوز رسانی اطلاع ایگاه)پ

8 . 

در باب اهمیت مباحثه می گوید: سه چیز پایدار نمی ماند : مال بی   رحمت الله علیه  سعدی شیرین سخن

 تجارت و علم بی بحث و مُلک بی سیاست.

9 . 



، نوعی تکرار نیست بلکه تحیکم و مباحثه    .درس دوباره عنوان و شکافته می شود در هر مباحثه، مطالب

بعد نه تنها آن مفهوم خاص را در ذهن ماندنی تر می کند بلکه  فهم عمیق تر مفاهیم است. مباحثه در این

فراهم  نیز تحکیم می کند و در خاطر نگه می دارد و امکان یادآوری آن مفاهیم را در آینده آن رامفاهیم وابسته به  

 تمام آثاری که مباحثه دارد به نوعی .یادگیری بوده است مباحثه همواره عامل اصلی در تقویت .می سازد

صورت می گیرد:   کنند اما تقویت به معنی مطالعه آموزشی آن بیشتر از دو جنبهیادگیری را تقویت می  

توانایی خود پی می برد این  جنبه شخصی و جنبه گروهی. طلبه ضمن مباحثه به انواع برتری، استعداد و

در همان زمینه و در همان زمان مباحثه  آگاهی، یک پاداش فوری است که بلافاصله یادگیری مطالب را

درمی یابد که استعدادها و توانایی هایش در یک زمینه  تقویت می کند. چنین است که طلبه به تدریج

بالاخره با هر بار مباحثه باز در همان زمینه تقویت می شود و استمرار این روند   ویژه، افزون تر می شود و 

تقویت یادگیری در   جنبه  .شکل گیری آموخته های او به سوی یک یا چند نگرش کلی مؤثر می افتد در

سئوالات   نیز اهمیت فراوان دارد. در هر مباحثه که طلبه در تدریس مطالب یا عرضهگروه مباحثه  ارتباط با

بر اثر عامل  .می شود و ایراد اشکالات موفق شود و در یادگیری آن مطلب در همان جلسه مباحثه تقویت

به تدریج و در طول مباحثات مختلف رخ می نماید و او خویشتن را در یکی از  تقویت، استعدادهای طلبه

موارد نقض  در هر مباحثه طلاب آزادند که در  .اسلامی در یک یا چند مهارت علمی تواناتر می یابد علوم

الگو ضمن زندگی آموزشی آنان  این .شده ایراد اشکال کنند، انتقاد نمایند و یا نظر خویش را عرضه کنند

شیوه   .موارد غیر آموزشی نیز انتقال می دهند تحکیم می شود که اغلب طلاب آن را بهبه قدری تقویت و  

بیان  اندیشیدن، عرضه مطالب، تیزنگری و سرعت قضاوت و  منطقی و کاربرد آنها که در  های درست 

انتقال می یابد و تعمیم داده می شود و طلبه  مباحثه از ارکان اصلی است به موارد غیر درسی نیز گاهی

موارد پیوند می زند و یا تطبیق می دهد مهارتهایی چون وعظ  مستعد شیوه های موفق آموزشی را به آن

مناظره و جز آنها نیز در حین مباحثات درسی در بعضی طلاب پایه ریزی می  و خطابه، اصول مدرسی،

 پایگاه حوزه و  فرآوری توسط محمد حسین امین منابع:   ،طلبگی، آداب و شیوه ها مباحثه)تبیان،    .شود

 ( روزنامه جمهوری اسلامی

10 . 

مباحثه اساتید و طلاب هیچ گاه نباید تعطیل شود، زیرا باعث صمیمت بین طلاب و رشد بهتر حوزه ها 

 ( حوزه خبرگزاری آیت الله مقتدایی در آیین آغاز سال تحصیلی جامعه الزهرا. ) از بیانات خواهد شد

11 . 



های جدید منتهی میشود؛ اختلاف سلائق و اختلاف نظرات به مباحثه می انجامد، و مباحثه به کشف عرصه

ی مسائل یکسان فکر کنند؛ نه، اصلاً ممکن هم نیست بنابراین ما هیچ توصیه نمیکنیم که حتماً همه در همه

ای شده و امکان ندارد. اختلاف در نظر و در سلیقه و در فکر و در فهم، خودش از اول خلقت بشر وسیله

است برای پیشرفت انسان. اما با وجود آن اختلافاتی که وجود دارد، هماهنگی در حرکت لازم است. اگر 

کاروانی باشد، افراد کاروان بین خودشان اختلافاتی داشته باشند، بحثی داشته باشند، دعوائی داشته باشند، 

ی در مسائل گوناگون و روزمره داشته سی داشته باشند، مباحثهی سیای علمی داشته باشند، مباحثهمباحثه

به نتیجه رسیدند، چه بهتر؛ به نتیجه هم نرسیدند، نرسیدند؛   -این ایرادی ندارد    -باشند، با هم هم بحث کنند  

ایرادی ندارد؛ اما این حرکتی که دارد انجام میگیرد، متوقف نشود. اینجور نباشد که این مباحثه موجب 

ی راهواری که زیر پایشان است، این را از کار بیندازند، مشغول مباحثه شوند؛ یا احیاناً بشود که وسیله

ی واحدی نرسیدیم، پس تو از آن راه برو، من از این راه؛ ی علمی به نتیجهبگویند حالا که در این مسئله

 (89فروردین  16 الله(:ای )حفظهامام خامنه) نه آقا، داریم میرویم؛ هدف مشخص است.

12 . 

مباحثه  اصلی ترین نقش را در تبلور ظرفیت های علمی طلاب و دارد، در مورد مباحثه علمی در حوزه 

برخی تصور می کنند که صرفاً کنار هم نشستن دو نفر و قرائت متن استاد و نهایتا تایید طلبه مقابل ، 

بستر زنده و فعال تحقیق   مباحثه است و حال آن که مباحثه یک حقیقت ظاهری دارد و یک حقیقت باطنی.

و جمع بندی مباحث علمی و به نتیجه رساندن در حد نفی و اثبات که بالاخره این مطلب صحیح است یا 

مباحثه در بردارنده پیش زمینه مطالعه قوی و خارج    نه که این مسایل در متن مباحثه صورت می گیرد.

رائه این جمع بندی در حضور اساتیدی از متن استاد و دیدن سایر نظرات و قضاوت بین این نظرات و ا

بالاتر از خویش یا به تعبیر قدما طلبه های سابقه دار و درس خارج نشسته است و یا طلبه ای که مانند او 

اگر مساله تدوین و تقریر را کنار بگذاریم همه آنچه در پژوهش لحاظ می شود در   تحقیق کرده باشد

مباحثه وجود دارد و از این رو کسانی که ارزش پژوهش و تحقیق را در مطالب علمی دنبال می کنند باید 

به عقیده بنده، هیچ عملیاتی در مسایل مربوط به طلبگی مانند مباحثه    بدانند همه اینها در مباحثه جمع است.

البته اگر مقدمات آن رعایت بشود نمی تواند تاثیر گذار باشد ، چرا که مباحثه در رشد و ترقی علمی 

پژوهش ها و تقریرات اگرچه ماندگارتر است و باید در جایگاه خود باقی   شی بی بدیلی دارد.طلاب نق

بماند اما باید به مباحثه توجه ویژه ای کرد و حتی اگر مباحثات خروجی مکتوب داشته باشد و مسئله تقریر 

در بحث تحقیق و پژوهش بیش از آن که طلبه ،   هم در آن لحاظ بشود نتایج بسیارعالی تر خواهد بود.

محور تعالی و رشد باشد، موضوع برای نتیجه گیری علمی اهمیت دارد، درحالی که در مباحثه تمام رشد 

و بالندگی برای طلبه است.مباحثه در فرآیند رشد و پیشرفت علمی طلاب دارای نقش و اهمیتی است که 



هیچ جایگزینی برای آن متصور نیست، افزود: خود مباحثه نقش بسیار بالایی در شکوفایی قدرت بیان و 

تقریر مطلب و نیز تقویت لسان تفهیم طلاب دارد و شاید بشود گفت مهم ترین عامل قدرت بیان و تبلیغ 

حجت الاسلام و المسلمین سید حسین علوی  )  طلاب در طول تاریخ در همین مباحثه طلبگی نهفته است.

 (حوزه خبرنگار خبرگزاریدر گفتگو با  اهل بیت)ع( عضو هیئت علمی مدرسه کریمه

13 . 

 و هستند دوست هم با  که باشد طلبه ها  مباحثة   مثل  باید   و است،   مباحثه   باب )شورای اسلامی(    مجلس

ملت و دیگران  مجلس اسلامی باید هست.  مباحثه که است معلوم ولی  کنند می گفتگو و  بحث یکدیگر با 

چون کند،  ارشاد  خارج   را  به  مردم می منعکسمسائل  روی  تأثیر  و  جهت گردد  این  از  گذارد.   می 

 202، ص:18 صحیفه امام، ج )  .زیاد است به عنوان یک مرشد و هدایت کننده برای مردم مجلس مسئولیت

 (203و 

14 . 

ى کوچک دیگر را هم قبل از شروع عرایضم عرض  یک نکتهحضرت امام خامنه ای حفظه الله می فرماید:  

گونه مجالس، آن شکلى است که امروز در دنیا به آن »سمینار« کنم، و آن این است که بهترین شکل این 

ى خود تبادل نظر کنند؛ ى موضوع واحد مورد علاقهنظرانى جمع بشوند و دربارهگویند؛ یعنى صاحبمى

ى  هر کدام نظرات خودشان را عن تحقیقٍ و متکئاً به تأمل عقلى و تلاش فکرى عرضه کنند و مجموعه

ى ما آن بردارى گردد؛ این آن شکل صحیح و کارآمد است که جلسهبندى شود و از آن بهرهنظرات جمع

اعاظم حوزه آنها را خواهید شنید؛   جلسه نیست. بنده عرایضى عرض خواهم کرد و شما بزرگان و اساتید و

  ى یکجانبه است. هرحال یک مسألهیا در دنبال این حرفها، ما و شما تلاشى خواهیم کرد، یا نخواهیم کرد؛ به

اگرچه امشب هم مثل همیشه از فرمایشهاى حضرت آیةاللهّ مشکینى استفاده کردیم و ایشان راه ما را کوتاه 

چیز دیگرى   -یعنى تبادل نظرى  -کردند و بسى از حرفهاى دل ما را بیان کردند، لیکن آن شکل سمینارى

باید آن  بفرمایید مسألهاست و حوزه  ترین که جزو جدى  -ى معیشتچنان کارهایى را بکند. مثلًا فرض 

شود؛ یا چیزهایى که مربوط به جریان معنوى در حوزه مطرح مى  -عالمَ است و شوخى هم نیست  مباحث

کنند؛ مانند  شود؛ مثلًا آن چیزى که جوانان حوزه، مکرر در مکرر آن را بیان مىح مىحوزه است، مطر 

بندیهاى حوزه. کتاب درسى، یک مسأله است؛ تخصص و رشته ى ترتیبات علمى و درسى و تقسیممسأله

طورى حل کنیم؟  گزینى، یک مسأله است؛ نوع خدمات حوزه براى نظام، یک مسأله است؛ اینها را چه 

روى   از  کنند؛  کار  کنند،  فکر  کسانى  حوزه  داخل  در  باید  کردم؛  عرض  که  است  چیزى  همان  راهش 



کارشان جمع  کار مسؤولیت،  این  بشود؛  عاملش هم مشخص  حتىّ  آماده گردد؛  براى عمل  و  بندى شود 

 ( 389و  388حوزه و روحانیت، ص: ) شاءاللّه در حوزه رواج پیدا کند.بایستى ان

15 . 

ى خودش نیز اى در شکل تکامل یافتههاى حوزهسنن و شیوهحضرت امام خامنه ای حفظه الله می فرماید: 

شود تواند تکامل پیدا کند. در حوزه، آن چنان عمل مىمهم است؛ چون ما سننى از قدیم داریم، اینها مى

 داریم. این نظام مباحثه  گوییم نظام مباحثهفرض کنید ما مى  که قابل ارائه براى مراکز آموزشى دنیاست.

بیایید تماشا کنید، ببینید مباحثهایم که مىرا آن چنان در حوزه تکمیل کرده  ى ما چگونه توانیم بگوییم 

چطور استاد را در درس    است؛ در درسمان چگونه شاگرد و استاد با همدیگر تعامل دارند و یک آدم فاضل 

بگوییم و اینها را تکامل دهیم تا از مراکز دنیا   -و قید و شرطىبدون هیچ گونه حدّ و مرز    -مى پیچاند

 ( 822و  821حوزه و روحانیت، ص: ) بیایند و به اینها نگاه کنند.

16 . 

از لحاظ مشرب و ممشا مخالف، اما از لحاظ تعامل سیاسى،   حضرت امام خامنه ای حفظه الله می فرماید:  

یک نفرى نظر   جورى باشد.کردند. در قم باید این اجتماعى، رفاقتى، باهم مأنوس؛ همدیگر را تحمل مى

قبول ندارید،  فقهى مى مباحثه کرسى نظریهدهد، نظر شاذىّ است. خیلى خوب،   پردازى تشکیل بشود و 

اى داده بشود؛ پنج نفر، ده نفر فاضل بیایند این نظر فقهى را رد کنند با استدلال؛ اشکال ندارد. نظر فلسفى

ى تکفیر و رمى و این حرفها را جور. مسئلهشود همیناى داده مىجور، نظر معارفى و کلامىشود همینمى

اى از بایستى از حوزه ورانداخت؛ آن هم در داخل حوزه نسبت به علماى برجسته و بزرگ؛ یک گوشه

جورى، این را باید از خودِ شود این کنم؛ نمىمىى حقیر مخالف است، بنده دهن باز کنمحرفشان با نظر بنده

و   ها و تشکیل کرسیهاى مباحثهها شروع کنید. این یک چیزى است که جز از طریق خودِ طلبهداخل طلبه 

این را عرف کنید در  مناظره و همان نهضت آزادفکرى و آزاداندیشى که عرض کردیم، ممکن نیست. 

اى  زند، یک نفر رسالهها گفته شود. یک حرف فقهى یک نفر مىى علمیه؛ در مجلات، در نوشتهحوزه

اى در ردّ او بنویسید. بنویسند، اشکال ندارد؛ باهم بحث بنویسد در ردّ او؛ کسى او را قبول ندارد، رساله

 (1282و  1281حوزه و روحانیت، ص: ) علمى بکنند. بحث علمى به نظر من خوب است.

17 . 

مباحثه، هنوز که   سنت مباحثه، جزو بی بدیل ترین سنت هاست.می فرماید  :    حفظه الله    امام خامنه ای

استاد،آن کسی است که   مباحثه یعنی تمرین استادی؛  هنوز است در مجامع فرهنگی جدید جا نیفتاده است؛



بر آن مسلط است . این نیست که فهمیده باشد، بلکه بر آن مسلط   وقتی می خواهد مطلبی را بیان کند،

خیال می کند که مطلب را فهمیده   کتاب را که نگاه می کند،  آدم،  درس می گوید،  وقتی استاد،  است.

شما را با لنگی تان آشنا می کند    می بیند لنگ است . مباحثه،  اما وقتی می خواهد به زبان بیاورد،  است؛

مباحثه تان،  و شجاعت و گستاخی تعلیم دادن می دهد؛ امروز شاگرد شماست و فردا هم شما   چون هم 

 شاگرد اویید و قشنگ گوش می دهید تا او برای شما خوب بیان کند  

18 . 

( در کتاب ارزشمند آداب المتعلمین می فرماید :»لا 672« )محمه الله»ر  مرحوم خواجه نصیر الد ین طوسی

برای طالب علم مطرح   بد لطالب العلم من المطارحه و المناظره و قیل : مطارحه ساعه خیر من تکرار شهر«

بهتر از یک   یکی از ضروریات است و گفته شده »یک ساعت مباحثه،  کردن و مباحثه و گفت وگو کردن،

 ماه تکرار درس است«

19 . 

 طلاب،  که  است  همین   متدها  سایر  به  نسبت   طلاب   تحصیلی  متد   امتیاز: (  حمه اللهاستاد شهید مطهری )ر

 . کنند  می  مباحثه سپس و  کنند می مطالعه دقیقا گیرند، می فرا استاد از که را درسی

20 . 

دانشگاه را به یک مجلس عمومىِ دائماً در حال مباحثه و در حضرت امام خامنه ای حفظه الله می فرمایند: 

 ( 6، صفحه: 29بیانات، جلد: ) حال کار تبدیل کنید؛ دانشجو را رشد بدهید و تربیت کنید.

21 . 

ما در مباحث کلامى و مباحث فلسفى هرچه پیشرفت داشتیم، حضرت امام خامنه ای حفظه الله می فرمایند:  

هاى فرهنگى ى مباحثه و جدل و بحث و وجود معارض داشتیم. اشکالى که ما همواره به بخشدر سایه

ى کارزار فکرى درست ایم، این بوده که به نقشِ خودشان به عنوان یک دولت اسلامى در صحنهداشته

به قول عمل نمى ما  این شکل درنیاید که  به  منتها کارزار فکرى عملاً  باشد؛  باید  کنند. کارزار فکرى 

دانیم، سعدى، سگ را بگشاییم و سنگ را ببندیم؛ حربه را از دست اهل حق و اهل آن فکرى که حق مى

د، سر جوانهاى ما بیاورند؛ نه، او حرف خواهنبگیریم؛ اما دست اهل باطل را باز بگذاریم که هر بلایى مى

ایم که آنجایى که سخن حق با  بزند، شما هم حرف بزنید و در جامعه فکر تزریق کنید. ما به تجربه دریافته



آید، هیچ سخنى در مقابل آن تاب پهلو زدن و مقاومت کردن و آرایش لازمِ خودش به میدان مى  منطق

 (35، صفحه: 27بیانات، جلد: ) نخواهد داشت.
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ى این در حوزه، نقادى یکى از محورهاى اصلى است. همهحضرت امام خامنه ای حفظه الله می فرمایند:  

هایى که امروز هستند و چه بزرگترهایى که در نسلهاى  چه آن  -کنید  بزرگان حوزه که شما ملاحظه مى

اند. هیچ متکلّمى و هیچ فیلسوف یا فقیهى از اصلاً در همین محیط نقّادى بزرگ شده - ى ما بودند گذشته

کلّى ابطال کند، ابایى ندارد و از اینکه اینکه یک نظر مسلّم فقهى یا اصولى یا کلامىِ قبل از خود را به

شود. این کسى به او بگوید چرا ابطال کردى هم باکى ندارد؛ چون چنین چیزى اصلاً در حوزه گفته نمى

. شما ملاحظه کنید؛ امام رضوان اللَّه علیه، آن وقت  سنتّ حوزه است که نظرات گذشتگان را مطرح کنند

اللهَّ نائینى بود، ذکر که در قم تشریف داشتند در درس اصول، نظرات مدُ روز را که نظرات مرحوم آیت

گفت  کس نمىریختند. هیچکردند، بعد فیه اوّلاً، ثانیاً، ثالثاً، رابعاً و خامساً، اساس حرف را اصلاً به هم مىمى

اى که به تقریرات استاد رفت در درس خود یا در حاشیه دار آن نظریه بود، مىچرا. خوب؛ اگر کسى طرف

نوشت که من این حرف استاد را قبول ندارم. تقریرات امام در بعضى از بخشها، چاپ شده است. زد، مىمى

ه و مبناى جدیدى به جاى شما نگاه کنید، در موارد بسیارى، امام مبانى بزرگان قبل از خود را خُرد کرد

اند. آن وقت محشىّ که شاگرد امام و تقریرنویس است، در موارد متعدّدى حاشیه زده و به ها گذاشته آن

امام اشکال کرده که این فرمایش ایشان درست نیست و همان حرفِ مثلاً صاحب مبناى قبلى درست است. 

کند و نه کسى به محشّى شود، نه کسى به امام اعتراض مىنه صاحبِ مبناى قبلى در نظر کسى کوچک مى

البته این کارها باید سازماندهى شود. ما   کند. این طبیعت حوزه است.که شاگرد امام است، اعتراض مى

تجربه  صورت  به  را  شجاعانه  و  محترمانه  و  سالم  گفتگوى  و  مباحثه  از  ناشى  تجربیات  این  هاى  باید 

ها استفاده کنیم و علم را بارور نماییم. عین همین قضیه در دانشگاه آناى درآوریم تا بتوانیم از  انباشته

افزارى که من این همه در دیدارهاى دانشگاهى بر روى آن تأکید  ام، این نهضت نرموجود دارد. بارها گفته

کردم، به همین معناست. ما باید علم و فرهنگ را تولید نماییم و باید کار اساسى کنیم. حکومت باید به 

 ( 29، صفحه: 24بیانات، جلد: ) صورت آشکار از برخورد افکار به صورت سالم حمایت کند. 
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خورد دانشجو اگر قدرت تحلیل سیاسى نداشته باشد، فریب مىحضرت امام خامنه ای حفظه الله می فرمایند:  

و فریب خوردن دانشجو، درد بزرگى است که تحمّلش خیلى سخت است. بالاخره اگر دانشجویان بخواهند  

بخوانند، بنویسند، بگویند، مذاکره و   قدرت تحلیل پیدا کنند، باید فعّالیت سیاسى بکنند؛ باید سیاست را



بیانات، )  ى من، هنوز هم همین است. کنند. عقیدهمباحثه کنند. تا این کار نشود، دانشجویان توانایى پیدا نمى

 ( 9، صفحه: 20جلد: 
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 در این  برقرار باشد.  رابطه صمیمى و عاطفى میان استادان متعهد و دانشجویانبرای رشد دانشگا ها باید  

کار باید استادن پیشقدم شوند. به عنوان مثال، چند نفر استاد و دانشجو شبهاى جمعه پس از نماز در مسجد 

دانشگاه گرد هم جمع شوند و یک بحث علمى را شروع کنند؛ یکى کنفرانس بدهد و دیگران نقد کنند؛ 

ایر دانشجویان نیز وقتى دوستانه در کنار هم بنشینند و در یک جوّ صمیمى به مباحثه علمى بپردازند. س

شوند که در جلسات آنها شرکت کنند و همان شور و شوق اوایل انقلاب در آنها  آنها را ببینند ترغیب مى

سیاسى نیز نخواهد داشت تا برخى به دلیل سیاسى زنده خواهد شد. در این صورت، کارهاى فوق جنبه  

دانشکده اگر در هر  اجتناب ورزند.  از مشارکت  آنها  با هم در  بودن  آید که  بهوجود  اى چنین گروهى 

برنامه و  باشند  که وضع   ارتباط  امیدى هست  کنند  استفاده  امکانات  از  و  کنند  هماهنگ  را  خود  هاى 

تشکیل  کار دیگر   .شود دانشگاهها بهبود یابد؛ وگرنه، فقط با یک پیشنهاد و اظهار درد مشکلى حل نمى

ها باید با هم در ارتباط باشند و به  این هسته است. هاى منسجم و سراسرى در دانشگاههاى کشور هسته

اى درآیند؛ مثلا، در یک دانشگاه از مجموع دویست نفر استادى که وجود دارند، دست کم،  صورت شبکه

توان گروهى دانشجوى   مند به دین هستند؛ در میان دانشجویان نیز مى هدّ و علاقهدرصدى از آنها متع 

اى تشکیل دهند  اللّهى پیدا کرد. باید سعى شود که نخست همین استادان و دانشجویان هسته متعهد و حزب

و براى تقویت آن، بین استادان و دانشجویان، از لحاظ فکرى و عاطفى، ارتباط محکمى برقرار گردد: از 

هاى فکرى و عقیدتى آنها تقویت   طریق سخنرانیها، مقالات، سیر مطالعاتى منظم و امکانات لازم دیگر، بنیه

تواند جوّ دانشگاه را قبضه کند و در اصلاح آن تأثیر بسیارى بگذارد، همانگونه  شود. چنین گروهى مى

بیشتر در دست دانشگاه  انقلاب جوّ  اوایل  آنه  که در  بود و  داشتند  ا علىمنافقان  اندکى که  تعداد  رغم 

دانشجویان  همین  وسیله  به  خداوند،  البته  شوند.  مسلط  آن  بر  خود  پشتکار  و  جدّیت  با  بودند  توانسته 

مجموعه   –)علامه مصباح یزدی رحمه الله    .اللهّى و کارهاى نادرست منافقان، آنها را رسوا کرد حزب

 آثار( 
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زبان نرم به  تواند آن را باکند، اگر طرف در ارائه مطلب اشتباه کند، مىمى مباحثه با دیگرى انسان وقتى

را درست   عبارت  فلان  که  کند  تفهیم  بیاناو  را درست  مطلب  فلان  در  نخواندى و  گاهى  اما  نکردى؛ 

در پى توجه دادن دیگرى به اشتباه و عیبش  کند. اگر انساناى گزنده و با نیش زبان به او تفهیم مىلفافه



اى به او تفهیم کند که بپذیرد و سر لج نیفتد، نه کند و به گونه باشد، باید به زبانى بگوید که در او اثر

 بر اشتباهش پافشارى کند و علاوه بر اشتباه اولّ، بر اثر لجاجت، اشتباه دوم را نیز اینکه باعث گردد او 

بیفتد و اصلاحش  مرتکب شود که در نتیجه شیوه نادرستِ بیان اشتباه و نقص، در سراشیبى جهل و لجاجت

کنند که نه تنها طرف را مى برخى در مقام امر به معروف و نهى از منکر طورى رفتار     .دشوار گردد

نصیحتگرى و چه بسا با ملامت و سرزنش و  کشانند، بلکه با شیوه بدکنند و به معروف نمىاصلاح نمى

  :فرمایندمى  السلام  علیه  دارند، از این رو علىدیگرى نیز وا مى گاه تکرار ملامت و سرزنش، او را به منکر

 دهدمى جلوه  بزرگ را  گناه که بپرهیز سرزنش و ملامت از  «إِیّاکَ أَنْ تُعاتبَِ فَیَعْظمَُ الذَّنبُْ وَیهَُونَ الْعتَبُْ»

 علیه السلام  على (200ص    2ره توشه ج  )علامه مصباح یزدی رحمه الله ،    .سازدمى اثربى را ملامت و

 است  بیشتر نیزه تیزى از زبان برندگى و تیزى -  حَدُّ اللسِّانِ أَمْضى مِنْ حَدِّ السَّنانِ :فرمایندىم 
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هاى او و حتى دهد و براى آشکار شدن این حقیقت که آیا اقدامات و فعالیت انسان نباید خویشتن را فریب

تا چه حد  اند، باید به وارسى و امتحان خود بپردازد کهفرهنگى و دینى براى خدا انجام پذیرفته  خدمات

بنگرد که آیا انگیزه او  کند،نیت او خالص است. براى مثال شاگردى که در کلاس درس مکرر اشکال مى

استاد مطرح کند؟ ممکن است بگوید پس  شد پس از درس، اشکالش را نزدمطرح شدن نیست و آیا نمى

از اما چرا پس  ندارم،  دسترسى  استاد  به  اشکال خود آن از درس،  بر  او  داد،  را  اشکال  پاسخ  استاد  که 

پژوه اى از علم دارد؟ وقتى دو دانشهماند که بهرهخواهد به دیگران بفنمى کند؟ آیا بدین وسیلهپافشارى مى

مطلبى گفت و  پردازند، هنگامى که یکى از آن دوتثبیت و فهم بیشترِ جوانب مطلب به مباحثه مى براى

الاهى باشد لجاجت به خرج  دیگرى آن را پاسخ داد و به او فهماند که سخنش نادرست است، اگر نیت او

چشمى کارها براى خودنمایى و چشم و هم دهد و بر سخن نادرست خود پافشارى کند. بسیارى ازنمى

مانند. از این ظاهر منطقى و موجّه پوشیده مىهاى بهتوجیه ها وهاى فاسد، با ظاهرسازىاست و این انگیزه

بپردازد. تحقیقات ارزندهعمق انگیزه رو، لازم است انسان به  شناسى واى که در زمینه روانهاى خود 

لایهآسیب  و  اعماق  در  گاه  که  است  آن  از  حاکى  پذیرفته،  انجام  رفتار  روانى  انسان،  هاىشناسى  دل 

گذارد کند و نمىپنهان مى ها راهاى فاسدى وجود دارد که نفس با شیطنت و توجیهات فراوان آنانگیزه

بیشتر در زمینه خودشناسى، خودسازى و نیز  موفقیتها پى ببرد. از این رو، براى  آدمى به راحتى به آن

 .شناسى استفاده کندجاست انسان از آن مباحث و تحقیقات روانبه ها،براى تربیت دیگران و راهنمایى آن

 (69پندهای الهی ص )علامه مصباح یزدی رحمه الله، 
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به دین تقویت کنیم. عزیزان من!  اگر بخواهیم تحت تأثیر مغالطات واقع نشویم، باید شناخت خود را نسبت

وقتى را براى مطالعه و بحث در امور دینى و معارف دینى بگذارید. دین  روز جوانان عزیز! باید در شبانه

بگذارید، جلسات مذهبى و مطالعات دینى داشته  اى تر نیست. برنامه ورزش کم ارزش از شکم، رفاه و

انقلاب کتاب اللهّ بعد از  با هم   هاى باشید، بحمد  دینى زیاد نوشته شده است؛ جلسات بحث بگذارید و 

مرحوم استاد شهید مطهرى  هاى مُبلغ یا معلمى را دعوت کنید، مثل کتاب گفتگو کنید، حتماً لازم نیست

گفتگو کنید، مطالب آن را حلاجى کنید، آن گونه  ها علیهـ را به بحث بگذارید، در مورد آن الله ـرضوان

بررسى کنید تا مفهوم هر بخش را  کنند؛ سطر به سطر بخوانید،هاى درسى را مباحثه مى کتاب ها که طلبه

 اى یک هم ابهامى بود، فرد مناسبى را هفته به دست آورید، توضیح بدهید، بحث کنید، اگر در موردى

نداشته باشید، جلسات   مرتبه یا ماهى یک مرتبه دعوت کنید، تا براى شما توضیح دهد. اگر مطالعات دینى

به ایام عاشورا و امثال آن اختصاص داده  مذهبى هم آن چنان که باید، فعال نباشد و این گونه جلسات فقط

با فیلم رادیوها و تلویزیون شود، دشمنان اسلام و نظام هم مرتب از با روزنامه هاى ها  با ه ویدئویى  ا! 

با روزنامه بمباران   روزنامه ها!  این صورتتبلیغاتى مىها! شما را  شود؟ همین نتیجه چه مى کنند، در 

مذهبى ما نیست، اما در بعضى مراکز هست و اگر جلوى آن  هاى بینید. الحمد للّه در تودهشود که مىمى

کند. براى مقابله با  نکنید خداى نکرده تدریجاً به درون شما نیز سرایت مى را نگیرید، یعنى خود را مجهز

کند.  بدون آن معرفت انسان رشد نمى آمیز و گمراه کننده، مطالعه و درس لازم است، و شیطنت تبلیغات

شوید براى بخشى از اهمیتى که براى ورزش قائل مى .اگر دین براى شما عزیز است، باید وقت گذاشت

از وقتى که قائل شوید، قسمتى  باشگاه جوان دین  یا حضور در  فوتبال  تماشاى  ورزشى  هاى ها صرف 

کرد. دین با اجبار در  گذارى کنند، صرف مطالعه دینى کنند، اگر دین عزیز است باید براى آن سرمایهىم 

عوامل اجتماعى ایمان زداست نه ایمان آفرین،  .کندآید، ایمان به خودى خود رشد نمىدل ما به وجود نمى

امروزه فرهنگى که  ارتباطات  با  فرهنگى  مخصوصاً  با سیاست غلطى که مسؤولان  برقرار شده است و 

کنند، و در هر ناآگاهى و یا خداى نکرده به عنوان مزدور بیگانگان اعمال مى کشور ما یا از روى جهل و

الحاد سوق   دینى و کنند که ضد اسلام است، فرهنگ جامعه به سوى فرهنگ بىسیاستى را دنبال مى حال

)علامه مصباح   .وظیفه خود بدانید شید و این کار راشود. در مقابل باید شما فعالیت علمى داشته باداده مى

 ( 118و  117آذرخشی دیگر از آسمان کربلا ص یزدی رحمه الله 
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اش بنشیند گفتگوى آرام با همدیگر کاوش مشترک و مباحثه داشته باشید، چه اشکال دارد که پدر با بچه 

با حق مساوى داشته باشد؟ چه اشکالى دارد که پدر با دخترش، مادر با پسرش، پدر و مادر با دختر و 

پسرشان، امکانى براى تبادل نظر سالم در داخل خانواده به وجود بیاورند؟ آیا حتماً باید در مسائل فکرى  



گوید فرزندانى که عنوان ولىّ اظهار نظر کنند؟ اسلام چنین چیزى نگفته است. بالاتر از این، اسلام مىبه

ها هستند بزرگترهاى ما و بزرگان ما و گویند خدایا، اینروند و بعد در روز رستاخیز مىبه راه باطل مى

ها خواستید به حرف اینشود شما مسئولیت خودتان را داشتید؛ مىها ما را گمراه کردند؛ به آنها گفته مىاین 

گوید تقلید از پدر و مادر تقلیدى باطل است، گوش نکنید. این تربیت اسلام است. اسلامى که به فرزند مى

اند، ها ما را به این راه کشاندهشما از این فرزند چه توقع دارید؟ به پدر و مادرى که بگویند خدایا، بچه 

تان نباشید؟ استقلال! مگر بچه شما وقتى به سن بلوغ و هاى عزیزدردانهرو بچهبالهگوید مگر نگفتم دنمى

رسد وظیفه ندارد خودش درباره همه مسایل تحقیق کند و از نو دین خودش را انتخاب کند؟ تکلیف مى

؟ پس چرا حاضر نیستید به لوازم این دین و به لوازم این مبناى  گویید اسلام چنین دینى استمگر شما نمى

خواهید هم خرما را! به این مسایلِ عالىِ اسلام فقط وقتى ارزنده عالى انسانى تن در بدهید؟ هم خدا را مى

بهشتی سید  ) کنید، اما در مقام عمل از آن وحشت دارید؟شود افتخار مىسرِ منبرها و در مقالات گفته مى

 ن( نقش آزادی در تربیت کودکا. 1380محمد. 
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کنیم، مراقب  کنیم و تبادل نظرى که مىاى که با هم مىآیا ما در گفتگو و سخنى که با هم داریم، در مباحثه

محور باشیم نه خودمحور؟ آیا مراقب این هستیم که هر یک محور و عدلاین هستیم که در این گفتگو حق

از ما خودش و اندیشه و فکرش را ترازوى منحصر به فرد حق و باطل قرار ندهد؟ آیا ما آماده آن هستیم  

که هر یک از ما خودش و اندیشه و فکرش را ترازوى منحصر به فرد حق و باطل قرار ندهد؟ آیا ما آماده 

؟ و اندیشه ما، بر گفته ما و بر رفتار ما نقدى منصفانه شود آن را به راحتى بپذیریم   آن هستیم که اگر بر

گفته دیگرى، اندیشه دیگرى، کرده و رفتار دیگرى را انتقاد کنیم،   خواهیمآیا آماده آن هستیم که اگر مى

؟ قبلاً ؟ یا هدف ما این است که صرفاً انتقادى کرده باشیم و حرفى زده باشیم انتقادى منصفانه داشته باشیم

این گفته، این اندیشه و این رفتار را منصفانه سنجیده باشیم و اگر واقعاً دیدیم که اشکالى و ابهامى در آن 

؟ آیا عادت داریم که انتقادهاى ما اصلاً رسد، آن را به صورت یک اشکال و ابهام مطرح کنیمبه نظر مى

؟ اینها مربوط به خودمان است. و آیا قبول داریم که تا فرد یا آهنگ سؤال داشته باشد نه آهنگ کوباندن

ن را به راهى و به سویى داشته باشند؟ گروهى حداقل به این مرحله نرسند حق ندارند داعیه دعوت دیگرا

کنم این اولین چیزى است که هر کنم این حداقل مسأله است نه حد اعلاى آن. من فکر مىمن فکر مى

با ما  انتظار دارد. اگر در همان گام اول که  ما  کس را که ما بخواهیم به سوى خویش دعوت کنیم از 

که من محور حق و باطل   -شود ما را آدمهاى لجوج ومتعصب، به معناى خودمحور، بیابد  رو مىروبه

کنم براى همه مسلمّ است و گمان مى  -هستم، من ترازوى منحصر به فردِ حق و باطل و عدل و ظلم هستم  

ما روشن باشد که از ما فاصله خواهد گرفت. هر فرد و گروهى که این گرفتارى را داشته باشد اگر از 



ترین و جذابترین قلم، بهترین بیان، شیرین   تمام دستگاههاى تبلیغاتى دنیا و آخرین فنون تبلیغاتى، بهترین

. 1378بهشتی سید محمد.  )رسد.  ها و فیلمها هم استفاده کند، باز به جایى نمىشعرها، مهیجترین نمایشنامه

 ( حق و باطل از دیدگاه قرآن
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ما در زبان فارسى اصطلاحى داریم که درست با دیالکتیک منطبق است. ریشه این اصطلاح عربى است، 

طور همان   امّا آنقدر در فارسى به کار رفته که دیگر براى ما فارسى شده است. این کلمه »مباحثه« است.

البته ما تعبیر »بحث و گفتگو« را به کار که مى دانید، مباحثه از ریشه »بحث«، به معنى کاوش است. 

»فَبَعثََ  گیریم[ ولى ریشه و معناى اصلى بحث، »کاویدن« است:  بریم ]و این دو را مترادف به کار مىمى

خداوند کلاغى را فرستاد که با پنجه پا، یا نوک   ؛ )در داستان هابیل و قابیل(«الَلهُّ غُراباً یَبْحثَُ فِی اَلْأَرضِْ

مى  را  تا چ خود، زمین  »کاویدن« و کاوید  یعنى  بحث  کند.  یا آشکار،  است کشف  پنهان  که  را  یزهایى 

که دو نفر به کمک »کاوش کردن« براى آشکار کردن چیزهاى نهانى و پنهان شده. »مباحثه« یعنى این

دیگر به بحث و کاوش بپردازند: کندوکاو مشترک؛ کندوکاو و کاوش به کمک یکدیگر. این معناى  یک

دانید، مباحثه باید واقعاً با روحیه کاوشگرانه توأم البته مى  مباحثه است. پس، دیالکتیک همان مباحثه است.

باشد. آن چیزى که الان در میان ما خیلى معمول است بیشتر روحیه پرخاشگرانه و حرف خود را به کرسى 

ختن و جدل دیگر پردانشاندن است. اصطلاح عربى این عمل »مجادله« است. مجادله یعنى به ستیز با یک 

هاى مردم مجادله است: این، یک مطلب را قبول دارد و آن، مطلبى  کردن. جدل، یعنى ستیز. غالب بحث

دهد، نه آن به حرف این. هریک زنند، امّا نه این به حرف آن گوش مىنشینند با هم حرف مىدیگر را؛ مى

منتظر است آخرین حرف از دهان دیگرى خارج شود تا حرف خود را شروع کند. وقتى هم یکى مشغول 

کند و در این اندیشه است که چه پاسخى بدهد. ذهن هاى خود را مرتب مىسخن گفتن است، دیگرى حرف

به هرحال   اندیشد...هیچ کدام متوجه فهمیدن حرف دیگرى نیست؛ بلکه فقط به مات کردن طرف مقابل مى 

ین اصلاً درصدد کاوش از حق و حقیقت نیستند.  این چیزى که الان رواج دارد، مجادله بدى است. یعنى طرف

هاى طرف مقابل حقى برایش روشن شود، نه آن امید دارد و حاضر است به نه این امید دارد که از حرف

هاى این طرف ممکن است در جهت فهمیدن حق به او کمکى کند. هر کدام فکر این دیده بنگرد که حرف

یک دیگرى را گیرند تا ببینند کداماند؛ فقط با هم کشتى مىکنند حق همان است که خودشان فهمیدهمى

کنم  طور نیست. معناى مباحثه این است که من فکر مىشود مجادله. ولى مباحثه اینزند. این مىزمین مى

اید؛ لذا با کنم که شما هم چیزهایى را فهمیدهگویم؛ همچنین فکر مىام و براى شما مىچیزهایى را فهمیده

تر هاى شما مطلب کامل هاى خودم و گفتهبندى گفتهکنم، بدان امید که از جمعبه حرف شما گوش مىدقت  

ترى به دست آید. سیر مباحثه عبارت است از اثبات: من حرفى دارم و حرفم را ثابت و درست  و جامع



کنم. شما اگر حرف من را قبول داشته باشید آن را دانم. آن را براى شما به صورت یک اثبات بیان مىمى

یابد؛ امّا اگر شروع کردید به حرف زدن، معنایش این است که یا تمام کنید و مباحثه پایان مىتأیید مى

کنید یا به صورت کامل، یا به حرف من یا بخشى از آن را قبول ندارید؛ بنابراین حرف من را نفى مى

برسد که  نتیجه سومى  به  باید  شما  نفى  اثبات من و  مجادله،  نه  باشد و  مباحثه  اگر  امّا  ناقص.  صورت 

تر است. حتى، تر و جامعکمالات حرف من را دارد، کمالات حرف شما را نیز دارد و نسبت به هر دو، کامل 

را نفى بکنید؛ بلکه در مقابل آن، نظر خودتان را بیان   تر، لازم نیست شما حتماً حرف منبه تعبیر دقیق

القاعده  گیرى برسیم که علىکنید، و قصد هر دوى ما نیز این است که با این گفت و شنود به یک نتیجهمى

تر از حرف شما باشد. یعنى باید عصاره و شیره دو حرف را به صورت  تر از حرف من و کاملباید کامل 

ترى  بندى کاملاى به جمعتر در بر داشته باشد. این معناى مباحثه است. از این رو باید در هر مباحثهکامل 

یابد، بلکه پس جا خاتمه نمىها به این رسید که عصاره و فشرده نظرات طرفین است. البته معمولاً مباحثه

دهد. پس از آن، مىبندى را آغازى براى ادامه بحث قرار  بندى نیز یکى از طرفین همین جمعاز این جمع

تازه مطلب  دومرتبه  مىدیگرى  را  همیناى  جریان  این  و  مىگوید  پیدا  ادامه  و طور  بحث  در  گاه  کند. 

رسند و همان را هاى متعدد مىبندىبینید طرفین چندین بار به جمعگفتگویى یک ساعته یا دو ساعته، مى

بهشتی )  دهند. در این حال طرفین دائماً مشغول دیالکتیک هستند.نقطه شروع جدیدى براى بحث قرار مى

 (. شناخت از دیدگاه فطرت1392سید محمد. 
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گویند مباحثه یعنى وگو نیست. مى؟ »مباحثه« یک کلمة عربى است و به معناى گفت»مباحثه« یعنى چه

خواهد قدرى بحث کردن دربارة موضوعى که نتیجة مثبت داشته باشد. کمى به معنى نزدیک شدید. دلم مى

؟ بحث یعنى کاوش و کندوکاو. مباحثه یعنى کاوش مشترک و به تر شویم. اصلاً خود بحث یعنى چهدقیق

جویى ؟ یا ستیزههاى ما کندوکاو مشترک استکمک یکدیگر کندوکاو کردن. حالا لطفاً بفرمایید آیا مباحثه

مشترک نشاندن  کرسى  به  حرف  و  مشترک  خودرأیى  کدامیکمشترک،  مباحثاتمان   ؟؟  در  ما  اصلاً 

کنیمنمى شروع  را  حرفمان  بعد  تا  شود  تمام  مقابل  طرف  حرف  است! گذاریم  مشترکى  کاوش  عجب   .

گوید و شاید یک کنیم و ببینیم چه مى  جاى اینکه ما حرفش را گوشزند، بهوقت که طرف حرف مىهمان

مى خودمان  پیش  وقت  همان  ندانیم،  ما  و  باشد  داشته  حسابى  است. حرف  خراب  بیخ  از  حرفش  گوییم 

گوشمان به حرف اوست، اما مغزمان دنبال این است که چه در برابر او بگویم که حرف خودم را تأیید 

گوید، چون کاوش مشترک نیست، بلکه اثبات  دهیم که ببینیم چه مىکند! در واقع به حرف او گوش نمى

اثبات رأى خودش.   آقا  اثبات رأى خودم و  یعنى من  مشترک است!  معناى    رأى  به  ما  نزد  مباحثه در 

هاى گردن ریاد کشیدن و چهره پرخون کردن و رگآرایى کلامى و مُشت گره کردن و داد کشیدن و فصف



خاطر این است که هر کس نظر خودش ها مشترک و در برابر هم. بهبرآمده کردن مشترک است. همة این

کنید  فکر مى  دهد، کاوش مشترک است.هاى ما نیست، بوى آن را هم نمىرا اثبات کند. چیزى که در مباحثه

نهایت.  ؟ بىخوریماز ناحیة همین چیز کوچک منحرف از اسلام و تسلیم در برابر حق بودن، چقدر لطمه مى

چون اولین گام همکارى، همفکرى است و براى همفکر شدن، باید به حرف همدیگر خوب گوش بدهیم. 

اگر حرف حساب است، قبول کنیم تا همفکر بشویم. والاّ اگر من بگویم فکر صحیح همانى است که بنده 

کى هم عیناً همین را بگوید که فکر صحیح خواهى به راه حق بیایى، بیا به راه من، آن یدارم، تو اگر مى

خواهى یک صف واحد تشکیل بدهیم، بیا به راه من تا یک صف بشویم، در این است که من دارم، اگر مى

آیا غیر از مباحثة صحیح، فرمول دیگرى براى اینکه دو نفر با همدیگر   شود؟این صورت آیا صف درست مى

؟ براى انسان شناسید؟ »کاوش مشترک«. این کاوش مشترک براى چه انسانى میسر استصف شوند، مىهم

 مسلمان. ولى ما که مسلمان هستیم و روزى چند بار »أَشهْدَُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَ أَشهَْدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله«

تکمی مى الله«  وَلىُِّ  عَلِیّاً  أَنَّ  »أَشهْدَُ  با  را  اسلاممان  هم  بعد  و  مىگوییم  دنبالهل  ما  که  على کنیم  روى 

اى و برخى حقوق معمولى، مسلمان السلام هستیم، مسلمان نیستیم. درست است که از نظر شناسنامهعلیه

جز درصد ضعیفى، بینم، بههستیم، ولى مسلمان از این نظر که واقعاً تسلیم حق باشیم، نیستیم. من که نمى

تر و  تر، خشنتر است، باید متعصبمآبتر و مقدسهم در یک عدة معدود. اصلاً گویى هر کس مؤمنآن

ایمانى تازتر باشد، والاّ اگر کمى به حرف دیگرى گوش بدهد، آدم سسُتروتر و یکهدر آراى خودش تک

 (4ج  در مکتب قرآن. 1400بهشتی سید محمد. ) است! این برداشت ما است! 

 

من خاطراتى از کیفیت زشت و زیباى مباحثات طلبگى دارم. در شیوه تحصیلات طلبگى یک روش خیلى 

اى عربى است، به معنى کندوکاو دوجانبه. یعنى با کمک هم کند  خوب هست به نام مباحثه. مباحثه واژه

و کاو کردن. مباحثه به این معنا بسیار جالب است: دو نفر به همدیگر کمک کنند تا کندوکاو و کاوش 

دیدیم نیم  اى است. اما گاه مىکنند. کاوشگرى دو جانبه به کمک یکدیگر )مباحثه( سنت خیلى پسندیده

شد در اینکه بنده  کنیم. این جرّ و بحث ما خلاصه مىنتیجه مىساعت است که با همدیگر جرّ و بحث بى

گفت. من براى اینکه ه کند درستش را مىاول چیزى را اشتباهى گفته بودم، رفیق من که باید با من مباحث

کردم که بگویم  بودم، نیم ساعت جار و جنجال مىس  به او بفهمانم که من قبل از او این مطلب را فهمیده

وقتم را توجیه کنم، انکار کنم، این هاى آنحرف من همین حرف تو بود! براى این کار مجبور بودم جمله

ور آن ور کنم و... حتى بگویم اصلاً تو حرف مرا عوضى شنیدى! نیم ساعت وقت هر دوى ما صرف این 

تبدیل مى مجادله  به  مباحثه  که  است  چنین  بودم.  فهمیده  او  از  اثبات کنم جلوتر  آقا  آن  به  من  که  شد 

گویم در زندگى آنهایى آوران اجتماعى چقدر داریم! نمىها در زندگى رزمشود. بفرمایید از این نمونه مى



کنند. نه! در نشینند و با هم بحث و گفتگو مىکه تفنن دارند، یا در زندگى آنها که زیر سایه خنک مى

ها سراغ داریم! زنند چقدر از این نمونهها با هم حرف مىزندگى آنها که در میدان داغ و پرخطر مبارزه

گذارد: ظُلماً و عُلُوّاً. با  قرآن چقدر جالب سخن گفته! انگشت را درست جاى حساس مى  «.»ظُلْماً وَ عُلُوًّا

خواهم حق او را پایمال کنم. این اینکه او زودتر از من آن مسأله را فهمیده و کشف کرده بود، ولى من مى

»فَانْظرُْ کَیْفَ خواهم بگویم من یک سر و گردن از تو درازترم؛ من قبل از تو فهمیدم.  ظلم است. و عُلُوّاً: مى

کشد و چه آفرین و فسادانگیز به کجا مى؛ ببین فرجام این انسانهاى تبهکار تباهى«کانَ عاقِبةَُ اَلْمُفسِْدِینَ

؟ نه! رسیموقت به کشف حقیقت مىشود! اگر صد سال با همدیگر این جور مباحثه داشته باشیم آیا هیچمى

 ( .خت از دیدگاه قرآنشنا. 1380بهشتی سید محمد. )

 

 

 آفات مباحثه:

علما مباهات و   و از حضرت امام محمدّ باقر علیه السلّام منقول است: هرکه طلب علم کند براى اینکه با

و مجادله کند، یا براى اینکه روى مردم را به  خردان مباحثهکه با سفیهان و بىمفاخرت نماید، یا براى این

 (307و  306، ص: 1عین الحیات، ج ) خود را در جهنمّ مهیا بداند جانب خود بگرداند، جاى 

چسبانى و برادران را تباه میکنى. اى کمیل هر گاه در ى کمیل از جدال بپرهیز زیرا خود را بنادانان مىا

ى خدا بحث میکنى روبرو مشو مگر با خردمندان و این سخن واجب است. اى کمیل اینان نادانانند باره 

اى گروهى باشند  . اى کمیل در هر دستهچنان که خداى تعالى فرموده: أَلا إنَِّهمُْ هُمُ السُّفهَاءُ وَ لکِنْ لا یَعْلَمُونَ

مردمان پست و هر چه بگویند تحمل کن و بوده باش   ترند از گروهى و زینهار بپرهیز از مباحثهکه بلندپایه 

 ترجمه )  ى خودش: وَ إِذا خاطَبهَمُُ الْجاهلُِونَ قالُوا سَلاماً.از آنان که خداوند آنان را تعریف فرموده بگفته

 (282جلد هفدهم بحار الأنوار: کتاب الروضه در مبانى اخلاق، ص: 

 :  رحمه الله   الله مجتهدیآیت

اگر تشنه علم و دانش هستی باید گفت طلبه ای؛ و الا، بَطَله )علاف( هستی! بیخود دلت را خوش نکن. 

امروز اگر درس نخوانی و مطالعه نداشته باشی و سعی و تلاش نکنی طلبگی برای تو هیچ فایده ای ندارد! 

آیند و می روند و لباس   بعضی طلبه ها خوردن و خوابیدن را خوب بلدند اما درس خواندن را خیر فقط می

 (210آداب الطلّاب، ص)روحانی بر تن دارند... 



 شیخ علی بهجت می گوید:  

آیت الله بهجت هیچ وقت به تدریس خود نمی گفت درسم می فرمود مباحثه، هیچ کسی را هم شاگرد نمی 

 ( 227نامید بلکه می فرمود هم مباحثه. )زمزم عرفان ص 

 :  حفظه الله آیت الله جوادی آملی

اگر در اثناء مباحثه با رفیق خود، فهمیدید حق با شما نیست و حرف او درست است، اما باز بر موضع خود 

پافشاری نمودید فرعونچه ای را درون خود تربیت کرده اید. به محض اینکه فهمیدید اشتباه را قبول کنید، 

 بپذیرید و الا فرعونچه مسیر فرعون شدن را طی خواهد کرد. 

 :  رحمه الله در مورد والدشان آیت الله سید احمد زنجانی حفظه الله شبیری زنجانی الله آیت

که در برابر حق کاملاً تسلیم بود. گاهی که در مباحثه های ممتازی داشت، از جمله اینمرحوم والد، ویژگی 

دید حق با طرف مقابل است، شد، در آن وقت هم اگر میرسید و صداها بلند میبا دیگران بحث به اوج می

دید عبارتی که خودش معنا کرده، دیگری بهتر کرد. اگر میشد و به راحتی تصدیق میفوراً خاموش می

 داد.کرد و آن را ترجیح میمعنا کرده است، بدون هیچ مشکلی اذعان می

 :  حفظه الله آیت الله محسن خرازی

)طلاب ( باید خوب درس بخوانند. ببینند بزرگان ما چطور درس خواندند. آقای بروجردی چطور درس  

خواندند، همانطور درس بخوانند. خوب درس بخوانید. بعد هم با کسانی که خوب درس می خوانند، مباحثه 

ها را که مباحثه کنید. این جور نباشد که فقط سر کلاس بروید. درس ها را مباحثه کنید. بعد هم درس  

 (سلف_ علمی_ به نقل از کانال میراث )کردید، با اهل تقوی، حشر و نشر داشته باشید.

بعد از باز شدن بخش هایی از حرم مطهر، و وارد شدن به قسمت نمازگزاران، در جنب مسجد اصلی اعظم  

که در حال تعمیر است، به طور اتفاقی، دو طلبه را دیدم که مشغول مباحثه کتاب جامع المقدمات بودند. 

بیم تنبلی وزید. شنیدم واقعا تحسین برانگیز بود. خدایشان جزا دهد خیر الجزاء. اما اندکی نگذشت که  

برخی از طلبه ها از اینکه استادشان، از تصمیم اشتباه خود به دلیل گزارش یکی از افراد کلاس به مدیریت، 

برگشته است و می خواهد تمام متن لمعه را تدریس کند، شدیداً گلایه مند شده اند که: این چه وضعی 

ید نظر اساسی در خود بکنند. اگر واقعا احساس می است؟!! به نظر می رسد، چنین طلابی، باید یک تجد

کنند، خوب درس خواندن، تلف وقت است، توصیه بزرگان این است که نگاه خود را تغییر دهند و نان دین 

نخورند و حرمت دین، نشکنند. اگر نه، از حوزه خارج شوند و علاقه اصلی خود را پیگیری کنند تا بتوانند  



خدمتی به مردم کنند. تند تند درس خواندن و جهیدن، فقط خیانت به دین است. باور کنیم که امام زمان 

علیه السلام فقط در حوزه پیدا نمی شود. یک کلیدساز که وظیفه خود را درست انجام می دهد از یک 

ول شماره پایه را نخوریم.  طلبه که دائم تنبلی می کند، به امامش نزدیک تر است. بارها بزرگان گفته اند، گ

خوش به حال آن طلبه ای که به جای تمرکز بر شماره پایه، به فکر رضایت امام زمان خود باشد. مطالعه 

ناقص، بدون مباحثه، تند تند رفتن، چه فایده ای دارد؟ به کجا چنین شتابان؟ به قول یکی از دوستان، شما 

د اونجا، تازه می فهمید باید اول مطالب قبلی رو خوب و کامل گمان نکنید، اون بالا بالاها خبری است. بری

 )همان(  می فهمیدید. بعدش پشیمان می شوید و به عیان مشاهده می کنید که دستتان خالی است.

آن است که   بدان که سبب در منع نمودن از مجادله و مباحثه:    [فصل ]فرق میان جدال احسن و غیر آن

آداب و شروطى که در آنها باید رعایت کرده شود بسیار است و آفاتى که واجب است اجتناب از آنها 

شمار. و کم کسى است که به آداب و شروط پى برده باشد و به دانستن آنچه واجب  نمودن در آنها بى 

هاست در شرعِ اى که بهترین طریقهاست اجتناب کردن توفیق یافته باشد و اگرنه جدل نمودن به طریقه

از حضرت امام حسن عسکرى سلام اللَّه علیه مروى است که فرمودند: مذکور شد    شریف امر به آن شده. 

اند. نهى از آن نموده  خدا و ائمّه هُدىنزد امام جعفر صادق علیه السلام جدال کردن در دین و آنکه رسول  

اى  پس حضرت صادق علیه السلام فرمودند: نهى از آن مطلقاً نشده، بلکه نهى شده از جدل به غیر طریقه

نمى آیا  است،  بهتر  فرمودهکه  جلّ  و  عزّ  خداى  که  هِیَ شنوید  بِالَّتیِ  إِلَّا  الْکتِابِ  أَهْلَ  تُجادِلُوا  لا  »وَ   :

سَبِیلِ   اى که بهتر است. و نیز فرموده: »ادعُْ إِلىأَحسَْنُ«یعنى مجادله مکنید با اهل کتاب مگر به طریقه

مردم را به راه خدا    -اى محمّد  -رَبِّکَ بِالحِْکْمةَِ وَ الْمَوْعِظةَِ الْحسَنَةَِ وَ جادِلهْمُْ بِالَّتیِ هیَِ أَحسَْنُ« یعنى بخوان

 پس امر فرموده  اى که بهتر است.جدل کن با ایشان به طریقهآیین و موعظه نیکو، و  به سخنان حکمت 

و امّا جدال به غیر طریقه بهتر حرام است و خداى    خداى عزّ و جلّ عالمان دینى را به جدال به طریقه بهتر.

مطلق جدل را حرام کرده باشد و حال آنکه در کلام   عزّ و جلّ بر شیعیان ما حرام کرده. و چون خداى تعالى

که داخل  « یعنى گفتند جماعت یهودفرماید: »وَ قالُوا لَنْ یدَْخُلَ الْجنََّةَ إِلَّا مَنْ کانَ هُوداً أوَْ نَصارىمجید مى

شود هیچ کس مگر شود هیچ کس مگر طایفه یهود. و گفتند جماعت نصارا که داخل بهشت نمىبهشت نمى

ها انِیُّهمُْ قُلْ هاتُوا برُْهانَکمُْ إِنْ کنُتْمُْ صادِقِینَ« یعنى اینطایفه نصارا. پس خداى عزّ و جلّ فرمودند: »تلِْکَ أَم 

مى که  است  بگوآرزوهایى  محمّد  -نمایند،  مى  -اى  آنچه  بر  حجتّى  بیاورید  که  ایشان  اگر به  گویید 

پس خداى عزّ و جلّ آوردنِ حجتّ را نشان صدق آنها گردانیده و آیا حجتّ و برهان آورده   راستگویید.

بهتر کدام است؟ و   پس از آن حضرت پرسیدند که: جدال به طریقه  شود مگر در جدال به طریقه بهتر؟!مى

به غیر طریقه بهتر کدام است؟ فرمودند: امّا جدال به غیر طریقه بهتر آن است که مجادله کنى با کسى که 

نصب    حجتّى که خداى تعالى  سازد بر تو باطلى را و تو ردّ آن باطل بهبر باطل باشد پس آن کس وارد مى

بلکه منکر مىکرده نمى باطلِ خود شوى حقىّ را که آن مردِ باطل مىکنى،  بر  خواهد اعانت به آن حقّ 



شوى از ترس آنکه مبادا آن کس را بر تو در این حقّ حجتّى بوده باشد و تو را بجوید و تو منکر حقّ مى

شد از آن ممکن نباشد، پس حرام است بر شیعیان ما که به این نوع مجادله فتنه شوند بر برادران بیرون

ها و فتنه شوند بر جمعى که بر باطلند. امّا فتنه جمعى که بر باطلند دینى که ضعیفند از این گونه مجادله

  سازند آن است که هرگاه شخصى از شما مجادله نمود و عاجز شد آن جماعت عجزِ آن کس را حجتّى مى

بر آن باطل. و امّا فتنه برادرانى که ضعیفند از مجادله آن است که هرگاه شخصى را که بر حقّ است مغلوب 

شوند.و امّا جدال به طریقه بهتر آن است که خداى عزّ و ىکسى که بر باطل است یافتند بسیار غمگین م 

را  جلّ امر کرده به آن پیغمبر خود را که جدل کند به آن طریقه با کسى که منکر شده برانگیختن مردگان

اند: ، فرمودهایشان را چنانچه در قرآن حکایت قول کافر را نموده بعد از مرگ و زنده ساختن خداى تعالى

زده   یعنى مرد کافر از براى ما مثل عجیبى  »وَ ضَربََ لَنا مثََلًا وَ نَسیَِ خَلْقهَُ قالَ مَنْ یُحیِْ الْعِظامَ وَ هیَِ رَمِیمٌ«

قادر باشد بر زنده کردن استخوانها در حالتى و آفریدنِ ما آن را اوّلًا فراموش کرده و گفته است: کیست که  

که کهنه شده و از هم پاشیده باشد؟! پس در ردّ بر آن کافر فرمود: »قُلْ یُحیِْیهَا الَّذیِ أنَشَْأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ 

و مراد خداى عزّ و جلّ آن است    بِکُلِّ خلَْقٍ عَلِیمٌ* الَّذیِ جَعَلَ لَکمُْ مِنَ الشَّجرَِ الْأَخْضرَِ ناراً« تا آخر سوره.

زنده   -اى محمّد  -گفت. پس فرمودند که: بگوکه مجادله کند حضرت پیغمبر با کسى که آن سخن را مى

کند آن استخوانها را کسى که اوّل مرتبه آنها را آفریده، آیا کسى که آفریده باشد چیزى را که نبوده مى

نى که کهنه شده باشد؟ بلکه در نزد شما انشا نمودن چیزى که عاجز خواهد بود از اعاده کردن آن بعد از آ

نماید از اعاده چیزى که بوده باشد. پس فرمودند که: زنده خواهد کرد استخوانها را نبوده دشوارتر مى

مراد   افروزید.کسى که پیدا کرده است از براى شما از درخت سبز آتش را، پس از آن آتش چیزها را مى

پس به شما شناسانده   ،از درخت سبز تَر بیرون آورده آتش گرم پنهانى را آن است که هرگاه خداى تعالى

پس فرمودند: آیا کسى که آسمانها و زمین را با   که بر اعاده چیزى که کهنه شده باشد قادرتر خواهد بود.

د؟ بلى قادر است بر ء صغیرِ حقیر را بیافرینبزرگى جرِم و عظمتشان آفریده باشد قادر نخواهد بود که شَى 

تر آفریدن آن و اوست بسیار آفریننده بسیار دانا. مقصود آن است که هرگاه آفریدن آسمانها و زمین عظیم 

و از اینکه شما بر آفریدن آنها قدرت داشته باشید دورتر باشد از اعاده نمودن چیزى که کهنه شده باشد  

تر و پیش شما دشوارتر است و تجویز کنید از خدا آفریدن آنچه را نزد شما عجیبپس چون تجویز مى

پس حضرت صادق سلام اللَّه علیه فرمودند: این  نماید؟!تر مىکنید از خدا چیزى را که نزد شما آسان نمى

و امّا جدال   است جدال به طریق بهتر؛ از براى آنکه عذر کفّار به این جدلْ کوتاه و شبهه ایشان زائل شد.

آن است که منکر شوى حقّى را که قادر نباشى که جدا سازى آن حقّ را از باطل کسى به غیر طریقه بهتر  

کنى آن کس را از باطل به انکار حقىّ و این البتهّ حرام است؛ زیراکه  کنى، بلکه دفع مىکه با وى جدال مى

.ترجمة اىتو در این هنگام مثل آن مرد باطلى در اینکه آن حقّى را منکر شده و تو حقىّ دیگر را منکر شده

 ( 58تا  55الحقائق فى محاسن الأخلاق، ص:  



شایسته است با کسانى که مراقب درس و دوست او هستند مذاکره نماید و در باب آنچه   -بیست و هفتم

 اتفاق افتاده از فوائد و ضوابط و غیر اینها جدیت داشته و نظریه استاد را مورد بحث قرار دهند، زیرا که

مباحثه بر حفظ است عائد میشود.  در  مترتبه  نتایج  از  برتر  از   سود عظیمى که صددرصد  بلافاصله که 

نتیجه که شنیده تشتت یافته در اسرع مجلس درس حرکت میکنند و اذهانشان بر اثر برخى از گفتار بى 

وقت بمباحثه پرداخته پس از آن در اوقات بخصوصى با دوستان بمذاکره اشتغال پیدا کنند زیرا مباحثه 

د که با وى بمذاکره پردازد با خود مذاکره و هرگاه کسى را ندی  آموز است.بهترین راه سودمندى دانش

سپارد، زیرا تکرار معنى در دل، مانند  کند و معنى و لفظى که شنیده در دل خود مکرر نماید تا بخاطر به

افتد کسى که تنها به فکر و اندیشه محضر استاد قناعت کرده و تکرار زبانى است، زیرا کمتر اتفاق مى

به نیکبختى و سعادت  بیرون آید اعاده ننماید، روى  : مذاکره در خارج از جلسه  بیند.چون از محضر او 

موضوع مذاکره را که در فوق شرح دادیم لازمست در خارج مجلس درس صورت بگیرد   -بیست و هشتم 

یا اگر همان مکان به مباحثه پرداختند هنگامى باشد که استاد از مجلس بیرون رفته تا صداى آنها را نشنوند  

گى بر استاد است، بخصوص اش گستاخى و چیرهاشتغال آنها و استماع استاد نیکو نباشد، چون نتیجه  زیرا که

پردازند، زیرا تکرار سخن آنهم در حضور استاد از بدترین صفات و دور از هرگاه در اعاده سخن او به 

باشد. خشنود  معنا  این  به  گرفته  نظر  در  که  مصلحتى  به  نظر  استاد،  مگر  المرید، )  ادبست،  منیه  ترجمه 

 (214و  213متن، ص: 1ج 

 :  حفظه الله آملی آیت الله جوادی

»اگر کسی درس بخواند و نتواند مُدرِّس خوب باشد یقین بداند عمرش را تلف کرده برای اینکه این علوم 

مطالعه کنیم، مباحثه کنیم، خوب درس بخوانیم، با های الهی است این را به ما آموختند ما باید پیش  امانت

 استاد در میان بگذاریم، اشکالات را مطرح کنیم دفتر علمی داشته باشیم، بشویم استاد.«

 :  رحمه الله آیت الله حسن ممدوحی

.  کند   پیدا  را   علمی   مسائل  بیان  توانایی  شخص  که  شودمی  موجب   و  برد می  بالا  را   مطالب  فهم  قدرت

 وادار  را  شخص  مباحثه.  اندشنیده  فقط  زیرا  ندارند؛  را  علمی  مطالب  بیان  قدرت   آموختگان،دانش  از  بسیاری

  نخواهند  خوبی  مدرس  کنند،نمی  مباحثه  که  کسانی  ما  تجربه  براساس.  کند  ساده  را  علمی  مطالب  که  کندمی

.  دهد می  قرار  نقد   مورد  را  او  اشبحثیهم  و  شودنمی  خود  علم  به  متکی  پژوهدانش  کهاین  بر  افزون.  شد

ری  بسیا  دفع  برای  که  کندمی  تربیت  گونهاین   را  او  و  دهدمی  یاد  طلبه  به  را  احسن  جدال  مباحثه  همچنین

 (خبرگزاری رسا)از شبهات ضروری است. 

 فرماید: می رحمه الله حضرت آیت الله مجتهدی 



خواهی در علم و دانش موفق باشی، و از خودت آثار باقیات الصالحات به جای بگذاری، یا مدرس اگر می 

و خطیب توانا ،یا عالم ربانی شوی، باید ضمن رعایت تقوا ،به درس و مباحثه اهتمام داشته باشی و شبانه 

کند دهد و یا مباحثه میخواند یا درس میروز درس بخوانی ، طلبه آن است که صبح تا شب یا درس می

ها بهترین ای نباید وقتت را تلف کنی یا وقت خالی داشته باشی، بلکه باید از فرصت،و خلاصه بگویم، ذره

 (32و 31 ی صفحه الطلاب آفات)استفاده را بکنی. 

خوانی؟ خواهم بیایم مدرسه شما درس بخوانم، گفتم چه میروزی یک روحانی پیش من آمد و گفت: می

هایی را او سوالی بسیار ساده کردم، بعد متوجه شدم که درس گفت مکاسب، من جهت امتحان کردن او از 

که خوانده است خوب نخوانده و مباحثه خوب و قوی هم نداشته، و آن سوال این بود که گفتم : فرق آمَنوا 

ها نتیجه خوب درس کردم .این دانم من هم او را ردو آمِنوا چیست؟ مدتی مکث کرد، سپس گفت: نمی

 ( 33و32آفات الطلاب صفحه ی)نخواندن و مداومت نداشتن در درس و بحث است. 

 اند: گونه توصیف کرده ایام تحصیل و تدریس خود را اینرحمه الله  آیت الله بهاء الدینی 

نشینم درس و بحث و مطالعه ام کتاب بود و همای به تحصیل علم داشتم که زندگیچنان عشق و علاقه»

که در سن نوجوانی حدود شانزده طوریانس نداشتم به  اندازه مجلس درسای بهای و برنامهـ با هیچ جلسه

آسودم و همیشه فکرم ای نمیکه لحظهطوریکردم ـ به کارهای فکری شوق بسیار داشتم. بهساعت کار می

شمردم و غیر از کتب درسی آمد وقت را برای مطالعه غنیمت میمشغول بود. در هر فرصتی که پیش می

گرفتم هنوز چند روز از اتمام آن کردم. هر کتابی را که درس میحوزه، کتب مفید دیگر را هم مطالعه می

یس داشتم زیرا بسیاری از مجهولاتم و نقاط ابهام کردم، علاقه عجیبی به تدرنگذشته بود که تدریس می

می حل  تدریس  میبا  موجب  جدیت  این  بالاخره  و  سن  شد.«  در  اجتهاد   25شود  اجازه  سالگی 

 (.اول ،1375 ـ قدس چاپ ،34ص بصیرت، آیت همدانی)بگیرند.

برای رسیدن به علم و عمل باید در جوانی خوب درس خواند و دروس را به وسیله مباحثه همیشگی در 

ذهن به صورت بایگانی سیار نگهداری کرد ،و مسلم است کسانی که چندین درس و مباحثه دارند ترقی 

 (35و34آفات الطلاب صفحه ی )ای ندارد. آنها بیشتر از کسانیست که اصلاً مباحثه

 : کردندمرحوم ستوده در درس مکاسب نقل می

گوهای نجف در فضای ذهنی خودش دچار غرور شده بود، که چقدر خوب مرجع ضمایر یکی از مکاسب 

رود که: کجاست جعفر بن محمدّ که بیاید ببیند اش درمیکند. او در این فکرها بود که از زبان را پیدا می

تواند به این قشنگی ضمیرها را برگرداند؟! وقتی درس تمام شده بود و از منبر آمده بود پایین، راه می



، 6و 5کرد!«.  )فصلنامه خشت اوّل، شماره اش را پیدا نمیگشت خانهاش را گم کرده بود و هرچه میخانه

 (68ش، ص ه  1385پاییز 

 :  رحمه الله  آیت الله محمدتقی بهجت

آقا ضیا عراقی و شیخ عبدالله گلپایگانی رحمهماالله از شاگردان مهم مرحوم آخوند خراسانی بودند. یکی 

کرد: به در خانه آقا شیخ عبدالله رفتم و مباحثه کردیم و او مرا محکوم از معاصرین از آقا ضیا نقل می

کلی کرد، جواب نداشتم.  از خانه بیرون آمدم و دیدم جواب دارم، برگشتم، دوباره مباحثه شروع شد، باز به 

محکوم شدم و حق را به جانب او دیدم.  باز بیرون آمدم و دیدم جواب دارم، دوباره به خانه مراجعت  

نمودم. و بدین ترتیب، سه بار مکرر نزد او رفتم و محکوم و مغلوب برگشتم. انسان نباید زود قضاوت  

ن فوت شود. بین وجوب و عدم وجوب از آسمان تا زمین کند، دقت و تأمل کند، شاید یک کلمه از انسا

 (.403، ص2در محضر بهجت، ج )فرق است. 

 خاطرات  -فقه الافعال  ( ه

در گذشته خروجی مباحثه ها گاهی به صورت کتب مطارحات و مطارح و مناظرات و مباحثات تدوین هم می  

 شد.

 مذاکره علمی سر سفره  

کان أبو محمد المهلبی یکثر الحدیث على طعامه، و کان طیب الحدیث، و أکثره مذاکرة بالأدب و ضروب  

 (989، ص:  3معجم الأدباء، ج )  الحدیث على المائدة لکثرة من یجمعهم علیها من العلماء و الکتاب و الندماء،

پس از قضیه آزادی امام از زندان بود که ایشان به علمای شهرستانها نامه نوشت که هفته ای یک شب با 

همدیگر جلسه داشته باشید و دور هم بنشینید و با همدیگر بحث های روز را مطرح کنید. امام به آنها 

با همدیگر بخورید    فرمود: حتی اگر شما دور هم بنشینید و بحث های معمولی با هم بکنید و یک چای

امام می دانستند که این تجمع افکار علما را نیز به همدیگر همین تجمع و دور هم نشستن شما برکت دارد.  

نزدیک می کند و اخبار بین آنها تبادل می شود و در علما برای مسایل بعد وحدت نظر و آمادگی لازمه 

 (. 215از سیره ی امام خمینی )ره(؛ جلد چهار، صفحه  برداشت هایی  . )را در مبارزه علیه شاه ایجاد می کند

ی هویتّ این مجلس]خبرگان[، بنده وقتی فکر میکنم، میبینم این یک موهبت الهی بود که خدای  درباره 

چیز  پروردگار،  از طرف  است  موهبت  مجلس خبرگان یک  کرد؛  اسلامی عطا  نظام جمهوری  به  متعال 

عظیمی است. اگرچه این مجلس برای هدف خاصیّ است که تصریح شده در قانون اساسی لکن با قطع نظر 



ای چرا؟ چون این یک مجموعه.ای استی بزرگی است؛ پدیدهاز آن هدف هم، این مجلس خیلی حادثه

حالا دو مرتبه، اگر -نظران و خبرگان دینی و علمی از سراسر کشور که هر سال  است از علما و صاحب

بیشتر کند  وجود به  -اقتضا  به  را  عظیمی  ظرفیتّ  و  میشوند  جمع  یکدیگر  دوُر  مسئولیتّ،  آن  مناسبت 

هماهنگ شدنمی برای  کردن،  فکر  برای  نظر،  تبادل  برای  اوایل نهضت   .آورند  نمیکنیم  فراموش  - ما 

الله علیه( سفارش میکردند، پیغام میفرستادند به علمای الشّأن )رضوانعظیمامام راحل  -42و  41الهای س

قدر دوُر هم باشید  ها که شما هر چند وقت یک بار دوُر هم بنشینید، ولو یک چایی بخورید؛ همین شهرستان

و همدیگر را ببینید، ولو یک بحث جدیِّ مهمّی هم در بین نباشد؛ یعنی اجتماع جمع علما و خبرگان دینی 

در دیدار رئیس و اعضای مجلس امام خامنه ای حفظه الله بیانات ) .قدر اهمّیتّ داردو علمی در کشور این

 (1395خرداد  6 خبرگان رهبری

الله خوئی برای مبارزه با رژیم شاه مصرف قند و شکر را که درآمد  خاطرم هست در آن روزها مرحوم آیت

آن برای رژیم بسیار مهم بود تحریم کرد. حاج آقا مصطفی با اینکه خودش و پدر بزرگوارش مجتهد مسلم  

بودند، به این فتوا عمل کرد و دیگر در خانه امام)ره( چای ندادند و به جای آن شربت شیره انگور یا خرما 

که می طوری  به  شود،  حفظ  روحانیون  بین  وحدت  داشتند  اصرار  پیوسته  امام)ره(  حضرت  دادند. 

فرمودند: »حتی اگر با نظرات یکدیگر هم موافق نیستید، گاهی دور هم بنشینید و چای بخورید تا رژیم  می

اندازد«. حاج آقا مصطفی هم  را به وحشت میبداند با هم یکی هستید. همین دور هم جمع شدن شما دشمن  

الله سید جلوه هایی از سلوک سیاسی و اجتماعی شهید آیت . )کرد این نکته را دقیقاً رعایت کندتلاش می

 04  .  او وارث خصال علمی و عملی پدر بود،  الله محمد مومن قمیمصطفی خمینی درگفت و گو با آیت

 سایت امام دات کام(  1396آبان 

اند: »ولو هیچ کاری هم که نکنید، همین که دور هم جمع شوید و یک چای بخورید  الله خمینی فرمودهآیت

و از حال هم خبردار شوید، برای اسلام و حرکت نهضت اسلامی مفید است!...«. به نظر من مبنای تشکیل  

روایت و تحلیلی از نهضت امام خمینی، )  .جامعه روحانیت مبارز در تهران، قم و تبریز، همین جلسات است

گام گفتدر  در  آغازین  با حجتهای  تبریزیوشنود  موسوی  سیدحسین  والمسلمین  پژوهشکده   الاسلام 

 تاریخ معاصر(

 تعلیم با مباحثه  

باید مطالب را تحقیق و کامل  بیان نیز سقراط طریقه خاصى داشت، چون معتقد نبود که استاد  در طرز 

نماید تا خود شاگرد به فکر  نموده به شاگرد تلقین کند، بلکه باید از شاگرد سؤال و با او مکالمه و مباحثه

سقراط در مباحثه ابتدا چند سؤال ساده، که   خود به کنه مطلب علمى برسد و خودش فکور و محقق شود.



داد. آنگاه سقراط او را ملزم پرسید و طرف جوابهاى او را مىماهرانه ترتیب داده بود، از طرف خود مى

سقراط   گویند طریقهدهد. لذا مىاى برخلاف مقصود تو مىاى نتیجهکرد که این جوابهائى که تو دادهمى

پرسید: آیا یخ سرد مثلا از طرف مى آورد. قابلگى بود، چون از عقول مردم نتیجه را مانند فرزند بیرون مى

بلى. مىاست؟ او جواب مى آیا   -بلى.   -گفت: آیا سردى ضدى دارد؟داد  آن ضد کدام است؟ حرارت. 

نه، چون گرمى ضد سردى است و چیزى صفتى بر ضد طبیعت خود را نخواهد    -ممکن است یخ گرم باشد؟

آیا ممکن است    -بلى، زوجیت.  -فرد ضدى دارد؟آیا    -بلى.  -پرسید: آیا عدد سه فرد است؟باز مى  داشت.

بعد از اینها گفت: آیا زندگى ضد دارد؟ بلى،  نه، زیرا که زوجیت ضدّ فردیت است. -عدد سه زوج باشد؟

همین طور   -به جان که ذاتا زنده است و بدن به واسطه جان زنده است.  -اصل زندگى به چیست؟  -مرگ. 

شود و یخ هرگز گرم نخواهد بود همین طور جان، که تصدیق نمودى عدد سه که ذاتا فرد است زوج نمى

این بود سخن سقراط، در این مقام درباره موجودى که   که ذاتا زنده است، ضد خود را نخواهد پذیرفت.

شود و زوال و پذیرد، یعنى چنین موجودى متلاشى نمىذاتا زنده است، ضد خود را، که مرگ است، نمى

د نفس ناطقه است، که حدوثا جسمانى و بقاء روحانى است، موجودى ابدى خواهد بود فنا ندارد. اگر مانن 

)علام حسن زاده رحمه  و براى همیشه هست و »تا« و »إلى« و »حتى« براى او نیست، اعنى پایان ندارد.

 (372و  371دروس معرفت نفس،  ص: الله، 

 مباحثه مطارحه و  

گیر شده بود خیال کرده بودم که درس گفتن او خارج وصف درس حاشیه مطالع میر أبو الفتح شرفه عالم

از طوق بشر است لا جرم از غایت حرصى که بطلب علم داشتم التماس درس حاشیه مطالع ازو کردم و 

خود شروع در درس شرح تجرید و حاشیه قدیم نمودم و تمام طلبه که شرح تجرید و حاشیه پیش او 

خواندند بمن رجوع کردند و چون دو درس از حاشیه مطالع خواندم میر أبو الفتح انصاف آورده گفت  مى

که ملا شما را حاجت خواندن شرح مطالع نیست بدرس آن مشغول شوید و اگر جاى مشکلى روى دهد با 

یش من فرستاد و پسر ما مطارحه آن کنید آنگاه جمیع حواشى و متعلقات حاشیه مطالع با حواشى خود پ

خود میر أبو طالب را نیز گفت که بدرس حاشیه مطالع او حاضر شو و چند ماه که در اردبیل بودم بامیر 

و مباحثه بسیار شد و چون من سخنان بسیار در اثناى    أبو الفتح صحبت نیک درگرفت و با او مطارحه 

کنم در وقتى که از اردبیل کردم خدمت میر گمان برده بود که تعلیقه مىشرح حاشیه مطالع بر طلبه القاء مى

اید به ما بدهید گفتم که تعلیقه متوجه گیلان شدم بمن گفت که مسوده تعلیقه که بر حاشیه مطالع کرده

تا غایت عادت بر قید سخنان واقع نشده و چون از آنجا به گیلان آمدم و شروع در درس نکرده ام و 

ردم دیدم که علمیت او سهل است اما جهت ضبط بعضى اصطلاحات  سدیدى موجز پیش صدر الشریعة ک

و مسموعات طب أکثر شرح سدیدى را بر او خواندم و صدر الشریعة چون قانون نخوانده بود و دید که 



سلیقه مرا در طب مناسبت تمام است گفت که اگر کلیات قانون مباحثه شود خوبست پاره از قانون نیز 

افاده بود  مباحثه شد المهرقة فی نقد الصواعق المحرقة . )و در أکثر مواضع استفاده او بیش از  الصوارم 

 (107و  106الإله، ص: )لابن حجر الهیثمی(، فیض

 هم بحث های با هم رشد و تعالی والا  

ه. ق از شخصیتهاى بزرگ و رجال علمى اصفهان و   1362شیخ محمد رضا مسجد شاهى، متوفى به سال  

از خاندان شیخ محمد تقى اصفهانى است. وى از شاگردان میرزاى شیرازى و سید محمد فشارکى و آخوند 

مباحثه بوده است.  خراسانى و هم  الکریم حائرى  اللهّ شیخ عبد  آیة  )امام )  و مصاحب  شرح چهل حدیث 

 ( 3خمینى ره(، ص: 

  رحمه الله  ، امام موسی صدررحمه الله  با شهید بهشتی  داشتند  حلقه مباحثه   حفظه الله   الله مکارم شیرازی آیت

 حفظه الله  الله شبیری زنجانیو آیت

 مباحثه سرپایی: 

 صاحب تکلمه فرموده است :  

جناب حاج کریم، فراش صحن مطهر سیدالشهداء علیه السلام گفت : من در سن بیست سالگی که در صحن 

خدمت می کردم یک شب منادی صحن ندا داد که درهای حرم بسته می شود، دیدم جناب آقای بهبهانی 

اق مطهر و شیخ یوسف بحرانی که با هم مشغول مباحثه علمی بودند از داخل حرم بیرون آمدند و در رو

ایستادند و باز مشغول مذاکره شدند تا آنکه منادی دوباره ندا داد که درهای صحن بسته می شود . آن دو 

از درب قبله از صحن خارج شدند و در پشت در به مذاکره خود ادامه دادند، تا اینکه نزدیک صبح که 

نند. من از دیدن آن حال مبهوت  من برای گشودن درهای صحن مطهر آمدم دیدم هنوز ایستاده مباحثه می ک

گشتم. پس شیخ یوسف که امام جماعت بود رفت برای نماز. آقای بهبهانی هم عبای خود را پهن کرد و 

 نمازش را خواند و به خانه خود رفت. 

 آیت الله وحید خراسانی مدظله العالی : 

این طور زحمت کشیدند! و حالا این طور »اصالة التنبلیه« حکم فرماست! ... مرحوم موید بود، کاظمینی؛ 

که خودش نقل کرد که آمدم رد شوم دیدم این عطاری، سر آن گذر هی می گوید: لاحول و لا قوه الا 

شته[ دو نفر آمدند  بالله... گفتم چیه؟! گفت: من متحیرم از ساعت چهار شب ]چهار ساعت از اول شب گذ 

این جا شروع به بحث کردند؛ این دو تا ایستاده مشغول مباحثه بودند، موذن که گفت الله اکبر... هر دو  



آقای آسید ابوالقاسم خویی و یکی هم آسید    خداحافظی کردند و رفتند! بعد پرسیدم که بودند؟ گفت یکی

محمد هادی میلانی  پنج ساعت ایستاده! این ها از درس مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی آمده بودند؛ 

 این طور از همه چیز غافل تا اذان صبح مشغول بحث!

 

 مباحثه تلفنی:

 حجّت الاسلام محمد باقر گرایلی، فرزند آیت الله حسین گرایلی : 

اصغر حسینی، هر شب تفسیر مجمع البیان سال تا پایان عمر شریفشان با حاج سید علی    30»حاج آقا مدتّ  

را مباحثه می کردند؛ امّا نه به صورت حضوری، بلکه تلفنی! یعنی زمانی که فضای مجازی وجود نداشت، 

برای اینکه دوری راه و سختی رفت و آمد بحثشان را تعطیل نکند، هزینة تلفن را پرداخت می کردند در 

دا شروع کردند و این اواخر به سورة الرحمن رسیدند که آیت الله  راه علم. این دو رفیق تفسیر را از ابت

گرایلی به لقاء الله پیوستند. گاهی در روز سه درس می گفتند و منبر هم می رفتند ولی هیچگاه حاضر 

نبودند از مباحثه تلفنی شب کم کنند و می گفتند: »یا کاری را شروع نکنید و یا به هیچ وجه آن را ترک 

 مباحثه دارند«.  9تا  8تی اگر میهمان داشتیم، مهمان ها هم می دانستند که حاج آقا ساعت نکنید«. ح 

 مباحثه بعد از چشم باز کردن: 

 آمده است:   76در پاورقی کتاب تعلیم و تعلم صفحه 

از شادروان استاد جلال همائی نقل شده که در مصاحبه رادیوئی می گفت : من با مرحوم آیة الله حاج شیخ 

هاشم قزوینی که از اساتید حوزه علمیه مشهد بود در دوران جوانی در اصفهان همدرس بودیم روزی در 

شت و اضطراب طبیبی را به اثنای مباحثه ناگهان حال ایشان منقلب شد و بیهوش بر زمین افتاد . ما با وح

بالین او آوردیم ، طبیب پس از معاینه لازم دستور داد به او شربت قند دادیم خوشبختانه مفید واقع شد 

بیمار چشمان خود را باز کرد بلافاصله کتاب را برداشت و پرسید از کجا ماند؟! جالب تر آنکه طبیب چون 

طلبید و محرمانه به من گفت بیهوشی شیخ از گرسنگی   از حجره بیرون رفت مرا با اشاره به نزد خویش

است هر چه زودتر غذائی به او برسانید . چون ما تحقیق کردیم معلوم شد دو روز بوده ایشان غذا نخورده 

 بود .

آقا جمال خوانساری در تلاش و کوشش برای تحصیل علم و در مطالعه به حدی رسیده بود که شبی برای  

او شام آوردند، در موقعی که آقا مشغول مطالعه بود سفره را در کنار او گذارده و رفتند. آقا هیچ ملتفت 



گویند. آقا سر برداشت، دید شام حاضر است. گفت: چرا   غذا نشد تا آنکه یکدفعه شنید که اذان صبح می

 (266اید. )قصص العلماء، صدیر آوردید؟ گفتند: ما آن را در اول شب آوردیم و شما ملتفت نشده 

 مباحثه در شب زفاف:  

 با همسرش در کتب مضبوط است.  ملاصالح مازندرانیماجرای مباحثه مکتوب 

 : مباحثه در پیاده روی 

اعلم أنّ السعادة العظمى و المرتبة العلیا للنفس الناطقة هی معرفة الصانع تعالى بماله من صفات الکمال و 

[ و الآخرة. و الطریق إلى هذه التنّزّه عن النّقصان، و بما صدر عنه من الآثار و الأفعال فی النشأة ]الأولى

إن اتّبعوا ملةّ من ملل الأنبیاء علیهم    الأوّل طریقة أهل النظر و الاستدلال. و سالکوها  المعرفة من وجهین.

الصلاة و السلام فهم المتکلّمون و إلّا فهم الحکماء المشّائیّون، لقّبوا بذلک لأنّهم کانوا مشّائین فی رکاب  

أفلاطون متعلّمین منه العلم و الحکمة بطریق المباحثة. و الثانی طریقة أهل الریاضة و المجاهدة. و سالکوها 

وافقوا فی ریاضتهم الشریعة فهم الصوفیة المتشرّعون، و إلّا فهم الحکماء الإشراقیون، لقّبوا بذلک لأنهّم  إن

هم الذین أشرقت بواطنهم الصافیة بالریاضة و المجاهدة من باطن أفلاطون حاضرین فی مجلسه أو غائبین 

، مستفیدین منه بالتوجهّ إلى باطنه لا عن مجلسه، و متوجهین إلى باطنه الصافی المتحلى بالعلوم و المعارف

 ( 702و  701، ص: 1کشاف اصطلاحات الفنون، ج ) بالمباحثة و المناظرة، فلکلّ طریقة طائفتان 

الف  -قربّ عضد الدّوله العلماء و الکتاب و احسن وفاتهم و استحثهّم على الاشتغال بالعلم و تألیف الکتب

ابو السحاق الصاّبى کتابا فى اخبار آل بویه سمّاه الناجى و الف ابو على الفارسى کتاب الایضاح و التکملة 

و غیر هما و کان مجلسا لا یخلو من الادباء   فى النّحو و قصده فحول الشّعرا فى عصره کالمتنبّى و السّلامى 

 و العلماء یباسطهم و یباحثهم ... و تأثیرهم فى هذه النّهضه فى الاکثر على اخذهم بناصر العلماء و الادباء.

 مذاکره های علم سلطنتی:  

عضد الدوّله دانشمندان و نویسندگان را بخود نزدیک گرداند و مقدمشان را نیکو شمرد و بر پرداختن به 

نمود ابو اسحاق صابى کتاب ناجى در تاریخ را نوشت، ابو على فارسى علم و تألیف کتاب تشویقشان مى

کتاب ایضاح و تکمله در نحو، و لذا او همه کشورهاى اسلامى فحول شعراء مثل متنبىّ و سلّامى قصد 

 داد و با آنها مباحثهحضورش نمودند، مجلس او از ادباء و علماء خالى نبود به آنها آسایش و آزادى مى

اقدام مى ادباء  و  علماء  یارى  به  بیشتر  که  بود  این  بر  متوقّف  و  منوط  نهضت  این  در  آنها  تأثیر  کرد، 

 ( 52، ص: 1مفردات الفاظ قرآن، ج) نمودند.مى



 

محمدّ بن طیبّ بن محمدّ بن جعفر بن قاسم معروف بابو بکر باقلانى است که بر خلاف خطابى در یک 

الدوله در خانه سکونت گزید و به جائى مسافرت نکرد. به پرهیزکارى و تقوى معروف بود تا اینکه عضد  

روزى تصمیم گرفت    365میپرداختند   شیراز که درگاهش مجمع دانشمندان و شعرا و در حضورش به مباحثه

او گفتند در بصره پیرى و جوانى دانشمند وجود دارد یکى أبى ه  از دیگر مذاهب اسلام نیز در آنجا باشند ب

الحسن باهلى و دیگر ابن الباقلانى عضد الدوله به فرماندار بصره نوشت تا آنها را به شیراز بفرستد و براى  

هر کدام پنج هزار درهم نقره فرستاد اما باهلى نپذیرفت و با تعصب رد کرد ولى باقلانى نظر استادش باهلى 

ان المامون فاسق ظالم لا نحضر مجلسه، حتى ساق احمد بن حنبل و جرى علیه بعد مما  رد کرد و گفت: را

یعنى ما مأمون را فاسق و ظالم دانستیم و به محضرش براى مباحثه   عرف و لو ناظروه لکفوه عن هذا الامر.

حنبل رسید و اگر میرفتیم و   میان آمد و آن ماجرا بر سر احمد بنه  نرفتیم تا آنکه داستان خلق قرآن ب 

مناظره میکردیم از این کار بازش میداشتیم و من اى استادم میروم، و باهلى گفت چنین نیتى دارى خداوند 

 (29، ص: 3جمفردات الفاظ قرآن، مقدمه ) تو بدهد.ه شرح صدر ب

 

 خانه هایی برای مذاکره علم:  

هاى یکدیگر داشتند و با هم در آن محافل مذاکره و شعرا و أدبا و فضلا انجمنها در منازل بزرگان و خانه

گرفتند و دقایق علوم و لغت و هنر را مورد کردند و از یکدیگر علم و ادب فرا میمناظره و مباحثه می

خانه خواجه نصر اللهّ منشی بود که در زمان انشاى این   ،ساختند. یکی از این محافل و مجامعمداقهّ می

هر نوع ه  یشان با  آمدند و او ازکتاب هنوز زنده و بر مسند قدرت متّکی بوده است؛ فضلا و علما آنجا می

منزلت ساکنان ه  کرد. و بعضی از ایشان )شانزده نفر از آنان را نام برده است( بمی  پذیرائی و نگهداری

حدیّ در راه ه  دیدار و مذاکرات و گفتار ایشان أنس گرفته بود و بمجالست و  ه  خانه بودند؛ نصر اللهّ ب

 گذرانید؛پرداخت و ساعتها در همدمی و گفتگو با ایشان میهیچ کار دیگر نمیه  کوشید که بکسب هنرى می

 (8و  7ترجمه کلیله و دمنه، مقدمه، ص:  )

 
در جغرافیا و تاریخ در وصف خزانه کتاب عضد الدوله در شیراز مینویسد: اطاقى مخصوص    -احسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم  -( مقدسى مؤلف کتاب 1)    365

بسیار بزرگى دارد  راهرو    -هست که مدیرى دارد تا هر کتابى که نوشته میشود بدانجا بدهند و در دفاتر ثبت کند و از تمام علوم کتابها در آنجا جمع است

هاى کتاب هست که تمام داراى درب است دفاتر بطور منظم چیده شده براى هر علمى جایگاهى  که دیوارهایش سه متر بلندى دارد و در دو طرفش قفسه

 هست و دانشجویان براى مطالعه آنها با شرایطى میایند و استفاده میکنند. 



 لذیذترین لذت ها  

ما کنت أظن أن فی الدنیا حلاوة ألذّ من الریاسة و الوزارة التی أنا فیها حتى شاهدت مذاکرة سلیمان بن 

أحمد الطّبرانی، و أبی بکر الجعابی بحضرتی، فکان الطّبرانی یغلب الجعابی بکثرة تحفظه ، و کان الجعابی 

و  ارتفعت أصواتهما  بغداد حتى  أهل  ذکاء  بفطنته، و  الطّبرانی  فقال   یغلب  یغلب صاحبه،  أحدهما  یکاد  لا 

الجعابی: عندی حدیث لیس فی الدنیا إلّا عندی فقال: هاته، قال: نا أبو خلیفة، نا سلیمان بن أیوب، و حدثّ 

فاسمع منی حتى یعلو فیه إسنادک، و   بالحدیث. فقال الطّبرانی: أنا سلیمان بن أیوب، و منی سمع أبو خلیفة

فخجل الجعابی و غلبه الطّبرانی، قال ابن العمید: فرددت فی مکانی أن الوزارة   لا تروی عن أبی خلیفة عنی.

تاریخ مدینة )  و الریاسة لم تکن لی، و کنت الطّبرانی و فرحت مثل الفرح الذی فرح الطّبرانی لأجل الحدیث،

 (167و  166، ص: 22دمشق، ج 

 مباحثه سقراطی: 

در طرز بیان سقراط طریقه خاصى داشت، چون معتقد نبود که استاد باید مطالب را تحقیق و کامل نموده  

نماید تا خود شاگرد به فکر خود   به شاگرد تلقین کند، بلکه باید از شاگرد سؤال و با او مکالمه و مباحثه

سقراط در مباحثه ابتدا چند سؤال ساده، که ماهرانه   به کنه مطلب علمى برسد و خودش فکور و محقق شود.

کرد داد. آنگاه سقراط او را ملزم مىپرسید و طرف جوابهاى او را مىترتیب داده بود، از طرف خود مى

سقراط قابلگى   گویند طریقهدهد. لذا مىاى برخلاف مقصود تو مىاى نتیجهکه این جوابهائى که تو داده 

دروس معرفت  )علامه حسن زاده رحمه الله،    آورد. فرزند بیرون مىبود، چون از عقول مردم نتیجه را مانند  

 (372و  371نفس،  ص: 

 مباحثه خبرگانی: 

حالا دو مرتبه، اگر -نظران و خبرگان دینی و علمی از سراسر کشور هر سال  ای از علما و صاحبمجموعه

ظرفیتّ عظیمی را به   ،، دوُر یکدیگر جمع میشوندمجلس خبرگان  مناسبت مسئولیتّبه  -اقتضا کند بیشتر

ما فراموش نمیکنیم اوایل نهضت  . آورند برای تبادل نظر، برای فکر کردن، برای هماهنگ شدن وجود می

الله علیه( سفارش میکردند، پیغام میفرستادند به علمای  الشّأن )رضوانامام راحل عظیم  -42و    41سالهای  -

قدر دوُر هم باشید  ها که شما هر چند وقت یک بار دوُر هم بنشینید، ولو یک چایی بخورید؛ همین شهرستان

ی هم در بین نباشد؛ یعنی اجتماع جمع علما و خبرگان دینی و همدیگر را ببینید، ولو یک بحث جدیِّ مهمّ 

در دیدار رئیس و اعضای مجلس امام خامنه ای حفظه الله بیانات ) .قدر اهمّیتّ داردو علمی در کشور این

 (1395خرداد  6 خبرگان رهبری



 د: ک چایی هم بخوریی 

پس از قضیه آزادی امام از زندان بود که ایشان به علمای شهرستانها نامه نوشت که هفته ای یک شب با 

همدیگر جلسه داشته باشید و دور هم بنشینید و با همدیگر بحث های روز را مطرح کنید. امام به آنها 

شما دور هم بنشینید و بحث های معمولی با هم بکنید و یک چای با همدیگر بخورید  فرمود: حتی اگر  

امام می دانستند که این تجمع افکار علما را نیز به همدیگر همین تجمع و دور هم نشستن شما برکت دارد.  

نزدیک می کند و اخبار بین آنها تبادل می شود و در علما برای مسایل بعد وحدت نظر و آمادگی لازمه 

 (. 215برداشت هایی از سیره ی امام خمینی )ره(؛ جلد چهار، صفحه  . )را در مبارزه علیه شاه ایجاد می کند

 

 : اذعان می کرد  

زنجانی  اللهآیت الله  شبیری  زنجانی  حفظه  احمد  سید  الله  آیت  والدشان  مورد  فرمایند  در  می  الله     : رحمه 

که در برابر حق کاملاً تسلیم بود. گاهی که در مباحثه های ممتازی داشت، از جمله اینمرحوم والد، ویژگی

دید حق با طرف مقابل است، شد، در آن وقت هم اگر میرسید و صداها بلند میبا دیگران بحث به اوج می

دید عبارتی که خودش معنا کرده، دیگری بهتر کرد. اگر میشد و به راحتی تصدیق میفوراً خاموش می

 داد.کرد و آن را ترجیح میمعنا کرده است، بدون هیچ مشکلی اذعان می

 : مباحثه با ستون مسجد

فرمایند  العظمی شبیری زنجانیاللهآیت فراموش یک  :  حفظه الله می  از علمای سابق که نامش را  آقایی 

ام، به ساوه رفته بود و در آنجا شاگرد نداشت و برای اینکه مطالبی را که یاد گرفته است، فراموش کرده

گفت و در راه هم اگر به کسی برخورد نکند، هر روز در ساعت مقرری خطاب به ستون مسجد درس می

 ( 466 ؛ ص4ای از دریا؛ ج جرعه)گفت که مباحثه دارم. کار ایشان عقلایی هم بود.  کرد، میمی

 : مباحثات باغی

یعنى تقریباً هشتاد و پنج   -قمرى  1340ى قم در سال  حوزه  حضرت امام خامنه ای حفظه الله می فرماید:  

یعنى پانزده  -قمرى 1355توسط مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائرى به وجود آمد و در سال  -سال قبل

با درگذشت مؤسس آن حوزه، بظاهر متلاشى شد؛ یعنى در اوج اقتدار و اختناق رضاخانى. وقتى   -سال بعد

یى هم که در قم بودند، متفرق شدند.  رفت، همان چند صد طلبه ئرى از دنیامرحوم آقا شیخ عبد الکریم حا

 رفتند و در باغهاى اطراف قم مباحثهمنشأ درآمد و ترسان، روزها بیرون شهر قم مىپول و بىگرسنه و بى



مدرسهمى به  شب  خانهکردند؛  به  یا  فیضیه  برمىى  آواره هایشان  طلاب  همان  میان  در  اما  ى  گشتند. 

ى ترسانِ مرعوبِ از اقتدار دستگاه و زیر فشار شدید اقتصادى و حیثیتى و سیاسى، کسى مثل امام پراکنده

نهضت روحانیت   -قمرى  1381یعنى در سال    -ى قمخمینى بیرون آمد. چهل سال بعد از تشکیل حوزه

 ( 1122و  1121حوزه و روحانیت، ص: . ) ها خیلى معنا داردشروع شد؛ این

 : مباحثه ی تخیلی

فرمایند:   می  الله  حفظه  ای  خامنه  امام  است، حضرت  خالى  جایش  من  نظر  به  که  هم  دیگرى  کار  یک 

ى تطبیقى است؛ شبیه آن کارى که ویل دورانت در »لذات فلسفه« کرده، که ى فلسفههائى درباره نوشته

اید. »لذات فلسفه« یک کتابى است که با ادبیات خیلى شیوا و شیرینى نوشته شده و لابد ملاحظه کرده

قلم ترجمه کرده. این کتاب، ى خیلى خوبى کرده؛ انصافاً خیلى خوشمرحوم دکتر عباس زریاب هم ترجمه

ى خاصى؛ مثل اینکه اینها یک ى قدیم و جدید غرب است در یک مسئلهى بین فلاسفهمباحثه و مناظره

میگوید، بعد کانت جواب او را میدهد، اند و دارند با هم بحث میکنند؛ هگل یک چیزى  اى تشکیل دادهجلسه

طور دانه دانه اینها شروع میکنند با همدیگر بحث کردن. اگر یک بعد دکارت حرف خودش را میزند؛ همین

درباره کار  این  کنید  فرض  است.  خوب  چقدر  بگیرد،  انجام  شیوائى  و  شیرین  کار  موضوع چنین  ى 

الوجود« انجام بگیرد؛ ملاصدرا یک حرف دارد، همین مرحوم آقا على حکیم یک حرف دارد، مرحوم »اصالة

میرداماد یک   -که منکر این معناست    -جلوه یک حرف دارد؛ بعد، از قدما، شیخ اشراق یک حرف دارد  

با همدیگر بحث کنند، چقدر چیز قشنگى از آب درمى اینها  اینها حکمت را حرف دارد. اگر فرضاً  آید. 

 (56، صفحه: 34بیانات، جلد: ) ن ترویج احتیاج داریم.ترویج میکند، و ما امروز به ای

 : بدون مباحثه هرگز

پدرم ما را عادت داده بود که هیچ فرصتى را از دست ندهیم  حضرت امام خامنه ای حفظه الله می فرمایند:  

گیرى از درس و مباحثه نگذرانیم. ایشان از فرصت تعطیلى درس حوزه در ایام و هیچ روزى را بدون بهره

هاى تابستان هم بهره میگرفت. در هفت روز اوّلِ ماه محرّم براى من درس میگفت  ماه محرّم و همچنین ماه

السّلام( میرفت. چیزى را به نام »تعطیلى  ى امام حسین )علیهو سه روز بعد از آن را به مجالس روضه

فرسا و گرماى سخت، درسمان را رغم هواى طاقتتابستانى« قبول نداشت و میگفت: ما در نجف على

خون دلی که لعل شد، )  د درس و تحصیل تعطیل شود؟!ادامه میدادیم؛ بنابراین تابستانها در مشهد چرا بای

 (25صفحه: 

 : سر خاک ارسطو مباحثه 



وقتى که خاتم الحکما الیونانیّین ارسطو طالیس در مدینه اسطاغیرا که بلدى بود، خود تجدید او کرده بود 

که پوسیده شده بود و ]در[ ظرفى از هاى او را پس از آناز دنیا رفت اهل اسطاغیرا جمع کردند استخوان 

مس گذاردند و او را دفن کردند در موضعى که معروف است به اسم او ارسطوطالیس و آن مکان را 

شدند از براى مشاورت در کارهاى بزرگ و امورات جلیله و هر جا جمع مىمجمع خود قرار داده و در آن 

مى مشکل  برایشان  که  آنوقت  قصد  حکمت،  و  علم  فنون  از  مطلبى  مىشد  او جا  قبر  سر  در  و  نمود 

چه شد برایشان آن که واضح مىد، تا آنشدند در ما بین خومى  نشستند و مشغول به مناظره و مباحثهمى

هاى ارسطو در آن دفن شده، بر مشکل شده بود و چنان اعتقاد داشتند که آمدن به موضعى که استخوان

کند و نیز آن را تعظیمى براى ارسطو افزاید و اذهان ایشان را تلطیف و پاکیزه مىعقل و ذکاء ایشان مى

، ص  1به نقل از  محبوب القلوب )، اشکورى، ج    261دانستند. )یازده رساله شیخ عباس قمی، ص:  مى

272)). 

 تا صبح: ایستاده 

یکى از موضوعاتى که حتماً لازم است من عرض بکنم،   حضرت امام خامنه ای حفظه الله می فرماید:  

ى آزاداندیشى است که در بعضى از صحبتهاى آقایان بود. چرا این کرسیهاى آزاداندیشى در قم  مسئله

ى ما، همیشه مرکز و مهد آزاداندیشىِ علمى بوده و هاى علمیهحوزه  شود؟ چه اشکالى دارد؟تشکیل نمى

ى علمیه، که هاى درسىِ غیر حوزهکنیم و نظیرش را نداریم در حوزههنوز که هنوز است، ما افتخار مى

استشمام دشمنى و غرض و مرض نکند. شاگرد پاى درس به استاد اشکال کند، پرخاش کند و استاد از او 

این رنج نمى ى استاد را هم نمىکند، هیچ ملاحظهطلبه آزادانه اشکال مى برد و کند. استاد هم مطلقاً از 

مال حوزه ناراحت نمى این  این خیلى چیز مهمى است. خوب،  ما، هاى علمیهى ماست. در حوزهشود؛  ى 

پیمودند، هم در برخى از مسائل ها و مناهج گوناگونى را مىاند که هم در فقه سلیقهبزرگانى وجود داشته

فقیه بود، این اصولى باهم کار مىها در کنار هم زندگى مىتر؛ فیلسوف بود، عارف بود،  کردند؛ کردند، 

اگر شرح  جورى است. یکى، یک مبناى علمى داشت، دیگرى آن را قبول نداشتهاى ما اینى حوزهسابقه

این قبیل مشاهده مىحال بزرگان   با مرحوم وحید    کنید.و علما را نگاه کنید، از  مرحوم صاحب حدائق 

کردند باهم. یک شب در هم مى کردند؛ معاصر، مباحثهى مقابل؛ هر دو در کربلا زندگى مىبهبهانى، نقطه

اى شروع کردند بحث کردن، تا اذان صبح این ها سر یک مسئلهعلیه( ایناللهحرم مطهر سیدّالشّهدا )سلام

 -وقت نسبتاً جوان بوده، اما صاحب حدائق پیرمردى هم بودهحالا وحید بهبهانى آن  -دو نفر روحانى ایستاده

 گفتند. کردند، اما هر دو هم بودند، هر دو هم درس مىکردند باهم، منازعه هم مىهم مى  بحث کردند! مباحثه

 ( 1281و  1280حوزه و روحانیت، ص: )

 : اعلام با سرفه



آیت الله احمد مجتهدی رحمه الله می فرمایند: من از همان اوایل طلبگی تدریس می کردم. بین الطلوعین 

دو مباحثه داشتم. بعد یک صبحانه مختصری می خوردیم و تا ظهریکسره بدون استراحت درس داشتم.  

بودم که هم مباحثه ام   ظهرها هم که نماز را می خواندیم و بعد از آن ناهار را، هنوز لقمه آخر را نخورده

به پشت درب حجره می آمد و سرفه می کرد و بدین وسیله حضور خود را به من اعلام می کرد و من هم  

لقمه های آخر را تندتند می خوردم و می رفتم و تا غروب درس و بحث داشتیم. بعد از نماز هم یکسره 

اشت و همیشه درس داشتیم. )حاج آقا مجتهدی  مطالعه می کردیم. تابستان و غیر تابستان برای ما فرقی ند

 (78ص 

 : تدریس مباحثه ای

گونه بود که ابتدا میرزاى شیرازى در سامرا روش جدیدى را در تدریس بنیان نهاد، روش درس شیخ این

گفتند. با ساماندهى کرد و آنگاه هر یک از شاگردان درباره آن مطلب، نظر خود را مىمسئله را مطرح مى

هاى استاد محور رفت و متکى بر استاد نبود، بلکه بررسى آراى شاگردان و کمکاستاد بحث پیش مى

اى را که کرد، ضمن آنکه در حین درس هر نکتهدرس بود و درنهایت استاد، رأى نهایى خود را بیان مى

شد. این روش درس خارج بسیار مفید  صورت مباحثه تمام مىقبول نداشت دلیل آن را بیان و درس به

 (90سان جنوبی صفحه: سرگذشت فرهیختگان خرا) است ولى افسوس که امروزه ترک شده است.

 : حجره هایی برای مباحثه

سمرقندى است. پدرش مرد ثروتمندى بود و ارث زیادى  صاحب تفسیر معروف، محمدّ بن مسعود عیّاشى 

به او رسید و چون خودش بصیرت یافته بود و شیعه شده بود تمام آن ارثیةّ خود را که بالغ بر سیصد هزار 

ها تدریس مى دینار بود این گونه صرف کرد. منزل پدرش را مرکز علم و دانش قرار داد؛ در بعضى حجره

بردارى، و در بعضى تصحیح متون، و در برخى صحّافى و شد، در بعضى نسخهشد، در بعضى مباحثه مى

 (219ربانی، محمد حسن، جایگاه حدیث و علوم اسلامی، صفحه: )  شد.ورّاقى مى

 : مباحثه در هودج

اى بود که مدرسه بسیار داشت، وى وقتى همراه سلطان محمد خدابنده مرحوم علّامه حلّى یک عالم برجسته

کرد، کرد او هم همراه سلطان سفر مىشد، علّامه حلىّ را از حلّه به قزوین آورد، و گاهى که سلطان سفر مى

ها برد، طلاب را بر هودج به همین جهت مدرسه سیار داشت، شاگردان خود را به همراه سلطان به سفر مى

کرد و مشغول کارهاى خودش کردند، وقتى که سلطان اطراق مىکرد و در بین راه مباحثه مىسوار مى



، شیعه  نفقیها   ریخاز تا  ئیربانی، محمد حسن، درسها)  کرد.بود، علامه حلى براى شاگردان خود تدریس مى

 ( 89، صفحه: 1جلد: 

 : تا صبح

خلیل با ابن مُقَفَّع نیز هم عصر بود؛ همان دانشمندى که متون فلسفى را ترجمه کرد و به عربى برگرداند.  

خلیل با ابن مقفع شبى را تا صبح به مباحثه پرداخت. صبحگاهان که از همدیگر جدا شدند، از ابن مقفع 

؟ گفت: »رأیته عقله أکثر من علمه«. و از خلیل بن احمد سؤال چگونه انسانى یافتىسؤال کردند: خلیل را 

های قرآنی ربانی، محمد حسن، بن مایه)  ؟ گفت: »علمه أکثر من عقله«. کردند: ابن مقفع را چگون یافتى

 (177های نحو « »تاریخ ادبیات عرب«، صفحه: ادب عرب » قرآن و مدرسه

 : روی زمین  

مباحثهدرس   بیشتر جنبه  به میرزا عبدالهادى شیرازى  ابتداى ورود  داشته است. دکتر گرجى که در  اى 

گفت و بقیه وقت را به کند که ایشان یک ربع درس مىنجف، از شاگردان آن مرحوم بوده است، نقل مى

شد که آقا روى  شد و گاهى به ایشان گفته مىداد که به صورت مباحثه با استاد سپرى مىشاگردان مى

فرمود: این کار در صورتى خوب است که من از شما بیشتر صحبت صندلى و منبر بنشینید، به شوخى مى

 ( 354ربانی، محمد حسن، فقه و فقهای امامیه در گذر زمان، صفحه:  ) کنم.

 : مشغول بودند

توانم به حضرت آیت الله جوادى آملى ـ حفظه الله تعالى ـ مىعلامه مصباح یزدی رحمه الله می فرمایند:  

بودم. ایشان  ها در مدرسه حجتیهبزرگوار فعلى در حوزه علمیه قم اشاره کنم. بنده با ایشان سال  از اساتید

کردند، استراحت صرف مى اى که براى شام و اندکىهر شب پس از نماز مغرب و عشا، به جز چند دقیقه

هم من هیچ وقت ایشان را بیکار ندیدم و   هاى نیمه شب مشغول مطالعه بودند. روزهابقیه را تا نزدیکى

مى مطالعه  یا  داشتند،  تدریس  یا  و کردند،مدام  درس  مشغول  خاطر  بودند، مباحثه یا  به  من  و خلاصه 

  214رستکاران ص  )  .نشسته باشند نیم ساعت بیکارآورم که یک بار دیده باشم ایشان در مدرسه  نمى

 ( 215و  

 : در مباحثه می خندیدم

ها جوان مقدسى آید در آغاز دوران تحصیل علوم اسلامى، چند نفر دوستِ طلبه داشتم. یکى از آنیادم مى

ما آمد مىنشستیم مباحثه کنیم، مطلب جالبى که پیش مىبود. ما گاهى که دور هم مى خندیدیم. او به 



گفت.  اش را هم نمى. دنباله»فَلْیَضْحَکُوا قَلِیلاً وَ لْیَبْکُوا کثَِیراً«خواند:  گفت نخندید! و بعد این آیه را مىمى

هرحال، این جمله یادش دانست. بهگفت و نه بعدش را. شاید هم یادش نبود. شاید هم نمىنه جلویش را مى

گوید آدم باید کم بخندد و خیلى گریه کند! البته در زمینة خنده و خندة گفت خدا در قرآن مىبود و مى

روایاتى هست. مطلبى هم هست که در جاى خودش بسیار صحیح است، ولى ما فعلاً کار وبیش  زیاد، کم

آید خواهد بگوید. آن موقع یادم مىچیزى مىبه اصل مطلب نداریم. فعلاً به این کار داریم که این آیه چنین

ها فهمید. اتفاقاً آن موقع در دورة یاد گرفتن ادبیات عربى بودیم. سیوطى، مغنى و مانند اینطور مىاو این

ها گفت این امر غایب است و خطاب به مسلمانکردیم که موضوعش همین مطالب بود. مىرا مباحثه مى

ها کم بخندند و خیلى گریه کنند. از شما چه پنهان، آن موقع ما هم همت این را نداشتیم که است. مسلمان

دوست ما این آیه را درست فهمیده است. با اینکه قرآن را باز کنیم و آیات قبل و بعدش را ببینیم که آیا  

اى بود، همت نکردیم. ولى آنچه مسلم است به این اندرز دوستمان هم ترتیب اثر ندادیم و باز هم کار ساده 

بود مى بودیم و نشاط مى  خندیدیم!هر موقعى که جاى خنده و نشاط  آدمیزاد  ما هم  خواستیم و خوب 

قَلِیلاً«گفت این آیه جنبة امر دارد:  گفتیم جزو محرمات نیست، مىخندیدیم و به او مىمى .  »فَلْیَضْحَکُوا 

توانست دم خواندیم و کسى نمىخواهیم اجتهاد کنیم، چون آن موقع سیوطى و مغنى مىگفتم ما فعلاً نمى

ها سراغ در رسالهخواهیم بکنیم و فتوا هم از مراجع تقلید در این زمینه  از اجتهاد بزند. گفتم اجتهاد که نمى

گوید کم بخندید و خیلى نداریم. گفت نه، سراغ نداریم ولى یک معلم اخلاق داریم که مرتب به ما مى

کند. گذشت تا موقعى که من شروع کردم یک دورة قرآن گریه کنید و به این آیه هم استناد و استدلال مى

بهشتی )  را براى آشنایى بیشتر با دقت مطالعه کنم و به اینجا رسیدم. دیدم چند نکته در این آیه مسلم است

 ( 5ج  در مکتب قرآن . 1400سید محمد. 

 :مباحثات کمپانی

طلاب فاضل هیچ گاه بیکار نبودند... در حوزه چند سنت وجود داشت؛ در کنار درس خواندن، درس دادن 

و مطالعه کردن، سنت مباحثه هم وجود داشت. مباحثه ی خاصی بود که به مباحثه کمپانی معروف بود؛ این 

نی همه با هم بود. طلاب واژه از نجف آمده بود و این لغت از فرانسه وارد اصطلاحات ما شده بود و به مع

چند نفری در یکی از  امور علمی بحث می کردند و چندین کتاب را مطالعه می کردند و بعد برای هم  

گزارش می دادند و بحث می کردند. یا مثلا درباره درس امروز استاد چه مباحثی را خواهد گفت و بعد 

نظریه پردازی است که مقام معظم رهبری    منتظر می شدند که استاد نظر شخصی خود را بدهد. این همان

حفظه الله جای آن را خالی دیدند و به آن اشاره کردند. نظر ایشان این بود که در حوزه ها باید این کار 

انجام شود. من خود به خاطر دارم برخی از همین علمایی که امروز در رده های بالا هم هستند، سوابق 

ایی که دارند، از جمله خود مقام معظم رهبری حفظه الله، در مباحثه کمپانی تحصیلاتی زیادی ندارند؛ اما آنه



شرکت می کردند. مباحثات بسیار گرمی بود؛ اما الان جای این مباحثات خالی است. در آن زمان، مثلا در 

مسجد اعظم سر و صدای مباحثه به گونه ای بود که در خیابان ماشین ها که عبور می کردند، صدای 

ب از مدرسه طلاب را می شنیدند و اصلا صدای ماشین ها در داخل شنیده نمی شد. صدای مباحثه طلا

فیضیه به گونه ای بود که اصلا صدا به صدا نمی رسید و کسانی که رد می شدند، خیال می کردند طلاب  

 با کمی ویرایش( – 304باهم دعوا می کنند )پنجاه سال تاریخ تحول حوزه، حامد سروری، ص ص

 تبدیل درس به مباحثه: 

مین کفایه تدریس می سید حیدر صدر هنگام اقامت در کاظ  حجت الاسلام سید علی خلخالی می گوید:

سید صدر از ایشان خواست تا وقتی  اظمین آمد.کنجف اشرف به کرد. اتفاقا یکی از بزرگان حوزه علمیه 

شته باشند اما او نپذیرفت. سید حیدر صدر تلاش کرد کدیگر مباحثه کفایه دادر کاظمین اقامت دارد با ی

به شکل دیگری از این فرصت استفاده کند، برای همین از او خواست تا مدتی که در کاظمین است در 

تدریس کفایه آن عالم حضور داشته باشد که ایشان نپذیرفت. آنگاه سید حیدر صدر که برای جمع زیادی  

الی سید علی خلخ   عنوان شاگرد در درس کفایه او حضور پیدا می کرد.  از طلاب کفایه تدریس می کرد به

لانی که نپذیرفت با تو مباحثه کند چه کردی؟ جواب داد: من از سید حیدر صدر پرسیدم: با فمی گوید:  

م و او بخشی از کفایه را می خواند  گرد نزدش حاضر می شو . حالا به عنوان شامن به خواسته خود رسیدم

)شرحی گذرا بر   و این همان چیزی است که می خواستم. )استاد ما  و باب مناقشه و مباحثه باز می شود

 ( 33، ص زندگی شهید صدر

و کتاب چگونه مباحثه کنیم    مهدی باقری سیانی  برادر  نکات کتابهای شرایط، آفات و برکات مباحثه نوشته  

ان    واسرار موفقیت در تحصیل برادر محمد تقی مرادی هم در نسخه های بعد اضافه شود  محمود مقدمی    برادر

 . شاء الله

  



 محتوای نشاط آور برای لابلای مباحثه

پیوست این کتاب  این قسمت جزو فقه المباحثه نیست ولی از این باب که در مباحثات می تواند مفیدی باشد  

 شده است. دوستان خودشان می توانند این بخش را کامل تر نموده و به تناسب سلیقه خود رشد دهند. 

 احادیث ضرورت استفاده از لطایف و حکایات حکمت آمیز : 

 ءٍ یُمِلُّ ماَ خلََا طَرَائِفَ الْحِکَمِ. کُلُّ شیَْ علی علیه السلام : 

 آور است. هاى نغز، ملال امام على علیه السلام: هر چیزى جز حکمت 

 

 إِنَّ هَذِهِ الْقلُُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَلُّ الْأبَْدَانُ فَابتْغَُوا لَهاَ طَرَائفَِ الْحِکمَِ علی علیه السلام: 

شوند. پس ]براى زدودن خستگى آنها[ جویاى ها خسته مىها نیز همچون بدن . امام على علیه السلام: این دل

 نشین و حکیمانه باشید. سخنان دل 

 

 عن امیرالمومنین علیه السلام: العاقل إذا تکلم بکلمة أتبعها حکمة و مثلا و الأحمق إذا تکلم بکلمة أتبعها حلفا

: خردمند، هرگاه سخنى گوید، آن را با سخنى حکیمانه -در حکمتهاى منسوب به ایشان -امام على علیه السلام 

 المثلى همراه سازد، و نادان هرگاه سخن گوید، آن را با سوگند همراه کند. ضرب و 

 

 م إِنَّ هَذِهِ الْقلُُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَلُّ الْأبَْدَانُ فَاهدُْوا إِلَیْهَا طَرَائِفَ الْحِکَعلی علیه السلام: 

 دان روّحوا القلوب و ابتغوا لها طرف الحکمة فانّها تملّ کما تملّ الأبعلی علیه السلام: 

 ساعَةً بِساعَةٍ.  عنه صلى الله علیه و آله: رَوِّحوُا القلُوبَ

 الإمام علیّ علیه السلام: رَوِّحوا قُلوبَکُم، فَإِنَّها إذا اکرِهتَ عمَِیَت. 

 .عَمیَِ  الإمام علیّ علیه السلام: القَلبَ إذا اکرِهَ 



مَا أَهْدَى مسُلِْمٌ هَدیَِّةً لأَِخِیهِ أفَْضَلَ مِنْ کَلمَِةِ حِکمَْةٍ یزَِیدُهُ اللَّهُ بِهَا هدًُى وَ یَرُدُّهُ  :قَالَ النَّبیُِّ صلىّ اللّه علیه و آله 

 بِهَا عنَْ رَدىً 

نعِْمَ العَْطِیَّة و نِعْمَ الْهَدِیَّة کَلمَِةُ حِکمَْةٍ تَسمَْعُهَا فتَنَْطَوِی عَلَیْهَا ثُمَّ تَحمِْلهُاَ إِلىَ  :قَالَ رسَُولُ اللَّهِ صلىّ اللّه علیه و آله 

 أَخٍ مُسْلِمٍ لَكَ تعُْلِمُهَا إِیَّاهُ تعَْدلُِ عِبَادةََ سنََة

 قال صلىّ اللّه علیه و آله: کلمة حکمة یسمعها المؤمن خیر من عبادة سنة 

 

 366عنه علیه السلام: روَِّحوا أنفُسَکُم بِبَدیعِ الحِکمَةِ، فإَِنَّها تَکلُِّ کَما تَکِلُّ الأبَدانُ. 

 عنه علیه السلام: الحِکمَةُ رَوضَةُ العُقَلاءِ، ونُزهَةُ النُّبَلاء 

 عنه علیه السلام: الحِکَمُ ریِاضُ النُّبَلاءِ، العلُومُ نُزهَةُ الادَباءِ.
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 شعر حکیمانه اخلاقی:  

1 . 

 زاد فردای خود امروز از اینجا بردار *** این نه راهی است که هر روز توان آمد و رفت )شوشتری( 

 

2  . 

 ز نامردان علاج درد خود جستن بدان ماند *** که خار از پا برون آرد کسی با نیش عقرب ها )صائب( 

3 . 

 به نرمی کارها پایان پذیرد خوش تر از تندی *** بلی کاری که از نخ آید از سوزن نمی آید )رنجی(

4  . 

 است اگر پرده ی مردم بدرانی )قاآنی( بر عیب تو چون پرده بپوشید خداوند *** ظلم 

5  . 

 بلا ندیده دعا را شروع باید کرد *** علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد )شرف قزوینی(

6  . 

 به  پیری گر نمی خواهی که محتاج عصا گردی *** ز پا افتادگان را در جوانی دستگیری کن )صائب( 

7 . 

 کافریست *** راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش )حافظ(تکیه بر تقوا و دانش در طریقت 

8 . 

 تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن *** به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی )پوریای ولی( 

9  . 

 پاک کن از غیبت مردم دهان خویش را *** ای که از مسواک هر دم می کنی دندان سپید )صائب( 



10 . 

 جوانمرد و خوش خوی و بخشنده باش *** چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش )سعدی( 

11 . 

 چو دیدی یتیمی سرافکنده پیش *** مده بوسه بر روی فرزند خویش )سعدی( 

12  . 

 چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج *** گر رساند بر فلک باشد همان دیوار کج )صائب( 

13 . 

این خانه از دام است و بس )هوشنگ  چشم اگر پوشیده باشد دل نمی گردد سیاه *** بیشتر تاریکی 

 ابتهاج(

14 . 

 حال متکلم از کلامش پیداست *** از کوزه همان برون تراود که دروست )شیخ بهائی(

15  . 

 حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار *** تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور )حافظ(

16 . 

 زندگی در صدف خویش گهر ساختن است *** در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است 

 مذهب زنده دلان خواب و پریشانی نیست *** از همین خاک جهان دگری ساختن است )اقبال( 

17 . 

 خمیرمایه ی دکّان شیشه گر سنگ است *** عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد )صائب( 

18  . 

 خدا آن ملتی را سروری داد *** که تقدیرش به دست خویش بنهاد )اقبال( 



19 . 

خوب میگوید سخن هر کس که گفتارش کم است *** میوه نیکو پرورد هر شاخه ای بارش کم است  

 )صائب(

20 . 

 خاطر افسرده ای را شاد کردن نعمت است *** باغ ویران گشته را آباد کردن همت است )خوشدل تهرانی( 

21 . 

 در گفتن عیب دگران بسته زبان باش *** با خوبی خود عیب نمای دگران باش )نظامی(

22 . 

 دوستی با مردم دانا نکوست *** دشمن دانا به از نادانِ دوست )سعدی(

23 . 

 خدا گر ز رحمت ببندد دری *** ز حکمت زند قفل محکم تری  

24 . 

 دست طمع که پیش کسان می کنی دراز *** پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش )نظیری نیشابوری(

25 . 

 در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود *** تیر کج چون از کمان بیرون رود رسوا شود )صائب(

26 . 

ایمن گذرد  *** نخ اگر راست شد از دیده ی سوزن گذرد )خوشدل  راست رو از همه ره راحت و 

 تهرانی( 

27 . 

 رزق ما آید به پای میهمان از خوان  غیب *** میزبان ماست هر کس می شود مهمان ما )صائب( 

28 . 



 کاسه ی زرّین شکند *** قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود )سعدی( سنگ بد گوهر اگر 

 

29 . 

 سخن بسیار داری اندکی کن *** یکی را صد مکن صد را یکی کن )نظامی( 

30 . 

 صد انداختی تیر و هر صد خطاست *** اگر هوشمندی یک انداز و راست )سعدی(

31  . 

 هر دو ندارد عدمش به ز وجود )سعدی( شرف مرد به جود است و کرامت به سجود *** هر که این 

32 . 

 سیاهی لشگر نیاید به کار *** یکی مرد جنگی به از صد هزار )فردوسی(

33 . 

 طلب کردم ز دانایی یکی پند *** مرا فرمود با نادان نپیوند )سعدی(

34 . 

 طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی *** صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست )سعدی( 

35  . 

 غافل از مور مشو گرچه سلیمان باشی ** که ز هر ذره به درگاه خدا راه بود )صائب(

36 . 

عیب مردم فاش کردن بدترین عیب هاست *** عیبگو اول کند بی پرده عیب خویش را )سید غلامعلی  

 آزاد(

37  . 



 نان ز راه دسترنج خویشتن آور به دست *** گر کشی منت به جز منت کش بازو نباش )فرخ یزدی( 

38 . 

 )سعدى( خدابینى از خویشتن بین مخواه *** بزرگان نکردند در خود نگاه           

39. 

 چون دایره گرمحیط پیمای شوی***  چون نقطه اگر ساکن یک جای شوی

 گرچون سر پرگار همه پای شوی***   ننهی پای بیرون خویش قسمت از   

 40. 

 التوحید اسقاط الاضافات که ***  نشانى داده اندت از خرابات

 

  



 چیستان و معما و مسئله جذاب چالش برانگیز 

1 . 

 ما و ما و نصف ما و نیمه ای از نصف ما *** گر تو هم با ما شوی جملگی صد می شویم. 

 ما چند نفریم؟ )لطایف الحساب لاهیجی( 

که سه وجب است  . ماهی ای است که یك سوم آن در گل است و یك چهارم آن در آب است و بقیه اش 2

 در هوا است. طول ماهی کلا چند وجب است؟ )خلاصه الحساب شیخ بهائی(

. رونده ای روزی یك هشتم مسیرش به مقصد را راه می رود اما دوباره یك دهم مسیر را سُر می خورد و  3

 به عقب بر می گردد. بعد از چند روز به مقصد می رسد؟ )لطائف الحساب لاهیجی(

. مردی به من تلفن کرد و صدایش را نشناختم. وقتی پرسیدم خودت را معرفی کن گفت مادر شوهر مادرش،  4

مادر من است. من برادر  ندارم و از همین جا فهیدم او چه نسبتی با من دارد. به نظر شما او چه نسبتی با من 

 داشت؟)خوراك مغز(

. دو مرد غیرتمند به همراه همسرانشان قصد عبور از رودخانه را دارند. ولی فقط  یك قایق دو نفره در 5

اختیار دارند. هیچ یك از مردان حاضر نیست همسرش را با مرد دیگر تنها بگذارد. چگونه می توانند از 

 رودخانه عبور کنند؟ اگر سه زوج باشند چطور؟ )خوراك مغز( 

. سن مادرم نصف مجموع سن من و پدرم است. مجموع سن پدر و مادرم صد سال است و سن هر یك از  6

 آنها عددی اول است. سن من چقدر است؟ )خوراك مغز( 

لیتری شربت یك پیمانه هشت لیتری را به دو قسمت مساوی   5و  3. چطور می توان با کمك دو پیمانه 7

 تقسیم کرد؟ )خوراك مغز(

. اگر پرسند که کسی صد مرغ خریده به صد دینار. بعضی کبك و بعضی بط و بعضی گنجشك. کبك یکی 8

به یك دینار و بط یکی به سه دینار و گنجشك چهارتا به یك دینار. از هر جنس چند تا خریده است؟ )علم  

 الحساب بیدگلی( 



 . گرد بر  گرد گنبد بی در *** پوست در پوست گرد یکدیگر9

 هر که بگشاید این معما را *** رویش از آب دیده گردد تر

 

  



 جمله دانشمندان غربی درباره خدا با متن انگلیسی  

 Galileo Galilei 

Mathematics is the alphabet with which God has written the universe 

 )ترجمه گوگلی( .ریاضیات الفبای است که خداوند جهان را با آن نوشته است

Johannes Kepler  

The Creator, the fountain of all wisdom, the approver of perpetual order, 

the eternal and superessential spring of geometry and harmonics. 

)ترجمه    .آفریدگار، چشمه همه خرد، تایید کننده نظم جاودانه، چشمه جاودانه و مافوق ذات هندسه و هارمونیك

 (  گوگلی

 Plato 

 God ever geometrizes. - God is a geometrician. 

 .خداوند همیشه با قواعد هندسی تدبیر می کند

 Johannes Kepler  

I believe the geometric proportion served the creator as an idea when He 

introduced the continuous generation of similar objects from similar 

objects.  

کرد، به عنوان    ارائهرا از اجسام مشابه    مشابهزمانی که او تولید مداوم اجسام    ، در من معتقدم که تناسب هندسی

 )ترجمه گوگلی( .بود  آفریدگاریك ایده در خدمت 

 

 Johannes Kepler 

My greatest desire is that I may perceive the God whom I find everywhere 

in the external world, in like manner also within and inside myself. 

بزرگترین آرزوی من این است که بتوانم خدایی را که در همه جای جهان بیرونی می یابم، در درون و درون  

 )ترجمه گوگلی( .خودم نیز به همین شکل درك کنم

Johannes Kepler 



we are all ephemeral creatures (and none more so than I). I have, therefore, 

for the Glory of God, who wants to be recognized from the book of Nature, 

that these things may be published as quickly as possible. The more others 

build on my work the happier I shall be. 

بنابراین، من برای جلال خدا، که می خواهد   .همه ما موجودات زودگذری هستیم )و هیچکس بیشتر از من نیست(

هرچه دیگران بیشتر روی   .شود، می خواهم که این مطالب هر چه سریعتر منتشر شود  ساییاز کتاب طبیعت شنا

 )ترجمه گوگلی ( .کار من بسازند، من خوشحال تر خواهم بود

 Galileo  

I do not feel obliged to believe that the same God who has endowed us with 

sense, reason, and intellect has intended us to forgo their use. 

عطا کرده است قصد داشته  هوشو عقل و  حسنمی دانم باور کنم که همان خدایی که به ما  مجبورمن خود را 

 )ترجمه گوگلی(  .ما از استفاده از آنها صرف نظر کنیم

Euclid 

 The laws of nature are but the mathematical thoughts of God. 

 )ترجمه گوگلی( .قوانین طبیعت فقط افکار ریاضی خداست

 

Max Planck 

It was not by accident that the greatest thinkers of all ages were deeply 

religious souls. 

 )ترجمه گوگلی( .نده اعمیقاً مذهبی بودنفوسی  ،که بزرگترین متفکران تمام اعصار ه استتصادفی نبود

Professor Christian Anfinsen (Nobel Prize for Chemistry, biochemistry of RNA, 

Johns Hopkins University):  

"I think that only an idiot can be an atheist! We must admit that there exists 

an incomprehensible power or force with limitless foresight and knowledge 

that started the whole universe going in the first place." 

من فکر می کنم که فقط یك احمق می تواند ملحد باشد! ما باید بپذیریم که یك قدرت یا نیروی غیرقابل  "

 )ترجمه گوگلی(  ".درك با آینده نگری و دانش بی حد و حصر وجود دارد که از ابتدا کل جهان را شروع کرد



Professor D.H.R. Barton (Nobel Prize for Chemistry, conformational analysis in 

organic chemistry, Texas A&M University): 

 "God is Truth. There is no incompatibility between science and religion. 

Both are seeking the same truth." 

)ترجمه   ".خدا حقیقت است. هیچ ناسازگاری بین علم و دین وجود ندارد. هر دو به دنبال یك حقیقت هستند"

 گوگلی( 

Dr. Francis Collins (Medicine, former Director of the Human Genome Project, 

Director, National Institutes of Health, author of "The Language of God"): 

 "Freeing God from the burden of special acts of creation does not remove 

Him as the source of the things that make humanity special, and of the 

universe itself. It merely shows us something of how He operates.” 

رهایی خداوند از زیر بار اعمال خاص خلقت، او را به عنوان منبع چیزهایی که بشریت را خاص می کند و خود "

 )ترجمه  گوگلی( ".جهان هستی را از بین نمی برد، بلکه فقط چیزی از نحوه عملکرد او به ما نشان می دهد

Sir John Eccles (Nobel Prize, neurochemistry):  

"If I consider reality as I experience it, the primary experience I have is of my 

own existence as a self-conscious being, which I believe is God-created. 

اگر واقعیت را آن گونه که آن را تجربه می کنم در نظر بگیرم، اولین تجربه ای که دارم از وجود خودم به عنوان  

 .موجودی خودآگاه است که معتقدم آفریده خداست

  



 جملات امامین انقلاب، انگیزشی و منظومه فکری انقلابی ساز 

 موضع تهاجمی  .1

های مرحوم آقای طباطبائی]که[ بنده را خیلی متوجهّ خودش میکند و جذب میکند... جهادِ از برجستگی

ی تهاجم  های وارداتی و بیگانه است، در بحبوحه ی تهاجم اندیشهنظیرِ آقای طباطبائی در بحبوحهفکریِ کم

به معنای واقعی کلمه... آن روز در محیط جوان کشور و محیط فکری کشور... یک تهاجم به معنای 

شبهه چه  مارکسیسم،  مثل  مسلکی  و  مکتبی  وارداتی  افکار  چه  داشت؛  وجود  کلمه  ها؛ آفرینیواقعی 

هایی که این]جور[ نبود که یک مکتب را بخواهند ارائه بکنند، ]بلکه[ شبهه درست میکردند... آفرینیشبهه

بحبوحه  اللّدر  این حوادث، مرحوم آقای طباطبائی )رضوان  پایگاه فکری ی  توانست یک  تعالی علیه(  ه 

مستحکم با آرایش تهاجمی به وجود بیاورد؛ یعنی آن کسانی که با افکار ایشان آشنا میشدند، موضعشان 

) از بیانات امام در مقابل مارکسیسم و در مقابل افکار گوناگون موضع تدافعی نبود، موضع تهاجمی بود. 

 (1402مهر  17خامنه ای حفظه الله 

 شاگردهای ایشانند...  .2

آفرینان در انقلاب  جالب است که شاگردان ایشان ــ یعنی بسیاری از شاگردان ایشان ــ غالباً جزو نقش

اند. در این مجلس خبرگانی که قانون اساسی را نوشت، تعداد زیادی از آن افراد شاگردهای مرحوم اسلامی

آقای طباطبائی هستند؛ چه در مجلس خبرگان، چه قبل از مجلس خبرگان در آن جمعی که قانون اساسی 

ائی هستند. و نوشته میشد که مرحوم آقای مطهّری هم جزو آنها بود، اینها شاگردهای مرحوم آقای طباطب 

اند؛ شهید مطهّری شاگرد ایشان است، تعدادی از شهدای بنامِ انقلاب اسلامی از شاگردهای آقای طباطبائی

قدّوسی شاگرد   ایشان است، شهید  بهشتی شاگرد  ایشان است، شهید آشیخ علی حیدری نهاوندی  شهید 

اللهّ علیه( هستند،  آقای طباطبائی )رضوان  برجسته شاگردهای  قبیل شهدای  این  از  ایشان است؛  شاگرد 

 17) از بیانات امام خامنه ای حفظه الله  بعضی هم بحمداللهّ در قید حیاتند که منشأ افادات زیادی هستند.  

 ( 1402مهر 

 می کنم...  اسحسافوری تر  هر چه می گذرد آن را واجب تر و .3

این  من  جلسهاز  چنین  بالاخره  برگزار که  بودم،  آن  تشکیل  به  مایل  پیش  مدّتها  از  که  خیلی  ای  شد، 

این برادران و خواهرانی که  با اکثر  بنده  دارند،خوشحالم. شاید  از نزدیک آشنا نباشم؛ لکن  جا تشریف 

سیصد و سیزده نفر »بدرِ« این روزگارند. پس  ی حاضر، بخش مهمّی از آنالجمله معتقدم که مجموعهفی

ها هستم، به این برادران و مخلصِ اصحاب بدر و سیصد و سیزده بدیهی است فردی چون بنده که مرید و

از تشکیل این جلسه، بیانِ مطلبی  مقصود    .تأثیر و آثارشان اخلاص داشته باشیم خواهران هم، به خاطر



گردهمایی است که بنده آن را در این روزگار، لازم میدانم و  ی اوّل نفسِْ اینجدید نیست؛ بلکه در درجه

)از بیانات امام خامنه ای     .تر احساس میکنم  تجمعّ اصحاب حق را واجبتر و فوری هر چه زمان میگذرد،

 ( 1373تیر  22حفظه الله 

 علامه نجاتمان داد... .4

گفتند: من و آقا روزى مرحوم مطهّرى به حقیر مىعلامه سید محمد حسین طهرانی رحمه الله می فرمایند:  

سیدّ محمدّ حسینى بهشتى در قم در ورطه هلاکت بودیم، برخورد و دستگیرى علّامه طباطبائى ما را از این 

 ( 160روح مجرد، متن، ص: ) ورطه نجات داد.

 جای خالی علامه طباطبایی و شهید مطهری رحمهما الله .5

ی علمی و معنوی در آن حضور های برجستهامروز بحمداللهَّ نظام اسلامی ما مفتخر است که شخصیت 

 ایشان  برکات  از  هم  کار  این  بحمداللَّه  که  -مصباح   آقای  جناب  –دارند؛ مثل همین شخصیت عزیز و عظیم  

 متفکّر  فیلسوف،   فقیه،   دارم؛  قلبی  ارادت  ایشان  به  و  شناسممی  است  سال  چهل  به  نزدیک  را  ایشان  من.  است

 از  که  نداد  را  توفیق  این  ما  کنونی  نسل  به  متعال  خدای  اگر.  اسلام  اساسی  مسائلِ  در  نظرصاحب  و

ی طباطبایی، یا مرحوم شهید مطهّری استفاده کند، بحمداللَّه این شخصیت علّامه مرحوم  مثل هاییشخصیت 

)از بیانات    .کنمکنند. من حقیقتاً خدا را حمد و شکر میعزیز و عظیم، خلاءِ آن عزیزان را در زمان ما پر می

 حضرت امام خامنه ای درباره علامه مصباح یزدی رحمه الله( 

 تفکر مذهبی .... از فوری ترین ضرورت های  .6

طرح اسلام به صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و یک آهنگ و ناظر به زندگی جمعی 

انسان ها، یکی از فوری ترین ضرورت های تفکر مذهبی است. مباحثات و تحقیقات اسلامی، پیش ازاین 

مس مکاتب و  با  اسلام  مقایسه  در  ازاین رو،  و  بوده  مهم  بس  دو ویژگی  این  فاقد  غالب،  الک به طور 

اجتماعی این روزگار، باحثان و جویندگان را چندان که شاید و باید، به نتیجه ثمربخش و قضاوت قاطع  

نرسانیده است؛ یعنی از اینکه بتواند مجموعاً طرح و نقشه یک آیین متحدالاجزا و متماسک را ارائه دهد  

. به علاوه، چون عموماً بحث  و نسبت آن را با مکتب ها و آیین های دیگر مشخص سازد، عاجز مانده است

ها ذهنی و دور از حیطه تأثیر عملی و عینی و مخصوصاً اجتماعی، انجام گرفته، بیش از معرفتی ذهنی به 

بار نیاورده و نسبت به زندگی جمعی انسان ها، علی الخصوص نسبت به تعیین شکل و قواره جامعه، تعهد 

)مقدمه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در   .داده استو تکلیف و حتی نظریه روشن و مشخصی را ارائه ن

 قرآن کریم حضرت امام خامنه ای حفظه الله(

 



 قدر ایشان را می دانم... .7

بنده هم به سهم خودم قدر آقای مصباح را می دانم. واقعا می دانم که ایشان در کشور و برای اسلام چه 

خیلی نادر نظیر آقای   - حالا به این تعبیر بگوییم -وزنه ای هستند و حقا وانصافا ما امروز نظیر ایشان را 

حاطه و وسعت و با این آگاهی مصباح ممکن است وجود داشته باشد با این وزانت علمی و عمق علمی و ا

و بینش و صفا. این سه جهت در ایشان جمع است؛ هم »علم«، هم »بصیرت« به معنای حقیقی کلمه و هم  

این سه تا باهم در وجود ایشان خیلی ارزشمند است. خداوند متعال انشاء الله وجود ایشان را برای    »صفا«.

م بدارد تا همه بتوانند از برکات ایشان استفاده نمایند... .  ما و انقلاب محفوظ بدارد و وجود ایشان را سال

هر چه از آن درس اخلاق هفتگی پخش شده و من گوش کردم، واقعا انسان استفاده میکند. در ماه مبارک 

بردم. می  بهره  میکردم و  ایشان عصرها پخش می شد من غالبا گوش  بیانات    رمضان که سخنرانی  )از 

 حضرت امام خامنه ای درباره علامه مصباح یزدی رحمه الله( 

 نبود ایشان برای مجلس خبرگان خسارت است...  .8

در همه ی انتخابات ها بعضی رأی می آورند، بعضی رأی نمی آورند؛ علل گوناگونی هم دارد... . البته 

بعضی از بزرگان ما هستند که اینها رأی آوردن و نیاوردنشان، هیچ مساسی الطمه به شخصیت اینها پیدا 

ا از حضور در مجلس نمی کند. بعضی هستند که مجلس خبرگان از حضور آنها بهره مند می شود، نه آنه

خبرگان. امثال جناب آقای یزدی با جناب آقای مصباح، کسانی هستند که وقتی در مجلس خبرگان حضور 

داشته باشند، مجلس وزانت بیشتری پیدا می کند. نبودن این ها در مجلس خبرگان، به این ها هیچ گونه 

. شخصیت برجسته ی اشخاص به ضرری نمی زند. بله، برای مجلس خبرگان نبودن اینها خسارت است

)از بیانات حضرت امام خامنه   .معنویات آنها، به داشته های معنوی آنها، به سرمایه های معنوی آنها است

 ای درباره علامه مصباح یزدی رحمه الله( 

 باید دسته بندی کرد..  .9

کنیم باید مطالبی باشد که استنادش به قرآن جای هیچ شکی عرضه می  در این کتاب معارف قرآن  آنچه

نداشته باشد و در عین حال به صورت پراکنده و بدون ارتباط و نظم هم نباشد، زیرا اگر مطالبی را پراکنده 

ای را که از یک نظام فکری صحیح در مقابل عرضه کنیم، علاوه بر اینکه یادگیری مشکل است، فایده 

نیز نخواهد داشت. باید گرفت،  مکتبهمه  نظامهای فکری غلط  افکارهای منحرف، کوشیده ی  به  و   اند 

ای معرفی کنند و با ارتباط و پیوند با های خود شکل و نظامی بدهند، یعنی برای مطالبشان ریشهاندیشه

ند، ما که در جهت صحیح هستیم، در مقابل سلسله مسائلی منسجم، یک کل منظم و هماهنگ به وُجود آور

آنها عیناً باید همین کار را بکنیم. یعنی معارف قرآن را به صورت سیستماتیک و منظم عرضه کنیم. به 



های معارف اسلامی را به هم ربط صورتی که پژوهشگر بتواند از یک نقطه شروع کند و زنجیر وار حلقه

بندی نی را دستهآپس ناچاریم معارف قر  بدهد و در نهایت به آنچه هدف قرآن و اسلام است، نائل شود.

مقابل  نیز در  تا آموختن آنها برای جوانانی که وقت کمی دارند، آسان و  کنیم و به آنها شکلی بدهیم 

)مقدمه دوره معارف قرآن علامه محمد تقی مصباح یزدی رحمه   نظامهای فکری دیگر قابل عرضه باشد.

 الله(

 ... کرده بودند سلب همه جهات را

قضیه کمبود روحانى این طور نیست که فقط شما کمبود دارید، سرتاسر کشور کمبود دارند. و عمده هم  

زمان این دو تا، پدر و پسر حاصل همه چیزها را هم از روحانیون گرفته بودند. مانده بود این است که در 

یک نفر بازنشسته باشد و محدود بود،   -فرض کنید   -یک مسجدى، آن هم یک مسجدى که تحت نظرِ

خواست حرف توانستید یک جایى که دلتان مىتوانستید یک کلمه حرف بزنید، نمىهمه جا محدود بود. نمى

اى روحانیونش روحانیون سلب همه جهات را کرده بودند. و لهذا، وقتى که در یک جامعه  بزنید. از همه

نتوانند کارى بکنند و فاسدها بیایند و مشغول شوند، جایى باشد که محل تفریح است براى افراد، فاسدها، 

همه مساکن فحشا، آن همه ...  کنند فساد را در آنجا، آن همه مناظر فحشا، آن  جایى باشد که ترغیب مى

اینها مطلبى است که گذشته است در آنجا، و در طرف شماها بیشتر بوده است؛ اطراف همین دریا، جنگل 

شود؛ و آن تفریحگاهها. بنا بر این، شما از دیگران زحمتتان بیشتر است و کمبود در آنجا بیشتر احساس مى

سه نفر ]روحانى   -یعنى، اگر یک جایى، در یک ده، یک روحانى بتواند فعالیت بکند در منطقه شما دو

کند. و کمبود هم همه جا هست و علتش هم همین است که عرض کردم که همه جهات را از [ مىفعالیت

على اكبر داور،   تان یادتان نیست، یک وقتى »روحانیین گرفته بودند.و لهذا اگر بعضیها یادتان باشد، همه

ها را بپذیرند. یک « یک کلاسى باز کرد براى اینکه طلبهحكومت رضا خان  وزير دادگسترى در زمان

نویسى کردند و چه کردند و وارد شدند. این یک راهى بود هاى فاسد رفتند و اسمعده کثیرى از این طلبه

که  کردند  باز  را  درها  آن طرف  از  آوردند،  فشار  آن طرف  از  کردند.  تضعیف  را  قم  علمیه  که حوزه 

که فوت شد، چهار  - رحمه اللَّه -دهیم! و لهذا، بعد از زمان مرحوم حاج شیخبفرمایید، ما به شما شغل مى

صد نفر طلبه در قم بود، نه چهار صد نفرى که بتواند کارى بکند، چهار صد نفر مأیوس، چهار صد نفرى  

 غریب بودند در این مملکت. و خداى   -تقریباً  - که همه اوضاع بر خلاف آنها بود. چهار صد نفرى که

تبارک و تعالى خواست که این طور بشود، خواست که دست آنها کوتاه بشود و آنها الآن در اقلیت هستند  

دانیم کمبود داریم و کمبودش هم  و غریب هستند و دست شما بحمد اللَّه باز است، لکن کمبود داریم. مى

کارى نبود   - مثلًا  -توانستید بگویید یا بخوانید. آن روزها جورى بود کههمین است که آن وقت چیزى نمى

توانید همه کارى را بکنید، افراد لازم است و خواندید. امروزى که مىبکنید، یک بحث و یک نمازى مى



ها باید درش باز باشد. در هر جا حوزه باشد، در اطراف شما حوزه باشد، ها را ایجاد کنید. حوزهباید حوزه

 -حوزه در آنجا باشد، براى اینکه این روستاییها را بیاورید در آنجا تربیت کنید، عالم کنید براى آتیه. الآن 

[ یکى از مسائل مهم اسلام قضیه قضاوت است، این مسئله قضاوت ]محل ابتلا است  -مثلًا فرض کنید که

مال مردم. با  با جان مردم،  با نوامیس مردم،  اینکه   سر و کار دارد  داریم؛ براى  ما کمبود قاضى  امروز 

قضاوت دست اینها نبود تا تربیت کنند، اصلش کتاب قضا یک کتاب منسى بود. امروز که آزاد شده است 

 (488و    487، ص:  15صحیفه امام، ج )  افراد را تربیت کنید.  و قضاوت آمده است به این طرف دست شما،
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 قیمت یک نفس...  .1

اگر تا آخر عمر شبانه روز بدون مزد کار کنیم قدر و قیمت یک نفس کشیدن در :    هحمآیت الله بهجت ر

 . این نظام اسلامی را نمی توانیم جبران کنیم

 اینکه کار نشد...  .2

چه باید بکنیم  .شونداگر خودمان را اصلاح بکنیم، به تدریج همه بشر، اصلاح می:    هحمآیت الله بهجت ر

شویم؟ فکر این را در ابتلائات داخلیه و خارجیه؟ چه باید بکنیم؟ چه کار کردیم که به این چیزها مبتلا می

سرپرست ماندیم؟ ما اگر خودمان به راه بودیم ]و[ در راه باید بکنیم؛ آخر ما... . چه کار کردیم که بی

علیهمی امیرالمؤمنین  کسی  چه  میرفتیم،  را  حسینالسلام  کسی  چه  علیهبنکشت؟!  را علی  السلام 

کشت؟! ما خودمان حاضر نیستیم خودمان را اصلاح بکنیم. اگر خودمان را اصلاح بکنیم، به تدریج همه می

که خودتان را اصلاح بکنید؛ مابین خودتان و خدایتان عایقی شوند. شما در فکر این باشید  بشر، اصلاح می

ارتباط   و مانعی پیدا نشود. تا خودمان را اصلاح نکنیم و با خدا ارتباط نداشته باشیم ]و[ با نمایندگان خدا

از بیانات حضرت آیت  . )فردا، اینکه کار نشد شود؛ امروز تا فردا، تا پسنداشته باشیم، کارمان درست نمی

 (الله بهجت رحمه الله منتشر شده در سایت بهجت دات آی آر

 با ده دقیقه تمام می شود... .3

گفتند: »آقا، بس است. آخر چقدر عبادت! کمی هم به درس و بحث برسید!«، می ه حمآیت الله بهجت ربه 

نباش! برای من به تجربه معلوم شده اگر از عبادات کم نشود، درسی که نیاز به یک  گفت: »نگرانمی

 شود«  می ساعت مطالعه دارد، برای من با ده دقیقه تمام

 … روز به روز تنزل می کند   .4

کند. اگر به ما خبر روز تنزل میبندی به قرآن و سنت برود، روزبهانسان هر راهی را بدون تقید و پای

دادند که در چین کتابی وجود دارد که چنین کمالاتی را دارد و به زبان چینی است، و تمام صفات و می

گفتند از صفاتش این است که که بتوان دادند، مثلاً میکمالات قرآن را بدون بردن نام آن، به آن نسبت می

 قرآن  خصوصیات   دیگر  و   …ها را سیر نمود و زمین را شکافت، و با مردگان سخن گفت  وسیله آن، کوهبه

 خود  با  یا  بگیریم   درس  را   کتاب  آن  آنجا  در   تا  کنیم   کوچ   همه   است  سزاوار   گفتیممی  کردند، می  بیان  را

 نان خرده  بر  صبر  و  گرسنگی  با  است  سزاوار  لذا   ماست؛  پیش  قرآن  همان  که  است  حالی  در  این  و  بیاوریم،



 361، ص2م.) در محضر بهجت، ج کنی  پیدا   آگاهی  آن  معارف  به  و  نماییم،  تدریس  و  تحصیل  را  آن   شده،  هم

 (174، ص 1و ج 

 … حجت را تمام می کند. 5

ایشان و نیز پیرامون عدم جضرت آیت الله مصباح یزدی رحمه الله درباره علت پذیرش مرجعیت از سوی  

تغییر وضعیت آیت الله بهجت بعد از مرجعیت می گوید: » بعد از مرجعیت منزل آیت الله بهجت هیچ تغییری 

نکرده است، ملاقات و پذیرایی از بازدید کنندگان در منزل امکان ندارد لذا در اعیاد و ایام سوگواری، در 

ی شود. اصولاً قبول مرجعیت ایشان به نظر من یکی از کرامات  مسجد فاطمیه از ملاقات کنندگان پذیرایی م 

ایشان است، یعنی شرایط زندگی ایشان آن هم در سن هشتاد سالگی به هیچ وجه ایجاب نمی کرد که زیر 

بار چنین مسؤلیتی برود، و کسانی که با ایشان آشنایی داشتند هیچ وقت حدس نمی زدند که امکان داشته 

حاضر بشوند پرچم مرجعیت را به دوش بکشند و مسولیتش را قبول بکنند. و بدون باشد آقا یک وقتی  

شک جز احساس یک وظیفه متعین چیزی باعث نشد که ایشان این مسؤلیت را بپذیرند. و باید گفت که 

رفتار ایشان در این زمان با این وارستگی و پارسایی، حجت را بر دیگران تمام می کند که می شود در 

جعیت با سادگی زندگی کرد، بدون اینکه تغییری در لباس، خوراک، مسکن، خانه و شرایط زندگی عین مر

 پیش بیاید. « )برگرفته از سایت ویکی فقه مدخل حضرت آیت الله بهجت رحمه الله( 

 … به مردم ایران منتقل کرد .10

عارف سالک آیت الله محمد تقی بهجت رحمت الله علیه: خدای متعال نعمت ولایت را در ابتدا به مردم 

عربستان و حجاز داد، ولی اکثر مردم آن سرزمین قدر ولایت را ندانستند و خداوند آن را منتقل به مردم 

رهبری در قم در گردهمایی   ایران کرد. ) نقل قول از حجت الاسلام والمسلمین ملکا رییس دفتر مقام معظم

 بیت حضرت امام خامنه ای حفظه الله در قم(  1391آذرماه  16های استان قم دانشجویان دانشگاه

 … کارمان تمام است .11

اگر تشخیص دهیم که باید در زندگانی با مطالب و علوم و ادعیه و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام 

باشیم کارمان تمام و کامل است، ولی چه کنیم که گاهی میل به این و گاهی میل به آن داریم! اگر چشممان 

کارمان درست بود و علم و  را به نهج البلاغه و صحیفه و خطب و بیانات ائمه علیهم السلام دوخته بودیم

محبت و ایمان ما را بالا می برد. ) برگرفته از بیانات عارف بصیر حضرت آیت الله بهجت رحمه الله منتشر 

 شده در سایت بهجت دات آی آر(

 … غم نداشتیم .12



بچه ها غم ندارند؛ زیرا غم یک نگرانی عمیق است و آن ها نمی توانند یک ناراحتی عمیق داشته باشند. 

بچه ها حال خوش معنوی دارند و دل زنده هستند. آیت الله بهجت می فرمودند: »بچه ها هرگز نگران غذای  

ی آینده او را فراهم می کنند ما فردا نیستند. اگر به همان اندازه که بچه اطمینان دارد که پدر و مادر غذا

به خدا اطمینان داشتیم، ما هم مثل کودکان غم نداشتیم.« ) از بیانات حجت الاسلام و المسلمین پناهیان 

 منتشر شده در سایت رادیو ایران صدا ( 

 … درست نخواهد شد .13

تا رابطه ما با ولی امر امام زمان سلام الله علیه قوی نشود کار ما درست نخواهد شد و قوت رابطه ما با 

ولی امر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم در اصلاح نفس است. )از بیانات حضرت آیت الله بهجت رحمه 

 ( 65الله در کتاب فیضی از ورای سکوت ص 

 …نظر به او نظر به امام زمان است .14

النظر الی المصحف عبادة، مصحف عدیل خود حضرت حجت سلام الله علیه است. نظر به او نظر به امام 

به امام زمان است. بینید چقدر ما از چیزهای به این آسانی تغافل می کنیم و غفلت زمان است. عدیل نظر 

می کنیم و هی می گوییم که آقا شما به ما یک ختم خیلی سنگین و مشکلی یاد بدهید که مثلا در آن ختم، 

بهجت    فلان چیزهای کذایی باشد و از این نعمت های به این آسانی غافلیم. )از بیانات حضرت آیت الله

 رحمه الله منتشر شده درسایت بهجت دات آی آر( 

 …اعظم واجبات است.11

کسانی که از مقداری معنویات برخوردار بودند دنبال کشف و کرامت نمی رفتند.می گفتند: کیمیا را می 

دانیم ولی به کسی یاد نمی دهیم، ما می دانیم که چه چیز را به دیگران یاد بدهیم. کسی که از معنویات و 

خداشناسی؟ همه واجبات برای  معرفت خدا بهره مند است چه حاجت به کیمیا دارد؟ چه کیمیایی بالاتر از  

تحصیل معرفت و مقدمه ی آن است و تنها معرفت الله واجب نفسی و اعظم واجبات است. )در محضر آیت  

 ( 359ص  2الله بهجت رحمه الله ج 

  



 لبخندهای عالمانه 

 بلد نبودند... .1

آیت الله مجتهدی رحمه الله می فرماید: من قدیم یک ساعت به اذان صبح که به مسجد می آمدم گله های گوسفند بود که با هفت 

هشت تا سگ می رفتند. یک شب جلوی حمام قبله به من حمله کردند. آن موقع صبح ها با عصا به مسجد می آمدم تا اگر یک 

یه می گفتند اگر سگ حمله کرد این آیه را بگو )و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید( اگر وقت سگ حمله کرد از خودم دفاع کنم. بق

بخوانی سگ می رود. اما من می گویم احتیاطا یک عصا هم دست بگیر چون ممکن است بعضی سگ ها عربی نفهمند. این جریان  

تم ) و کلبهم باسط ...( دیدم اینها ول نمی برای خود من قصه شد. دم حمام قبله سگ ها حمله کردند. من هم ترسیدم هر چه گف 

  84کنند. عصا  را بلند کردم ولی نزدم. تا بلند کردم سرشان را انداختند و رفتند. فهمیدم آن سگ ها عربی بلد نبودند! )آذر ماه 

 (186کتاب حاج آقا مجتهدی رحمه لله ص  

 نان و تازه ... .2

کنند که کسى از مرحوم شیخ مرتضى انصارى سؤال کرده بود که براى نهار چه غذایى دارید؟ شیخ نقل مى

 گفته بود: نان و تازه. به ایشان گفتند که نان و تازه دو چیز نیست جواب دادند: نان که نان است و تازه 

خورشت را قبلا خورش می گفتند که مخفف نان   –  1483، ص:  3تربت پاکان قم، ج )  خورشت اوست.  هم

 خورش بود یعنی آن چه به همراه نان خورده می شود( 

 . از دور خوش است... 4

شخصی را دیدند که در صحرا اذان می گفت و می دوید ! سپس چند لحظه ای می ایستاد ، گوش فرا می 

داد و دوباره به دویدن ادامه می داد ، گفتند : چه کار می کنی ؟ ! . گفت : مردم به من گفته اند که صدای  

وم ، تا صدای خود را اذان تو از دور ، خوش تر به گوش می رسد ، من اذان می گویم و به دور می ر

 بشنوم و ببینم که مردم راست می گویند یا نه ؟ ! 

 . کفش مسیحی... 5

کفش کسی را از مسجدی دزدیده و به حیاط کلیسایی انداخته بودند ، او در راه می رفت و با خود می 

 است !!!   شده گفت : سبحان الله ! چیز عجیبی است ... ، من خود مسلمانم ؛ ولی کفشم مسیحی

 . روزه هم داریم ... 6

شخصی در مسجد درحال خواندن نماز بود ... ، با لحنی شیوا ، قرائتی زیبا و با صدای بلند ، به طوریکه 

فردی که در نزدیکی او نشسته بود ، متوجه وی شده و با   توجه دیگران جلب شود ، نماز می خواند .  



فرد نماز  . «حالتی که نشان از رضایت و غبطه داشت به دوست خود گفت : عجب نمازی می خواند !  

 گزار که در این زمان در حال رکوع بود ، در همان حال گفت : خبر ندارید که من روزه هم هستم !!! 

 نماز و اضافه کاری . 7

فقیری در بین دو نماز از نمازگزاران تقاضای کمک می کرد . یکی از نماز گزاران به او گفت : فقر و 

فقیر گفت : اختیار دارید  نیازمندی تو قبول ! چرا در گوشه ای نشسته ای و همراه ما نماز نمی خوانی ؟  

آقا ، من نمازم را در مسجد پائین تر که معمولا زودتر اقامه می شود ، خوانده ام و کمک هم دریافت  

کرده ام ، اما چون در آمدم کفاف مخارجم را نمی دهد ، مجبور به اضافه کاری هستم ، بنابراین ، فورا به 

 مسجد شما آمده ام !!!  

 . سجده چوبها... 8

شخصی در خانه ی درویشی مهمان شد ، از آن جائی که سقف خانه از چوب های نازک و ضعیفی پوشیده 

جای    به  مهمان گفت : ای درویش ! مرا از این خانه   شده بود ، مدام از آن چوب ها صدایی بر می خاست !  

در همراهی   درویش گفت : نترس ! این صدای تسبیح چوب ها   دیگری ببر ، می ترسم که سقف فرو ریزد !

گفت: ترسی ندارم ! اما فکر زمانی هستم که اگر این چوب ها سجده روند ، چه   مهمانست !  با نماز تو

 اتفاقی می افتد ؟ ! 

 ... تاثیر عصا . 9

عربی به نماز جماعت حاضر شد . پیشنماز پس از سوره حمد این آیه از سوره توبه را قرائت کرد . الاعراب 

نفاقشان بیشتر است( مرد عرب عصبانی شد ، نماز را به هم اشد کفرا و نفاقا  )اعراب بادیه نشین کفر و  

زد و با عصایش چند ضربه محکم به پهلوی امام جماعت نواخت و از مسجد خارج شد. اتفاقا روز بعد 

دوباره به نماز آمد ، امام جماعت بعد از سوره حمد این آیه از سوره توبه را خواند : و من الاعراب من 

هی از اعراب به خدا ایمان دارند( مرد عرب خوشش آمد و صدا زد مثل اینکه ضربات  یومن بالله ... )گرو

 عصای دیروز سودمند بوده است . 

 . سه دانشمند و یك پادشاه ... 10

 

 



 . دستم رو بگیر... 11

نمی داد.    هر چه گفت دست  غرق نشی.  تاداشت غرق می شد کسی به او گفت دستت رو بده به من  بخیلی  

بیا   جانبه طرف گفت : آقا    آمد و .  الان درستش می کنم  یه دقیقه اجازه بده   : گفت  کنارش آمد و رندی  

 بگیر بخیل دست دراز کرد و نجات یافت...   تتا گف  دست منو بگیر الان غرق می شی.

 . مدرسه پر شد... 12

عبداللهّ تونى آمد. آخوند کند که روزى شاه عبّاس ثانى به زیارت آخوند ملا  میرزا محمدّ تنکابنى نقل مى

ها از آن استقبال نکرده بود. سلطان تونى مدرسة بسیار باعظمتى را ساخته و پرداخته بود، امّا احدى از طلبه

بعد   بر این عمل مطّلع شد و از ملا عبداللهّ دربارة آن سؤال کرد. ملا عبداللهّ گفت: من جواب خواهم داد.

عبّاس پس از سخنان و از مدّتى ملا عبداللهّ به دیدن شاه عبّاس رفت تا جواب زیارت او را بدهد. شاه

خواهد از شاه عبّاس درخواست کند. او جواب داد که مراودات با ملا عبداللّه تونى از او خواست هرچه مى

کرد. سرانجام با اصرار شاه، آخوند ملا عبداللهّ تونى گفت: اگر امکان حاجتى ندارد، ولى شاه اصرار مى

ببینند. شاه د تا مردم  ارد من سوار مرکب شوم، شما افسار حیوان را در ملأ عام در میدان شهر بکشید 

غرض را سؤال کرد. ملا عبداللّه گفت: جواب خواهم داد. شاه درخواست او را پذیرفت و از میدان شهر با 

بعد از مدّتى شاه عبّاس، بار دیگر به دیدن ملا عبداللهّ تونى رفت و همان مدرسه را   همین حالت گذشت.

عبّاس سؤال کرد که هاى گوناگون مشغول درس خواندن هستند. شاهدید که از طلبه پر است و در رشته

تر آن را دیدم و خلوت بود؟ ملا عبداللّه در چرا این مدرسه به این اندازه شلوغ است در حالى که پیش

اآگاهى آنها از مقام علم و دانش بود. چون فضیلت جواب گفت: آنچه دیده بودید به سبب نادانى مردم و ن

دانستند و درصدد بزرگداشت عالمان و شناخت جایگاه آنها نبودند، ولى وقتى دیدند که در علم را نمى

اید و من سوار، جایگاه علم را شناختند و درصدد تحصیل آن برآمدند  میدان شهر شما افسار حیوان را گرفته

اینها براى   .رود قدر زیاد است که سلطان در پیش روى عالم پیاده مىو دانستند که جایگاه علم و دانش آن

ولى بعد از مدّتى که درس بخوانند و از نور دانش بهره برند، ما  اند،عزتّ دنیوى و مکانت اجتماعى آمده

ان قربةً الى اللهّ که کنیم، همگردانیم و براى آنها نیتّ قربةً الى اللهّ تحصیل مىهاى آنان را خالص مىنیتّ

طور که در روایت هم آمده علم را طلب کنید ولو براى  هاست. همانغایت نهایى علم دین و همة عبادت

 شود »المجاز قنطرة الحقیقة«.شود به علم خدایى، و مصداق این مثَل مىغیر خدا باشد، چه اینکه منجر مى

بران از آنها خدمتگزاران شاهان و بهره  شود که عالمان خدمتگزاراناز این حکایت و مانند آن دانسته مى

نمىنبوده فراهم  مادىّ  امکانات  اگر  مىاند.  و  شد، چگونه  الانوار«  »بحار  مجلسى  مثل علاّمة  شد کسى 

 (136ربانی، محمد حسن، نهضت حدیثی شیخ بهایی، صفحه:  )  »مرآة العقول« و »ملاذ الاخیار« را بنویسد. 



 . اول ماشین ... 13

 جاناز خیابان رد می شد دید پسربچه ای کنار خیابان ایستاده و زار زار گریه می کند، گفت پسر  مردی

مگه ماشین باید رد بشه که تو رد   : گفتمرد  آخه ماشین نمیاد که من رد بشم.    :چرا گریه می کنی؟ گفت

 مامانم گفته اول بذار ماشین رد بشه بعد تو رد شو...  ،آره :گفت ؟بشی

 

 . برگردید... 14

مرحوم آقـا سـید عبـاس تهرانی نقـل کرد که: برادرم یکی از رؤسـای ارتش روس را در مهمـان خانه 

 ای دیـده بود که از روی ناراحتی با صدای بلند فریاد می کشد و می گوید: آقا خوب، ولی شماها بد.

برادرم می گفت: من رفتم نزد آن فرمانده نشسـتم، آنجا مترجمی بود که مطالب را به فارسی ترجمه می 

آن   کرد. به وسیله ی مترجم از او پرسیدم: مقصودش از این جمله چیست که آقا خوب، ولی شماها بد؟

فرمانده روس گفت: مـا قصـد داشـتیم به ایران حمله کنیم، روزی که می خواسـتیم وارد مرز ایران شویم، 

ما تازگی داشت، زیرا قبلا بررسی کرده بودیم کشتی بزرگی را دیـدیم سـر راه ما ایستاده، این مطلب برای  

و چنین کشتی ای ندیده بودیم. نزدیک که آمدیم مشاهده کردیم کسی در کشتی نیست، فقط آقایی روی  

ما کنار   بام کشتی مشغول عبادت است. وقتی به او رسیدیم، به ما گفت: برگردید ... ایران صاحب دارد....

رفتیم و فکر کردیم شاید خیال باشد، چشممان را مالیدیم و دوباره برگشتیم دیدیم همان کشتی با همان 

... )روزنه هایی از عالم کیفیت موجود هست. قضیه را که به مرکز مخابره کردیم دستور آمد : برگردید 

 غیب آیت الله خرازی حفظه الله( 
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شاگرد استاد الکل آقا وحید بهبهانی رحمه الله و هم مباحثه سید بحرالعلوم رحمه میرزای قمی رحمه الله  

 بهاء  الله بود. سید محمد باقر شفتی معروف بانی مسجد سید اصفهان شاگرد ایشان است. حضرت آیت الله

  عظمت  به  را  فردی   قم  در  ما  ،(علیها  الله   سلام)معصومه  فاطمه   ازحضرت  بعد :  فرمودند  می  الله  رحمه   الدینی

:  فرمایدمی  الفقهاء  شیخ  اراکی  اللهآیت   حضرت  نداریم،  الاصول  قوانین  صاحب (  الله  رحمه)قمی   میرزای

.  نشود   حل  من   مشکل  و  بخوانم  قمی  میرزای   برای   قرآن  سوره  یک  و  باشم  داشته  مشکلی   من  که  نشد  هرگز

د بر میرزای قمی شد. وی وار  و  آمد  قم  به  قاجار  شاه  فتحعلی   روزی:  نویسد   می   اشتهاری   مهدی   محمد

ارادت زیادی به آن مرجع بزرگ داشت و هر وقت به قم می آمد، به زیارتش می رفت، میرزا نیز ناگزیر 

می شد گاهی با او هم صحبت شود. البته همواره او را نصیحت می کرد. روزی به ریش بسیار بلند فتحعلی 



شاه دست کشید و فرمود: »ای پادشاه کاری نکنی که این ریش فردای قیامت به آتش جهنم بسوزد«. آن 

 آورد   می  …روز با هم در اطاقی نشسته بودند، فتحعلی شاه دید، جوانی بسیار با ادب و با جمال، چای و

 من  »پسر:  گفت  میرزا  دارد؟  شما  با  نسبتی  چه  جوان  این  پرسید،  میرزا  از.  کند  می  پذیرایی  ها  آن  از  و

و کمال جوان شده بود، به میرزا گفت: »دختری دارم، دوست دارم که  جمال  شیفته  که شاه فتحعلی. است«

همسر پسر شما شود!«. میرزا فرمود: ارتباط من با شما درست نیست. از این تقاضا بگذر. فتحعلی شاه 

اصرار کرد و گفت: باید حتماً این کار، عملی شود. میرزا ناچار فرمود: پس یک شب به ما مهلت بده تا 

فتحعلی شاه یک شب مهلت داد. نیمه های آن شب، میرزا برای نماز شب برخاست در آغاز نماز فکر کنیم.  

عرض کرد: »خدایا؛ من می دانم که این وصلت باعث می شود که محبت من به تو کم گردد. اگر این 

م نماز شب بود که همسرش آمد و گفت: وصلت ضرر دارد، مرگ فرزندم را برسان«. مشغول رکعت دو

پسرت دل درد گرفته است. در رکعت چهارم بود که همسرش آمد و گفت: حال پسرت خیلی خراب است، 

سرانجام در قنوت رکعت یازدهم )نماز وتر( به او خبر دادند که پسرت از دنیا رفت. میرزای قمی پس از 

از این بن بست، خلاص شده و نجات یافته است و در نماز به سجده افتاد و شکر خدا را بجا آورد که  

نتیجه مشکل وصلت و ارتباط با شاه به میان نیامد. جالبتر این که: میرزای قمی نامه ای به شاه نگاشت و 

در ضمن آن نوشت: »من مختصر محبت و ارتباطی هم که با تو داشتم آن را هم بریدم، من از تو متنفرم، 

هم رفت«. نامه را مهر کرد و برای شاه فرستاد. از قضا نامه زودتر از پنج شنبه و پنج شنبه از دنیا خوا

بدست فتحعلی شاه رسید، فوراً دستور داد کالسکه او را آوردند، سوار بر آن شد تا از تهران زودتر خود 

ا شنید، را به قم برساند، بلکه با میرزا دیدار کند، به علی آباد قم که رسید، خبر رحلت میرزای قمی ر

دستور داد جنازه را دفن نکنند تا به قم برسد. خود را کنار جنازه میرزای قمی در قم رساند و گریه و 

زاری کرد و گفت: »ای میرزا تو مرا رد کردی، ولی من تو را دوست دارم«. )نقل از کتاب داستان ها و  

 ( 3پندها محمد مهدی اشتهاری ج 
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 .إنّ إسرائیل هذه التی تملک أسلحة نوویة وأقوى سلاح جوّ فی المنطقة، واللهِ هی أوهن من بیت العنکبوت

ای برادران و عزیزان ما در فلسطین به شما می گویم: این اسرائیلی که سلاح هسته ای و قوی ترین نیروی 

از بیانات حضرت  )  .هوایی در منطقه را در اختیار دارد به خدا سوگند از خانه عنکبوت سست تر است

مت ص  وبه نقل از کتاب زبور مقا  2000می    26حجت الاسلام سید حسن نصرالله رحمه الله در تاریخ  

131 ) 

 ... دکتر می شوم.  17



همیشه جزو شاگرد اول ها بودم؛ به خصوص در دروس ریاضیات، شیمی، جبر و هندسه درسم خوب بود.  

 کودکی از …چند بود اما در کلاس همیشه نفر اول یا دوم یا سوم بودمیادم نمی آید نمره های درسی ام 

 به  یعنی  کردم،  می  نگاه  آنها  ی  عمامه  به  طولانی  مدتی  برای  نشستم  می  مشایخ  برخی  محضر  در  گاه  هر

 به  را  او  از  هایی  عکس  داشت  می  دوست  را  صدر  موسی  سید  که  پدرم  …آن  پیچش  و  چین  و  عمامه  خود

 ورود با مادرم  و پدر  …شدم می خیره موسی سید عکس  به طولانی زمانی  و نشستم می  من . آورد خانه

پدربزرگم )پدر مادرم( را   جریان  روز  آن  تا.  نبود  خوشبین  روحانیت  به  مادرم.  نبودند  موافق  حوزه  به  من

نمیدانستم که روحانی بوده و عمامه را کنار گذاشته است! البته دلیل آن، تنها مسائل خانوادگی بود و نه 

از روی قصدی خاص یا از نظر سیاسی یا چیز دیگر. مادرم می گفت: »اگر به نجف بروی یک نفر به 

یدانستند. به گمان آنان روحانی کسی بود که با آنچه گدایان افزوده میشود!« در لبنان روحانیان را گدا م 

مادرم به نتیجه نرسید و مردم به او میدهند زندگی را می گذراند. تلاش من برای راضی کردن پدر و  

آنان تن به طلبگی من نمیدادند و من مجبور شدم نقشه ای بکشم. به آنان گفتم: در لبنان شغل چندانی 

وجود ندارد و اوضاع خوب نیست. اگر اینجا بمانم جنبش امل مرا برای جنگ میبرد؛ ولی اگر به نجف 

بگی میخوانم و بعد از تمام کردن دبیرستان  بروم در دبیرستان درس می خوانم و در کنار آن هم درس طل 

وارد دانشگاه بغداد می شوم و در دوره دکترا متخصص می شوم و این شد که پدر و مادرم با رفتن من 

به عراق موافقت کردند. هرچند به نجف که رسیدم اصلا به دبیرستان فکر نکردم و چند روز بعد هم عمامه 

ای آنها فرستادم؛ این یعنی من روحانی شده ام و دیگر کار تمام شده به سر گذاشتم و عکس معمم ام را بر

 16است! )نقل از کتاب سید عزیز، مجموعه مصاحبه هایی با شهید حجت الاسلام سید حسن نصرالله، ص  

 ( 25تا 
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مسئول او هستی« و در حالی که شهیدصدربه سیدعباس گفت: »شما را پشتیبان ایشان قرار میدهم و تو  

از اتاق خارج میشد رو به من گفت: پول داری؟ گفتم نه. فقط هزینه ی بلیط و سفر تا نجف را همراه 

داشتم؛ خانواده ام تنگدست هستند و چیزی در اختیار ندارند. سید صدر چند دینار عراقی از زیر تشک 

برای او یک عمامه میخری با این پول هم برایش یک بیرون آورد و به سید عباس داد وگفت: »با این پول  

پیراهن سفید میخری با این پول هم برایش یک قبا و با این پول هم برایش برخی از کتابهای لازم را میخری  

این پول هم برای مصارف شخصی اش. پول را که تقسیم کرد به سید عباس گفت: »اتاقی را برایش انتخاب  

 تحت  بعد   به  روز  آن  از  …ل اوضاع و احوال و هم مسئول تحصیل او میشوی«میکنی و خود تو هم مسئو

 عباس  سید  به  دلبستگی  و  محبت  که  بود  لحظه  آن  از  حقیقتا  و   گرفتم  قرار  موسوی  عباس  سید  حمایت  و  نظر

  همانند  من  برای  واقعا  او  کرد  رشد  من  در  خود  برادر  به  برادر  یک  یا  و  استاد   به  شاگرد  یک  از  بیشتر  بسیار



 یک  که  میکرد   توجه  من   به  چنان   و  بود  تر   قدیمی  من   از  نجف  در  او  و  داشتم  کمی  سن  من.  بود  پدر  یک

.  داشت  توجه  اش  خانواده  از  بیش  من  به  او  بودیم  نجف  در  که  وقتی  راستی  به.  کند  می  خویش  فرزند  با  پدر

من حجره ای در مدرسه ی ازریه در نجف اشرف گرفت که نزدیک منزلش بود در این   برای  عباس  سید

.  …مدرسه گروهی از طلاب لبنانی بودند که تقریبا هم دوره ی با من یعنی طلاب جدید این حوزه بودند

 یاسین   حسن  شیخ  و   خاتون  محمد  شیخ  ،کریم  علی   شیخ  آنان  ی   جمله  از   که  گرفت  شکل  گروهی  ما  از

 گروه   همین  قالب  در   ما  برای  عباس  سید  خواندیم   می  درس  سیدعباس  نزد  ،گروه   همین  قالب  در   ما  بودند.

 این   مراقب   و   ناظر  بود  مدرس  یک  از  برتر  خیلی  ما  برای  عباس  سید  خواندیم  می   درس  سیدعباس  نزد

ی شخصی   انگیزه  دلیل  به  یا  توجه  این  حالا  داشت  من  به  خاصی  توجه  گروه  این  میان  در  ایشان  بود  نیز   گروه

بود یا بنا بر توصیه های سید محمد باقر صدر. همت اصلی این گروه در نجف اشرف کسب علم بود. تقریبا 

یک سال و نیم در نجف ماندیم که تمام این مدت را در تحصیل و درس گذراندیم حتی در روزهای ماه  

قریبا سیصد و پنجاه روز مبارک رمضان، محرم و تعطیلات مذهبی هم درس می خواندیم سال تحصیلی ما ت

بود سید عباس حتی در دو روز پنج شنبه و جمعه نیز به ما درس میداد؛ به گونه ای که ماهها گذشت و ما 

نمیدانستیم که مثلا امروز کدام روز هفته است .گروه ما به صورتی متفاوت از نجف درس میخواند. در 

و منطق و بلاغت و فقه را میخواندیم دروسی درباره    حالی که دروس معمولی حوزه از جمله صرف و نحو

ایمان، تفسیر، اخلاق، سیره و کتابهای اقتصادنا و فلسفتنا را که تالیف سید صدر )رضوان الله تعالی علیه( 

تمام  میداد و وقتی کتاب را  ترتیب  ای  ماهانه  برای گروه آزمونهای  میخواندیم. سید عباس  نیز  هستند 

امتحان میدادیم. ما آماده بودیم که هر روز قبل از آغاز درس جدید هر سؤالی از درس   میکردیم باید حتما

گذشته را پاسخ دهیم. او هر گاه پی می برد که طلاب در درس پیش با هم برابر نیستند به درس قبلی بر  

انیم )و میگشت بنابراین ما همیشه در تکاپوی این بودیم که نکند در پرسشهای او از درس گذشته در بم

عقبگرد داشته باشیم( )سید عزیز مصاحبه های شهید حجت الاسلام سید حسن نصرالله با حمید داودآبادی، 
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اصلا انتظار نداشتم شهیدسید محمدباقرصدر با آن جایگاه و عظمتی که دارد به نوجوانی که از لبنان آمده  

با هم بودیم و او از من درباره ی سید موسی صدر و نیز  این گونه توجه کند. تقریبا نیم ساعت  است 

ان لبنان، فرهنگ و حرکت المحرومین ، فعالیت های دینی در جنوب، درباره ی سید محمد غروی، جوان

گرایشهای سیاسی پرسید. من به تک تک سوالات پاسخ میدادم و او با پاسخهای دقیقی که دادم غافلگیر 

شد؛ چرا که من در تشکیلات سیاسی و نیز در فعالیتهای فرهنگی بودم و از کودکی توجه و اهتمام به 

به سیدعباس گفت: »شما را پشتیبان اوضاع حقیقی لبنان داشتم. پس از این پرسش و پاسخها، سیدصدر  



ایشان قرار میدهم و تو مسئول او هستی« و در حالی که از اتاق خارج میشد رو به من گفت: پول داری؟ 

گفتم نه. فقط هزینه ی بلیط و سفر تا نجف را همراه داشتم؛ خانواده ام تنگدست هستند و چیزی در اختیار 

داد :گفت: »با این پول برای  ندارند. سید صدر چند دینار عراقی از زیر تشک بیرون آورد و به سید عباس  

او یک عمامه میخری با این پول هم برایش یک پیراهن سفید میخری با این پول هم برایش یک قبا و با 

این پول هم برایش برخی از کتابهای لازم را میخری این پول هم برای مصارف شخصی اش. پول را که 

میکنی و خود تو هم مسئول اوضاع و احوال و تقسیم کرد به سید عباس گفت: »اتاقی را برایش انتخاب  

 خدا  از  هم   من   و   نمیدادند  حجره  نباشد  معممّ   که  ای  طلبه   به  نجف  در  … هم مسئول تحصیل او میشوی«

 سیدصدر  پیش  که  بود  نخواسته  من  از  کس  هیچ.  شدم  معمم  صدر  باقر  محمد  سید  الله  آیت  نزد  خواسته

 کار  این  خاطر  به  عراق  اطلاعات  ضد  گفتند   من  به.  بودم  گرفته  را  تصمیم  این  خودم  من  و  شوم  معمم

 محاسن   رفتم  ایشان  پیش  که  وقتی.  نبود   مهم  اصلا  من  برای  البته  که  کنند   می   اذیتت   و  میکند  دستگیرت

 طلاب   از  تعدادی   شدیم  وارد  وقتی .  بودم  رسیده  نجف  به  که  بود  روز  ده  یا  هفته  یک  بودم  نوجوان  و  نداشتم

ه شدم. سید صدر زد  شگفت  داشت  خاطر   به  نیز  را  اسمم  که  این  از.  کرد  صدا  اسم  با  مرا  او.  میشدند  معممّ

دلنشین و لطیف بود. لباس روحانیت را که پوشیدم از خوشحالی در جایم بند نبودم برای این که از خیلی 

کودکی منتظر چنین لحظه ای بودم. اما واقعا احساس سنگینی کردم میدانستم که دیگر نباید هر کاری را 

سید عزیز مصاحبه های شهید حجت الاسلام سید حسن . )انجام دهم و مواظب رفتارها و گفتارهایم باشم
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